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 گفتار ناشر
از  ییهاتینوروز در جهان امروز؛ روا»با عنوان  د،یدار یرو شِیکه پ یاثر

سرکار خانم  یو فرهنگ یحاصل کوشش علم« نوروز یپژوهشگران سپهر فرهنگ
 ،یارشتهانیم یکردیرو هیکه بر پا یاست؛ پژوهش اریشهیدکتر ماندانا ت

نوروز  یفرهنگ یهنظرانِ نه کشور در گسترو صاحب شمندانیاز اند ییهانوشته
 .را گرد هم آورده است

 مثابهبلکه به ،یرسوم مل منزلهنه صرفاً به ینوروز یهانییمجموعه، آ نیا در
 نیا سندگانیاند. نوشده یمشترک ما بررس یتمدن زنده از حافظه یینمودها

 تواندیچگونه م ،ینشان دهند که نوروز، در روزگار کنون کوشندیکتاب م
 یوندهایگسترش پ ،یو فرهنگ یاجتماع ستیز طیشرا یاارتق یبرا یبستر

 .باشد ینوروز یهانیمردمانِ سرزم انیم یاسیروابط س قیو تعم یاقتصاد
 نیسراسر ا انِیبه نوروز ،یفرهنگنیب یبا نگاه« نوروز در جهان امروز» کتاب

دور،  یهاسان گذشتهبه گر،یآنکه بار د دیبه ام شود؛یم میتقد یسپهر فرهنگ
پردازند و از  یینواو هم یبه شاد گریکدیحوزه در کنار  نیا مردمانِ پراکنده

 .را بنا نهند یو همدل یدوست یوندهاینو، پ
 یگفتمان فرهنگ کیبلکه  ،یمیجشن تقو کیاثر، نوروز نه تنها  نیقرائتِ ا در

 نهیاز دانش، قدرت و عمل که زم یاآن است؛ مجموعه ییفوکو قِیدق یدر معنا
 ینیی. نوروز، به عنوان آکندیرا فراهم م ییو معنا یاجتماع یتیواقع شِیدایپ



زمان،  و چرخه عتیبا طب قیعم وندیدر پ ،یرانیدر فرهنگ و تمدن ا دارشهیر
 دارد یانسان یزندگ یمعنا یِنینو شدن و بازآفر رِیتفس یبرا لیبدیب یتیظرف

آنچه بوده است و آنچه  انِ یو م نده،یگذشته و آ انِیکهنه و نو، م انِیم یاآستانه
 باشد. تواندیم

 یهایو داور یعلم یارهایمع تیبا رعا ،یانتشارات دانشگاه علامه طباطبائ
نوآورانه و آثار فاخر  یهافراهم آورد تا پژوهش یانهیزم کوشدیم ،یتخصص

حقوق و  ،یشناسروان ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یمختلف علوم انسان یهادر رشته
 یهابه ارزش یبندیکشور ارائه گردد. استمرار در پا یبه جامعه علم تیریمد

 نیادیاز اصول بن ،ینشر دانشگاه گاهیجا یارتقا یو تلاش برا ،یو اخلاق یعلم
 .دیآیشمار مانتشارات به نیا یهاتیفعال
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 پیشگفتار 

به دوستان در گوشه و کنار سپهر فرهنگی نوروز پیام دادم و  ۴۱۴۱از روزی که در آذرماه 

 ۹یادداشت از  ۰۴دعوتشان کردم به نوشتن درباره نوروزِ امروز، تا اینک که مجموعه 

کشور نوروزی )ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، قزاقستان، 

را شکل داده اند، تندباد « نوروز؛ روایتی امروزی»هم آمده اند و کتاب  ترکیه و عراق( گرد

رخدادهای ناگوار، شماری از شهرهای این حوزه فرهنگی را چنان دچار سووشون کرده 

توان از میهست؟ و آیا « سامان سخن گفتن»که بارها از خود پرسیده ام آیا اینک همچنان 

 همراه دارد، با دلسوختگان گفت؟ نوروز، که در دل خود سور و شادی به 

ی استادان و پژوهشگران و دانشجویان کشورهای نوروزی در هاخواندن تک تک یادداشت

این روزهای دشوار، این فرصت را داد تا شمع امید را در دل همچنان روشن نگه دارم و 

هار را باور نوروزیان به سرآمدن زمستان و شکفته شدن جانِ آدمی همگام با طبیعت در ب

دوست گرامی  ۲۲الگوی زیست خود بدانم. به ویژه که در میان نویسندگان این مجموعه، 

از کهن شهرهای افغانستان، چه آنان که همچنان در دیار خود مانده اند و چه مهاجران به 

نوروز در   ۴۱۴۴دانیم که از تابستان میی دیگر، از نوروز نوشته اند. و هاسرزمین

نامه، از بلخ تا قندهار و از کابل تا هرات، ممنوع شده است! و از نوروز ی شاههاسرزمین

گفتن و نوشتن و خواندن جرم است! و با اینهمه، زنان و مردانِ پرورش یافته در دلِ فرهنگ 

یشان در این هانوروز، این کهن جشن دیرپای خود را چو جان گرامی داشته و در نوشته

راه برای ساختن دوباره میهن و پیوند دادن مردمان این سپهر کتاب، نشان داده اند که تنها 

و « خرد»یی که بر دو پایه های نوروزی ست. ارزشهافرهنگی به یکدیگر، پاسداشت ارزش

 استوارند.  « مهر»



برخی از نویسندگان این کتاب، کوشش کرده اند نشان دهند که نوروز نه تنها یک جشن 

و هنجارهای  هاسبک زندگیست که در دل خود ارزشباستانی، بلکه یک فرهنگ و یک 

پرورش داده و شیوه زیست صدها میلیون تن از باشندگان  هااخلاقی را از پسِ سده

یشان از تاثیر زندگی نوروزانه های نوروزی را برساخته است. آنان در یادداشتهاسرزمین

ل جهان بینی نوروز را در بر اقتصاد و سیاست و جامعه و فرهنگ و ادبیات گفته اند و اصو

عناصری همچون طبیعت گرایی، اعتدال گرایی، زیبایی گرایی، انسان گرایی، خردگرایی، 

 تبیین کرده اند.  ۴نوگرایی، آینده گرایی، صلح گرایی و شادی گرایی

نشان داده اند که چگونه دیپلماسی نوروزی نه تنها کشورهای  دیگر از نویسندگان،شماری 

تواند در سطح بین المللی به عنوان میراث ناملموس میدهد، بلکه میوند ما را بهم پی

مشترک فرهنگ بشری شناخته شود. بهره گیری از منطق فرهنگی نوروز و تبدیل آن به 

ی این کهن جشن در چهارچوب هاگفتمانی فرهنگی در میان نوروزیان و تبیین ویژگی

 ای نویسندگان این مجموعه است. ی سیاسی و اجتماعی، از دیگر ابتکارههانظریه

ی نوروزی در جوامع امروز را به تصویر کشیده هاگروهی از نویسندگان نیز به زیبایی آیین

اند و به تفسیر معنای هر گوشه از این جشن بزرگ پرداخته اند. آنان نشان داده اند که 

ادی، فراگروهی، نوروز یک فضای جمعی مدنی و جشنی فرادینی، فرازبانی، فراقومی، فرانژ

 منطقه ای جامعه»تواند به ما در شکل دادن به یک میکه است فراطبقاتی و فراملی 

برگزاری ، در این آیین توان گفت که با پاسداشت کرامت انسانیمییاری رساند. « زیونور

 تمرین دموکراسی خواهی است.گونه ای  ی،نوروزی هاجشن

گروه بزرگی از پژوهشگران جهان نوروزی به بررسی این شاید نخستین بار باشد که چنین 

آغازگر راهی هستند  هانسبت این آیین با زندگی امروز ما پرداخته اند. بی تردید، این نوشته

تواند در تعریفی تازه از میکه نوروزپژوهان را به بازاندیشی درباره نوروز و جایگاهی که 

 کند.میوت عناصر هویتی مشترک امروز ما داشته باشد، دع

                                                                                                                        
 ( نوروزنوشت، تهران، نشر همرخ۴۱۴۲ن. ک. به: نعمت اله فاضلی ) ۴



به دست خورشیدی  ۴۱۴۰و سرانجام آنکه، این کتاب به فرخندگی در آستانه نوروز 

در  ،رسد و گویی که همچنان آن مرد چنگ نواز سیستانی، از دل تاریخمیخوانندگانش 
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کند و آن خطری تحلیلگر را تهدید می شناختی، هموارهدر مطالعات فرهنگی و جامعه

نگریم، می« نوروز»همچون  ای دیرپا و بزرگت. وقتی به پدیدهاس« فریفته شدن توسطِ فرم»

سین تا کنند: از چیدمانِ نمادینِ هفتها و صداها ما را احاطه میها، رنگانبوهی از نشانه

ا ترافیکِ دید و بازدیدها. اما برای های تصویریِ سفره تفیروز، از بافتهرقصِ خیابانیِ حاجی

توصیفِ »ز سطحِ کند، باید اتمدنیِ نوروز می آنچه نوروز با ذهن و ضمیرِ حوزهفهمِ واقعیِ 

نیازمند در نفوذ کنیم. این نفوذ « تولیدِ معنا»زیرین، یعنی سطحِ  گذر کنیم و به لایه« هاآیین

ای از اقدامات عنوان مجموعهبه نهای تحلیلی است که آیین را نه ترویکرد پیش گرفتن

-ها و کارکردها و انتظامِ قدرتای از کنشمعنادار، شبکه مثابه یک سامانهبلکه به ،نمادین

 معنا بفهمد.

در معنایِ دقیقِ « ۴گفتمان»تقویمی، بلکه یک  در این قرائت، نه یک جشنِ ساده نوروز

ها نیست؛ بلکه یا آیین ای از واژگانعهدانیم که گفتمان، تنها مجمون است. میفوکوییِ آ

سازد، تثبیت را می« واقعیتِ خاصی»تنیده از قدرت، دانش و عمل است که ای درهمشبکه

ای را تربیت بخشد. پرسش این است: این گفتمان چه سوژهکند و به آن مشروعیت میمی
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 این سازه ۴واسازیسازد؟ با جهانِ ما حاکم میکند و چه نوع عقلانیتی را بر زیستمی

توانیم شش ستونِ اصلی یا ویژگیِ ساختاریِ آن را شناسایی کنیم که در ادامه فرهنگی، می

ای کنند و در پهنههایی که همدیگر را تقویت میپردازیم؛ ستونها میبه تفصیل به آن

 ند.نمایتاریخی و اجتماعی، نوروز را به نیرویی فعال در بازتولیدِ اجتماعی تبدیل می

 شورش علیه استبدادِ زمانِ خطی«: بازگشت»هژمونیِ . 1
است. « زمان»آن با مفهومِ  تمان نوروز، نوعِ مواجههترین ویژگیِ گفنخستین و بنیادین 

اند؛ زمانی که مدام حبس کرده« ۲خطی»داری، ما را در یک زمانِ مدرنیته و زیستِ سرمایه

گردد. در این زمان، پیری و هرگز به عقب بازنمیکند و تازد، انباشت میرو به جلو می

مرکزیِ گفتمان  دانِ تاریخ نیست. اما هستهبالهزوال حتمی است و گذشته، چیزی جز ز

کند است. نوروز با قاطعیت، خطی بودنِ زمان را نفی می« 3بازگشت»نوروز، اعمالِ هژمونیِ 

ای این گفتمان، از وسواسِ هگزاره سازد. همهرا جایگزین می« ۱ایچرخه»و زمانِ 

، حولِ محورِ «احوّل حالن»تحویل سال و دعای  رابِ شیرینِ لحظهتکانی تا اضطخانه

 چرخند.می« ۰صفر نقطه»بازگشت به 

)چه انباشتِ سرمایه و چه انباشتِ « انباشت»و « پیشرفت»برخلافِ گفتمانِ مدرن که بر 

کند استوار است. این گفتمان حکم می« یشپالا»و « چرخه»تجربه( تأکید دارد، نوروز بر 

ای که زیر بارِ این منطق به جامعه« هر پایانی، کاذب است؛ تنها آغاز، حقیقی است.»که 

دهد تا بارِ هستی را زمین بگذارد و توهمِ مقدسِ هایش خم شده، اجازه میتاریخ و شکست

نِ جمعیِ جامعه زیر فشارِ زمانِ ، روا«تریسِ« را تجربه کند. بدون این دکمه« هشروعِ دوبار»

دهد؛ ها را مینویدِ تکرارِ امکان ،شد. افزون بر این، بازگشتْخطی دچار فروپاشی می

امکانِ ترمیمِ روابط اجتماعی، بازنگریِ خطاها و بازآراییِ منابعِ فردی و جمعی در پرتوِ 
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یتِ بازآفرینیِ جمعی را مثابه یک ماشینِ فرهنگی است که ظرففرصتی نو. بنابراین نوروز به

 کند.تولید و پراکنده می

 مراتب: دموکراسیِ کارناوالی تعلیقِ موقتِ سلسله. 3

اجتماعیِ پنهان در نوروز است. اگر با عینکِ میخائیل باختین -ویژگی دوم، ماهیتِ سیاسی

زمانیِ نوروز  بینیم. در بازهرا در آن می« الکارناو»به نوروز نگاه کنیم، عناصرِ قدرتمندی از 

تحویل سال و روزهای دید و بازدید(، ساختارهای صلب، خشک و  ویژه در لحظه)به

 شوند.می« ۴تعلیق»رسمیِ اجتماعی و اقتصادی به طور موقت 

، فقیر و غنی، شاه و گدا، کارفرما و کارگر، همگی مکلف به یک عملِ واحد روزهادر این 

سازیِ نمادین است. رِ سفره نشستن، یک همسانلباسِ نو پوشیدن و س«. نو شدن»هستند: 

بازدیدها، بزرگترِ فامیل )از نظر وگیرد، یا وقتی در دیدوقتی زیردست از بالادست عیدی می

نشیند و ثروتمندِ فامیل تر باشد، در صدر میسنی( که ممکن است از نظر اقتصادی ضعیف

دموکراسیِ »دهد. نوروز یک یمراتب رخ مرود، نوعی وارونگیِ سلسلهبه دیدن او می

روزِ سال غایب است. این تعلیقِ موقت، سوپاپِ  3۰۴کند که در سایرِ را تحمیل می« آیینی

دهد تنفس کنند و به طبقاتِ فرادست اطمینانی است که به طبقاتِ فرودست اجازه می

کند که جایگاهشان ابدی نیست. همچنین این وضعیتِ موقتِ معکوس، یادآوری می

احترام،  یآورد؛ جایی که نمادهات فراهم میها و بازتوزیعِ مودایی برای بازبینیِ نقشفض

 گردند.کم تا مدتی مهار میهای روزمره دستشوند و نابرابریعاطفه و بخشش برجسته می

 از مرگ: ادغامِ دیالکتیکیِ پایان زداییمهابت. 2
دارد. این « مرگ»پیچیده و دیالکتیکی با  ر برسد، اما گفتمان نوروز رابطهشاید عجیب به نظ 

یا سرکوبِ واقعیتِ « انکار»گیرد، اما استراتژیِ آن گفتمان در تضادِ مطلق با مرگ قرار می
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آن است. نوروز مرگ را از ساحتِ وحشتناک،  هوشمندانه« ۴ادغام»مرگ نیست، بلکه 

 کند.سِ حیات هضم میملمو کشد و آن را در چرخهش پایین میاناشناخته و متافیزیکی

شنبه سال )جمعه آخر سال(، هایی مانند یاد کردن از درگذشتگان در آخرین پنجآیین

سین، همگی دال بر این مدعا هفت یا گذاشتن عکسِ رفتگان سر سفره زیارت اهل قبور،

و ضروری « انتقالی مرحله»به یک « پایانِ مطلق»یا  «فاجعه»هستند. نوروز مرگ را از یک 

زند: بیولوژیکِ زمستان/بهار، گفتمان نوروز فریاد می یه بر استعارهبا تک بدیل میکند.ت

ر که زمستان طوهمان« مرگ پایانِ هستی نیست، بلکه کودِ لازم برای رویشِ بعدی است.»

بهار است، مرگِ انسان نیز در این گفتمان، بخشی از یک هارمونیِ  )مرگِ طبیعت( مقدمه

تحمل گیرد و آن را قابلاندیشی را میزدایی، زهرِ مرگشود. این تقدسبزرگتر تفسیر می

تسکینی، این ادغام یک کارکردِ اخلاقی نیز دارد: یادِ رفتگان و پیوندِ  کند. افزون بر جنبهمی

ها منتقل آیین یِ تاریخی است؛ پیوندی که از راهیادآور مسئولیتِ اجتماعی و پیوستگ ،نسلی

 نماید.یتِ جمعی را بازتولید میشود و نوعی هومی

  دیکتاتوریِ شادمانی: تکنولوژیِ کنترلِ احساسات. ۱
داند، در گفتمان برخلاف تصور رایج و رمانتیک که شادی را امری خودجوش و درونی می

ای روبرو هستیم که اجتماعی است. ما با پدیده و فریضه« تکلیف»وز، شادمانی یک نور

نامید. نوروز تنها یک پیشنهاد برای لبخند زدن نیست؛  «۲وریِ شادمانیدیکتات»توان آن را می

 گیرانه برای پرهیز از غم و انزواست.سخت« اجبارِ گفتمانی»بلکه یک 

یا « کفرِ آیینی»نوروز، غمگین بودن، افسرده بودن یا سوگواریِ طولانی، نوعی  در روزهای

طرد کردن،  نرم )مانند های تنبیهیِسازوکارشود. جامعه با تلقی می« 3انحرافِ اجتماعی»

، «بد شگون نباش»، «انقدر عبوس نباش، عیده!»سرزنش کردن یا پند دادن با جملاتی مانند 

گذارد تا به نظمِ نمادینِ فشار می فردِ غمگین را در«( که نکوست از بهارش پیداست یسال»
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ر د« ۴نولوژیِ کنترلِ احساساتتک»دهد که نوروز یک شادی بپیوندد. این ویژگی نشان می

گیرد برای بقای خود، غم را برای مدتی ممنوع کند تا مقیاسِ کلان است. جامعه تصمیم می

شناختی، این اجبارِ انرژیِ روانیِ لازم برای شروعِ سال جدید را ذخیره نماید. از منظر روان

که همه در وضعیتِ نوعی  تواند تابعِ منطقِ همبستگیِ جمعی باشد: وقتینمادین به شادی می

، این گردد. با این همهجمعی شریک شوند، فرایندِ بازسازیِ اجتماعی تسهیل میامیدِ دسته

های عمیق هایی نیز تولید کند، بویژه برای کسانی که با آسیبدیکتاتوری ممکن است تنش

 ی تن دهند.خواهند به سادگی به الگوی شادیِ اجتماعتوانند یا نمیسروکار دارند و نمی

  گراییِ رادیکال: مشروعیتِ کیهانیطبیعت. 1
دارد. ادیان مشروعیت خود را از متنِ « ۲مشروعیت»هر گفتمانی برای بقا و استمرار نیاز به 

و قرارداد اجتماعی. اما گفتمان  ۱از قانون ی مدرنهاگیرند و دولتو وحی می 3مقدس

گیرد: از تر و تغییرناپذیرتر میمندتر، عینینوروز، مشروعیتِ خود را از منبعی بسیار قدرت

 و ریتمِ طبیعت.« ۰کیهان»

فرد نوروز، همزمانیِ دقیقِ تقویمیِ آن با یک رویدادِ نجومیِ عینی )اعتدالِ ویژگیِ منحصربه

بخشد. می« طبیعی»و « انسانیفرا »مانی به گفتمان نوروز قدرتی بهاری( است. این همز

اند. شما هستند؛ چرا؟ چون با فیزیکِ جهان گره خورده 6بحثهای نوروز، غیرقابلِگزاره

توانید با توانید یک فتوا را نقد کنید، اما نمیتوانید با یک قانونِ مدنی مخالف باشید، میمی

توانید با بهار مخالفت کنید، پس آمدنِ بهار و چرخشِ زمین مخالفت کنید. وقتی نمی

، «گراییِ رادیکالطبیعت»هار است( مخالفت کنید. این توانید با نوروز )که همزادِ بنمی

بخشی است که باعث شده نوروز از پسِ هزاران سال تغییرِ سیاسی، ترین نوعِ مشروعیتقوی
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فرهنگی نه تنها به نوروز -دینی و ایدئولوژیک، جانِ سالم به در ببرد. این پیوندِ نجومی

کند؛ های طبیعی را تثبیت میانسانی با چرخه ای از تداومِ زیستِدهد، بلکه حلقهاعتبار می

 های تاریخی است.ثباتیپیوندی که هم حاملِ معنا و هم پناهگاهی در برابرِ بی

  آشتیِ اجباری: مدیریتِ بحرانِ اجتماعی. 5
آشتیِ »اجتماعیِ حیاتی و پیشگیرانه است: -، نوروز دارای یک کارکردِ حقوقیو سرانجام 

وفصلِ حل»الاجرا برای لازم عرفیبه طور نانوشته اما  حاویِ یک سازوکارِنوروز « ۴اجباری

 در سطوح خُرد و میانی است.« ۲منازعات

در « 3آلودگی»که معادلِ مفهومِ  هست« کدورت»مفهومی به نام  گفتمان نوروز، نامهدر واژه

« باید»اعی که روابط اجتم ای است بر پیکرهست. کدورت، لکهشناسیِ مری داگلاس اانسان

 پیش از ورود به سیکلِ جدید )سال نو( پاک شود. نوروز با ایجادِ فشارِ اجتماعی برای دید

برد. کسی که در نوروز دشمنی را برای افراد بالا می ادامه ، هزینه«کنانآشتی»و بازدید و 

است به  کند، گویی نظمِ نمادینِ جهان را مختل کرده و به آلودگی اجازه دادهآشتی نمی

های سالِ نو سرایت کند. این ویژگی، نوروز را به یک ابزارِ کارآمد برای مدیریتِ بحران

ها و فروپاشیِ همبستگیِ گروهی کند و مانع از انباشتِ کینهخُردِ اجتماعی تبدیل می

سازیِ عملکردی پیشگیرانه دارد: با پاک ،توان گفت آشتیِ اجباریشود. همچنین میمی

شود و های آتی آماده میها، فضای اجتماعی برای همکاریتشنجز خردهمناسبات ا

 یابد.های روانی و اقتصادیِ تعارض در طول سال پیش رو کاهش میهزینه

 «عاملِ فرهنگیسیستم» مثابهگیریِ تحلیلی: نوروز بههنتیج
نوروز،  شود. گفتمانتری آشکار مینِ این شش ویژگی، تصویرِ کلانبا کنار هم گذاشت 

است که با هدفِ « ۱عاملِ فرهنگیسیستم»ای از آداب، یک فراتر از یک سنت یا مجموعه
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ها تکامل یافته است. این طراحی و در طول سده« یطِ ناپایداربقایِ امید در شرا»غاییِ 

چگونه فرد کند که ها، نمادها و مناسک را تعریف میای از پروتکلعامل، مجموعهسیستم

زمانِ نو عمل کنند؛ چگونه احساسات باید تنظیم شوند؛ چگونه  د در آستانهو جمع بای

مرگ و تولد معنا یابند؛ و چگونه سازوکارهای اجتماعی برای بازتولیدِ همبستگی 

 دهی شوند.سازمان

ایم که دائماً در معرضِ تهدیدهای وجودی )خشکسالی، جنگ، ما در جغرافیایی زیسته

ای، جامعه نیاز به ادِ داخلی( بوده است. در چنین بسترِ پرمخاطرههجوم بیگانگان، و استبد

سازوکاری داشته تا بتواند خود را بازتولید کند و از فروپاشیِ روانی جلوگیری نماید. 

زدایی از مرگ، مشروعیتِ مهابتای بودنِ زمان، اجبار به شادی، های نوروز )چرخهویژگی

مهم نیست چقدر »بگویند:  خود یی هستند تا به سوژهمگی ابزارهاطبیعی و آشتی اجباری( ه

آوریِ یک نوروز، تکنولوژیِ تاب« توانی و باید دوباره شروع کنی.ای؛ تو میآسیب دیده

 دهد.ملت در برابرِ تاریخ است؛ ماشینی برای تولید امید، آنجا که منطق حکم به ناامیدی می

دار است که همچنان ظرفیتِ تولیدِ معنا و ریشه پذیر وقدری انعطافساختارِ درونیِ نوروز به

 آوری را در خود حفظ کرده است.تاب

عملیاتی _ای از آداب و رسومی زیبا باشد، یک دستگاهِ فرهنگیمجموعهنوروز بیش از آنکه تنها 

سازد؛ است که با کاربستِ نماد، زمان و احساس، امکانِ بازآفرینیِ جمعی را فراهم می

 ه برای بقا و امیدِ جمعی طراحی شده است.ای کتکنولوژی
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 درآمد
این  از است. برخیراه های بسیاری همویکم، با درد و ناملایمتبیست زندگی انسان سده

ایم مند نکوشیدهگاه روشدردها ریشه در انباشت تجارب تلخ زندگی دارند که هیچ

بر ما(  و های دورآگاهانه کنارشان بگذاریم، برخی دیگر ناشی از روابط با دیگران )انسان

است و برخی نیز ناشی از روابط انسان با طبیعت )شامل حیوانات و نباتات و دیگر 

های زندگی است که از همه، نابسامانیاین ن و غیرزیستندگان در هستی(. نتیجهزیستندگا

واره جهانی ما را درگیر کرده است. انسان امروزی هم )سطح( خانوادگی آغاز و تا رده رده

های او زنجیرهای ها کوشیده است؛ ای بسا که کوششبرای برون آمدن از آن نابسامانی

 کرده است. « ازخودبیگانه»تر از پیش شته و آن را بیشزیادی بر گردن خودش گذا

یابیم که انسان این از خودبیگانگی را افکنیم، درمیزمانی که به تاریخ خرِدَ )علم و فلسفه( نگاه می

حل آن کوشیده اندازهای متفاوتی به راههای گوناگون توصیف و تفسیر کرده و از چشمبه شیوه

گرا )یگانگی انسان و طبیعت( درک کرده دست آوردن بینش یگانهبه حل را دراست. اسطوره، راه

است و دین، آن را در پناه بردن و تسلیم به یک هستی متعال برای رهایی از ترس. علم، آن را در 

غلبه/چیرگی بر هستی )کنترل طبیعت( فهمیده است و هنر، در مجذوبیت و رهایی احساس و 
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صلاح اندیشه آن را دیده است و عرفان نیز در هماهنگی با هستی دن و ایعاطفه. فلسفه، در اندیش

همه، انسان هرچه کوشیده، نتوانسته است درد و نوایی با طبیعت( فهمیده است. با اینسویی و هم)هم

 فایق آید. « ازخودبیگانگی»رنج را کنار نهد و بر این 

اند، ن نابسامانی اندیشه کردهاندازهای غربی و شرقی که برای برون رفت از ایدر میان چشم

زند، حکمت خسروانی است. همه رویکردهای بالا پل می انداز مهم که میانیک چشم

های موجود )دینی، علمی، فلسفی، بینییک از جهانحل را به هیچحکمت خسروانی راه

؛ کندتر ترکیب میبینی فراخکاهد، بلکه همه را در یک جهانهنری یا عرفانی( فرونمی

 یک را به لایهشود و هیچبینی سترگی که شامل آیین، فلسفه، علم، هنر و عرفان میجهان

 دهد.دیگری کاهش نمی

ای و کاملا زندگی را در سطوح )از فردی تا منطقه ؛حکمت خسروانی اصول مهمی دارد

. تحت تاثیر قرار می دهد است« نوروز»ها گاهی جهانی( و ابعاد گوناگون که یکی از آن

، «فزایندگی»، «فّر»، «داد»، «خرد»، «یگانگی آفرینش»، «یگانگی خدا» ،اصول دیگر

تنها یک جشن باستانی برآمده از نه« نوروز»هستند. پس، « رهایی»و « نوشدن»، «وریبهره»

گذاری جمشید و یا آفریدن نخستین انسان( است، که تمدنی پارسی )تاج حوزه اسطوره

شود. می آن ای نیز شاملفردی تا دولتی و منطقه که از دامنهزندگی است  یک فلسفه

بوم امروزین زیست انسان در زیست نگاه به جهان و نیز شیوه شیوه دهندهنشان« نوروز»

را به « نوروز»توان چه گفته شد، پرسش اصلی این است که چگونه میاست. با توجه به آن

فشرده کوشش  کرد؟  در این نوشته به گونه ۴تبیین زندگی در جهان امروز یک فلسفه مثابه

 شده است در چندمحور به این پرسش پاسخ ارایه شود:

  

                                                                                                                        
یابی کاوی یا علتعلت جا هدف از مفهوم تبیین، کاربرد پوزیتویستی آن نیست. یعنی نویسنده به دنبال ارایهدر این ۴

 زیسته انسان پارسی سازگار است. جربی و منطقی است که با تجربهنیست، بلکه هدف، یک توضیح ت
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 بخشنوروز؛ نماد شادی

ای در زندگی دارد. به حکم طبیعت، انسان شادی را دوست دارد و شادی نقش ارزنده

ها این که قدرت، ثروت و یا شهرت را دوست داریم، تردیدی نیست، مگر سرانجام همهاین

ها را در آوری موارد بالا است که اینتوان بر مبنای شادی تحلیل کرد و به دلیل شادیرا می

را نباید تنها یک جشن عادی شمرد و « نوروز»پس اگر چنین است،  خواهیم.زندگی می

ترین سطح زندگی بازشناخت. دلیل آن این است که شادی تنها ریشه باید آن را در ژرف

گر شناختی است و نمایانآن در سطح زیست در برساخت اجتماعی ندارد، بلکه ریشه

تنها روابط « نوروز»سان در جشن دیالکتیک انسان با طبیعت. زیرا نمایان است که ان

سازد: کند، بلکه ماهیت طبیعی خویش را نیز نمایان میاجتماعی خویش را بازآفرینی نمی

 کند. شود و امید به زندگی را در ناخودآگاه روان انسان تقویت میطبیعت سبز می

های دیگر نیز ها، در بسیاری از تمدنآوری این جشنهای باستانی و شادیهرچند توجه به جشن

های آنان در اند و جشنباستانی آن بسنده کرده -اجتماعی ها به جنبههست، مگر آن تمدن

اند « نوروز» تنها کشورهای حوزه ،ای ترین تحلیل از رابطه با طبیعت دور است. در این میاناسطوره

ها و گیاهان جانو زندهشود شود: بهار میگیرند که طبیعت دوباره نو میکه این جشن را زمانی می

شوند. کافیست سال نو پارسی با سال میلادی مقایسه شود که در اوج سردی، ماه دوباره تازه می

سالی؛ و زمستان، آید. اگر بهار، نماد نوجوانی؛ تابستان، نماد جوانی؛ خزان، نماد میانجدی/دی می

های چهارگانه طبیعت هیچ ا فصلرسد که بها در پیری فرا مینماد پیری باشد، سال نو فرنگی

سو تمدنی نوروز، سال نو و روز نو با طبیعت کاملا هم هماهنگی ندارد. در حالی که در حوزه

رو، نوروز منبع شادی است. زیرا خود طبیعت هم در این زمان در حال شکوفیدن هستند. از همین

 آراید. های زیادی میاست و به راستی زیبایی

فرماید: چو شادی کم گرفت. فردوسی حکیم میوان شادی را دستتدر زندگی نمی

دهد که در صور بکاهی، بکاهد روان/ خرد گردد اندر میان، نهان. این سخن نشان می

شود. کند، خرد تباه میبه خوبی عرضه می را تردید آنبی« نوروز»که  ،به شادی یتوجهبی
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بدهد؟ خرد در انسانِ افسرده به تحلیل مگر ممکن است خرد انسان با درد و غم خوب کار 

 تواند کارایی عادی خود را داشته باشد.رود و به سختی میمی

 بستگی با نیاکانمنوروز؛ نمادی از ه

هر سرزمین با سرنوشت آن  رو، فلسفهشود و از همینای در دل فرهنگ و تاریخ زاده میهر فلسفه

تنها « نوروز»ناپذیر دارد. پس اگر چنین است، اییملت، یعنی مردگان و زندگان آن ملت پیوند جد

یک نماد برای شادی و خوشی چند روزه نیست، بلکه نمادی از همبستگی زندگان و مردگان و نیز 

های زندگی، که الهام گرفتن زندگان از زندگی کسانی است که برای رهانیدن انسان از نابسامانی

نامه را با این بینش اند. شاید بتوان متن شاهخود را فدا کرده اند، جانها آن را روا دیدهاغلب اهریمن

های زیاد اند! هنوز هم در بخشفشانی کردهخواند که قهرمانان و پهلوانان ما چرا این همه جان

« داد« گیرند که نمادی از مبارزهآیند و کشتی پهلوانی میمردم گرِد می «نوروز»افغانستان در هنگام 

عدالتی است که ما را با است. این کشتی پهلوانی در واقع بازتولید ادبیات مبارزه با بی« دادبی»بر 

 دهد.مان در حوزه نوروز پیوند می نیاکان

 نوروز؛ نماد زایش دوباره

را « نوروز»توان آموخت، این است که برای زندگی می« نوروز»یکی دیگر از نکات مهمی که از 

 هم گرایانه گرفت وتوان هم موضع طبیعتش بدانیم. در این باره مینماد زایش دوباره یا باززای

گونه که شناسانه. از دید موضع نخست، اگر ما به راستی بخشی از طبیعت هستیم، همانموضع نشانه

توانیم چنین کنیم و باید چنین ها هم میآغازد، ما انسانشود و از آغاز میطبیعت دوباره جوان می

تواند به بهبود بار زاده شویم و زیبایی هستی را در آغوش بگیریم و این مییککنیم. هر سالی 

 های خویشتنِ خویش یاری رساند. زندگی ما از راه بازاندیشی داشته

توان آن را نماد حذف وابستگی و کنارگذاری عادات ناپسند تحلیل کرد. شناسی نیز میاز دید نشانه

کنار  ،ایمآموزد که ما باید هرچه را که عادت کرده بودهمی« نوروز»این بدان معنی است که 

اند و از بگذاریم. از دید نمادشناسی، شکستن زنجیرهای عادت، بخشیدن کسانی که به ما بدی کرده
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تخلیه از پندار، گفتار و « نوروز»است. در اینجا « نوروز»صفر آغاز کردن زندگی، پیام اصلی 

ها را در راه توانیم آناند و ما میحکمت خسروانی نکوهیده کرداری است که در آیین پارسی و

 یک زندگی سالم کنار بگذاریم و دوباره زاده شویم.

 آهنگی با طبیعتنوروز؛ نماد هم

هایی که در راستای رهایی از رنج گونه که در آغاز سخن رفت، انسان امروزی با همه کوششآن

توان فته است. نقش بریدگی از تاریخ و فرهنگ را نمیتر درگیر رنج یاانجام داده، خود را بیش

ترین محورهای تاریخی و دست کم گرفت )غرب آن را بر ما تحمیل کرده است( که یکی از مهم

است. « نوروز»گرداند، همین برمی« اصل خویش»نوروز را بر  فرهنگی که همه کشورهای منطقه

ها و علم مدرن ریشه تر در آیینبا آن که بیش سوییمگر افزون برآن، بریدگی از طبیعت و ناهم

شماری است. باور من این است که از چهار گونه ارتباط میان انسان و طبیعت، دارد، نیز منبع رنج بی

انجامند و برخی دیگر به بازگشت به اصالت خویش و انسان با طبیعت می« ازخودبیگانگی»برخی به 

 رهایی راستین آن. 

کی بودن با طبیعت است که محصول تاریخ اولیه انسان است که ریشه در نخستین رابطه، ی

اسطوره دارد. دومین رابطه، ترس از طبیعت است که ریشه در دین، به ویژه ادیان آسمانی 

دارد. سومین رابطه، غلبه/سلطه بر طبیعت است که ریشه در علم مدرن دارد. چهارمین 

ای از معرفت دارد که همه ویژه ر گونهرابطه، هماهنگی با طبیعت است که ریشه د

ها را معرفی ای، همه اندیشهاندازهای بشری را کنارهم قرار داده و در یک پاردایم لایهچشم

چهارم را بازآفرینی نماید.  فلسفه، این ظرفیت را دارد که رابطه به مثابه« نوروز»کند. می

راه است. رات طبیعی همیست، کاملا با تغیزیرا، روز اولِ سال نو که انسان آن را برساخته ا

تمدنی، روز نخست تغییرات  آدمی نیست، بلکه در این حوزه ، تنها روزِ نوِ«نوروز»یعنی 

مندست. باور دارم که رهایی راستین نه طبیعت نیز هست که این نقش بسیار حیاتی و ارزش

آهنگی با هستی است که منوایی و هدر ترس از هستی، نه در غلبه بر هستی، بلکه در هم

 آموزاند.به خوبی به ما می« نوروز»
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 آمدبر
 را به مثابه فلسفه« نوروز»شود توان نتیجه گرفت که از چهار راه میاز همه موارد بالا می

 زندگی تبیین کرد: 

شدن. این بدین معنی است که یکم، در سطح فردی. در این سطح نوروز یعنی بار دیگر زاده

بار دیگر از اندیشه قدیمی بیرون آید و اندیشه نو کند. این دقیقا همان فرد باید هرسال یک

پذیرد. انسان باید ترین اصل خود میمهمبه عنوان چیزی است که حکمت خسروانی آن را 

انداز تازه به جهان بنگرد. ها بیرون بیاید و از چشمیشین از راه بازاندیشی آنهای پاز عادت

راه با شادی و سرخوشی شود و زندگی نو همانداز تازه شود، زندگی تازه میزیرا اگر چشم

خواهد بود؛ همان چیزی که انسان همیشه آرزو کرده است. اهمیت این بحث تا جایی است 

 گمارند.شناسی نیز بر آن انگشت میجدید روان که بسیاری از رویکردهای

یعنی آفریدن زندگی نو، در آغوش گرفتن « نوروز»دوم، در سطح اجتماعی. در این سطح 

تر، تغییرات تازه و کنار گذاشتن روابط اجتماعی ناسالم به سود روابط اجتماعی سالم

 تر. تر و بالندهسازنده

ها و ها، منشیعنی بازنگری در سیاست« وروزن»ملت. در این سطح،  -سوم، سطح دولت

را به مثابه « نوروز»هایی که المللی. در این سطح دولترویکرد تازه در مناسبات بین ارایه

ترین خیر گام شده و بیشتوانند در زمینه خدمات عمومی پیشاند، مییک نگرش پذیرفته

 سازند. های دولتی و عامه فراهمرا به مردم خود از راه سهولت

توانند راه همکاری را می« نوروز حوزه»های چهارم، سطح تمدنی. در این سطح، دولت

« نوروز منطقه»دنبال کرده و خود را به سازندگی، زایش شادی و کاهش رنج در سطح 

آورده و  های این منطقه خویشتن را به مثابه یک پیکر زنده در نظرمتعهد سازند. دولت

تمدنی  -فرهنگی« اعضای یک پیکر»نوروز  های سیاسی حوزهه ملتبدین باور برسند ک

هستند و در صورتی که یکی از اعضای آن را روزگار به درد آورد، دیگر عضوها نیز قرار 

 نخواهند گرفت و آنان نیز، دیر یا زود، درگیر رنج و درد خواهند شد.



 

 نوروز به مثابه گفتمان فرهنگی و تمدنی

 

 عابد اکبری

 های استراتژیک ریاست جمهوری )ایران(معاون مرکز بررسی

 

 . درآمدی معنایی بر نوروز1

های فرهنگی زنده در جهان است که با وجود تحولات ترین پدیدهنوروز یکی از کهن

بنیادین تاریخی، سیاسی، دینی و اجتماعی، توانسته است تداوم خود را حفظ کند و در هر 

دوره تاریخی، بازتفسیری تازه از خویش ارائه دهد. این استمرار، تنها حاصل تکرار یک 

حکایت دارد که در  یپذیرسنت آیینی نیست، بلکه از وجود نظام معنایی عمیق و انعطاف

دگی فردی و جمعی جوامع حوزه نوروز ریشه دوانده است. از همین های گوناگون زنلایه

عنوان یک گفتمان توان فراتر از یک جشن یا مناسبت تقویمی، بهمنظر، نوروز را می

های ها، هنجارها، نمادها و شیوهای از ارزشفرهنگی و تمدنی فهم کرد که حامل مجموعه

 زیست است.

های هویتی، تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش در جهان معاصر، بحران معنا، گسست

ای محوری در اندیشه اجتماعی و فرهنگی بدل شده است. های نمادین، به دغدغهخشونت

های فناورانه، با رغم پیشرفتپردازان بر این باورند که جوامع مدرن، علیبسیاری از نظریه

. در چنین (Assmann, 2011:3) نوعی فقر معنایی و ازخودبیگانگی فرهنگی روبرو هستند

اند پیوند میان انسان، طبیعت، جامعه و زمان را حفظ هایی که توانستهبستری، بازخوانی سنت
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هاست؛ آیینی که در بنیان خود یابد. نوروز از جمله این سنتکنند، اهمیتی دوچندان می

 .در بر داردمفاهیمی چون نوزایی، تعادل، امید و بازسازی اخلاقی را 

نوا بوده و انسان را ای از زمان استوار است؛ درکی که با آهنگ طبیعت همز بر درکی چرخهنورو

بیند، نه موجودی مسلط و گسسته از آن. این نگرش، برخلاف تصور جزئی از نظم کیهانی می

محور مدرنیته، امکان بازاندیشی مستمر و اصلاح رابطه انسان با جهان پیرامون را خطی و پیشرفت

تکانی، آشتی، دیدار، نو شدن پوشاک هایی چون خانه(. آیین۸۳: ۴3۳۹سازد )شایگان، می فراهم

اند که بر پاکیزگی درونی، و توجه نمادین به عناصر طبیعی، همگی بیانگر نوعی فلسفه زندگی

، ستتنها یک تجربه فرهنگیمسئولیت اجتماعی و امید به آینده تأکید دارند. از این رو، نوروز نه

 دهد.لکه الگویی اخلاقی برای زیست جمعی ارائه میب

هایی و بخش و غرب آسیا گستره جغرافیایی نوروز ـ از ایران و افغانستان تا آسیای مرکزی، قفقاز

رغم گوناگونی ای فرهنگی و تمدنی است که علیگیری حوزهدهنده شکلقاره هند ـ نشاناز شبه

جمعی و افق معنایی مشترک شده است. این اشتراک ای زبانی، قومی و مذهبی، واجد حافظه

کند؛ ظرفیتی که ریشه فهمی میان جوامع فراهم میوگو و همفرهنگی، ظرفیتی بالقوه برای گفت

 در زیست روزمره مردم دارد، نه در سازوکارهای رسمی سیاسی.

که آن را تنها  ای استگرایانههای تقلیلمثابه گفتمان، نیازمند گذار از نگاهدرک نوروز به

ای از عنوان مجموعهکنند. گفتمان، بهپسند محدود میهای عامهدر سطح فولکلور یا آیین

دهد )فکوهی، ها، شیوه اندیشیدن، زیستن و کنش اجتماعی را سامان میمعناها و رویه

گرایی، احترام به هایی چون صلح، شمول(. نوروز نیز از همین راه، ارزش۴۴۲: ۴3۹۲

های انتزاعی، بلکه از رهگذر تجربه زیسته و و کرامت انسانی را نه در قالب گزارهطبیعت 

 کند.مشارکت جمعی بازتولید می

شناختن نوروز در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو و اعلام روز رسمیتبه

جهانی جهانی نوروز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گواهی بر ظرفیت فراملی و 

این اسناد، نوروز را از . (UNESCO,2009( )United Nations,2010) این آیین است
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سطح یک سنت محلی فراتر برده و آن را به بستری مشروع برای تعاملات فرهنگی بدل 

عنوان گفتمان فرهنگی و تمدنی، نه انداز، پرداختن به نوروز بهاند. از این چشمساخته

های یک گیری از ظرفیتذشته، بلکه کوششی آگاهانه برای بهرهبازگشتی نوستالژیک به گ

 سنت زنده در رویارویی با مسائل جهان امروز است.

 های ساختاری.گفتمان نوروز: مبانی مفهومی و ویژگی3

ها مثابه گفتمان فرهنگی و تمدنی، نخست باید از سطح توصیف آیینبرای تحلیل نوروز به

تر معنایی و کارکردی آن توجه کرد. در ادبیات های عمیقو مناسک فراتر رفت و به لایه

های کنش اطلاق ها و شیوهای از معناها، نمادها، روایتعلوم اجتماعی، گفتمان به مجموعه

 آورددهی روابط اجتماعی فراهم میی برای فهم جهان و سازمانرچوبچهاشود که می

(Foucault, 1972:49) .توان گفتمانی دانست که نوع انداز، نوروز را میاز این چشم

 کند.خاصی از نسبت میان انسان، جامعه، طبیعت و زمان را بازنمایی و بازتولید می

 ای از زمان است. نوروز بردرک چرخه های گفتمان نوروز،ترین ویژگییکی از بنیادی

بازگشت منظم طبیعت به حیات و توازن است و از همین رو، زمان را نه خطی، انباشتی  بنیان

فهمد. این خوانش از زمان، پیامدهای پذیر میو فرسایشی، بلکه تجدیدشونده و اصلاح

ه یک اصل وجودی در مثابرا به« آغاز دوباره»عمیق فرهنگی و اخلاقی دارد؛ زیرا امکان 

ارچوب، گذشته نه ه(. در این چ6۴: ۴3۳6کند )بهار، زندگی فردی و جمعی نهادینه می

 شود.باری سنگین، بلکه منبعی برای یادگیری و بازسازی تلقی می

زمان با اعتدال بهاری شکل ویژگی دوم گفتمان نوروز، پیوند ارگانیک با طبیعت است. نوروز هم

ای نو از حیات شود و طبیعت وارد چرخهکه تعادل میان شب و روز برقرار میای گیرد؛ لحظهمی

محیطی است که انسان را زمانی تصادفی نیست، بلکه بیانگر نوعی خرد زیستگردد. این هممی

رویاندن تا توجه نمادین به های نوروزی، از سبزهداند. بسیاری از آیینجزیی از نظم طبیعی می

های در عصر بحران (.Eliade, 1959:76) انددهنده این نگرشنشانآب، خاک و گیاه، 



 / نورزو در جهان امروز 01

تواند مبنایی فرهنگی برای بازتعریف رابطه انسان و عد از گفتمان نوروز میمحیطی، این بُ زیست

 طبیعت فراهم آورد.

سومین ویژگی برجسته گفتمان نوروز، اخلاق صلح و آشتی است. نوروز در سطح نمادین و 

ها، ترمیم روابط و بازسازی پیوندهای اجتماعی است. رای کاهش تنشعملی، زمانی ب

ها، نوعی اخلاق ارتباطی را دادن و رفع کدورتهایی چون دید و بازدید، عیدیسنت

کنند که بر همدلی، بخشش و همبستگی استوار است. این اخلاق، نه از راه الزام بازتولید می

شارکت داوطلبانه و عاطفی افراد در مناسک حقوقی یا دستور سیاسی، بلکه از مسیر م

شود. به همین دلیل، گفتمان نوروز واجد ظرفیتی ذاتی برای نفی خشونت جمعی تقویت می

 و تقویت صلح اجتماعی است.

پذیری هویتی نوروز است. نوروز در گرایی فرهنگی و انعطافچهارمین ویژگی، شمول

ها، ادیان و ساختارهای اجتماعی متفاوت طول تاریخ، در میان جوامع گوناگون با زبان

برگزار شده و هر جامعه، خوانش ویژه خود را از آن ارائه داده است. این گوناگونی، نه به 

های تضعیف نوروز، بلکه به غنای آن انجامیده است. نوروز برخلاف بسیاری از گفتمان

 چهارچوبرون یک ها را دکند و امکان همزیستی تفاوتهویتی سخت، مرز ترسیم نمی

این ویژگی، نوروز را به الگویی  (.Smith, 2008:92) سازدمعنایی مشترک فراهم می

 کند.مناسب برای همگرایی فرهنگی در جوامع چندقومیتی و چندفرهنگی تبدیل می

پنجمین مؤلفه گفتمان نوروز، پیوند میان سنت و نوآوری است. نوروز اگرچه ریشه در 

های ای ایستا تبدیل نشده است. شیوهباستانی دارد، اما هرگز به پدیده هایها و سنتاسطوره

های مختلف تاریخی و در جوامع گوناگون، همواره متناسب با برگزاری نوروز در دوره

دهد که نوروز اند. این پویایی نشان میشرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازتفسیر شده

کند امکان تداوم در عین تحول را فراهم می واجد نوعی عقلانیت فرهنگی است که

دادن هویت خود، تواند بدون از دست(. در نتیجه، گفتمان نوروز می۴۴3: ۴3۳۹)شایگان، 

 وگو شود.با مسائل و نیازهای جهان معاصر وارد گفت
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داشتگی گفتمان نوروز در زندگی روزمره اشاره کرد. ، باید به ریشهسرانجام آنکهو 

های مانند، نوروز در کنشهای کلان که در سطح نخبگانی میری از گفتمانبرخلاف بسیا

ساده و تکرارشونده روزمره حضور دارد. همین امر، قدرت بازتولید اجتماعی آن را افزایش 

 داده و آن را به بخشی از حافظه جمعی جوامع نوروزی تبدیل کرده است

(Assmann,2011:38.)  ،شود و به نه آموزش رسمی، منتقل مینوروز از راه تجربه زیسته

 ها و رفتارهای اجتماعی دارد.همین دلیل، تأثیری عمیق و پایدار بر نگرش

درستی یک گفتمان فرهنگی و توان بهدهد که نوروز را میها نشان میمجموع این ویژگی

پذیری معنایی و تمدنی دانست؛ گفتمانی که همزمان واجد عمق تاریخی، انعطاف

عنوان یکی از منابع نرم های معاصر است. چنین گفتمانی، ظرفیت آن را دارد که بهکارکرد

ای مورد ای و فرامنطقهوگو و همگرایی در سطح منطقهقدرت فرهنگی و بستری برای گفت

 توجه قرار گیرد.

 . نوروز؛ افقی برای اندیشیدن2

اتر از مناسک نمادین یا توان گفتمانی دانست که فردر پرتو آنچه گفته شد، نوروز را می

هاست. این گفتمان، با تکیه یادگارهای تاریخی، واجد ساختاری منسجم از معناها و ارزش

ای از زمان، پیوند با طبیعت و تأکید بر نوزایی و تعادل، نوعی عقلانیت بر درک چرخه

نی در متن کند که در آن امکان بازآغاز اخلاقی و ترمیم روابط انسافرهنگی را بازنمایی می

 (.6۱: ۴3۳6زیست جمعی پذیرفته شده است )بهار، 

یکی از وجوه متمایز گفتمان نوروز، حضور فعال آن در زندگی روزمره است. نوروز نه از 

ای چون پاکیزگی، دیدار، های ساده و تکرارشوندهراه نهادهای رسمی، بلکه از راه کنش

هایی ویژگی سبب شده است که ارزش شود. همیندادن و توجه به طبیعت منتقل میهدیه

ای پایدار در حافظه فرهنگی گونههمچون همدلی، بخشش، امید و مسئولیت اجتماعی، به

 .(Assmann,2011:41)جوامع نوروزی نهادینه شود 
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های گرایی معنایی است که امکان همزیستی خوانشاز منظر گفتمانی، نوروز واجد شمول

سازی مرزها، بر جای برجستهآورد. این گفتمان، بهراهم میمتنوع را درون افقی مشترک ف

های هویتی سخت متمایز ها تکیه دارد و از همین رو، از بسیاری از گفتمانپذیرش تفاوت

 .(Smith, 2008:95)شود می

دهد که پایداری فرهنگی همچنین، نسبت میان سنت و نوآوری در گفتمان نوروز نشان می

تایی نیست. نوروز در طول تاریخ، با حفظ هسته ارزشی خود، توانسته لزوماً به معنای ایس

است اشکال متنوعی به خود بگیرد و با شرایط متغیر اجتماعی سازگار شود. این پویایی، 

آورد بیانگر عقلانیتی فرهنگی است که امکان تداوم معنا را در بستر تحول فراهم می

 (.۴۴۸: ۴3۳۹)شایگان، 

توان نظامی معنایی دانست که در آن زمان، طبیعت، اخلاق و کنش ا میدر مجموع، نوروز ر

صورت گیرند. این گفتمان، بدون آنکه خود را بهتنیده قرار میاجتماعی در پیوندی درهم

ای انتزاعی عرضه کند، از راه تجربه جمعی و حافظه فرهنگی، نوعی فلسفه زیست را نظریه

دل، نوزایی و کرامت انسانی استوار است و امکان ای که بر تعاکند؛ فلسفهمنتقل می

 سازد.اندیشیدن به زیست انسانی در جهان معاصر را فراهم می

 منابع
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 زندگی و گفتمان همبستگی نوروز؛ فلسفه

 
 محمداولیا جلالی 

 الملل در دانشگاه تهران )افغانستان(دانشجوی دکترای روابط بین

 

که باید پاس داشت.  نوروز، نماد شادی، همبستگی، انسجام، شکوه و بزرگی است؛ نمادی

دهد. جهان هستی با طبیعت در پیوندی جاودانه است؛ را نوید می« زندگی از نو»نامش 

پایان تغییر و تجدید بی ها نیز در چرخهاند، فصلگونه که شب و روز در گردشهمان

ویژه در روایت  ها، در سنت باستانی جهان فارسی، بهچرخند. بهار، عروس فصلمی

گذار این جشن مهر و شادی، نماد آغاز زندگی نو و امیدی تازه است؛ نیانجمشید، ب

 کند.همچون عروسی جوان که با هزاران آرزو و رؤیا، زندگی را از نو آغاز می

بخش، از دو هزار سال پیش تا امروز، از دوران جمشید و کوروش بزرگ تا این جشن انسجام

و در عصر ساسانیان رنگ و بوی مذهبی بدان  شدمی ساسانیان، با شکوه و جلال خاص تجلیل

های نادرست برخی بدخواهان حقیقت آن را تحریف کردند. با سقوط افزوده شد؛ هرچند روایت

ساسانیان و حاکمیت امویان، نوروز به حاشیه رفت؛ اما با قیام ابومسلم خراسانی و پایان خلافت 

ر دوران سامانیان، نوروز به جشن رسمی دربار های کهن دوباره به دربار بازگشتند. داموی، جشن

های غزنویان و گردید. این سنت در دورهنظیر برگزار میبدل شد و در بخارا با شکوهی کم

 جهان فارسی و فراتر از آن ادامه دارد. سلجوقیان نیز استمرار یافت و تا امروز در گستره

ز در اسلام حرام است؟ در پاسخ باید گفت: آیا واقعا تجلیل از نورو که اما پرسش اصلی این است

این است که پیامبر اسلام روزی در بازار  ،کنندیگانه روایتی که حامیان تحریم نوروز استدلال می
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کردند. پرسید: شادی شما از بهر چیست؟ آنان پاسخ دادند: این مدینه گروهی را دید که شادی می

ی این شادی، دو شادی دیگر برای شما آفریده است؛ ماست. پیامبر فرمود: خداوند به جا« نیروز»

 عید فطر و عید قربان.

دانند. اما مدافعان اعتباری نوروز میمخالفان نوروز این روایت را دلیل اصلی بر حرمت یا بی

و هیچ دلیل « نوروز»آمده است نه  «نیروز» کنند که در روایت، واژهنوروز استدلال می

پیامبر اسلام همین جشن نوروز باشد. از منظر تاریخی نیز باید ای نیست که منظور قطعی

ای بخشی از قلمرو امپراتوری پارس نبوده است. توجه داشت که مدینه در هیچ دوره

تاریخی  صدر اسلام بدون پشتوانه عنوان سنتی ایرانی در مدینهبنابراین، حضور نوروز به

از دیدگاه تاریخی و جغرافیایی ضعیف دهد که روایت مذکور است. این نکته نشان می

 تواند مبنای قطعی برای مخالفت با نوروز باشد.است و نمی

های اسلامی های نوروزی با آموزهدهد که بسیاری از آیینی تطبیقی نشان میهابررسی

 خوانی دارند:هم

   . نظافت و پاکی؛۴

تکانی و پاکیزگی محیط زندگی است. اسلام نیز بر نظافت خانه ،های نوروزیکی از سنت

داند. بنابراین، میان این دو هیچ تقابلی نیست؛ هر دو تأکید دارد و آن را بخشی از ایمان می

 کنند. بر طهارت و پاکی تأکید می

   . دیدار و خبرگیری از بزرگان و بستگان؛2

نوروز فرصتی برای دیدار با بزرگان و  های سخت،ویژه پس از زمستاندر گذشته؛ به

کند که مسلمانان پیوسته از حال خویشاوندان و بزرگان بستگان بود. اسلام نیز توصیه می

سویی کامل میان سنت نوروزی و جا آورند. اینجا نیز همرحم را به خود خبر بگیرند و صله

 شود.اسلامی دیده می آموزه

   افروزی؛. آتش3

ای از روشن کردن آتش است. مخالفان نوروز این عمل را نشانه ،ای نوروزهیکی از سنت

افروزی نه به کنند که امروز آتشاند. اما موافقان تأکید میپرستی زرتشتیان دانستهآتش
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شود. اسلام نیز اصل نیت را عنوان نمادی تاریخی و فرهنگی انجام میقصد پرستش؛ بلکه به

افروزی امروز تنها بنابراین؛ اگر نیت از آتش«. ا الأعمال بالنیاتإنم»داند: معیار اعمال می

 فرهنگی و یادمانی باشد، هیچ تقابلی با ایمان اسلامی ندارد. 

 زندگی مثابه فلسفهنوروز به

 ای برای زیست امروز است:نوروز تنها یک آیین کهن نیست؛ بلکه فلسفه

 انرژی روانی در جهان پر از بحران؛. امید و تجدید: یادآور آغاز دوباره و منبع ۴

 . همبستگی اجتماعی: تقویت روابط خانوادگی و جمعی در برابر فردگرایی افراطی؛۲

 زیست؛. زیست پایدار: پیوند با طبیعت و دعوت به احترام محیط3

 . صلح و همگرایی: الگویی برای زیست فراملی و انسجام فرهنگی.۱

زیست فرهنگی و اجتماعی عمل کند؛  عنوان یک شیوهتواند بهنوروز در جهان امروز می

الگویی که انسان را به بازاندیشی در روابط انسانی، احترام به طبیعت و تقویت همبستگی 

 کند.فراتر از مرزها دعوت می

 ایگفتمان نوروز در سطح منطقه

که  باید سازمانی فرهنگی پدید آید ،ایعنوان گفتمان منطقهبرای گسترش نوروز به

ای مشترک در کشورهای نوروزی شکل رسانه های نوروزی را تدوین کند؛ شبکهسیاست

 ها از فعالان حوزههای نوروزستیزانه را به چالش کشند؛ دولتگیرد؛ مقالات علمی روایت

های مشترک با به برگزیدگان اهدا شود؛ و جشن« مدال نوروز»نوروز پشتیبانی کنند و 

 نخبگان فرهنگی هر سال برگزار گردد.حضور سران کشورها و 

تواند به انسجام فرهنگی و سیاسی های مشترک نوروزی، میارزش این گفتمان، بر پایه

هاست؛ پلی که از ای یاری رساند. نوروز نه تنها جشن آغاز بهار، بلکه پلی میان ملتمنطقه

 بدل شود. ای و جهانیتواند به همگرایی منطقهدل تاریخ برآمده و امروز می
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 های مشترک نوروزیارزش

های های محلی، همگی ارزشتکانی، دید و بازدید، موسیقی و رقصسین، خانههفت سفره

کنند و پیوندی دیرینه میان مردمان این مشترکی هستند که انسجام فرهنگی را تقویت می

دارند که نوروز را ها، در عین تنوع محلی، روح مشترکی سازند. این آیینتمدنی می حوزه

 سازد.به جشن همبستگی بدل می

 نوروز و هنر معاصر
نوروز همچنان منبع الهام هنرمندان است. مفاهیمی چون تجدید، زایش، امید و پیوند با 

 شوند.طبیعت در نقاشی، گرافیک، هنر دیجیتال و هنر مفهومی بازآفرینی می

ای بهاری در آثار هنری امروز هنمادهایی چون سبزه، گل، ماهی و خورشید و رنگ 

های نوروزی، این جشن را به حضوری پررنگ دارند. هنرمندان معاصر با بازآفرینی اسطوره

 اند.زبان هنر جهانی ترجمه کرده

 نوروز و روابط اجتماعی امروز

 کند:نوروز در جهان معاصر روابط اجتماعی را زنده می

 ها؛ید و انتقال سنت. پیوندهای خانوادگی و نسلی: دید و بازد۴

 های اجتماعی: مهربانی اجتماعی و احترام به نیازمندان و سالمندان؛. کاهش فاصله۲

 . همبستگی ملی: نماد تجدید حیات و امید؛3

. همگرایی فرهنگی: حضور نوروز در ایران، آسیای مرکزی، قفقاز و فراتر از آن. نوروز ۱

ای برای مهربانی دهد و بهانهماعی را کاهش میهای نسلی و اجتهای مشترک، فاصلهبا آیین

 شود.و همدلی می
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 دیپلماسی نوروز

عنوان ابزار فرهنگی و تمدنی برای تقویت روابط گیری از این آیین بهدیپلماسی نوروز بهره

ها و گسترش میان کشورهاست. نوروز با برساختن هویت مشترک، کاهش تنش

 رساند.ای یاری میادی، به همگرایی منطقههای فرهنگی، سیاسی و اقتصهمکاری

 ها کمک کند.تواند به صلح و همکاری پایدار میان ملتاین دیپلماسی نرم، فراتر از مرزها، می 

 سازی نوروزجهانی

باید آن را از سطح آیین محلی به سطح دیپلماسی فرهنگی،  ،برای تبدیل نوروز به جشن فراملی

های د. ثبت رسمی در یونسکو و سازمان ملل، برگزاری جشنوارهای و اقتصادی ارتقا دارسانه

های المللی، توسعه گردشگری نوروزی و گنجاندن آن در برنامهجهانی، تولید آثار هنری بین

تواند همچون کریسمس یا روز زمین، به اند. نوروز میسازیآموزشی، مسیرهای اصلی این جهانی

 ای صلح، امید و همبستگی.جشن مشترک بشریت بدل شود؛ جشنی بر

 فرجام سخن

محیطی ای از زیست فرهنگی، اجتماعی و زیستنوروز نه تنها یک آیین کهن؛ بلکه شیوه

گونه که کریسمس توانسته به جشن جهانی است که در جهان امروز نیز کارآیی دارد. همان

ستگی و صلح برای امید، همب پایه تواند به الگویی برای زندگی بربدل شود، نوروز نیز می

 کند.بشریت تبدیل گردد؛ چراغی که از دل تاریخ برآمده و هنوز راه آینده را روشن می
 





 

 آیا نوروز یک آیین کهن است یا یک شیوه زیست

 امروز معناآفرینی کند؟تواند در جهان میکه 

 

 سهیلا عرفانی

ای، دانشجوی دکتری در دانشگاه اکس استاد پیشین دانشگاه هرات و فعال رسانه

 مارسی فرانسه )افغانستان(

 
شود؛ ترین نمودهای فرهنگی شناخته میعنوان یکی از کهندر تمدن آریایی، نوروز به

ها در خاطره جمعی مردمان آریانا و سدهدار که از ژرفای تاریخ برخاسته و میراثی ریشه

فراتر از آن تداوم یافته است. نوروز تنها یک جشن باستانی نیست، بلکه یادمانی زنده از 

پیوند انسان با طبیعت و نوزایی زمان و معناست؛ یادمانی که نه در گذشته منجمد شده و نه 

وروز همچنان در زندگی جمعی که نای محدود مانده است. زیباتر آنهای اسطورهبه روایت

زبان و حوزه تمدنی ناپذیر از فرهنگ زیسته جوامع فارسیما حضور دارد و به بخشی جدایی

 نوروز بدل شده است.

تواند در آیا نوروز تنها میراثی از گذشته است، یا می با این همه، پرسش بنیادین اینجاست:

 عنا آفرینی کند؟جهان امروز، همچون یک شیوه زیستن و سبک زندگی م

هایی که تنها در گذشته پاسخ، روشن و قابل تأمل است. تفاوت نوروز با بسیاری از آیین

جریان »و « زنده بودن»گیرند، در های رکود، سرما و زمهریر را جشن میاند یا فصلمانده

بتی نسبندد؛ میدر ذهن نقش « روز»و « نو»آن نهفته است. آنچه از تفکیک دو واژه « داشتن
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عنوان جشن آفرینش، نظم کیهانی و چنانچه فردوسی نوروز را بهنزدیک با آفرینش دارد؛ 

 کند:آغاز خردمندانه جهان معرفی می

 مر آن روز را، روزِ نو خواندند /به جمشید بر، گوهر افشاندند 

ها دهند، دیر یا زود راهی موزههایی که ارتباط خود را با زندگی روزمره از دست میآیین 

ها و حتی در ها، مناسبات اجتماعی، مهاجرتها، خیابانشوند؛ اما نوروز همچنان در خانهمی

دهد که نوروز تنها یک مناسبت تقویمی یا تجربه تبعید زنده است. این تداوم نشان می

ارچوبی برای زیستن، اندیشیدن و بازآفرینی معنا در زندگی همراسمی نمادین نیست، بلکه چ

 معی است.فردی و ج

های در جهانی که بحران«. آشتی با طبیعت»نوروز حامل پیامی بنیادین است: 

رویه از زمین، رابطه انسان و طبیعت را به کشی بیمحیطی، تغییرات اقلیمی و بهرهزیست

ای بحرانی رسانده، نوروز یادآور چرخه، تعادل و نوزایی است. آغاز سال نه با مرحله

ا حذف دیگری، بلکه با بهار، شکوفه، سرسبزی و بازگشت زندگی نمایی، خشونت یقدرت

ای که شود. این انتخاب نمادین، خود گویای فلسفه زیستی نوروز است؛ فلسفهتعریف می

 راند.دهد و مرگ، ویرانی و سلطه را به حاشیه میزندگی را در مرکز جای می

یست، بلکه کنشی نمادین و اخلاقی تکانی نوروزی نیز تنها به معنای پاکیزگی فیزیکی نخانه

است. پاکیزگی در این سنت، بازنگری در خویشتن، پالایش ذهن و روابط، و آمادگی برای 

ها، ترمیم کند. نوروز فرصتی است برای کنار گذاشتن کینهشروعی تازه را نمایندگی می

انداز، نوروز وگو در سطح خانواده و جامعه. از این چشمپیوندهای گسسته و بازسازی گفت

الگویی اجتماعی برای کاهش تنش، تقویت همبستگی و بازتولید اعتماد جمعی ارائه 

 دهد؛ الگویی که در جهان پرتنش امروز، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.می

ویژگی برجسته نوروز آن است که فرهنگی ایدئولوژیک یا انحصاری نیست. نوروز نه به 

، نه به یک قوم یا ملت، و نه در مرزهای سیاسی محصور شودیک دین خاص محدود می

ماند. همین خصلت فراایدئولوژیک و فراملی، نوروز را به زبانی مشترک میان جوامع می
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داشت نوروز در کشورهای گوناگون، و حتی در فضاهایی متکثر تبدیل کرده است. گرامی

ه است از سطح یک جشن قومی دهد که این سنت توانستچون کاخ سفید یا الیزه، نشان می

 بدل شود.« امید»و « آغاز»فراتر رود و به نمادی جهانی از 

ای که نه کند؛ دیپلماسیدر این معنا، نوروز شکلی از دیپلماسی فرهنگی را نیز بازنمایی می

های مشترک انسانی بنا شده است. مدت سیاسی، بلکه بر اساس ارزشبر پایه منافع کوتاه

کند و الگویی فرازبانی و ها را فراهم میها و تمدنوگوی فرهنگگفتنوروز امکان 

دهد. چنین فراقومی از همزیستی، احترام به طبیعت و بازاندیشی در مفهوم آغاز ارائه می

ی برای زیست پایدار و چهارچوبای، شاید بیش از سیاست رسمی، بتواند دیپلماسی

 محور در جهان امروز فراهم سازد.صلح

تواند الزاماً با زور، حذف و تخریب همراه نیست. آغاز می« آغاز»آموزد که ز به ما مینورو

با شکوفه زدن، عطرافشانی و زندگی بدون ادعا معنا پیدا کند. این پیام ساده اما عمیق، 

ای که به جای تسلط، دهد؛ فلسفهنوروز را از یک جشن سنتی به یک فلسفه زیستی ارتقا می

 گیرد.کند و به جای مرگ، زندگی را جشن میشنهاد میهمزیستی را پی

در جهانی آکنده از بحران، جنگ، گسست اجتماعی و ناامیدی، نوروز یادآور امکان 

دیگری است؛ امکانی که در آن، آغاز با زندگی همراه است، نه با ویرانی. نوروز ما را 

ا نه از مسیر خشونت، بلکه از کند که دوباره بیندیشیم، بازآفرینی کنیم و جهان ردعوت می

مسیر نوزایی و امید تصور کنیم. شاید راز ماندگاری نوروز نیز دقیقاً در همین پیام نهفته 

 که زندگی، همواره شایسته آغاز دوباره است.باشد: این





 

 نوروز؛ سنتی برای اندیشیدن در زمانه بحران معنا

 
 کام بخش نیکویی

 استاد رشته سیاستگذاری عمومی، دانشگاه رنا )افغانستان(

 
 

زدگی زیستی، سیطره عقلانیت ابزاری، فرسایش هایی چون شتابجهان معاصر با پدیده

که بسیاری از شود؛ وضعیتی معنایی شناخته میپیوندهای اجتماعی و گسترش احساس بی

های انسان مدرن تحلیل ترین تجربهمنزله یکی از بنیادیمتفکران سده بیستم آن را به

سخن گفت؛ فرایندی که طی آن، جهان از « زدایی جهانافسون»اند. ماکس وبر از کرده

برداری ای برای محاسبه، کنترول و بهرهساحت قدسی و معنادار خود تهی شده و به ابژه

در پیوند به این تحلیل، هایدگر نیز با نقد سیطره (. ۴3۹۴شود )فصیحی، میفروکاسته 

گوید که پیامد آن بیگانگی انسان از سخن می« وجودی»تکنیک، از نوعی فراموشی 

ها ای، بازخوانی سنتدر چنین زمینه(. ۴3۸۰خویشتن، طبیعت و دیگری است )اسدی، 

زله بازگشت نوستالژیک به گذشته یا احیای منیابد؛ اما نه بهضرورتی نظری و وجودی می

مثابه امکانی برای بازیابی معنا در اکنون. سنت، های منجمد فرهنگی، بلکه بهصورت

که در سنت هرمنوتیکی نیز تأکید شده، نه مانعی در برابر فهم، بلکه افقی تاریخی چنان

های زنده واجد ا، سنتدر این معن(. ۴3۹۰سازد )وارنکه، است که امکان فهم را فراهم می

هایی گشوده، های بنیادین انسان معاصر پاسختوانند به بحراناند که میظرفیتی تفسیری

 بخش و ناتمام عرضه کنند.الهام
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ستان، که در پیوندی ادار در فرهنگ و تمدن ایران بعنوان آیینی ریشه این پایه، نوروز به بر

، واجد چنین ظرفیتی است. نوروز تنها جشن ژرف با طبیعت، زمان و نو شدن شکل گرفته

دهد؛ آغاز سال نیست، بلکه رخدادی معنایی است که انسان را در آستانه دگرگونی قرار می

مندی را تواند باشد. این آستانهای میان کهنه و نو، میان آنچه بوده است و آنچه میآستانه

توضیح داد؛ وضعیتی که امکان تعلیق در مطالعات آیینی « وضعیت لیمینال»توان با مفهوم می

(. ۴۱۴۲کند )ملاعلی، های نو را فراهم میشده و گشایش به امکانهای تثبیتهویت

صورت مفهومی  همه، در سنت فکری حوزه تمدنی پارسی، این تجربه پیش از آنکه بهبااین

ب بندی شود، در قالب حکمت، اسطوره و شعر زیسته شده است. در حکمت و ادصورت

پارسی، جهان نه عرصه ثبات، بلکه میدان دگرگونی پیوسته است. مولانا در مثنوی، با 

 کند:شناختی، بر سیلان دائمی وجود تأکید مینگاهی هستی

 «خبر از نو شدن اندر بقابی/  شود دنیا و ماهر نفس نو می»

امی است که در شناسی پویای پارسی ـ اسلبیان شاعرانه، نوعی هستی« نو شدن هر نفس»این 

توان یابد. نوروز را میدر پذیرش دگرگونی معنا می ،آن، ایستایی توهم و زندگی اصیل

ای نمادین که انسان را متوجه سیلان وجود تجسم آیینی همین تلقی از هستی دانست: لحظه

کند. از سوی دیگر، خیام با تأکید بر ناپایداری جهان و و امکان نو شدن خویش می

ای که نه به یأس، بلکه به خواند؛ آگاهیمان، انسان را به آگاهی از اکنون فرامیگذرایی ز

 انجامد:نوعی زیست بیدارانه می

 «گذرددریاب دمی که با طرب می/  گذرداین قافله عمر عجب می»

گرایی سطحی، بلکه تأکید برکیفیت نه دعوت به لذت« دریافتن دم»واقع، در این خوانش،  در

مثابه رخدادی برجسته در تقویم  زمان و مسئولیت انسان در برابر لحظه اکنون است. نوروز، به

 کند. صورت جمعی و نمادین احضار میزیستی و فرهنگی، چنین اکنونی را به 

تری از این های عمیقادبی و حکمی به ایران باستان بازگردیم، بنیانرو، اگر از سنت از این

یابیم. در اندیشه زرتشتی، جهان عرصه کشاکش میان راستی )اَشهَ( و دروغ نگرش را می
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)دروج( است و انسان موجودی منفعل نیست، بلکه با انتخاب اخلاقی خود در سرنوشت 

یا نوسازی جهان، « فرَشوکِرتی»(. مفهوم 3۴ و 3۴کند)اوستا گاتها، بند جهان مشارکت می

بیانگر این باور است که هستی در مسیر پالایش و بهبود است و این فرایند بدون کنش 

ارچوب، نو شدن نه تنها رخدادی طبیعی، بلکه هیابد. در این چآگاهانه انسان تحقق نمی

وز، در پیوند با اعتدال (. نور3۱و  3۴مسئولیتی اخلاقی و کیهانی است)اوستا گاتها، بند 

بهاری و پیروزی نور بر تاریکی، بازنمایی آیینی همین افق معنایی است؛ افقی که در آن، 

 رسند.زمان، طبیعت و اخلاق در وحدتی معنادار به هم می

از این چشم انداز، نوروز واجد نوعی فهم خاص از زمان است؛ فهمی که با تلقی خطی، کمیّ و 

ر جهان مدرن تفاوت بنیادین دارد. زمان نوروزی، زمانی کیفی و گشوده به تولید محور زمان د

دهد و انسان فرصت امکان است؛ زمانی که در آن، گسستی نمادین از روزمرگی رخ می

های یابد. این تجربه زمانی، نه از دل نظریهبا گذشته، حال و آینده را می« خود»بازاندیشی در نسبت 

جهان فرهنگی حوزه تمدنی پارسی برآمده است. همچنین نوروز حامل  تمدرن، بلکه از بطن زیس

تکانی، دید و بازدید، آشتی و بخشایش  هایی چون خانهنوعی اخلاق عملی است که در آیین

های روزمره و شود. این اخلاق، پیش از آنکه مبتنی بر قواعد انتزاعی باشد، در کنشمتجلی می

در این معنا، نوروز بر بازسازی پیوندهای اجتماعی و یادآوری یابد. روابط انسانی تحقق می

تواند در برابر فردگرایی افراطی و کند؛ امری که میمسئولیت انسان در برابر دیگری تأکید می

 گسست اجتماعی جهان معاصر قرار گیرد.

طبیعت نه های بنیادین آن است. در این آیین، بنابراین، پیوند نوروز با طبیعت نیز از مؤلفه

داند. ای برای تسلط، بلکه نظمی زنده و معنادار است که انسان خود را جزئی از آن میابژه

شناسی ایران باستان دارد؛ جایی که عناصر طبیعی واجد این نگرش، ریشه در کیهان 

رود)خوارزمی و محمود ای اخلاقی به شمار میها وظیفهاند و حفظ تعادل آنقداست

توان صورت فرهنگی نوعی همزیستی با ارچوب، نوروز را میهدر این چ (.۴3۹۸آبادی، 

طبیعت دانست، نه سلطه بر آن. از این رهگذر، از منظر فلسفی ـ فرهنگی، نوروز شکلی از 
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شدن جهان معاصر از معناست. اما این مقاومت سازی و تهیمقاومت معنایی در برابر همگن

مثابه سنتی زنده، وگومحور و زاینده است. نوروز بهتنه سلبی و نه بنیادگرایانه، بلکه گف

توان دهد که چگونه میسازد و نشان میوگو میان گذشته و حال را فراهم میامکان گفت

 ای از معنا گشود.های تازهدر دل تغییرات تاریخی، افق

عنوان نوعی توان فراتر از یک جشن باستانی یا آیین فرهنگی، به بر این بنیان، نوروز را می

ای که بر پویایی هستی، کیفیت زمان، مسئولیت اخلاقی فلسفه زندگی درک کرد؛ فلسفه

های وجودی انسان و همزیستی با طبیعت تأکید دارد. در جهانی که با بحران معنا و گسست

روبروست، نوروز نه یادگاری از گذشته، بلکه افقی اندیشمندانه برای بازاندیشی در امکان 

 آید.عنادار به شمار میزیستن م

 منابع: 
(، تحلیلی از دیدگاه هایدگر در باب انسان و تکنیک، فصلنامه ۴3۸۰اسدی، محمدرضا)

 قبسات، شماره اول.

(، چهار آخشیج در اوستا، فصلنامه پازند، ۴3۹۸خوارزمی، حمیدرضا و محمود آبادی، لاله)

 .۰۰و  ۰۱و شماره  ۴۱سال 

 )ترجمه و پژوهش هاشم رضی(، تهران: نشر بهجت.(، اوستا، ۴3۳3رضی، هاشم)

(، معضلات دنیای مدرن از نظر ماکس وبر، فصلنامه علمی ۴3۹۴فصیحی، امان الله )

 پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره دوم. 

(، تئاتر تخطی مجاز: تئاتر به مثابه آیینی رهایی بخش و تحکیم کننده در ۴۱۴۲ملاعلی، علی حاجی)

 . 6امعه با تکیه بر آراء ویکتورترنر، فصلنامه رهپویۀ هنرهای نمایشی، سال دوم، شماره ج

اصغر واعظی، تهران:  :(، گادامر: هرمنوتیک، سنت و عقل، مترجم۴3۹۰وارنکه، جورجیا)

 نشر دانشگاه شهید بهشتی.
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 هدیه ای برای خوب زیستن در هزاره سوم

 

 محمد منصورنژاد

دکترای اندیشه سیاسی از دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره و دبیر گروه 

 صلح و دین پژوهی در انجمن علمی مطالعات صلح )ایران(

 
هیچ کسی تردید ندارد. در اینکه در باب شناسایی  ،در اینکه نوروز، آیینی کهن است

های این آیین اساطیری هم جستجو لازم است، تردیدی نیست. اسطوره شناسان، مردم ریشه

شناسان، مورخان و... لازم است همواره ابعادی از این پدیده چند هزارساله را بکاوند و 

این کاری تخصصی است و برای ی از ماهیت اصلی این سوژه را کشف کنند و ... یهابخش

اهلش لازم؛ اما این شیوه پرداختن به نوروز، چندان با زیست آدمیان در دنیای امروز کار 

 ندارد. 

آنچه که در آیین نوروز مهمتر است آنکه، چرا باید مناسکی چندهزار ساله، نه تنها هنوز 

تر از سال پیش و گسترده که هر سال باشکوهتر باشد پایدار ماند، بلکه ظرفیت آن را داشته

ها با آن )به رغم مخالفتدهد که علیبرپا شود؟ نوروز به چه نیاز و پرسشی از ما پاسخ می

بدرخشد و در سطح « ایران فرهنگی»های گوناگون( در طول تاریخ، همچنان در سطح بهانه

 جهانی افتخارآفرین باشد؟ 
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نیز در زمان فوق العاده مناسبی از سال اینکه جشن نوروز از جهت زمانی، نجومی و تقویمی 

شود و لحظه سال تحویل آن به جهت فیزیکی دقیق است و با شکفتن و )فصل بهار( برپا می

نوشدن طبیعت همراه است و...، هم نکته لطیف و مهمی است که حتما متخصصان این 

 پردازند.بدان پرداخته اند و می هارشته

های ها و ویژگیدرخور توجه است آنکه، مولفه« و اجتماعیعلوم انسانی »اما آنچه از دید 

های فرهنگی بشر و نیز ایرانیان کم اصلی نوروز برای ماندگاری و بقا چیستند؟ زیرا در سنت

، «۴مناسک تقویت»سنن و آیینی ـ حتی مرتبط با طبیعت نبودند، حتی به تعبیر انسان شناسان 

حتی تا نیم سده پیش در برخی مناطق  نمونه،ی در دوران جدید به آسانی حذف شدند. برا

آمد، گروهی جمع شده با ایران رایج بود که اگر هوا میل به خشکی داشت و باران نمی

کردند! اگرچه از آن رقص محلی و پختن آش و توزیع آن و... از آسمان، طلب باران می

 مناسک هیچ اثری نمانده است. اما داستان نوروز چیز دیگری است.

زند، به صورت ور ادامه به چند مولفه که جزو علل و دلایل اصلی ماندگاری آیین نورد

 شود:مختصر پرداخته می

، ادیان زنده جهان «رابرت هیوم»آیین نوروز به هیچ دین رسمی )به تعبیر  یکم، دینی نبودن:

دینی نیست، ای در شرق و غرب عالم( و ادیان غیررسمی وابسته نیست. با اینکه نوروز سوژه

تواند این اما مهمتر آنکه یک امر اجتماعی ضدّدین هم نیست. به همین جهت هر فرد می

اش برپا دارد. از جمله با تعیین دین است که آیین را متناسب با باورهای دینی و یا غیردینی

 کنند.در برابر هم صف بندی می ۲هویت بندی شروع شده و این و آن

دانیم که انسان نیز مانند بسیاری از حیوانات )مانند مورچه، زنبور می دوم، کارکرد همبستگی:

عسل و....(، حیات اجتماعی و میل به زندگی گروهی دارد. حتی اگر بپذیریم که انسان در 

اصحاب قرارداد »زیست و بعدا به تعبیر آغاز غیرمدنی )در توحش و در جامعه طبیعی( می

                                                                                                                        
1 Rites of Intensification 
2 The same/others 
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یعنی معمولا افراد سالم تمایل دارند تا در جمع  رسید.« جامعه مدنی»، به «اجتماعی

تر( بزیند و در غم و شادی آنان شریک باشند. آیین نوروز، کارکرد )محدودتر یا گسترده

ایجاد همبستگی شگفتی داشته و در سطوح گوناگون )از خانوادگی گرفته تا گروهی، 

و همگان را به هم مرتبط تواند در آغاز سال نی، مذهبی، ملی، فراملی و انسانی( میمقو

خُرده »تواند فراتر از هر متغیر مرتبط با ساخته و تحبیب قلوب نماید. جشن نوروز می

مذهبی و کارکردهای -مانند قومیت، نژادگرایی، مسایل زبانی، ملاحظات دینی« هافرهنگ

تگی، سیاسی و امنیتی و.... )که معمولا محدود، مقطعی و بخشی هستند(، عمل کند و همبس

ای و گرایشی در منطقه العاده و پایداری میان همه مردمان با هر سلیقهمهربانی و همدلی فوق

 نوروز بیافریند.

نوروز بسیار با صلح و دوستی قرین است و با گسست و خشونت  سوم، صلح آفرینی نوروز:

کشور گسترش  ۴۲نسبتی ندارد. نوروز چون دامنه خودی را از یک کشور به دست کم 

هایی از را در لایه هاهایی بسیار پهناورتر(، لاجرم بسیاری از تنشدهد )و بلکه در لایهمی

کند. چون خشونت و صلح دو و شعایر( حذف و یا کم می ها، )ارزش«هافستد»فرهنگ 

گردد. دامنه اند، کم شدن خشونت، سبب تقویت کفه ترازوی صلح میروی یک سکه

 گیردابعاد و اضلاع صلح را در بر میصلح آفرینی نوروز نیز همه 

هایی چون قوه ناطقه، قوه آدمی در وجودش نیروها و ظرفیت آفرینی نوروز:شادی چهارم،

ند. برای همین آدمی در اهشهویه و قوه غضبیه را داراست و این قوا هم عبث آفریده نشد

ثر از قوه غضبیه غمگین. شود و گاه متاورزی، گاه متاثر از قوه شهویه، شاد میکنار اندیشه

تردید پاسخ اما اگر پرسش آن باشد که از دو وضعیت شادی و غم کدام جذابترند؟ بی

در کتاب « اسپینوزا»همگان این خواهد بود که شاد بودن و اولی است و بلکه به تعبیر 

آفرین و و مناسک بشری به دو دسته شادی ها، شادی نشانه سلامت فرد است. آیین«اخلاق»

های نوروزی، با شادی کاملا قرین بوده و حتی از آن جدا شوند. آیینافزا تقسیم میغم

شوند. هیچ مناسک شادی به اندازه بندی میهای شاد دستهناشدنی هستند و جزو آیین
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توان ادعا نمود مینوروز در تاریخ و فرهنگ ایرانی ریشه تاریخی ماندگار ندارد. پس 

انی، نوروز است، و اگر دامنه این مناسک را بتوان دست کم در ترین آیین ایربخششادی

نوروز  ،ترین آیین شاد ایرانیکشورهای منطقه نوروز ترسیم نمود، با این وصف گسترده

 است.

عجیب آنکه آیین نوروز ظرفیت شادی در سطوح گوناگون را دارد: از شادی مادی و 

ظاهری )از موسیقی و رقص در نوروز، تا به طبیعت پناه بردن و از نغمات آب و باد و ... 

دهد و میلذت بردن( تا شادی معنوی و باطنی )که فرد در لحظه تحویل سال، دل به خدا 

 ..(. کند و..میسرنوشت خوب طلب 

در مناسبات انسانی، کاربرد فراوانی دارد. مانند « زیست»مفهوم  پنجم، بهزیستی نوروز:

خوب زیستن؛ بهزیستی؛ همزیستی؛ ساده زیستی؛ زیست شجاعانه؛ زیست اخلاقی؛ زیست 

فضیلتمندانه؛ زیست انسانی؛ زیست زنانه؛ زیست مردانه؛ زیست فردی؛ زیست اجتماعی؛ 

اسلامی، زیست ایران فرهنگی، زیست در جغرافیای نوروز و  -نیزیست روانی؛ زیست ایرا

های یادشده توان نشان داد که نوروز برای همه گونهمی.... در یک پژوهش گسترده 

 زیست، پیام مثبت و سازنده دارد.

توان گفت بشر برای زیست جمعی شایسته، به همبستگی، میاما متناسب با این یادداشت، 

همه زمانها و مکانها نیاز دارد، و نوروز هم در فرهنگ خودی، بهتر از صلح و  شادی، در 

این مناسک  ،دهد. با این وصفمیهر آیین دیگر، همه این نیازها را همزمان و همیشه پاسخ 

نه تنها آیینی برای زیست ایرانیان در منطقه جغرافیایی نوروز در دنیای امروز است، حتی 

کی تدبیر )به ویژه از سوی فعالان مدنیِ ایران فرهنگی(، به این ظرفیت را دارد که با اند

 مناطق دیگر و بلکه به سراسر جهان گسترش یابد و به دیگران هدیه شود. 



 

 تغییر حرکت و حقیقت نوروز در

 
 محمدتمیم حیدری

 )افغانستان( و پژوهشگر مطالعات سیاسی الملل از دانشگاه گیلاندکترای روابط بین

 
های گوناگون زیستی، آیین نوروز میراث کهنی است که در گذرگاه تاریخ و دوران

برترین نمادهای فرهنگی و انسانی را در حوزه تمدنی ایران فرهنگی و جغرافیای پیرامون به 

گذارد. نوروز، جشن طبیعت، جشن آفرینش و جشن پیروزی نور بر تاریکی مینمایش 

است که زایش، آفرینش، رستن و برخاستن را با آهنگ هستی و عشق در کمال تعادل و 

ا طبیعت گواه است. پدیده نوروز به عنوان یک رویداد نجومی و تحول در همسویی ب

رسد که خورشید قدرت خود را بازیافته و بر زمستان سرد میطبیعت، زمانی به منصه ظهور 

کند. در این پندار، نوروز به معنی رستاخیز طبیعت، آفرینندگی، آغاز میو تاریک غلبه 

 ای طبیعی در کره زمین است. ههدفصل بهار و شروع رویش و زایش پدی

ها ها، یادمانای از جشنی متمایزکننده فرهنگ نوروز، برگزاری مجموعههایکی از ویژگی

شود. کاربست میانجام « جشن سال نو»و مراسمی است که در آغاز سال جدید با عنوان 

ت سین، کاری، چیدن سفره هفها و آداب پسندیده نوروز همچون خانه تکانی، پاکسنت

ها، آشتی و سبزه کاشتن، نهال شانی، دیدوبازدیدهای خانوادگی، صله رحم، رفع کدورت

از پتانسیل  ،ای فرهنگیههشادمانی، سبب شده است که این پدیده در میان دیگر شاخص
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ای اجتماعی داخلی و فراسوی مرزهای ههبیشتری برای همسویی و همگرایی میان تود

 را فراهم کند.  هامینه گفتگوی تمدنسیاسی برخوردار باشد و ز

گرچه نوروز در تصویر رسمی به عنوان میراث ناملموس دوازده کشور شامل: ایران، 

افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان، پاکستان، 

حوزه تمدنی نوروز ترکیه، هند و عراق در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده است، اما 

 شود. میپهناورتر از مقیاس و سنجشی است که در تارنمای فرهنگ جهانی دیده 

ی نوروزی نه تنها در نظم بخشی دیپلماسی عمومی، گاهشماری مالی، تقویم هاسنن و آیین

تواند میاداری و همگرایی فرهنگی منطقه از پتانسیل خوبی برخوردار بوده است، بلکه 

گیری یک نهاد فراملی و اهداف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه برای شکلدهندة جهت

ها و بندیری اهداف و منافع مشترک کشورهای همسود در قطبیای جهت پیگیا منطقه

 های جهانی باشد. بازی

تقویم نوروز؛ اعلام روز نخست نوروز  پایه گاهشماری نظام اداری و مالی برخی کشورها بر

از سوی سازمان ملل متحد؛ تجلیل دوستداران « فرهنگ صلح و روز جهانی نوروز»با نام 

طبیعت اروپایی و آمریکایی از نوروز و نوروز به عنوان یک روز ملی در بسیاری از 

 ،ایجانکشورها از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذرب

کشورهای حوزه قفقاز، ترکیه، شمال عراق، مشرق سوریه، نواحی شمال غربی پاکستان، 

درخشد و فرهنگ میکشمیر و چین؛ ارمغانی است که در قامت نوروز  هایی از هند،بخش

 سازد.میآن را جهانی 

روشن است که سده بیست ویک، سده تکنالوژی، اطلاعات درهم پیچیده، هوش مصنوعی 

با یاری جویی از تکنالوژی مدرن و  ۴به گسترش جهانی شدن افزار است. فرآیند رو و نرم

ای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را دگرگون ساخته ههتوسعه ارتباطات، همه عرص

ی فراگیر و اجتناب ناپذیر جهانی شدن اقتصاد، جهانی هاو امروزه در ادبیات سیاسی از موج

                                                                                                                        
1 Globalization 
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شود. در چنین وضعیتی، نوروز به میفرهنگ سخن گفته  شدن سیاست و جهانی شدن

ای در بازآرایی کنندهتواند نقش تعیینمی ،ای بنیادین قدرت نرمههعنوان یکی از مؤلف

فرهنگ داشته باشد؛ اما تحقق این های همهوش انسانی، رستاخیز علمی و روابط میان ملت

 ی همسود در حوزه نوروز است.هاامر نیازمند همراهی، رضایت و تشریک مساعی طرف

آوردهای نوروز، پیوسته آفریده ترین رهای فرهنگی، یکی از مهمههبه موازات همه شاخص

شدن و تحول یافتن و به جمال و جلال دست یافتن است. نوروز به هر فرد انسانی این طلیعه 

تغییر »ایستایی. سازد که حقیقت در حرکت و تغییر است نه در سکون و میرا خاطرنشان 

نوروز «. یعنی به کمال رسیدن، یعنی خود را پیوسته آفریدن و دیگرشدن و تحول پذیرشدن

تنها یک رویداد نجومی طبیعی نیست که به عنوان یک رخداد طبیعی اتفاق بیفتد و در گذر 

ای عمیق و ژرف ههزمان فراموش شود؛ بلکه نوروز پرچمدار فرهنگ پیشرو با ریش

اطیری و اجتماعی است که تولد دوباره محیط زیست، اکوسیستم، زایش، تاریخی، اس

ای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنالوژی و ههبازآرایی و نو شدن را در عرص

 سازد.  میمدرن شدن رهنمون 

در این معنا، نوروز به عنوان یک آیین باستانی، همواره دژ مستحکم برای حفظ فرهنگ و 

های پی هم فرهنگ های معنوی بوده که یورشاست. نوروز در پناه همین آیین مدنیت بوده

یونان، روم باستان، تاتار و مغول، تا تهاجمات فرهنگ غرب در سده اخیر را توانسته است 

تاحدودی دفع کند و به عنوان آینه قدنمای یک تمدن، فرهنگ و رسومات عنعنوی را زنده 

 ت و جهش آن کمک نماید. نگهداشته و در بازتولید، شناخ

های در تحلیل برتری ،المللابط بینوپردازان عرصه سیاست و رجوزف نای، یکی از نظریه

های جهانی موفق هستند که در سیاست یکشورهای» نویسد:میها سیاسی و اجتماعی قدرت

ر نای قدرت نرم را د«. کنندمیاز قدرت ترکیبی یا هوشمند)قدرت نرم و سخت( استفاده 

داند تا استفاده از زور و میف، دارای جذابیت و قدرت اقناعی بیشتری ادستیابی به اهد

یابیم که میدر ،انگاران هم به موضوع نگاه شودانداز سازهسان اگر از چشماجبار. بدین
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ای ثابت ههای اجتماعی و دادههی اجتماعی را بیش از آنکه پدیدهاسازه انگاران واقعیت

 دانند.میبرساخته تعاملات، تصویرها و پندارهای ذهنی  ،ندمادی فرض کن

ای فرهنگی همچون دین، حافظه ههسازی دیگر شاخصانداز، نوروز با همراهاز این چشم 

تری برای همگرایی تاریخی، مشاهیر، هنرها و ... توانا خواهد بود نقش محوری و سازنده

عنوان یک شاخصه تأثیرگذار فرهنگی، ای بازی کند؛ زیرا پیام اصلی نوروز به منطقه

اقتضائات زمانی و  پایه حرکت، تغییر و نوآرایی در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی بر

توانند با الهام از حرکت و تغییر در میمکانی است. مردم ساکن در حوزه فرهنگی نوروز 

ند و در یک آغاز کن ، روزگار جدید را با نگرش نوطبیعتنوروز، همزمان با سبز شدن 

ای زندگی اجتماعی، هههمسویی و پشتکار، نوآوری، شکوفایی و تغییر را در همه عرص

زیست محیطی، تنکالوژی و اطلاعات، رقم بزنند. نوروز با استفاده از فضای جهانی شدن 

کنند و  ای فرهنگی این حوزه، رشد بیشتری پیداههکند که شاخصمیاین فرصت را فراهم 

مل خنثی کننده از تأثیر تهاجم فرهنگی بیگانه بکاهند و خود باعث رشد و به عنوان یک عا

بالندگی هویت و فرهنگ این حوزه تمدنی شوند. البته تحقق این امر نیازمند همراهی و 

 های همسود و همراه در حوزه نوروز است. رضایت طرف

تحادیه یا نهاد پوشد که یک امیز زمانی جامه عمل وهمپیمانی و همگرایی در حوزه نور

ای شکل بگیرد. پذیر منطقهاهداف مشترک و هم پایه بر« نوروز»المللی با محوریت بین

ها ی فراملی نوروز فعال شود، کتابهاو فرهنگی در زمینه برگزاری جشنمیدیپلماسی عمو

های سیاسی حاکم و مقالات علمی و تجویزی به رشته تحریر درآید و سرانجام آنکه، نظام

ی یک همسویی فرهنگی از سوی جامعه اکادمیک ترغیب شوند تا بتوانیم شاهد یک برا

 چرخش پویا و مسیردهنده در حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نوروز باشیم. 



 

 1استجشن همسازی جان و جهان  نوروز

 رستم وهاب زاده

 سردبیر نشریه ادبی صدای شرق و عضو اتحادیه نویسندگان )تاجیکستان(

 

  کارفرمای آسمان جهان/  آسمانهاست در ولایت جان

 سنایی

انداز پژوهشی در تاریخ و فرهنگ و ماهیت جشن باستانی نوروز و همزمان با یک چشم

میتوان به این باور رسید که جهانی شدن روندهای اجتماعی معنوی، سیاسی و علمی معاصر 

ها حدس میزنند، یک تدبیر سیاسی قدرتهای نوروز یک امر تشرفاتی و یا چنان که بعضی

ای خود در جریان جهانی شدن نیست. بلکه این یک نکتۀ ههجهانی برای عملی کردن برنام

ن بقای انسان و های بشری در جهت تأمیها و فرهنگبینیدر عین زمان نهایی سازش جهان

باشد. به تعبیر دیگر، فرهنگ و فلسفه نوروز میانگین طلایی است، میانسانیت در کره خاک 

از احتمال  ،که از یک سو از برهم زدن نظام طبیعی زیست محیطی )بیوسفیرا( و سوی دیگر

ورطه توان به آن پناه برد. زیرا اگر برای این دو می« هابرخورد تمدن»بحران بنیادسوز 

پل ها عبور کردن میسر گردد، این شهباید، که از آنبحرانی دونیای معاصر پل واحدی می

های ست محیطی و هم عاملیهای طبیعی، یا خود زهمانا فرهنگ نوروز است، که هم عامل

معنوی، تمدنی، اخلاقی، علمی، باورها و اعتقادات، یعنی جهان و جان را در یک پیوندی با 

شناسی، که تا امروز اعتبار والای های علمی و کیهانال و متناسب بر پایه دریافتنظام و اعتد

اند، تجسم بخشیده است. این وسعت معنوی و طبیعی فرهنگ نوروز خودرا حفظ نموده

                                                                                                                        
 به خط سیریلیک به چاپ رسیده است. ۲۴۴3، سال3، شمارة «صدای شرق»این یادداشت در مجلۀ  ۴
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اگر در سابق آن را با تمدن اسلامی سازگار نموده است، پس در دنیای معاصر، در وسعت 

 ای بشری پذیرفتنی کرده است.هتر برای همه انواع فرهنگکلی

ی علمی هابرای روشن کردن اصل این مدعا، که فرهنگ نوروز با معاصرترین جریان

همسویی و  (بیوسفری و در مجموع اکولواژی) جهانی طبیعت شناسی و زیست محیطی

ی معنوی اعتقادی و فرهنگی جامع همه این هابه اضافه مسئله ،همخوانی داشته و بیش از آن

ی علمی توجه هاو نگرش هاترین موضوعا به تازهههروندها گردیده، لازم است در این زمین

شناسی، زمین ی طبیعتهاکرد. در جهان علمی غرب در دو سده آخر در نظام نظری دانش

نظریه نسبتا نوهستی شناسی  ،همچنین الهیات ی پایه و دقیق وهاشناسی، کیهان شناسی، علم

هور کرده است، که سال به سال وسعت و ژرفای بیشتر میابد، ظ «۴یرانیوسف» با عنوان

سازمانهای زیاد علمی و حفظ محیط زیست با این عنوان تشکیل میگردد و اصول نظری 

 حرکات حفظ محیط زیست را وضع مینماید.

بخش: نیوس )یا نوس(  کلمه یونانی عبارت از دو ،«نیوسفیرا« »دانشنامه آزاد»طبق اطلاع 

آید، که شرطاً شاید میخرد و سفیرا کوره بوده، منظور ازآن کوره خرد یا سیاره خرد بر 

بنامیم. ماهیت آن این است « خرد گستره»یا « خرد محیط»بتوانیم آن را به فارسی تجیکی 

یک شود. نزدی خردمندانه انسان عامل اصلی در رشد عالم موجود شناخته میهاکه فعالیت

رفتند و این به کار می« بیوتکناسفیرا»و « بیواسفیرا»، «انتراپاسفیره»قبلاً اصطلاحات  ،به این معنا

شود، که در زمینه پیشرفت دانسته می« سفیراابیو»مرحله عالی رشد نظریه ، اصطلاح جدید

 اراصطلاح را نخستین ب جدی آن در روندهای طبیعی به میان آمده است. این تاثیر جامعه و

( به کار برده، تحت آن ۴۹۰۱-۴۳۸۴ادوارد لیروا ) ،پروفسور ریاضیدان دانشگاه سوربن

 آرد. به گفت وی، هدایتمیرا در نظر داشته، که انسان آنرا به وجود -«قشر اندیشه ورز»

پیر دی  ،شناس، پلی انتولوژ تکوینی و فیلسوف کاتولیکزمین ،ارائه این نظریه کننده او در

این  ،در آینده تکمیل میکند و در نهایت کمالرا است، که وی این نظریه لیروا شردین بوده 

                                                                                                                        
1 Noosfera 
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بر مبنای  هادانش آن ،شناسینماید. از دید طبیعتاندیشه را در حلول با ذات الهی تفسیر می

و  ( و از نظر فلسفی۴۹۲3-۴۹۲۲ی هاهای و.ا. ورندسکی در دانشگاه سوربن )سالسخنرانی

است،  تعلیمات نوافلاطونیه، که به نوبت خود از تعلیمات زردوشتی متاثربر مبنای  الهیات

 شکل گرفته است.

و ترقی رسیده است، که دیگر با  ی از رشداخلاصه این نظریه همین است که انسانیت به مرحله

تسخیر طبیعت به میزان خیلی زیاد در فضا و طبیعت آن تاثیرگذار شده است. به حدی، که 

 گونیها در محیط زیست به فعالیت انسان سخت وابسته شده است.تحولات و دگر

مناسبت خود با طبیعت و کیهان چند دوره را از سر گذرانده است،  انسان تا این مرحله در  

قابل تاثیرپذیری العاده و غیرای آن برایش نیروهای فوقههکه در دوره اول طبیعت و پدید

ی فیتیشسم، تاتیمیسم، انامیسم هاشناسی با عنوانمردما در فرهنگ ههمیشدند. این دور تصور

شوند، که انسان تنها به واسطه پرستش و قربانی در برابر معرفی می و دوران اساطیری

ها نآرا از زیان  ا خودههنیروهای طبیعی و کیهانی و خصلت الهی قایل شدن برای این پدید

ی هادوران دانش و دین«. شدندبرخوردار می هانآبرکات »و یا از « ساختندمن مییا»

 و انسان خود آفریدگار به وجود آمد، یکتاپرستی، که توازن معقولی میان انسان و طبیعت و

را در پناه پروردگار توانا دارای دانش و حق دخالت در طبیعت شناخت. دوران نبرد دین و 

یحیت، که علم سرکوب ترش خرافات دینی در غرب و دانش( در جهان مسدانش )صحیح

را هم از  تحقیرشده بعد از آن مانند شورشگری قیام کرد، تا در برابر ترقی قصاص خود و

میز آنرا وسعت آبه تعبیری جنون حتی طبیعت و هم از دین بگیرد و رشد باسرعت و

بخشید، بشری شدت افزاینده می های بشرِ رهاشده از هر نوع پیمان الهی و مسئولیترقابت

 آن جا که انسان احساس کرد به مرز نابودی مطلق خود به دست خود رسیده است.تا 

حدود وحدجویی، برای استعمال بیدر مقابل یکدیگر، در مسابقات برتری هاآری، انسان

ا ان قدر وسیله و اسلحه ههی مشترک بشری، تقسیم بازار فروش کالا و بازار بردهاثروت

ست انها کفایت یو محیط ز هابار نابود کردن تمام انسان آورده است، که برای چند گرد
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میز آروند سبقت جنون بدون هیچ نوع استفاده این نیروها نیز خود ،کند و به غیر از اینمی

را روز تا  ستیمحیط ز ای لطیف و کثیفههی طبیعت و خارج کردن زبالهایبلعیدن دارای

 کند. ست مییروز غیر قابل ز

حتی  که است، مانده کوچک و ناتوان باقی ،هنوز انسان در برابر طبیعت بزرگبا این همه، 

 حادثه کمابیش عظیم ای سبقت صنعتی خود هم نیست. با یکههتوانا به برطرف کردن نتیج

تر از را خیلی بیچاره شود که خودطبیعی انسان امروز هم در چند ثانیه به حالتی انداخته می

و  گردد، که با همه افتخارمعلوم می کند. در این لحظاتمی احساس یی ابتدایهاانسان

های علمی و صناعتی ما، اگر این جا غرور در برابر کیهان و طبیعت، دستاوردهای انقلاب

ای پاره و چون نشود، بیش از پرده لطیفی روی کره ارض نیستند، که با حادثه هم مبالغه

 شوند. بخار پراکنده می

را سخت تکان داد و باعث  ی انسانیتان ایجاد بمب هستهآجنگ دوم جهان و در پی 

ها سر قسمت مشترک بشر مشورتها صورت نآلمللی گردید که در ا پیدایش سازمانهای بین

 لمللی تحتا ی بینهاعملی این سازمان رد. اگرچه هنوز هم بارها و بارها صلاحیتیمیگ

 اگر مرجعی برای دادرسی احوال بشر هست، همینها هستند. سوال قرار گرفته است، باز هم 

 و اطلاعات بوده است. سرعت فنی انقلاب ارتباطاتسرعت  در سده اخیر انقلاب از همه نظر

ستد اطلاعات به حدی رسیده است که در بعضی موردها امکانات ان از ملاقات دادو

به « خیر محض»ن وسیله را نیز از اصلی که ای ،هم بیشتر است. با این حال هاحضوری انسان

 تبدیل ندهد، همانا اراده نیک است. « شر محض»

 انقلاب اطلاعات را یک گام اساسی در رسیدن به اجرای اهداف« نیوسفیرا»پیروان نظریه 

و  هامحیط زندگی انسان دانند، که عبارت از اتحاد خردهای بشری در حفظخود می

کنندگان باشد. بنیادگذاران و تکمیلوع کیهان زنده میجانوران و عالم گیاهان و در مجم

( تاثیر بیواسطه لفاند: اتاثیرخرد انسان در محیط را از دو جنبه تشخیص داده ،این نظریه

گذارد؛ ب( اراده علمی و فنی انسان و محصولات در طبیعت اثر می طبیعی، که اختراعات
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واسطه نوع رابطه وی با همنوعان و ل میدهد و به یرا تشک انسان، که فضای معنوی او

 باشد.  ست یا محیط خرد تاثیرگذاریهمچنین عالم معنوی )ماورالطبیعی( میتواند در فضای ز

 میشود که برای عملی شدن این نظریه کار هنوز خیلی بیشتر از ایجاد احساس اما به روشنی

باور است که او پیش اصلی ان برگرداندن انسان بر این  باشد، که هدفن میآو وضع خود 

و  یک موجود معنویست و وجود مادی او تنها در پرتو معنویت دارای اصالت ،از همه

ایمان رکن اصلی هستی انسان است و آن را باید جدا و به دور از هر نوع  شود.هویت می

ن آهای جهانی معنای در سیاست ،تصور خرافاتی کهن و معاصر شناخت. این نوع شناخت

 محوری )اخلاق محوری به سوی ارزشو روندهای سیاست از منفعت هاه اصلرا دارد ک

 ،و ایدیولوژی های محدود گروهی و قومیمحوری( تغییر سمت بدهد. به جای منفعت

هدف وسیله را تبرئه »های کلی انسانی و کیهانی محترم و مقدس دانسته شوند و تعبیر ارزش

 مردود دانسته شود.« کندمی

زدی بر سر یبنیاد ما که تاج نورانی نوروز را چون فره ا فرهنگ باستانی و کهن ،از این لحاظ

گذاری معنوی در اجرای این ناپذیری برای سرمایهای معنوی پایانههکرده است، خزان

مناسبترین و جامعترین « پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک»دارد. مثلث حکمی  هاطرح

باشد که در فرهنگ اسلامی ما هم با تعبیرهای میمعاصر شعار برای این نوع جهانبینی 

حفظ کرده است که هم جنبه طبیعی دارد و  ، آن رامفصل عملی تا منتهای رسیدن به هدف

 رواست.« ولایت جان»و هم در « آسمان جهان»هم معنوی. هم در 

پس جمشید اگر به مبدا اساطیری نوروز نظر شود، که بنیاد آن به نام جمشید پیوند دارد، 

سروریست که جهان زنده و نباتی را در تحت فرمان دارد و کمال قدرت او با دیوان را و 

ایجاد توازن و اعتدال در میان این  برای فره ایزدی ،حتی بخشی از دنیای ماورا الطبیعی را

به او  با واسطه منش نیک )کردار( و کنش نیک )پندار( ،طبقات جهان ذیروح و دارای خرد

همان تابش او از فروغ ایزدی به وسیله آفتاب به  ،است. اوج این قدرت و ظهور آن داده

حدی است که گمان بردند در آسمان دو آفتاب پدید آمده است. پندار نیک و روان 
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محیط سلطنت او کارگر است؛ تا حدی که قحط و بیماری و  سراسرروشن جمشید در 

دیگرگون شدن پندار )نیت( است که این رود. زوال او نیز از لحظه میمرگ از میان 

کند و هزار سال حکومت ظلمانی میبر تمام قلمرو او سرایت  ،دیگرگونی در ضمیر

جبران کشته شدن او، ضحاک نیز گویا پیامد طبیعی همین تغییر اراده جمشید است و گویا 

 یابد. میادامه  تاریخ آن اشتباه بود و با سلطنت اولاد او

بازمانده از متون اوستا همه جا میبینیم که انسان در یک مثلث نیایشی عبارت ی هااز نیایش 

را برای به مراد خود گرداندن  و اراده نیک خداوند و طبیعت و خداوند قرار دارد از خود

این  .را میخواهد در طبیعت جاری سازد ای طبیعت طلب میکند و اراده نیک خودههپدید

دی  پیر «نیوسفیرا»پرداز کاتولیکی هکه در نهایت نظریبه تمام و کمال همان چیزیست 

  .خواهدمیشردین 

محکم و جاودانه میان فرهنگ باستانی و نوین  زوال حکیم فردوسی که پلشاهنامه بی

 بیتی شروع میگردد که همان اعلام پیوند ایمان و جان و خرد است:  با شاه ،ماست

 اندیشه برنگذردکز این برتر /  به نام خداوند جان و خرد

ای ههموثر بودن اراده انسان در پدید به ،هادر شاهنامه بارها ضمن داستان ،فراتر از این

شود. از آن جمله است داستانی از سرگذشت بهرام گور که او در گاه طبیعت تاکید می

م را خواهد. باغبان بدون آن که بهرارسد و از باغبان شربت انار میشکار کنار باغ اناری می

شربت انار در دست از ی سرشار ارود و پس از مدت کوتاهی کاسهبشناسد، به باغ می

پرسد که این آب چند سر انار است؟ میدهد. بهرام ن را به بهرام میآگردد و برمی

گذراند که فرستد و در ضمن از دل میرا برای شربت می گوید، یک سر. بهرام باز اومی

ن ببندیم. این بار باغبان دیر آبد نیست خراجی بر  ،حاصلی دارداگر این باغ چنین 

گوید، این بار از باغبان می پرسد.گردد و شربت هم در کاسه کم است. بهرام سبب میبرمی

ن را بگیرم. ظاهراً در نیت و اندیشه امیر این کشور یچند سر انار نتوانستم آن مقدار پیش

کند و باز باغبان را برای شربت دیشه را از دل بیرون میتغییری منفی شده است. بهرام ان ان
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را شکر  خدا»رد و باغبان شادان میگوید: یمیفرستد. این بار کار به دستور اول صورت میگ

نظریه  تمام، درخشندگی و برجستگی به داستان این در «.اندیشه شاه به خیر برگشت

 طبیعت بازگو شده است.تاثیرگذار بودن پندار، نیت، منش، اندیشه انسان در 

ای پانتییسم )وحدت ههثار او نشانآثار مولانا و میرزا بیدل، که بعضاً از آاما در ادبیات عرفانی، به ویژه 

اند، موضوع جو کردهوجمال الهی را جست موجود( و حلول در طبیعت چون مظهر قدرت و

مقاله مطلعی برجسته این نوع رسد، که بیت در اول این مذکور به کمال ژرفا و پهنای خود می

 باشد:اندیشه می

 کارفرمای اسمان جهان/  آسمانهاست در ولایت جان

، که در این بیت فراگیر معنای جامع روح و روان و خرد انسان در مرتبه عالی «جان» واژه 

محیط طبیعت و  ،یا به تعبیر دیگر« کارفرمای اسمان جهان»باشد، آن، محیط ایمانی می

 رفی شده است.کیهان مع

مولانا واژه معنوی ادب را برای انسان و محیط کیهانی او به طور مشترک به کار میبرد، که 

طبیعی،  نیز چون اجرام آسمانی و هامقصود از آن همانا نظام و اعتدال است، که اگر انسان

ناگزیر  ،گردد. در عکس حالمیرا مراعات کنند، جهان آباد  که تابع اراده الهی هستند، ان

 گذارد:در نظم کیهان و طبیعت تاثیر منفی می هانظام و بدون اعتدال آنرفتار بی

 از ادب معصوم و پاک امد ملک و/  نور گشته است این فلکپر  ادب از

 شد عزازیلی ز جرات رد باب/  بُد ز گستاخی کسوف افتاب

ا و ههپدیدبیدل که همیشه بر اهمیت وجود طبیعی انسان و ضرورت توجه او به 

)ای خاک، خاک  را بشناسد ی طبیعی تاکید دارد، تا مقدار عجز و قدرت خودهاوابستگی

را عجز خُدپسندی داد، اسمان را زمین  کند: نازباش، بلند است آسمان!( و باز خطاب می

تواند بلندی داد. او بر این باور است که نیروی معنوی انسان پایان ناپذیر است و انسان می

  م را تابع امر ضمیر خود کند، اما به شرط:عال

 کاز وهم گاه روشن و گاهی مکدری/  ای شمع بزم قدس، ندانم چه گوهری
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 هر سو نگاه میپرد، آن جا تو میپری/  هر جا خیال میرود، آن جا تو میروی

 را مسخری ای بیخبر، تو از چه هوا/  عالم همه مسخر امر ضمیر توست

 .را اگر احاطه کنی، چرخ دیگری.. خود/  دون همتی چرا؟ کم نفسی، این همه محو

 حکیم خیام خطاب میکند:

 نش ماییمیدر چشم خرد گوهر ب/  نش ماییمیفرآمقصود ز جمله 

رد، که از جمله در سوره طین یگمهتری جهان از کلام شریف نشات می این مقام انسان 

)ترکیب، هیئت، پیکر(. سپس او را به یم به بهترین قوام به حق انسان را آفریده»آمده است: 

به «. وردند و عمل صالح کردندآآوردیم. به جز کسانی، که ایمان  دترین مرتبه فرونیپای

فریده است، اگر آراسته با صفات انسانی باشد. عدالت و منطق آانسان بهترین  ،تعبیر دیگر

مهتری،  ست. انسانیت همان چیزیست که خواسته دانشمندان مذکور معاصر هم هآدر این 

ای بزرگ ههن گذاشته نشود، باعث فاجعآاگر از اعتدال بیرون رود و هیچ معیاری برای 

 ن توانا نیست. دوران همه رواییآد زنده دیگر به وگردد، که هیچ موجطبیعی و کیهانی می

 معنای پایان جهان ذیحیات و ذیروح است.مشود که هشروع می

 ،را نه تنها در جامعه خودتعادل  که اوست( وجدان) ایمان و خرد خاطر به انسان برتری 

جهان را دیگر  ،بلکه در طبیعت هم تامین نماید. و انسان با تغییر دادن جوهر معنوی خود

 کند: می

 این کتابی نیست، چیزی دیگر است/  است مضمر دل در نچهآ گویم، فاش

 جهان دیگر شود ،دیگر شد جان چو/  فت، جان دیگر شودرچون به جان در

 )اقبال لاهوری( 

خداوند انسان را برای لبخندش »گوید: شاعر عرفان مشرب هند رابیندرانات تاگور می

 «.اش بلند شد، از وی روی گردانددوست داشت، ولی چون خنده

تنظیم و صرفه در جامعه و طبیعت میرسیم. هم در بخش  مسئله به طبیعی طور به جا این 

از جمله آن  بار دارد.فاجعه پیامدهای اصراف و افراط بخش دو هر در .مادی معنوی و هم
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را  انسان را پوچ و تهی و روحش شده و تزریق شده گونه که خنده و شادی زیاد و تحریک

گردد. بیزاری میاندوه زیاد هم باعث گسترش روحیات منفی و دنیا خشک میکند، غم و

ای ای پیشگیری فاجعهههاز مهمترین وسیلی مادی جهان نیز تنظیم هادر صرف دارایی

 نمونه،اند. برای محیطی گردیده است. این دو مورد به طور طبیعی به هم وابسته زیست

وری کرد، که هزینه بعضی به بودجه آای تفریحی در سطح جهانی یادههتوان از برناممی

 چند نفر است. ای کند و مراد از آنها تنها دلخوشی لحظهیک کشور فقیر برابری می

های کیهانی و است که به صورت عالی ارزشههاین اندیش همه خلاصه نوروز فرهنگ

-«گستره خرد»یا « محیطی خرد»طبیعی را با معنوی و وجدانی توام کرده است و آن نظریه 

را در یک برنامه هم زیبا و هم حکیمانه موزون و مجسم ساخته است. از این دیدگاه، نوروز 

شن نیست، بلکه مقدمه و دیباچه آراسته زندگی هر سال و جاویدانه است و تنها یک ج

 سازد. ی به کمال رسیدن انسان را عملی میهاآرمان

مراسم تکمیل روح و روان انسان و جامعه و محیط زیست وی  ،مراسم مقدماتی نوروز

حال پاکسازی  ی خیریه و در عینهاباشد. پاکسازی باطن، روح و روان، اقدام به فعالیتمی

زمینه  ،باشدیی نوروز میمنزل زیست و طبیعت اطراف، که از مهمترین جزئیات مقدمه

ای اجتماعی معنوی، خیریه و آموزشی، حتی در سطح علم ههم برنامیمانندی برای تنظبی

جمعی بهبود محیط زیست و پاکسازی ه ای انفرادی و دستههروانشناسی و همچنین برنام

ی خیل تورسون اکبر ارجمند دانشمند پیشنهاد ،باشد. در این موضوعمیطبیعت اطراف 

ی هاارچوب دانشهن از چآای ههن رسیده است که نوروز و برنامآسازنده است. زمان 

مردمشناسی، فلکلوریک و فیلولوژی، عموماً علوم انسانی فراتر برده شود و از جمله با 

ی گردید، به صورت جدی و علمی وارد ورآن موردهایی که در بالا یادآدرنظرداشت 

 شناسی گردد.ی دقیق و طبیعتهامیدان علم

محیطی قرار  ای زیستههمسئل این واسطه تاجیکستان که بعضاً به ناحق در فشار ویژه، به به

 ای مهمترین تامین نیازهای زیستههشود و این در حالیست، که یکی از خزانداده می
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ای از این ههتواند پرچمدار مسئلذخایر عظیم علمی و معنوی میباشد، با این محیطی می

تواند به صورت سنت برگزاری ترین اقدام در این راستا میقبیل گردد. از جمله عادی

ای مقدماتی نوروز ههمحیطی در چهارچوب برنام های علمی بین المللی زیستمایشه

 باشد.

را  و فرود تاریخ ملی شمع افروخته نوروز رازادبیات تاجیک که از ابتدا تا امروز در همه ف

 دهد.  را به طور طبیعی ادامه می ، این سنت نیکهدر دست داشت
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گاه که آنهای دیرینه، پرپیشینه و باستانی حوزة تمدنی فارسی است. از نوروز، از آیین

جمشید به تعبیر موبدان این نخستین روز جریان و سریان آفرینش را نوروز نام نهاد تا امروز 

گرفتند و از این آیین مورد توجه و عنایت مردمان این حوزة تمدنی بوده و آن را جشن می

ست، فصل زایش دوبارة نمودند. نوروز فصل نوزاییتر تجلیل میآن باشکوه هرچه بیش

ت، فصل نوشدن ذهن و ضمیر انسان است و زدودن ذهن از تاریکی، کدورت، طبیع

 تنگی، سستی، تنبلی و رخوت. دل

ترین منابع الهام برای هنرمندان، به همواره یکی از بزرگ ،این منبع شور و شوق و اشتیاق

سبزه و گی و طراوت و ویژه شاعران از جمله شاعران عارف بوده است. شاعر با نگاه به تازه

یافته و در کوشش بوده تا آن را گل و زیبایی، نیروی تخیل خویش را بارورتر از همیشه می

آیین نشین و گوارا و خوشـ پیوند زیبا و دل های دیگر هستی ـ از عینی تا ذهنیبا پدیده

و  داری از جمال و جلال معشوقبه تجلی و آیینه ،وری از این منبع الهامبزند و عارف با بهره

ساز معرفت و شناخت عرفانی و اندیشیده و آن را یکی از منابع نیرومند زمینهمعبود می

ی همگونی های بودن هستی دارد، وقتی نشانهکه باور به یکپنداشته است. عارفیعاشقانه می

دیده، دریچۀ از طبیعت و انسان و نمود و نماد خالق هستی را باهم در نوروز و بهار می
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شناسانۀ خود شناسانه و معرفتشده و به الهام هستیمی تر بازاش بیشرفتشناخت و مع

است. کردهتری به آن باورها پیدا میتر و افزونیافته و اعتماد و اطمینان بهمیتر دستبیش

ها، تجلی قدرت های دیگر وابسته به آنشاعر عارف بی تردید در نوروز و بهار و نشانه

نشسته و پیوندهای ستبرین شا میاینی و رستاخیز آفرینش به تمآفریدگار را در نوآفر

در کلامش بازنمایی  -که بخشی مهمی از این آفرینش است -آفریدگار، آفرینش و انسان

 نموده است. می

توان دریافت که این روز خجسته و یی میتر شاعر و نویسندهدر حوزة تمدنی فارسی کم

با  ،ترباشد و از آن توصیف ننموده باشد و از آن مهم بهار فرخنده را به تجلیل ننشسته

نیافته یی دستگی و نوآیینی طبیعت، به کشف و دریافت تازهتوصیف این زایش نور، تازه

فصل را با زبان باشد و در نهایت این واقعیت هنری و نقاشی زیبا و پرشکوه طبیعت در این

 هنری بازآفرینی ننموده باشد. 

ن و هنرمندان، عامۀ مردم که با فر فرهنگ خود آشنایی عمیق، درونی و افزون بر شاعرا

شان به گونۀ نمادهایی های سال برایباطنیی دارند، شب و روز و سحر و ماه و سال و فصل

اند. یازیدهآن مورد دست ها نشأت گرفته و به باورهایی دراند که از تجربۀ زیستۀ آن

گی نپندارد و به آن به عنوان اد نوزایی و امید به زندهست که نوروز و بهار را نمکسیچه

ست که چه کسیچنانباشد؛ هم گی و زایشی دوباره باور پیدا نکردهفرصتی برای زنده

های بلند و تاریک و سرد و تحملِ سوزِ سرما و نبود یا کمبود نعمت و زمستان را با شب

گی روح و روان جمعی نینگارد. دهرزق و روزی را، نماد یأس و ناامیدی و سستی و فشر

یی، نیروی آفریدگاری هنرمند را بارورتر ساخته و زایش و ست که چنین باور جمعیبدیهی

 نماید. تر و گواراتر میبخشتر و لذتآفرینش هنری را بر او آسان

باور راستین دینی مردمان این حوزة تمدنی به تولد پس از مرگ و زایش دوباره و 

های استقبال از نوروز و بهار طبیعت در میان موجودات زنده، یکی دیگر از زمینه زدنجوانه

شان، در نوروز و مردم از هنرمند و غیرهنرمند است. چه به مصداق باورهای راستین دینی
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که  -بینندکنند و با چشم سر میمی بهارست که این بازآفرینی و نوزایی را به عینه مشاهده

جانانه گردش جهان و سیالیت زمان را، با نمایش پرشور و پرجاذبۀ بهار و خالق طبیعت چه 

نماید. مولانا با چنین داری میگل و سبزه و نور و آفتاب و تُردی و طراوت و زیبایی آیینه

های بهار وری از زیباییباوری به استناد روایتی از پیامبر اسلام که برای مصاحبانش در بهره

 راید که:سسفارش نموده، می

 تن مپوشانید از بادِ بهار/   گفت پیغمبر به اصحاب کبار

 کندبا تن و جان شما، آن می/  کندچه با برگِ درختان میکان

چنین نوع نگاهی، بهار و طبیعت و حاصل آن را، زمینۀ شناخت  و نیز سعدی شیرین سخن با

 داند:تر خالق آفرینش میبیش

 ست معرفت کردگارهر ورقش دفتری/  برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هایی هرچند اندک از شعر فارسی که بیانگر و نمایشگر رویم به سراغ نمونهجا میدر این

شعری  نداشتن و نبود آشنایی با هنرادعای ما در این زمینه است. متأسفانه باتوجه به دسترسی

 -ادهایی از آن در شعر فارسیاین متن به نمود و نم کل منطقه و حوزة نوروز، به ناگزیر، در

ترین ، از قدیمیتردیدهایی خواهیم داشت. بی اشاره -ستکه خود نیز حوزة تمدنی بزرگی

 توانیم به تماشا بنشینیم.عنایت به نوروز و بهار طبیعت را می ،شاعران بزرگ زبان فارسی

زیبا آراسته به قدر در شعر خود نوروز را باشکوه و از رودکی گرفته که نیروی خیالش چه

 نمایش گذاشته است:

 با صدهزار نزهت و آرایش عجیب/  آمد بهار خرم با رنگ و بوی و طیب

یابد که بسیاربسیار پاکیزه و چون نما میبو و خوشاو نوروز و بهار را رنگارنگ، خوش

گی و طراوت روح و یی برای تازهعروسی آراسته است. او این گونه تجلی طبیعت را زمینه

 کند:یابد و بوی جوانی را به مشام خود مزه میوان آدمی میر

 گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب/  گه شود جوانشاید که مرد پیر بدین
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شادی، -پروراندفردوسی، خداوندگار شاهنامه، از نوروز تعبیری زیبا در خیال خود می

یعنی  -انان نامی شهنامهیی یکی از قهرمبنیاد چنین یافته خوشی، بهروزی و پیروزی. بر

 کند:گی روزش چون نوروز، دعا میشهیگونه همرا این -سیاووش

 همه روزگار تو نوروز باد/  ساله بخت تو پیروز بادهمه

بینیم که ارمغان پیروزی به همراه این باور فردوسی از نوروز را در داستان بیژن و منیژه می

 نماید:نوروز کام دلش را پیروز می -دارد

 که بر من شب تیره نوروز کرد دلم بر همه کام پیروز کرد

های پرپیشینۀ باورها و ارزش« نوروزنامه»زمین که با نبشتن حکیم و فیلسوف خراسانخیام، 

 گذارد:داری نموده، از نوروز چنین فر و شکوهی به نمایش میحوزة تمدنی را آیینه

 ستافروز خوشی دلدر صحن چمن رو/  ستبر چهرة گل نسیم نوروز خوش

یی شمردن و فلسفۀ لذت از لحظه لحظهغنیمت دَم -نوا با باور عمیق خویشو یا هم

 سراید:ست که میگیزنده

 با لاله رخی اگر تو را فرصت هست/  گیر به دستچون لاله به نوروز قدح

 ناگاه تو را چو خاک گرداند پست/  می نوش به خرمی که این چرخ کهن

های ریزنگارانه برخاسته از نگاه عمیق و پرتأمل به طبیعت و آفرینش، نظیر توصیفشاعر کم

 دهد:چنین درباره نوروز داد سخن می

 شب تا بامداد گاه، هرروز تا شام هر/  ده پگاهآمد نوروزگاه، می خور و مَی

 نشیند:گونه به سرایش میو خوشی و شادمانی خود را این

 گاه سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه/  نوای زیر و بممطربان ساعت به ساعت بر 

بل موجب دگرگونی و تحول  ،ستبه باور او نوروز نه تنها فصل دگرگونی ظاهر طبیعت

 تواند باشد:ها میدرونی انسان

 ست و نز عداد اناسنه از گروه کرام/   نبید خور که به نوروز هرکه میَ نخورد
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بدیل، در منظومۀ خسرو و شیرین، تعابیر گانۀ بیهای پنجظومهآفرینشگر من ،یینظامی گنجه

 دهد:دست مینشینی از نوروز بهزیبا و دل

 سوز بودکه بیداد دارا جهان/  جهان را بدین مژده نوروز بود

تر از آن هیچ آیینداند که خوشترین نعمت میترین هدیه و ارزندهگونه نوروز را بِهو این

 باشد: تواند روزی نمی

 شبش معراج باد و روز نوروز/  افروزجمالش باد دایم عالم

بیان، خداوندگار پند و اندرز و آفرینشگر سخنان فصیح و شیوا، مخاطبان سعدی شیرین

 دهد:چنین نوید می را خود به دیدار نوروز

 بر زمستان صبر باید طالب نوروز را/  جویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیستکام

 داند: دار میسامانی زمستان را ناپایهگاهی و بیدستبت و بیو مصی

 رغم خزان باز آمدباد نوروز علی/  دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست

ها از شناسانه، نوروز را موجب دگرگونی و نوشدن آدماو با نگاهی انسانی و باوری هستی

 داند:درون می

 گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است هر/  آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار

به نوروز و نمود و نمادهای نوروزی عنایت دیگری دارد.  ،حافظ شیوابیان ،الغیبو اما لسان

 کند:چنین روشن میگاه نسیم باد نوروزی چراغ دلش را این

 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بیافروزی/  آید نسیم باد نوروزیز کوی یار می

دیده و چشیده را از سوز سرما و گانِ زمستانزدهاور حافظ، نوروز باید خاطر مصیبتبه ب

 شان بیافشاند:گی را در باغچۀ دلگی بزداید و بذر شادی و شادمانهتیره

 که بسی گل بدمد باز و تو در گِل باشی/  دل باشینوبهار است در آن کوش که خوش

*** 

 عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد./  فشان خواهد شدنفس باد صبا مشک
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گی معرفت شناسانۀ نوروز و بهار در آفرین و اندرزدهندهنمایش باورهای خوش و شادی

هایی ها اشارهتوان به همۀ آنسرا بسیار پررنگ و بوست، که نمیشعر تمامی شاعران پارسی

چمن گلی  س از هرگنجد. پنمی -گانیو مقید به محدودة واژه -داشت و درین نبشتۀ کوتاه

کنیم، که مشت نمونۀ هایی چند از شاعران بزرگ بسنده میتر به نمونهچینیم و بیشمی

 خروار است. 

های نوروزی و بهار در شعر خداوندگار بلخ، رنگی دیگر دارد و بوی و اما نوروز و نشانه

زگویی مفاهیم دیگر. مولانا از نوروز و بهار به عنوان نمادی از تجلی خدا برطبیعت و با

های متدین ست فطری و میان همۀ انسانعرفانی که امری -بردمیعمیق و دقیق عرفانی بهره

های مشترک. به باور او نوروز تجلی قدرت آفریدگار در نوزایی طبیعت و بازآفرینی پدیده

بخش انسان خداشناس و عارف عاشق خدا باشد و موجب تواند الهامکه صدالبته می ،طبیعی

تر و شناختی گرگونی درونی و معنوی او گردد و از او انسانی نو بیافریند با درکی عمیقد

 تر از آفرینش و خالق آفرینش. دقیق

 نوروز و چنین باران، باریده مبارک باد/  نوروز رخت دیدم، خوش اشک بباریدم

ا با راهش بوده، حالبهست که مولانا زمان درازی دیدهنوروز تجلی زیبایی معشوق

بارد و این تجلی و این باران زیبای اشک شوق را، دوختن به آن، اشک شادی میچشم

های زیادی از شعر مولانا با بکارگیری باور را در نمونهداند. اینفرخنده و موهبت الهی می

این نمونه، مولانا تجلی  توان به تماشا نشست. درآن، می نوروز و بهار و علایق دیگری از

 خواهد.ا فراگیر میمعشوق ر

 همه عالم گل و اشکوفه و ریحان چه شود/  ور بگیرد ز بهاران و ز نوروز رخت

 نموده:نوروز، نمودار معشوق مولانا شده و مشام جانش را از نور آن شاه، سیراب

 خلق از خلاق خوش پدفوز شد/  زین گذر کن ای پدر نوروز شد

 ما در کوی ماباز آمد شاه /  بازآمد آب جان در جوی ما
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شود و هم شعرش به رقص می با آمدن بهار، هم جان و روانش به پویایی و تکاپو اندر

 ست:آید. این شور و جذبه سخت شنیدنیدرمی

 از آن پیغامبر خوبان، پیام آورد مستان را/  بهار آمد بهار آمد، سلام آورد مستان را

 آن سرو از سوسن، قیام آورد مستان راشنید /  های مستان گفتزبان سوسن از ساقی، کرامت

*** 

 آچون یوسف اندر آمد، مصر و شکر به رقص/  آها ای شاخِ تر به رقصآمد بهار جان

 آای شیرجوش در رو، جانِ پدر به رقص/  پرور مانند شیر مادرای شاه عشق

ر را از شود، که هم شور و شعف شاعها در شعر مولانا به فراوانی دیده میاز این نمونه

برگیری و گذارد و هم شعرشنو را به بهرههای آن به نمایش مینوروز و بهار و وابسته

 نماید. بری از نوروز و بهار تشویق و ترغیب میلذت

شود که در شعر گفتن و سرودن از نوروز و بهار تنها در شعر کلاسیک فارسی دیده نمی

ها سخن را در حد هایی از آننمونه ست و آوردنمعاصر نیز به فراوانی جاری و ساری

 کشاند. کتابی چند جلدی به درازا می

که نوروز و بهار طبیعت و این تغییر و دگرگونی در سراسر حوزة تمدنی و همه جاییاز آن

نوروز و بهار  ،کشورهایی که از چهارفصل منظم برخوردارند، متجلی و قابل مشاهده است

گون و تمدنی زبان فارسی، مردمان کل این حوزة تمدنی هم تواند فراتر از حوزةطبیعت می

نماید و ذهن و ضمیرشان را به هم  های مشترک انسانی و آفرینشی آشناسان را به ارزشهم

سیای آآسیا، غرب ها انسان در پیوند ستبرینی بدهد. چه، نوروز فرهنگ مشترک ملیون

سیاه و بسیاری از نقاط جهان درآمده و  قارة هند، قفقاز، بالکان، حوزة دریایمرکزی، شبه

گی به خود را دارد. شاید از بستهگی و دلها ظرفیت پذیرندهتر از اینتردید خیلی بیشبی

در تقویم سازمان ملل برای خود جای « مناسبتی جهانی»به عنوان « نوروز»همین رو بود که 

 خوش کرده است. 
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نکوداشت از نوروز و بهار طبیعت در همه  و به یقین از همین روست که فرهنگ متعالی

شان با امید و نوزایی رسد و بهار طبیعت روان جانشان میکه بوی نوروز به مشامکشورهایی

سال با  ست و هرنماید، جاری و ساریگی و نوآیینی عطرآگین میو شکوفایی و تازه

نشینند. بنابراین به تجلیل میتر این تحول و تغییر امیدآفرین، آن را باشکوه تر ازدرک عمیق

یک کشور و مردم خاصی  که نوروز و بهار طبیعت آیین ویژهتوان گفت با قاطعیت می

نیست و همین امر که اختصاص به قوم و زبان و کشور و مردم خاصی ندارد، آن را به 

 -که طبیعت و خالق آفرینش به همه ارزانی داشته -عنوان یک ارزش مشترک انسانی

ند زمینۀ پیوندهای ذهنی و باورهای درونی میان مردمان جهان ایجاد نماید و بستر توامی

بستری  -همدگرپذیری و تساهل و مدارا و صلح را در ذهن و ضمیر جهانیان بگسترد

 بخش. یمن، گوارا و لذتانسانی، خوش

 



 

 هرویالشعرای خراسان فصیحی تجلی نوروز در شعر ملک

 
 سیدمسعود حسینی

 )افغانستان( دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

 
 

تنها آیینی طبیعی برای ترین و ماندگارترین جشن بازمانده از فرهنگ آریایی، نهنوروز، کهن

آید. این جشن باستانی در نزد شمار میآغاز سال و فصل بهار است؛ بلکه مفهومی هویتی نیز به

آغاز زبانان جایگاهی ویژه دارد و پیوند آن با جریان ادبیات پارسی استوار است. نوروز از پارسی

ترین و پرکاربردترین مضامین ادبی بوده؛ در گیری شعر در این زبان، همواره یکی از مهمشکل

ها و ، متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر عصر، جلوهگوناگونهای دوره

 کاربردهای متنوعی داشته است.

روز، در گسترة گیتی  جا که جغرافیای پارسی چونان خاستگاه نوروز در تجلیل از ایناز آن

عنوان نماد نوزایی، گام بوده است، ادبیات پارسی در بستر تاریخی خود، نوروز را بهپیش
تازگی، شادابی، نظم، آبادانی و آغاز دوباره زندگی در شعر بازنمایی، و جایگاه آن را 

 ت.عنوان یکی از ارکان ثابت تخیّل و بیان شاعرانه در ادب پارسی تثبیت کرده اسبه
الشعرای اختصار از تجلی نوروز و بهار در شعر فصیحی هروی، ملکدر این نوشتار به

خیالی فصیحی، توجه ویژة شود. با عنایت به نازکخراسان در سدة یازدهم، سخن گفته می

کارگیری او به مفاهیمی چون نوروز و بهار، امری دور از انتظار نیست. فصیحی با به
، «بهار روحانی»، «نوروز کوثر»، «شاهد نوروز»، «نوروز اکبر»چون ها و تعبیرهایی ترکیب
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گیر به ستایش نوروز و بهار سنخ، با بسامدی چشمو دیگر اصطلاحات هم« بهار عالم قدس»

 اندیشانه و تا حدی متفاوت آفریده است. پرداخته و مضامینی نازک
های طبیعی و عینی است و این ازیدر شعر فصیحی هروی، جایگاه نوروز و بهار فراتر از تصویرس

های خاص، کارگیری ترکیبیابد. فصیحی با بهتر به سطحی انتزاعی و مفهومی ارتقا میپدیده بیش

زند و بدین ترتیب آن را از نوروز را به مفاهیم عرفانی و معنوی پیوند می ،های ظاهری و حسیّجلوه
کند. این رویکرد نه تنها با دین تبدیل مییک پدیدة طبیعی صرف، به یک پدیدة انتزاعی و نما

تر بر بازنمایی عینی و توصیفی نوروز و بهار تمرکز دارند، دیدگاه غالب شاعران پارسی که بیش
های عرفانی گر اندیشۀ فصیحی در تلفیق عناصر طبیعی و فرهنگی با نگرشتفاوت دارد؛ بلکه نشان
شدن طبیعت، بلکه رمزی از تجدید ه تنها فصل تازهگونه، در شعر او، بهار نو شناختی است. بدین

 بخشد:های معنوی است و این وجه انتزاعی به شعر او رنگ و بویی ویژه میحیات روحی و زیبایی
 تر از روی دلبرسترنگ بهار تازه/  ساقی بیار باده که نوروز اکبرست

 (. ۲۹: ۴3۹6)فصیحی،  
کند. در یاد می« نوروز اکبر»رود که از آن با نام می در این بیت، فصیحی به استقبال نوروزی خاص

و ...، کاربرد دارد؛ « سعد اکبر»، «حج اکبر»، «خلد اکبر»، «داور اکبر»شعر پارسی، اصطلاحاتی چون 

حج »های خاص فصیحی است که احتمالاً متکی بر الگوی از ترکیب« نوروز اکبر»ولی ترکیب 
که رکنی از ارکان دین « حج اکبر»یا « حج»مفهوم فقهی ساخته شده است. صرف نظر از « اکبر

است، در عرصۀ شعر پارسی این اصطلاح توسع معنی یافته، به هر عملی که پاداش معنوی آن فراتر 
بضاعت، در فرهنگ شعر دستگیری از افراد بی نمونه،گردد. برای از حد انتظار باشد، اطلاق می

« نوروز اکبر»یا فراتر از آن دارد. بنابراین کاربرد ترکیب « کبرحج ا»پارسی، پاداشی برابر با انجام 
 ها باشد:تواند شامل این پیامتوسط فصیحی می

( نوروز و تجدید حیات روحانی: نوروز در فرهنگ پارسی، معمولاً نمادی از تجدید ۴

زمان با بهار است که طبیعت دوباره زنده حیات و شروعی نو است. این آغاز نو، هم
یک دوره و زمانی ویژه است که در آن، « نوروز اکبر»گردد. بنابراین، از دید فصیحی می

 بخشد.فرد متأثر از ظواهر شکوفان طبیعت، به روح و ضمیر خود تجدید حیات می



 67 / الشعرای خراسان فصیحی هرویتجلی نوروز در شعر ملک

، والاترین عمل عبادی مراد است، در «حج اکبر»طور که از مفهوم ( آیین بزرگ و معنوی: همان۲

عنوان یک آیین معنوی خاص و متمایز از دیگر اوقات یا فصول سال به« کبرنوروز ا»کلام فصیحی 
 تواند به عمق حقیقت و شناخت برسد.شود که در آن فرد میمعرفی می

تر و برتر تازه« روی دلبر»را از « رنگ بهار»( بهار در مقام زیبایی متعالی: وقتی شاعر 3

ه رقیب معشوق زمینی، بلکه حامل نوعی کند که نبیند، در واقع بهاری را تصویر میمی
آید؛ شمار میهای آن بهزیبایی قدسی و فراگیر است که دلبر دیگر شاعران، یکی از جلوه

 کند.ای از تجلی زیبایی نامحدود ارتقا پیدا مییابد و به نشانهرو، بهار شأنی متعالی میازاین

که « بهار روحانی»نمونه، در ترکیب  شود؛ برایاین مفاهیم در ابیات دیگری نیز برجسته می
« بهار روحانی»ساخته شده است؛ با این تفاوت که « شراب روحانی»احتمال از الگوی به

گیرد و نوعی شور و سرمستی همگانی را ها را دربر میجاندلالتی فراگیر دارد و تمامی زنده
 محدود است:بیشتر به تجربۀ انسانی « شراب روحانی»که کند در حالیالقا می

 زن چون بهار روحانیغوطه/  ای صبا در شمیم سنبل و گل
 خوبی بهشت را ثانیآن به/  پس از آن رو سوی دیار کرخ

 (.۳۳)همان: 

، نوروز را به سرچشمۀ مطلق «کوثر»به « نوروز»در تصویری دیگر، فصیحی با پیونددادن 
کوثر در فرهنگ اسلامی نماد  گونه کهکند؛ همانخیر و برکت و پدیدة ماورایی مانند می

که در اسطوره « آب خضر»پایان و نعمت الهی تعریف شده است. از سوی دیگر، فیض بی
کننده دارد. و عرفان، مایۀ جاودانگی و حیات معنوی است، در این تصویر، نقش تقویت

دهد که زمان مورد نظر شاعر )دوش(، نشان می« عید آب خضر با نوروز کوثر»ترکیب 
گونه، ۀ تلاقی دو نوع حیات است: حیات طبیعی بهارانه و حیات معنوی و جاودان. بدیننقط

 نمایاند:فصیحی نوروز را نه تنها یک جشن فصلی، بلکه جشنی عرفانی می

 عید آب خضر با نوروز کوثر بود دوش/  های حسنریخت شبنم بر رخ گلاز عرق می
 (. ۴۱6)همان:
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شخصیۀ شاعر، نشانی از پژمردگی و رنج بوده که به خزان در بیتی دیگر، گویی در احوال 

تشبیه شده؛ اما این حالت به درون شاعر تعلق دارد، نه به جهان پیرامون. در بیرون، او خود 
بخش است. کند که چون نفخۀ الهی، حیاتسنگ باد قدسی معرفی میو هم« بهار عالم»را 

دهد و شاعر را از معنوی و فرابشری ارتقا می ایاین نگاه، بهار را از سطح طبیعت به مرتبه

 نمایاند:که در جایگاه بهار قرار گرفته، واسطۀ فیض و حیات میرو آن
 بهارم و نَفَسِ روح قُدس، باد منست /  خزان گلشن خویشم و لیک عالم را

 (.۴۴۹)همان:
ده است. مقام تشبیه کرمتعالیدر بیتی دیگر، فصیحی آفرینش شعری را به بهارآفرینی

ریزد؛ این بهارریختن، فراتر ای ناگهانی، بهار را بر گلشن فرو میچون عطسه« کلک شاعر»

کرد، کارگر است؛ زیرا اثربخشی بهار همگانی و مکرر از دم مسیح که مردگان را زنده می
 است و مقید به مکان و فرد خاصی نیست:

 برستنخل بیکانجا دم مسیح کهن/  بر گلشنی ز عطسۀ کلکم بهار ریخت
 (. 33)همان:

 هم چند بیت نوروزی و بهاری دیگر از فصیحی هروی:این

 گر از لوای شفاعت کنند زیب گناه/  شود خزان معاصی بهار عالم قدس
 (.۴3)همان:

 شاد و خندان تنگ بگرفتند، هم را در کنار/  خوش شکفته از نسیمِ وصلِ هم، نوروز و عید
 (.3۴)همان:

 بیدار کن ز خواب به مضراب تار را/  امشب بهار رانوروز مهمان شده 

 (.۰3)همان:
 فال تونو روز خویش بر رخ فرخنده/  نوروز آیدت سر هر سال تا کند

 (.۰۱)همان:
 عصمتش بر رخ فروهشت از گل سوری نقاب/  باد نوروزی ز مصر آورد بوی پیرهن

 (. ۰6)همان:
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 دایماً اندر تب رشک خراسان تو باد/  باغ رضوان کز سوادش خلد یک گل بیش نیست

 یک گل خودروی در صحن گلستان تو باد/  شاهد نوروز کز وی روز عالم خرم است

 (. ۰۳)همان:

 در گلشن هرات ولی دلگشاترست/  حسن بهار در همه جا هست دلگشا

 (.۲۹)همان:  

 دنکهت غم هیچ بدرود دماغ ما نکر/  چون خزان کردیم صد گلشن تهی از رنگ و بو

 یک نهال شعله گل جز در چراغ ما نکرد/  کرد دوشها مینوبهاری سیر آتشخانه

 (.۴33)همان:       

 هر روز تو نوروز طرب باد جهان را /  ست ز نوروز به گیتیتا نام و نشان

 (.۲۴۴)همان:

 بر لب گل خنده دامن دامن از فیض بهار /  ای بر خاک ما افشان که افشاند آسمانگریه

 (.۲۲۹)همان:       

توان گفت که نوروز و بهار در کلیت شعر فصیحی هروی چه بازگو شد، میبا توجه به آن

جایگاهی فراتر از یک پدیدة طبیعی و تقویمی دارد و به مفهومی فرهنگی، انتزاعی، معرفتی 

، یابد. شاعر نوروز و بهار را نماد فیض، نوزاییو وجودی در نظام تخیّل شعری او ارتقا می

داند و آن را به سرچشمۀ خیر و حیات تشبیه روشنی، عدالت، اقبال و تجلی جمال می

کند. در همین حال، اگرچه در برخی ابیات، اشاراتی به ظواهر بهار و گاه نظر به رنج و می

عنوان پدیدة ناکامی فردی خود دارد؛ اما این لایه در برابر غلبۀ نگاه کلی شاعر به نوروز به

 چندان برجسته نیست.  ،آفرینمیدبخش و حیاتشناختی، ا

 منبع
 (. دیوان. به اهتمام ابراهیم قیصری. چاپ دوم، تهران: امیرکبیر. ۴3۹6فصیحی هروی. )





 

 «العرب فی النیروز و المهرجاناشعار »نگاهی به کتاب 

 

 لریرنجبر درخش جواد

 شاهنامه پژوه و عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 
 

ای از شعر درباره دو جشن بزرگ مجموعه« اشعار العرب فی النیروز و المهرجان»کتاب 

 ایرانی یعنی نوروز و مهرگان است.

 ابوالفرج اصفهانی است. نوشته« الاغانی»منبع این رساله کتاب  

ای سده چهارم در بغداد از ههاصفهانی در اواخر سده سوم در اصفهان به دنیا آمد و در نیم

 دنیا رفت. 

نوروز و شعرهای  ای کوتاه است در دو بخش: شعرهای عربی دربارهرساله ،کتاب اشعار

 عربی درباره مهرگان.

کن تصحیح و چاپ دم. در حیدرآباد  ۴۹3۲این کتاب توسط عبدالعزیز المیمنی در سال 

شده است. در ایران همچون هزاران کار نکرده دیگر، کتاب اشعار ترجمه و چاپ نشده، 

 یی از آن ارایه شده است.های مربوط به نوروز و فرهنگ ایرانی مثالهاولی در پژوهش

لى ما قاله شعراءُ در مقدمه اشعار به تصحیح المیمنی آمده است: هذا جزءٌ لطیفٌ یشتملُ ع

 المهرجان، العربِ فی النیروز و

 هما عیدان جلیلان من أعیاد الفرس، کان لهما فی الدولۀ الإسلامیۀ و

 ...منزلۀٌ معروفۀ
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این رساله کوچک شامل اشعاری از شاعران عرب درباره نوروز و مهرگان است. این دو »

 «د.در دولت اسلامی منزلتی معروف داشتن ،بزرگ ایرانی جشن

درباره دو جشن مهم ایرانی شعر گفته اند عجیب نیست. البته برای زدودن  هااینکه عرب

و  هابزداییم. عرب هاای اخیر را از چشمههی دههانخست باید غبار عرب ستیزی ،شگفتی

اند. پس از اسلام نیز عرب و ایرانی درهم ای فرهنگی داشتهههایرانیان پیش از اسلام مراود

ی ایرانی هاجشن درباره هابرهم تاثیر گذاشت. بنابراین شگفت نیست که عربآمیخت و 

حرمت »ی خود را حفظ کردند و به مصداق هاشعر گفته باشند. افزون بر این، ایرانیان سنت

 دعوت کردند.  هادیگران را نیز به احترام به آیین« امام زاده به متولی است

انسانی و باشکوه است که جهان را در خود جای  ی ایرانی آنچنان لطیف وهاسوم: سنت

 ی ایرانی را منافی اسلام و فرهنگ عربی خود ندیدند. هاسنت هادهد. عربمی

و  هاای که در اینجا جداگانه و دقیق تر باید گفت این است که نوروز و مهرگان جشننکته

نخست به معنای هویت  هابه این جشن های هویتی ایرانیان هستند. گرایش عربهاآیین

مشترک ایرانی و عربی است و دوم به معنای باز بودن عناصر هویتی ایرانی که هر قوم و 

 تواند به آن بگرود.میملتی 

باید بگوییم که هویت مشترک ایرانی و عربی پذیرش دو  ،اگر استدلال نخست را بپذیریم

انه آمادگی فرهنگی و ذهنی سو بوده و آن نش طرفه ای را سبب شده است. پذیرش از دو

 است. 

پذیرفتند و آن را برگزار کردند. ترویج نوروز و مهرگان برای  هانوروز و مهرگان را عرب

ی گوناگونی گفته شده، استدلالی چندان دقیق هاگرفتن هدیه و مالیات بیشتر که در متن

ن دلیل گرایش نیست. درباره آن باید مقاله ای جدا و مفصل نوشت. به نظر من مهم تری

فرهنگی و هویتی است. دلیل اصلی این ادعا این است که در بیشتر  ،به نوروز هاعرب

یی خودی در نظام معناشناسی هانوروز و مهرگان را چون آیین ،شعرهای شاعران عرب

 آورده اند نه چون آیینی بیگانه و چون مثال و مصداق در دیگران.
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است؛ شاعر مشهور دوره هارون و امین. شعر زیر از  ابونواس ،یکی از شاعران کتاب اشعار

 اوست:

 فاستبشرِ الیومَ ببشرى الظَّفَرِ /  أتاکَ النَّیروزُ یا خیرَ الورى

 نوروز پیش تو آمد. پس شاد باش امروز را به مژده پیروزی. ،ای بهترین مردم

 ـعُلیا تجدیدُ قِدَمِ الأثرِ /  یومٌ جدیدٌ فیهِ للدولۀِ الـ

 کند.است که در آن دولت کهن بنیاد خود را نوسازی میروزی جدید 

 کانَ الملوکُ تقبلُ الدُّرَرِ /  فاقبلْ هدایا الناسِ فیهِ کما

 پذیرفتند.که شاهان گوهرها را میهای مردم را؛ چنانبپذیر در این روز هدیه

 أقبلَ بالیُمنِ وبالبِشَرِ/  یومٌ إذا ما أقبلتْ سعدُهُ

 رسد.اش به یمن و شادی فرا میی آنروزی که اقبال فرخندگ

 شاعر دیگر بشار بن برد است. شعر او: 

 کانتْ ملوکُ الفرسِ تنتظرُ /  هذا النَّیروزُ قد وافى بما

 فرا رسید. ،انداین نوروز که شاهان فارس منتظرش بوده

 ما أنتَ أهلٌ لهُ یُدخَّرُ /  یومُ العطایا فاجعلنَّ بهِ 

 روز هدیه دادن است در آن

 چه شایسته توست هدیه بده.آن

 یومُ النَّیروزِ بهِ افتخروا/  إنَّ الملوکَ إذا أتاهمُ

 کردند.رسید، بدان فخر میمیپادشاهان که نوروز به آنان 

 مسلم بن الولید شاعر دیگری است که در کتاب اشعار نام و شعر او آمده است:

 سُهِّدَتْ بعدَ لیالٍ من الأسى /  جاءَ النَّیروزُ بالبِشرِ لنا

 هایی که از اندوه بیدار مانده بودیم.نوروز با شادی برای ما آمد. پس از شب

 کانتِ الأیّامُ قد وعدتْ /  فلیهنکَ الیومُ إذ وافى بما

 امروز رسید و بر تو مبارک باد. چونان که روزگار وعده داده بود.



 / نورزو در جهان امروز 74

 شعری از البحتری:

 بکلِّ دارِ  أبدى السُّرورَ/  هذا النَّیروزُ قد وافى وقد

 این نوروز است که فرا رسیده

 و در هر خانه شادی آشکار کرده است.

 بعدَ العبوسِ من الدِّیارِ /  یومٌ تَزَینََّتِ الرُّبوعُ بهِ

 آلود بودند.ها گرفته و غماست، پس از آنکه خانه ها بدان زینت شدهروزی که سرزمین

 کَ المستعارِ تَبخلْ بعُرفِ/  فاقبَلْ هدایا القومِ فیهِ ولا

 های خویشاوندان را در آن بپذیر و از بخششِ دریغ مکن.پس هدیه

 الرومی:شعری از ابن

 کانتْ تُمنِّیهِ لنا الأیّ /  وافى النَّیروزُ بالبِشرِ الذی

 کرد.نوروز با شادی آمد. روزگار آن را برای ما آرزو می

 امُفیهِ السُّعودُ لنا تَس/  فاغتنمِ الیومَ الذی أقبلَتْ

 .نیک به سوی ما روی آورده غنیمت بدان این روز را که بخت

 شعری از دعبل الخزاعی:

 بعدَ دُجى اللَّیلِ الطویلِ /  أشرقَ النیَّروزُ فی أفقنِا

 پس از تاریکی شب دراز. ،نوروز در افق ما درخشید

 بقدومِ الیومِ الجلیلِ /  فاستنارتْ أرضنُا کلهُّا

 ین روز باشکوه روشن شد.سراسر زمینِ ما با آمدن ا

از  هادهد که فهم عربای که هیچ ادعایی در آن ندارم( نشان میا )با ترجمهههاین نمون

 گیتیانه و لطیف و شاد است. ،نوروز به اندازه فهم ایرانیان



 

 

 

 
 

 

نوروز و اجتماع





 

 آینده برای افقی نوروز؛ امروز

 
 خانیکی هادی

 )ایران( طباطبایی علامه دانشگاه ارتباطات علوم استاد
 

 
 

 در جهان ناپایدارپایدار  نوروز مقدمه: 
ای ارتباطی است که نوروز تنها یک آیین تاریخی یا مناسبت فرهنگی نیست؛ نوروز لحظه

را در آن، انسان و جامعه فرصت بازاندیشی در خود، در دیگری و در مسیر آینده 

ه ها بام که نوروز، هنگامی که از خانهتأکید کردهبارها  هایمگفته و هانوشته در من یابند.می

 بازسازی سرمایه اجتماعی وگو، همبستگی،یابد، به ظرفیتی برای گفتحوزه عمومی راه می

 شود.توسعه همه جانبه بدل می و

تنیده های درهمبا بحران که دهد تواند در جهانی رخامروز، این لحظه ارتباطی می

اقلیمی،  های زیست محیطی ویافته تا بحرانهای سازمانروبروست؛ از جنگ و خشونت

 تنها نه هابحران این های گسترده و فرسایش اعتماد عمومی.های فزاینده، مهاجرتنابرابری

 عصر در ارتباطی اختلال فزایندگی» هااند و وجه مشترک آنای و جهانیایرانی، بلکه منطقه

 ها.و انساننهادها،جوامع  ها،روایت میان گسست است:« ارتباطات

 و برای امروز ییهاتواند افقی برای کشف و آفرینش فرصتنوروز میدر چنین وضعیتی، 

آینده باشد؛ افقی که نه بر انکار بحران، بلکه بر فهم خطر، پذیرش مسئولیت مشترک و 

 رفت استوار است.های برونوگو درباره راهگفت
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 آینده امکان تا تاریخی حافظه از نوروز و توسعه: 
جوامع متکثر این منطقه و فراتر از آن، همواره حامل  ایرانی، نوروز در تجربه تاریخی جهان

 زیست هایافق و هازبان اجتماعی، روابط طبیعت، شدن نو است؛ بوده «شدن نو» منطق

 ایتوسعه برای منبعی به بحران، شرایط در که دارد را آن ظرفیت منطق، این .جمعی

 .شود بدل محورارتباط و جانبههمه

سازد؛ حال گشوده میای مشترک و درعینفرهنگی، نوروز حافظهدر سطح توسعه 

وگوی میان نوردد و امکان گفتای که مرزهای سیاسی، زبانی و قومی را درمیحافظه

 آورد.ها را فراهم میفرهنگ

ها، بازسازی اعتماد و تقویت در عرصه توسعه اجتماعی، نوروز بستری برای کاهش تنش

 ـکندهای تروماتیک زندگی میو تجربه انباشته هایزخم با که ایجامعه پذیری است.هم

هایی نیاز دارد که بیش از هر چیز به آیینـ  چه در ایران، چه در منطقه و چه در جهان

 امکان تسلی اجتماعی و بازپیوند انسانی را فراهم کنند.

 منطق نوروز، منطق در بعد توسعه سیاسی، نوروز یادآور امکان شنیدن، مدارا و آشتی است.

 گرفتار جهانی در که منطقی است؛ زیستیهم و تفاوت پذیرش بلکه نیست؛ طرد و حذف

 خشونت نمادین، اهمیت مضاعف دارد. و سازیقطبی

تواند پیشران اقتصاد فرهنگ، گردشگری پایدار، در سطح توسعه اقتصادی، نوروز می

معنا، پیوند و مشارکت اجتماعی  صنایع خلاق و اقتصادهای محلی باشد؛ اقتصادی که بر

 مدت.استوار است، نه صرفاً بر مصرف کوتاه

 ارتباطی اختلال به فرهنگی پاسخ ظرفیت ارتباطی نوروز: 
ها باورپذیر نیستند، اختلال ارتباطی، مسئله محوری جهان امروز است؛ زمانی که پیام

 نوروز، یابد.ه کاهش میوگوی سازندشوند و امکان گفتها به رسمیت شناخته نمیروایت
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 اختلال این ترمیم برای سکویی به تواندمی اش،عاطفی و فرهنگی عمیق هایریشه واسطهبه

 .شود بدل

ها و امیدها، و شنیدن دیگری بدون نوروز زمان گفتن و شنیدن است؛ گفتن از رنج

 کاهش به تواندمی یابد، راه عمومی حوزه به اگر ارتباطی، ظرفیت این داوری.پیش

 ای و جهانی کمک کند.ملی، منطقه سطوح در فرهنگی و سیاسی اجتماعی، هایشکاف

وگو باشد؛ تمرینی که در آن تواند تمرینی اجتماعی برای گفتبر این باورم که نوروز می

 شوند.افزایی تلقی میها نه تهدید، بلکه منبع یادگیری و همتفاوت

 های بازنوروز و هویت 
دار اما گشوده است؛ هویتی که نه بسته و طردکننده، بلکه وعی هویت ریشهنوروز حامل ن

 اقوام، میان زیستیهم امکان باز، هایهویت این وگو است.سیال، ارتباطی و در حال گفت

ترین حاملان فرهنگی نوروز یکی از مهم و اندکرده فراهم را هانسل و مذاهب ها،زبان

 هاست.آن

اند، نوروز ثباتی بدل شدههای بسته و طردکننده به منبع خشونت و بیهویتدر جهانی که 

 و تفاوت میان آینده، و حافظه میان افق، و ریشه میان پیوند دهد:الگویی بدیل ارائه می

 .زیستیهم

 راهبردهایی برای امروزی ساختن نوروز
 منبعی پایدار و توان راهبردهایی با هدف تبدیل نوروز از یک مناسبت تقویمی بهمی

 پیشنهاد کرد که از آن جمله است: وگو، همبستگی و توسعه همه جانبهبرای گفت روزآمد
 نهادهای حکمرانی:

 گذاریسیاست در هویتی و فرهنگی ارتباطی، ایسرمایه عنوانبه نوروز شناختن رسمیت به •

 عمومی

 متکثر نوروزیهای های مشارکتی و روایتوگویی، آییناز فضاهای گفتپشتیبانی  •
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 ای و جهانیوگوهای منطقهپیوند دادن نوروز با دیپلماسی فرهنگی و گفت •
 نهادهای مدنی و اجتماعی:

وگوهای گیری از نوروز برای تقویت کنش جمعی، همیاری اجتماعی و گفتبهره •

 محلی و فراملی

 مثابه آیین همبستگی و مسئولیت اجتماعیبازخوانی نوروز به •

 های ارتباطی میان جوامع نوروزی در نقاط گوناگون جهانو تقویت شبکه برپایی •
 :دانشگاهی و علمی جامعه

 ای درباره نوروز، اختلال ارتباطی و توسعه انسانیرشتهتولید دانش میان •

 هاهای نوروزی در جوامع گوناگون و تحلیل پیامدهای اجتماعی آنمستندسازی تجربه •

وگو میان جامعه، نهادهای مدنی و عنوان میانجی گفتبهایفای نقش دانشگاه  •

 گذارانسیاست

 کنیم بدل آینده برای افقی گشودن فیتی نو در توسعه وظر به را نوروز فراخوان:
 ناآرام، جهانی در رسند.ای است که گذشته و آینده در اکنون به هم مینوروز، لحظه

تواند امکانی جمعی برای بازسازی ز میشتابنده و دچار اختلال ارتباطی، نوروپرتنش، 

و  های نوظرفیت و هاها،کشف و آفرینش فرصتوگو میان تفاوتپیوندهای انسانی، گفت

 بازیابی امید اجتماعی باشد.

 را نوروز این نوشته فراخوانی است به نهادهای حکمرانی، جامعه مدنی، دانشگاهیان و شهروندان:

وگو جای طرد، افقی که در آن، گفتـ  کنیم بدل آینده برای افقی به را آن نگیریم؛ جشن تنها

 و امید جای انفعال بنشیند. ،زیستی جای حذفهم



 

 ن نوروز بر روابط اجتماعی معاصر:تأثیر جش

 ارزیابی تطبیقی در بستر ایران و ترکیه

 

 علی گوزل یوز 

 استاد دانشگاه استانبول

 
 

 مقدمه

دار و مستمر نماد زنده شدن دوباره طبیعت است، جشنی ریشه ،نوروز، که با فرا رسیدن بهار

های ایران تا های آسیای میانه تا آناتولی و از سرزمینطور تاریخی از دشتاست که به

های بالکان گسترده شده است. این سنت که ریشه در تصورات کیهانی باستانی و چرخه

ول زمان در بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گوناگون بازتفسیر کشاورزی دارد، در ط

انداز، نوروز تنها بیانگر تغییر فصلی شده و به حیات خود ادامه داده است. از این چشم

حافظه اجتماعی بازتولید  ،های متعدد است که در آننیست، بلکه نهادی اجتماعی با لایه

گیرند و فرهنگ زندگی مشترک از ن شکل میهای جمعی به صورت نمادیشود، هویتمی

 شود.های نمادین تقویت میراه آیین

دهد که نشان می ۲۴۴۴ثبت نوروز در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در سال 

این جشن فراتر از مرزهای محلی جای گرفته و به عنوان یک ارزش جهانی در میراث 

دهد که نوروز نه تنها المللی نشان میی بینمشترک بشری شناخته شده است. این شناسای
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یک عنصر فولکلور گذشته است، بلکه سنتی پویا است که در روابط اجتماعی معاصر معنا 

 نماید.کند و تعاملات میان فرهنگی را تقویت میتولید می

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نوروز بر روابط اجتماعی معاصر، با در نظر گرفتن تعامل 

شود. بدین ویژه در ایران و ترکیه، انجام مییان پیوستگی تاریخی و دگرگونی مدرن، بهم

ترتیب، تحلیل خواهد شد که نوروز چگونه در دو زمینه سیاسی و فرهنگی متفاوت معنا 

 کند.ای دارد و در تولید تعلق جمعی چه نقشی بازی مییابد، چه کارکردهای اجتماعیمی

 و حافظه جمعیهمبستگی اجتماعی   .1

ترین کارکردهای اجتماعی نوروز، توانایی آن در بازتولید احساس یکی از برجسته

های جمعی در فضاهای های مشترک، جشنهمبستگی است. گردهم آمدن دور سفره

های سنتی، افراد را از ساختارهای فردی و عمومی، آیین پریدن از روی آتش و بازی

سازد. این ای جمعی میورده و آنها را بخشی از تجربهپراکنده زندگی روزمره بیرون آ

دهند، بلکه اصول اعتماد متقابل، مشارکت و تعامل ها نه تنها وحدت نمادین ارائه میآیین

ای که در زندگی شهری مدرن کنند. روابط همسایگی و محلهدوسویه را نیز تقویت می

و تعاملی نوروز دوباره پیدا و کارآمد اند، از راه این فضاهای موقت اما فشرده تضعیف شده

آورد که به تقویت شوند. بدین ترتیب، نوروز بستری برای تعامل اجتماعی فراهم میمی

 کند.سرمایه اجتماعی کمک می

ای و تاریخی های اسطورههاست. روایتنوروز همچنین مکانی زنده برای انتقال فرهنگی میان نسل

های سبز که نماد حیات دوباره بهارند، سنت وند، جوانهشترها منتقل میکه توسط بزرگ

کنند. در های پاکسازی؛ پلی نمادین میان گذشته و آینده برقرار میمرغ و آیینآمیزی تخمرنگ

های نمادین نیز درونی این فرآیند، دانش فرهنگی نه تنها از راه روایت شفاهی، بلکه از راه آیین

شود، بلکه به ی اجتماعی است که حافظه جمعی نه تنها یادآوری میشود. بنابراین، نوروز فضایمی

گردد. این بازتولید، حس تداوم اجتماعی را تقویت کرده و به صورت اجرایی و فعال بازتولید می

 دهد خود را بخشی از جریان تاریخی بدانند.افراد امکان می
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سین و دید و ، سفره هفت«تکانیخانه»در زمینه ایران، این حافظه جمعی به ویژه حول محور 

بازدیدهای نوروزی شکل نهادی یافته است. همزمانی نوروز با آغاز تقویم خورشیدی، آن 

را از یک آیین صرفاً فرهنگی به یک مرجع زمانی رسمی و ملی تبدیل کرده است. بدین 

های شود. بازدیدمحور و تعلق ملی درست میترتیب، پیوند قوی میان همبستگی خانواده

به کودکان، هم سلسله « عیدی»های پیشین و سنت اهدای نوروزی، آیین احترام به نسل

 کند.ها و هم پیوند عاطفی را بازتولید میمراتب میان نسل

های محلی ها و روایتدر ترکیه، حافظه جمعی بیشتر از راه میراث فرهنگی تاریخی ترک

شود. نوروز در برخی مناطق از راه میهای قومی گوناگون به صورت چندصدایی حفظ گروه

یابد و برای برخی جوامع، حامل پیام هویت و تداوم تاریخی های محلی ادامه میها و آیینجشن

آورد که نوروز هم تنوع فرهنگی را در ترکیه نمایان ای فراهم میزمینه ،است. این ساختار چندگانه

 مشترک را فراهم نماید. کند و هم امکان گردهمایی در حول یک آیین بهاری

کند که ، نوروز در هر دو کشور ایران و ترکیه به عنوان نهادی اجتماعی عمل میسرانجامو 

، حافظه جمعی را زنده نگه داشته و تداوم میان نسلی را کرده همبستگی اجتماعی را تقویت

ایگزین و گیرد، جهای نمادین شکل میکند. این تجربه مشترک که از راه آیینتضمین می

ای است که در جوامع مدرن رو به کاهش گذاشته چهرهبهمکمل مناسبی برای روابط چهره

 آورد.است و فضایی برای همبستگی اجتماعی فراهم می

 ساخت هویت و تعلق . 3

نوروز در هر دو زمینه ایران و ترکیه به عنوان منبعی نمادین برای تولید هویت و احساس 

این همه، کارکرد اجتماعی و شیوه معناپردازی این نماد در دو کشور  کند؛ باتعلق عمل می

فرآیندهای تاریخی و سیاسی متفاوت شکل گرفته است. این تفاوت نشان  چهارچوبدر 

دهد که نوروز تنها یک آیین فرهنگی نیست، بلکه عنصری پویا در فرآیند ساخت می

 آید.هویت نیز به شمار می
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در ایران، نوروز به صورت نهادی درآمده و با گفتمان وحدت ملی یکپارچه شده است. 

همزمانی آن با آغاز تقویم خورشیدی، نوروز را از یک سنت صرفاً فرهنگی فراتر برده و به 

ها و دیگر ها، کردها، بلوچزبانان، آذریمرجعی رسمی و ملی تبدیل کرده است. فارسی

نمادین یکسان و  چهارچوبهای محلی متفاوت، در ها و آیینهای قومی، با رنگگروه

« هویت برتر»آیند. این وضعیت نوروز را به عنصری از آغاز تقویم مشترک گرد هم می

کند که گوناگونی فرهنگی را حذف نکرده بلکه آن را در خود جای داده و از نو تبدیل می

شود که ن به فضایی نمادین تبدیل میکند. بدین ترتیب، نوروز در ایراارچوب بندی میهچ

 کند.تعلق ملی تلفیق می چهارچوبگوناگونی قومی و فرهنگی را در 

های آسیای مرکزی های تاریخی نوروز به فرهنگ ترکدر ترکیه، اگرچه ریشه

های گردد، در دوران معاصر توسط بازیگران اجتماعی و سیاسی گوناگون با لایهبازمی

های جهان ترک، نوروز با آغاز بهار و افسانه فسیر شده است. در روایتمعنایی متفاوت بازت

ای است. از سوی ارگنکون پیوند خورده و حامل تأکید بر تداوم تاریخی و تعلق ریشه

دیگر، برای جامعه کرد، نوروز معنایی قوی به عنوان یکی از نمادهای هویت تاریخی و 

ای عمومی تبدیل ، نوروز را در ترکیه هم به عرصههای معنایی متعددفرهنگی دارد. این لایه

شود و هم به بستری نمادین برای گفتگوهای هویتی میکرده که تنوع فرهنگی در آن دیده 

 و مباحث سیاسی موقت تبدیل شده است.

ارچوب، نوروز در ترکیه بیشتر از آنکه نمادی از هویت ثابت و یگانه باشد، به هدر این چ

های های اجتماعی گوناگون، روایتکند که گروهگفتگو عمل می عنوان فضایی برای

سازند. این فرآیند، جایی است که تاریخی و حافظه جمعی خود را در آن آشکار می

تواند هم دهد که نوروز میشوند و نشان میها در تعامل متقابل دوباره تعریف میهویت

 باشد. ای برای تمایز و هم بستری بالقوه برای وفاقعرصه

های در نتیجه، نوروز در ایران بیشتر نمادی است که وحدت ملی را تقویت و تفاوت

آورد، در حالی که در ترکیه معنایی چندلایه ارچوبی فراگیر گرد هم میهفرهنگی را در چ
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کند. در هر دو در زمینه گوناگونی فرهنگی، مباحث هویتی و نمایندگی عمومی ایجاد می

تعلق جمعی به صورت  ،مرجع اجتماعی قدرتمندی است که در آنحالت، نوروز نقطه 

 شود.نمادین شکل گرفته و بازتولید می

 شناسی اجتماعیورزی و روانفضای عمومی، سیاست . 2

های ارچوب دینامیکهدیدپذیری نوروز در فضای عمومی و سطح سیاسی بودن آن در چ

دهد که ته است. این تفاوت نشان مینهادی و تاریخی متفاوت در ایران و ترکیه شکل گرف

عنوان مرجعی مهم برای نمایش عمومی و نوروز تنها یک آیین فرهنگی نیست، بلکه به

 کند.تولید معنا در سطح جامعه نیز عمل می

های ملی، ارچوب نهادی است که با تعطیلات رسمی، رسانههدر ایران، نوروز دارای چ

های عمومی گسترده پشتیبانی دارند و جشن مراسمی که مقامات دولتی در آن حضور

شود. همزمانی آن با آغاز تقویم خورشیدی، نوروز را مستقیماً با نظام زمانی دولت می

آورد. در این زمینه، نوروز مرتبط کرده و زمینه مشروعیت قوی در فضای عمومی فراهم می

شود که شناخته می« ملی لحظه آغاز»عنوان تا حد زیادی از منازعات سیاسی پاک شده و به

کند. در گفتمان عمومی، تأکید بر بینی اجتماعی و حس نو شدن را تقویت میخوش

عنوان زمانی نمادین شود؛ بنابراین نوروز بهوحدت، همبستگی و آینده مشترک برجسته می

 کند.کند که وحدت اجتماعی را تأیید میعمل می

از نظر تاریخی مسیر متغیری داشته است. در برخی در ترکیه، موقعیت نوروز در فضای عمومی 

های مربوط به امنیت عمومی، نظم اجتماعی و نمایندگی سیاسی همراه ها، این جشن با بحثدوره

ویژه فضاهای عمومی که میزبان بوده و معنای نمادین آن با زمینه سیاسی پیوند خورده است. به

های های هویتی و گفتماناند که خواستهیل شدههایی تبدهای جمعی هستند، گاه به مکانجشن

شوند. این روند نوروز را از یک آیین صرفاً فرهنگی فراتر برده و به ها نمایان میسیاسی در آن

 بخشی از فرایند گفتگوی عمومی تبدیل کرده است.
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ماندهی های فرهنگی و فولکلوریک نوروز و سازهای اخیر، برجسته شدن جنبهبا این همه، در سال

های فرهنگی توسط نهادهای محلی و فعالان جامعه مدنی، آن به شکل جشن، کنسرت و برنامه

عنوان گرایشی برای انتقال آن به فضای اجتماعی فراگیرتر و چندصدایی قابل تفسیر است. در به

عنوان نماد بلکه به ،عنوان عرصه تنش سیاسیشود نوروز نه بهارچوب، کوشش میهاین چ

 گی فرهنگی و اراده زندگی مشترک بازتعریف شود.همبست

نو »شناسی اجتماعی است. مضامین وجه مشترک در هر دو کشور، تأثیر قوی نوروز بر روان

ویژه سازد. بهتصوری مثبت از آینده را در ذهن جمعی می« آغاز تازه»و « پاکسازی»، «شدن

عنوان منبعی نمادین از روز بههای عدم قطعیت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، نودر دوره

انداز، نوروز تنها یک نقطه عطف فرهنگی و کند. از این چشمامید و انگیزه عمل می

حالت روحی جامعه دوباره  ،اجتماعی است که در آنتقویمی نیست، بلکه فضایی روان

 شود.بینی جمعی تازه میمتعادل شده و خوش

 بعاد جهانیفرهنگی، دیاسپورا و ااوگوی بینگفت .1

های فرهنگی فراتر از مرزهای ملی را تسریع کرده است؛ شدن، گردش و تبادل تمرینفرآیند جهانی

عنوان آیینی ارچوب، نوروز نه تنها در سطوح محلی و ملی، بلکه از راه جوامع دیاسپورا بههدر این چ

توسط جوامع ایرانی و های نوروزی که ویژه جشنبازتولید شده در مقیاس جهانی درآمده است. به

شوند، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و تداوم تبار در اروپا و دیگر مناطق برگزار میترک

کنند. از آنجا که هویت در زمینه مهاجرت غالباً بازتعریف و مورد مذاکره ها بازی میانتقال بین نسل

شوند که احساس تعلق را تبدیل میهای نمادین مانند نوروز به نقاط مرجع قوی گیرد، زمانقرار می

 کنند.در میان جوامع دیاسپورا تقویت می

نیست؛ بلکه نوعی اجرای « پایبندی به گذشته»دهنده در زمینه دیاسپورا، نوروز تنها نشان

عمومی است که امکان دیده شدن و نمایندگی در محیط اجتماعی جدید را فراهم 

های جامعه ها، مراکز فرهنگی و سازمانآورد. رویدادهای نوروزی که توسط شهرداریمی

کنند. چنین برای تعامل با اعضای جامعه میزبان برپا میشوند، فضایی مدنی برگزار می
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های تواند به شناخت متقابل و فهم مشترک کمک کند، بدون اینکه تفاوتتعاملاتی می

عنوان یک موضوع کنجکاوی فولکلوریک تقلیل یابند. بدین ترتیب، نوروز فرهنگی به

کند و هم خلی را تقویت میبرای جوامع دیاسپورا عملکردی دوگانه دارد: هم همبستگی دا

 سازد.نگر را ممکن میفرهنگی بروناوگوی بینگفت

نیز « قدرت نرم»عنوان ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی و تواند بهدر این بستر، نوروز می

المللی، با ها و نهادهای فرهنگی در رویدادهای بینتلقی شود. معرفی نوروز توسط دولت

ای و فرایندهای های منطقهتواند به همکاریهنگ مشترک، میبرجسته کردن تاریخ و فر

نزدیکی فرهنگی کمک کند. درج نوروز در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در 

های خاص نیست، بلکه دهد که این جشن تنها سنتی متعلق به ملتنشان می ۲۴۴۴سال 

است. این شناسایی عنوان میراث فرهنگی مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده به

پیام صلح، برادری و تفاهم متقابل نوروز را به سطح جهانی منتقل کرده و آن را  ،المللیبین

 فرهنگی بدل کرده است.ابه سکوی نمادین تعاملات بین

عنوان یک عمل فرهنگی چندلایه، هم به حفظ شده بهدر نتیجه، نوروز در عصر جهانی

دهد. تجربه دیاسپورا فرهنگی را ترویج میاتعامل بین کند و همهای محلی خدمت میهویت

دهد که این سنت تنها میراث تاریخی نیست، بلکه المللی نشان میو فرآیندهای شناسایی بین

 کند.طور فعال معنا تولید میمنبع فرهنگی پویایی است که در جهان معاصر به

 شدنزمینه مدرنیزاسیون و دیجیتال .1

اند و های اجتماعی دستخوش تحول شدههای اجرای آیینیون، شیوهبا روند مدرنیزاس

های فرهنگی در شدن این تحول را سرعت بخشیده و امکان بازتولید فعالیتدیجیتال

های نوروز دیگر تنها ارچوب، جشنههای جدید را فراهم کرده است. در این چرسانه

های اجتماعی، پخش زنده های شبکهمحدود به فضاهای فیزیکی نیستند؛ بلکه از راه پلتفرم

های تبریک به اشتراک شوند. پیامو رویدادهای دیجیتال، در سطح ملی و جهانی دیده می
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های فرهنگی آنلاین، نمادهای نوروز را زنده و برنامه شده در محیط دیجیتال، مراسمگذاشته

 آورند.های نوین ارتباطی به گردش درمیدر قالب

های کند. از یک سو، آیینهای سنتی درست میستمرار و هم تحول در معنای آییناین فرآیند هم ا

ها و بازدیدهای نوروزی به حیات سازی سفرهمبتنی بر تعامل حضوری مانند گذر از آتش، آماده

تری ها از راه بازنمایی دیجیتال به مخاطبان گستردهدهند؛ از سوی دیگر، این فعالیتخود ادامه می

دهد، در حالی که بعُد نمادین آن در شوند. بعُد اجرایی آیین در مکان فیزیکی رخ مییمنتقل م

ای فرهنگی با دو شود. بدین ترتیب، نوروز به تجربهبندی میارچوبهفضای دیجیتال تکثیر و بازچ

 شود که هم در بعُد واقعی و هم در بعُد مجازی حضور دارد.لایه تبدیل می

شدند، امروزه با مقیاس محله یا جامعه محلی برگزار می هایی که پیشتر درجشن

کنند. گسترده را تولید می« جامعه آنلاین»زمان تجربه یک های دیجیتال همگذاریاشتراک

زمان حول نمادهای مشابه تعامل توانند همافراد حاضر در شهرها و کشورهای گوناگون می

ویژه در کند. بهراتر از مکان منتقل میکنند؛ این امر احساس تعلق جمعی را به سطحی ف

 کند.زمینه دیاسپورا، ارتباط دیجیتال نقش مکملی در حفظ پیوندهای فرهنگی بازی می

شناسی های بازنمایی نوروز را گوناگون ساخته است. زیباییشدن همچنین شیوهدیجیتال

های جدید ت نسلهای ویدیویی کوتاه و محتوای تعاملی، منجر به درک متفاوبصری، قالب

کند و از شود. این امر از یک سو استمرار فرهنگی را پشتیبانی میاز نمادهای سنتی می

 آورد.سوی دیگر زمینه را برای تعامل آیین با عناصر فرهنگ عامه و بازتفسیر آن فراهم می

بلکه آن اند؛ شدن، کارکرد ذاتی نوروز را از میان نبرده، مدرنیزاسیون و دیجیتالسرانجامو 

های روابط اجتماعی از اند. گذر شبکهیابی کردهرا در شرایط اجتماعی نوین بازمکان

های فرهنگی شده گیری شکل ترکیبی از فعالیتهای مکانی، منجر به شکلمحدودیت

است؛ بدین ترتیب، نوروز با ابعاد سنتی و دیجیتال خود به آیینی پویا تبدیل شده که با 

 باطی جامعه معاصر سازگار است.ساختار پیچیده ارت
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 گیرینتیجه

ای است که هم در سطح نمادین و هم در سطح عملی بر نوروز میراث فرهنگی چندلایه

های سنتی آن به حفظ حافظه جمعی کمک گذارد. آیینروابط اجتماعی امروز تأثیر می

یک سنت منتقل  گیری هویت افراد نقش دارند. از این رو، نوروز تنهاکنند و در شکلمی

 ند.آفریطور فعال معنایی اجتماعی میشده از گذشته نیست، بلکه در جامعه معاصر نیز به

دهی شده و در در زمینه ایران، نوروز بیشتر بر محور وحدت ملی و همبستگی خانوادگی سازمان

ای کنندهیکپارچهارچوب هویت برتر که شامل عناصر قومی و فرهنگی گوناگون است، نقش هچ

کند. همزمانی با آغاز تقویم و پشتیبانی گسترده در سطح عمومی، آن را به نمادی از تأیید بازی می

هویت ملی تبدیل کرده است. در ترکیه، نوروز به عنوان فضایی نمادین مطرح است که در آن تنوع 

شوند و گاه مورد و میهای گوناگون هویتی در حوزه عمومی بازگشود، روایتفرهنگی دیده می

دهد که نوروز در ترکیه دارای شخصیتی پویا است که گیرند. این وضعیت نشان میگفتگو قرار می

 تواند زمینه اختلاف و هم زمینه احتمالی سازش درست کند.هم می

با این همه، کارکرد اصلی نوروز در هر دو کشور مشترک است: بازتولید حافظه جمعی، 

های نو. موضوعات نو اجتماعی و زنده نگه داشتن حس امید به شروعتقویت همبستگی 

دهد خود را بخشی از یک کل تاریخی و فرهنگی شدن، پالایش و تداوم، به افراد امکان می

های بازگو کردن شدن، شکلتر تصور کنند. فرآیندهای مدرنیزاسیون و دیجیتالگسترده

ای برای از فضاهای فیزیکی منتقل کرده و زمینه ها را فراتراین سنت را تغییر داده و جشن

اند. با این همه، این تحول، کارکرد ذاتی نوروز را تجربه فرهنگی ترکیبی فراهم آورده

وگوی تضعیف نکرده است؛ بلکه ظرفیت آن برای ایجاد همبستگی اجتماعی و گفت

 های نوین ارتباطی گسترش داده است.فرهنگی را از راه شیوهابین

دهد نتیجه، نوروز همچنان در سطوح محلی، ملی و جهانی روابط اجتماعی را شکل میدر 

کند. این و به عنوان منبعی نمادین در تولید هویت، تعلق و امید نقش قوی خود را حفظ می

دهد که نوروز نه تنها میراث گذشته، بلکه نقطه مرجع فعالی در تصور تداوم نشان می

 یز هست.اجتماعی امروز و آینده ن





 

 های اجتماعیهای نوروزی؛ از خانه تا میدانسرمایه

 محمدی  مهتاب حاجی

کودک در صلح و دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مدیر گروه 

 صلح )ایران(انجمن علمی مطالعات 

 
 

ای از زیست همدلانه است که به بازسازی امید و نوروز باستانی، جشن کهن و فلسفه

توسط سازمان ملل  ۲۴۴۴پردازد. این آیین باستانی که در سال بازآفرینی روابط انسانی می

تواند به شناخته شد، امروز می« ترین جشن تمدن و فرهنگ صلحباستانی»عنوان متحد به

محور در خانه، مدرسه و جامعه تبدیل شود. نوروز به فلسفه ی برای زندگی صلحچهارچوب

دهد: آشتی با گذشته، بازسازی پیوندهای خانوادگی و نو شدن در سه سطح، معنا می

بلکه  ،اجتماعی و بازاندیشی در سبک زندگی. نو شدن در نوروز حذف گذشته نیست

ای که امید را از حس فردیِ پراکنده به ؛ مصالحهای خلاق با حافظه جمعی استمصالحه

ها و رفتارهای مشترک به دهد، به این معنا که امید در قالب آیینجمعی ارتقا می تجربه

 تواند به صلح و همبستگی پایدار بیانجامد.  شود و مینیرویی اجتماعی و قابل تکرار بدل می

ای برای تولید، بازتولید و بازتوزیع وان نوروز را عرصهتیر بوردیو، میهای پیاز چشم انداز سرمایه

ها تنها در سطح بیرونی و های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین نامید. اما این سرمایهسرمایه

کنند. ها رسوب میوارهصورت عادتها بهگیرند؛ بلکه درون افراد و نسلمناسکی شکل نمی

اند که در طول زندگی روزمره و رفتار، سلیقه و ارزش شدهیها همان الگوهای درونوارهعادت

هایش کنند. نوروز با آیینهای ما را هدایت میطور ناخودآگاه کنشپذیرند و بهها صورت میآیین
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های همبستگی، دوستی، احترام وارهسین تا دید و بازدید و عیدی دادن، عادتتکانی و هفتاز خانه

سازد. این ه آینده و آشتی با طبیعت را از دوران کودکی درونی میترها، امید ببه بزرگ

های شوند و سرمایهها و فضاهای بزرگتر و در سنین بالاتر بازتولید میها سپس در میدانوارهعادت

 کنند.  اجتماعی و فرهنگی را نهادینه می

شگری فرهنگی فعال اقتصادی در نوروز در قالب بازارهای محلی، صنایع دستی و گرد سرمایه

های اخلاقی مشترک شکل ارزش انجامد که بر پایهشود و به اشتغال و پیوندهایی میان جوامع میمی

های دوستانه، فامیلی و گیرند؛ یعنی روابطی که نه صرفاً بر مبادله مالی، بلکه بر کرامت، رابطهمی

های های اقتصادی به سرمایههای اخلاقی که در راستای سرمایهمصاحبت استوارند. این ارزش

اجتماعی در  اجتماعی بیشتر بیانجامند. سرمایه توانند به تولید سرمایهاند، میاجتماعی پیوند خورده

های جمعی، روابط گیرد و دید و بازدیدها، عیدی دادن و آیینهای روابط و اعتماد شکل میشبکه

 کنند. خانوادگی و پیوندهای اجتماعی را تقویت می

سین، شود. هفتگر میها و هنر جلوهها، نمادها، کتابفرهنگی نوروز در آیین سرمایه

هایی را منتقل های نوروزی ارزشهای عمونوروز و حاجی فیروز، شعرها و موسیقیروایت

پذیری کودکان و نوجوانان را در کنار دهند و جامعهها را به هم پیوند میکنند که نسلمی

سازند. نوروز در میراث شفاهی و متون کلاسیک ادب فارسی بازتاب ن میبزرگسالان ممک

روز نو و شادی و در  ،عنوان نماد نوزاییطور مستقیم بهیافته است؛ در شاهنامه فردوسی به

صورت دیگر آثار همچون بوستان و گلستان سعدی، خمسه نظامی و مثنوی مولوی، به

چون کرامت، عشق، وفاداری و رستاخیز معنوی  های سپید متن با مضامینیضمنی در لایه

دهد که نوروز، چه در حضور و آشکارا گر شده است. این بازخوانی انتقادی نشان میجلوه

های ای را برای همبستگی جمعی و تولید ایجابی سرمایهو چه در معناهای پنهان، فلسفه

 آورد.فرهنگی در بستر گفتمان عملی صلح فراهم می

شود؛ جشن شناختن جمعی نوروز دیده میرسمیتمادین نیز در اعتبار، حیثیت و بهن سرمایه 

 بخشد. زبان مشروعیت فرهنگی، اعتبار و حیثیت اجتماعی مینوروز به افراد و جوامع فارسی
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کند؛ اجتماعی و نمادینِ اعتماد و آشتی را تولید می نوروز در فضای خانه، سرمایه

دهد های عملی اخلاقی را آموزش میهاست. این جشن ارزشینهتکانی نماد زدودن کخانه

 اند. در فضای مدرسه و دانشگاه، سرمایهوگو و همدلیتمرین گفت ،و دید و بازدیدها

های مشارکتی، کند؛ کارگاهفرهنگی و اجتماعی، یادگیری و همکاری را بازتولید می

زیستی، کودکان و های محیطگویی درباره عمونوروز و حاجی فیروز و پروژهداستان

های مشترک را در ضمیر نسل نو کنند و ارزشنوجوانان را با فلسفه صلح نوروزی آشنا می

های جمعی، پیوندهای های نوروزی، بازارهای محلی و آیینسازند. جشنوارهنهادینه می

تی از سازند. مناسک سنکنند و نوروز را به جشنی مشترک بدل میاجتماعی را تقویت می

های اجتماعی و فضای مجازی های اصلی نوروز هستند و مناسک دیجیتال در شبکهستون

اجازه  ،کنند و به کسانی که دور از وطن هستندتر را فراهم میامکان مشارکت گسترده

ها حضور یابند. بدین ترتیب، سنت و مدرنیته در پیوندی مکمل، نوروز را دهند در آیینمی

کنند که هم در جهان واقعی و هم در جهان مجازی ه و فراگیر بدل میبه آیینی چندلای

 اجتماعی مثبت را تولید و بازتولید کند.   سرمایه

ها و قواعد مشروع شوند و با تکرار آیینایرانشهری و نوروز تولید می ها در حوزهسرمایه

شوند. تولید بازتولید می اند؛که از دید قانون، عرف و اخلاق در جامعه معتبر و پذیرفته شده

ها با مشارکت تواند به دو صورت ایجابی یا سلبی باشد. اگر برگزاری آیینو بازتولید می

تقویت  هایی همچون اعتماد، کرامت و دوستیفعال و آگاهی همراه باشند، سرمایه

ای های سلبیگرایی یا انفعال و فولکلور تقلیل یابد، سرمایهشوند؛ اما اگر نوروز به تجملمی

گرایی، شکاف نسلی و انزوا بازتولید خواهند شد. بنابراین کیفیت زیست همچون مصرف

 ها در چه سویی بازتولید شوند.  کند که سرمایهنوروزی تعیین می

این پتانسیل را دارد که  ،شهری شکل گرفته استنوروز که در زبان فارسی و فرهنگ ایران

توان ل شود. در این زمینه مییهمدلی و مسالمت و امید تبددر جهان به زبان مشترک صلح، 

های عمومی های دیواری، چیدماناز شعر و موسیقی تا هنرهایی نام برد که در قالب نقاشی
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یابند. این ها، نصب بنرهای نوروزی و اجراهای خیابانی نمود میسین در میدانمانند هفت

تحلیل کرد؛ « هنر محیطی»و « ر عمومیهن»ارچوب هتوان در چهای هنری را میجلوه

هنرهایی که با حضور در فضاهای عمومی و خصوصی و فضاهای روستایی و شهری، 

دهند و به بازتولید مثبت شناختی را از سطح فردی به سطح جمعی ارتقا میزیبایی تجربه

ی به کنند. چنین هنرهایی نوروز را از آیینی خانگاجتماعی و نمادین کمک می سرمایه

ای که فضای عمومی به میدان تعامل فرهنگی، گونهسازند، بهجشنی همگانی بدل می

 شود.  وگوی اجتماعی و همبستگی نمادین تبدیل میگفت

المللی، نوروز های بینوگوهای نوروزی و برگزاری جشنوارهها و گفتبا انتشار سخنرانی

ها بدل شود و پیام صلح را در سطح جهانی و فراملی وگوی تمدنتواند به جشن گفتمی

های گسترش دهد. نوروز جشنی است فارغ از هر دین، نژاد و تفاوت فردی و تفاوت

پذیری ها را در محور احترام به یکدیگر، مسئولیتو انساناقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

دهد. این جشن یادگار گذشته است و با نگاهی به آینده، جویی قرار میاجتماعی و صلح

های نوروز یادآور صلح با زند. آیینشادی رقم می زیست همدلانه و اکولوژیک را بر پایه

سرانجام خواند. و های طبیعی فرامیچرخهطبیعت است و انسان را به همزیستی با زمین و 

در این نوشتار و با این رویکرد، نوروز آیینی زنده و کارآمد در جهان امروز است؛  اینکه،

آور گفتگوهای تواند پیامای و جهانی میآیینی که در خانه، مدرسه و در سطح منطقه

ی، اقتصادی و نمادین های اجتماعی، فرهنگمحور و همبستگی باشد و همزمان سرمایهصلح

 های اجتماعی صلح طلبانه تولید و بازتولید مثبت کند.را در میدان



 

 نوروز: از سنت تا شیوه زندگی

 
 یوِا محمدرضا اصلانی و آیدین توردی

 )ایران و ازبکستان( شناسی تاشکنداستادان دانشگاه شرق

 

 

)Har tuning qadr o'lubon, har kuning o'lsin Navro'z( 

 هر شبت باشد قدر و هر روزت باشد نوروز 

 ییعلیشیر نوا

 
 

ی اقتصادی، سیاسی و معنوی روبرو است. تنش هاامروز به طور فزاینده ای با بحران انسانِ

میان مردم رو به افزایش است. تهدیدات برای سلامت انسان به دلیل تغییرات  ناامنی و معنوی

شیوه زندگی  سریع آب و هوایی در سراسر جهان به بالاترین سطح خود رسیده است.

گرایی، سرعت هماهنگی میان انسان و طبیعت را به شدت کاهش داده است. مدرن، مصرف

، نوروز تنها نمادی از گذشته است یا به یک برنامه بنابراین، در چنین دوره تهدیدآمیزی

پاسخ « فلسفه زندگی»تواند به مشکلات امروز به عنوان عملی تبدیل خواهد شد که می

 دهد؟

نوروز تنها یک جشن معمولی نیست، بلکه یک الگوی جهانی از یک سبک زندگی 

ت و یکم بسیار مهم هماهنگ، مسئولانه و پایدار است که اصول آن برای انسانِ سده بیس

گرایی و رفاهِ زودگذر، انسان است. به هر حال، دنیای امروز بر پایه مفاهیمِ سرعت، مصرف
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اما نوروز، بهبود معنوی را به جای رشد  را از طبیعت و عزیزان خود بیگانه کرده است.

تبط به جای صنعتی شدن و یک الگوی باستانی اما دائما مر را اقتصادی، مراقبت از طبیعت

 دهد. میفردگرایی است را ارائه  و جایگزینکه فراتر از همبستگی جمعی 

ماند، بلکه اصول اساسی آن، مانند میشناسی یک منطقه ویژه باقی نوروز نه تنها یک ویژگی قوم

ی عمومی بشریت مطابقت دارد. نوروز فارغ از هر ملیت ها، با ارزش«صلح»و « پاکسازی»، «تجدید»

ی هادهد که به طبیعت بازگردند، درگیریمیتعلق دارد و به آنها یاد  هاانسان همهیا مذهب، به 

متقابل را حل کنند و برای آینده احساس مسوولیت کنند. در واقع، این یک فلسفه جهانی زندگی 

ای از مجموعه ،کند. این فلسفهمیگذارد و بشریت مشترک را تجلیل میرا کنار  هااست که تفاوت

و  خانه، حیاط، خیابان، شهر»ی عملی است: هاشامل دستورالعمل بلکه ای نظری نیست،ههدیدگا

مهمان »)کمک به پایداری(،  «درخت بکار»)مسئولیت زیست محیطی(،  «روستا را پاکیزه کن

)سلامت روانی و اجتماعی(. بنابراین، نوروز  «پوزش بخواه» )تقویت سرمایه اجتماعی( و «نوازی کن

دهد تا زندگی خود را با معنا و هدف عمیق میبرنامه عملی روشنی  سده بیست و یکمانسان به 

 دوباره بسازد.

ی عملی مانند پاکیزه کردن محل زندگی و کسب و های قدیم با فعالیتهانوروز از زمان

شود. این تنها آماده سازی میآغاز  هاجوی ا وههکار، کاشت درختان، پاکیزه کردن کوچ

نیست، بلکه یک نماد زیست محیطی باستانی است که به معنای مسئولیت فرد برای جشن 

این  ،نسبت به محیط زیست است. خانه تکانی نوروز تنها پاک کردن گرد و غبار نیست

خواهد که فضایی را که در آن زندگی میفلسفه احیا )بازسازی( است. او از یک فرد 

کند تا دنیای درونی را نیز پاک کند. خانه می در حالی که او را تشویق ؛کند، مرتب کندمی

محیط اطرافش  ،دهد تا با کار خودمیاعتماد به نفس فرد را در قدرت خود افزایش  ،تکانی

گرایی باعث رها شدن چیزهای قدیمی و را تغییر دهد. در حالی که فرهنگ مدرن مصرف

ید آنچه هست را در شود، نوروز فرهنگ قدردانی، بازسازی و تجدخرید چیز جدید می

 دهد.میاولویت قرار 
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احترام به زمین و آب است. کاشت درختان به معنای تعهد  ،ترین جهات نوروزیکی از مهم

ا و ههی آینده، به نفع طبیعت است. از سوی دیگر، تصفیه نهرها، چشمهابه ارث برای نسل

ترین منبع مناطقی حیاتیدهنده نگرش مقدس نسبت به آب است؛ نادرترین و نشانا، ههبرک

شود. این اصول، امروزه در زمینه تغییرات آب و هوایی میکه نوروز در آن جشن گرفته 

 جهانی و کمبود آب، بخشی جدایی ناپذیر از آگاهی جهانی محیط زیست است.

نوروز تنها یک جشن بهاری نیست، بلکه یک مانیفست مداوم با هدف یک  ،به طور کلی

دهد که احساس کند حاکم طبیعت نیست، بلکه میت. او به انسان یاد زندگی پایدار اس

بخشی از طبیعت است، که به قوانین طبیعت مانند بیداری، رشد و بهبود پایبند باشد. این 

و اخلاق  ۴اصول، به ویژه به طور کامل با الزامات اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد

 زیست محیطی مطابقت دارند.

گرایانه، . برخلاف سبک زندگی مصرفشودمینامیده  «نوروزفلسفه سبز  »این امر امروزه  

کند. نوروز میاو بر نیاز به استفاده عاقلانه از منابع طبیعی و مراقبت از محیط زیست تاکید 

است. به عنوان فرهنگ روابط متقابل، کارهای « پاکسازی و نو شدن برای زندگی»تمرین 

ها، طلب بخشش، کمک به نیازمندان و تهیه عزیزان، فراموش کردن کینهنیک مانند دیدار 

 دهد.سفره پربار را ترویج می

نوروز نخستین گام در جهت تقویت همبستگی اجتماعی و دیپلماسی صلح است. این 

نوروز سازوکار مهمی برای  کند.فراهم می را روابط میان افراد« ۲تنظیم مجدد»فرصتی برای 

های اجتماعی است. در آستانه و و احیای روح واقعی جامعه در عصر رسانهارتباط رودرر

ها، دیدار با کسانی که به یکدیگر بدی این جشن، اعمالی مانند فراموش کردن کینه

اند و حل اختلافات بزرگ و کوچک، نه تنها یک سنت ساده، بلکه یک سازوکار کرده

برد و باعث سلامت معنوی را از میان می اجتماعی باستانی است که تضادهای درونی جامعه

                                                                                                                        
1 SDGs 
2 Reset 
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کند که اصل همزیستی عمل می« پیمان صلح غیررسمی»نوروز به عنوان یک  شود.می

 کند.های اجتماعی جلوگیری میبخشد و سالی یک بار از تنشآمیز را رسمیت میمسالمت

ن( را در همچنین جشن نوروز مردم منطقه )ایران، آسیای مرکزی، آذربایجان، افغانستا

اطراف یک میراث فرهنگی مشترک متحد می کند. اگرچه اختلافات سیاسی هست، اما 

ها اجازه کند. این جشن به دولتنوروز فضایی باز برای دیپلماسی فرهنگی ایجاد می

های دوستی میان مردم را تقویت ارتباط برقرار کنند و پل« زبان فرهنگ»دهد تا از راه می

های جدید و تمرکز بر خوراک سالم از ریزیهای نو، برنامهوشیدن لباساین آیین، پ کنند.

دهد. راه غذاهای نوروزی را به عنوان نوعی تجدید حیات معنوی و اخلاقی ترویج می

پوشیدن لباس نو تنها مربوط به زیبایی ظاهری نیست، بلکه نمادی از آمادگی درونی برای 

در این  گذشته و شروع زندگی دوباره است.رهایی از بارها و جبران اشتباهات سال 

کنند. کنند و زندگی خود را از نو ارزیابی میروزهاست که مردم اهداف جدیدی تعیین می

ای قوی برای آید و انگیزهنوروز فرصتی است که سالی یک بار برای هر فرد پیش می

فلسفه تجدید درونی هر فرد و « بهار» ،این کند.فراهم می ۲و خودسازی ۴خوداندیشی

غذاهای سفره نوروز، به ویژه سمنو، بیشتر از محصولات گیاهی هستند که  بینانه است.خوش

نشان دهنده تمرکز بر پاکسازی بدن پس  ،کنند. اینانرژی تجدید شده طبیعت را جذب می

رژیم »و « سبک زندگی سالم»از زمستان طولانی و تغذیه سالم است. امروزه که مفاهیم 

ای، رواج یافته، غذاهای نوروزی از راه آشپزی منطقه« زگار با محیط زیستغذایی سا

 دهند.الگویی از تغذیه طبیعی را ارائه می

ی نوروز با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد هاارزش .نوروز یک الگوی فراوانی است 

د به همه جهان معرفی سازگار است: محیط زیست، صلح، امنیت غذایی. این میراث منطقه نوروز بای

نوروز ارتباط نزدیکی با هدف ششم توسعه پایدار )آب پاک و بهداشت( و « پاکسازی»شود. آیین 

                                                                                                                        
1 Self-Reflection 
2 Self-Improvement 
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با هدف « همبستگی»و « بخشش»د و اصول رهدف سیزدهم توسعه پایدار )اقدامات اقلیمی( دا

تمرکز بر توسعه پایدار )صلح، عدالت و نهادهای قدرتمند( سازگار هستند. افزون بر این، 

)مصرف و تولید  دوازدهم)گرسنگی صفر( و  اهداف دوم محصولات غذایی محلی و ارگانیک از

کند. نوروز را باید به عنوان یک برنامه فرهنگی آماده و آزمایش شده در نظر مسئولانه( پشتیبانی می

از راه توان بدون نیاز اقتصادی مدرن، اما میدهد این اهداف جهانی را میگرفت که نشان 

    ی معنوی و فرهنگی باستانی به دست آورد.هاسنت

مارس، بلکه در طول سال باید رعایت  ۲۴اصول نوروز نه تنها در  نوروز به عنوان یک روش زندگی.

نوروز پلی فرهنگی میان شرق و غرب است. این  .نوروز دعوتی مداوم به زندگی پایدار است شود.

کند، نه اینکه آنها را از هم ها را متحد میانی بنا شده که ملتهای جهانی انسجشن بر پایه ارزش

از نظر گیری ما این است که نگاه به نوروز به عنوان یک جشن فصلی صرف یا جدا کند. نتیجه

شده و های زندگیِ آزمایشای از فلسفه، اشتباه بزرگی است. در واقع، این مجموعهشناسیقوم

اند به مشکلات سده بیست و یکم پاسخ دهد. ماهیت نوروز هماهنگی توعمیقاً معنادار است که می

 کند:میعملی است و ما را به حرکت در سه جهت اصلی دعوت 

 در محیط زیست: ایجاد یک رابطه مسئولانه با طبیعت. .۴

 در جامعه: تقویت سرمایه اجتماعی مبتنی بر صلح و همبستگی متقابل. .۲

 ای از زندگی.بینانهدر فرد: بهبود معنوی و دیدگاه خوش  .3

بنابراین، نه تنها پاسداشت میراث نوروز، بلکه تبدیل آن به یک سبک زندگی امروزی نیز مهم 

است. وظیفه تاریخی مردم منطقه نوروز این است که این فلسفه هماهنگی جهانی را به عنوان سهم 

ل را ارائه دهند. نوروز اصلی در کل نظم جهانی پیشنهاد کنند و فرهنگ صلح، ثبات و احترام متقاب

 م:یبرمیدری به سوی آینده است. و سخن خود را با این رباعی خیام به پایان 

 افروز خوش استدر صحن چمن روی دل/  ی گل نسیم نوروز خوش استبر چهره

 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است./  از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست

 





 

 نوروز؛ فراتر از یک تقویم

 
 شیرین تاجیک

 الملل در دانشگاه علامه طباطبائی )افغانستان(دانشجوی دکترای روابط بین

 

 مقدمه

هایی است که مظهری از نو شدن در حافظه جمعی ما اگرچه به عنوان یکی از آیین نوروز،

های طبیعت و آغاز سال نو است، اما به عنوان یک میراث فرهنگی مشترک منطقه، ظرفیت

ای دارد. دیپلماسی نوروز، مفهومی عظیمی برای دیپلماسی فرهنگی و همگرایی منطقه

گیری از این ل و دیپلماسی عمومی است که بر بهرهالملنوپدید در مطالعات روابط بین

مراسم باستانی برای تقویت پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان کشورهای حوزه 

تمدنی ایران تأکید دارد. این مفهوم، ریشه در تاریخ چند هزار ساله نوروز دارد که از دوران 

کشور، از  ۴۲رده و در بیش از هخامنشیان تا عصر حاضر، از مرزهای جغرافیایی گذر ک

 شود.قاره هند جشن گرفته میگرفته تا خاورمیانه و شبه آسیای مرکزی و قفقاز

های ژئوپلیتیکی و اختلافات ایدئولوژیک اغلب بر روابط در جهان امروز، جایی که تنش

کند.  افزاری عملتواند به عنوان یک ابزار نرمای سایه افکنده، دیپلماسی نوروز میمنطقه

هایی چون صلح، همبستگی، بخشش و احترام به طبیعت بنا این دیپلماسی، بر پایه ارزش

ها، تقویت اعتماد متقابل و برپایی نهادهای همکاری تواند به کاهش تنششده و می

 ای کمک کند.  منطقه
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 تعریف و تاریخچه دیپلماسی نوروز

یپلماسی فرهنگی تعریف کرد که بر ای از دتوان به عنوان شاخهدیپلماسی نوروز را می

نوروز را  ،ها تمرکز دارد. این مفهوماستفاده از آیین نوروز برای برپایی همبستگی میان ملت

بیند. نوروز فرصتی را برای ها میآمیز میان اقوام و ملتبه عنوان نمادی از تعاملات صلح

 سیاسی را کاهش دهد.های تواند تنشکند که این میوگوهای فرهنگی فراهم میگفت

گردد، جایی که در دوران هخامنشیان به عنوان سال پیش بازمی 3۴۴۴تاریخچه نوروز به بیش از 

شد. این آیین، با گسترش امپراتوری ایران، به مناطق جشن رسمی امپراتوری جشن گرفته می

رغم علی ای از آسیای مرکزی تا هند و قفقاز نفوذ کرد. در دوران پس از اسلام،گسترده

 فرهنگی فشارهای تاریخی، نوروز در ادبیات فارسی و فرهنگ مردم تداوم یافت و به عنوان سند

 ۲۴و تعیین  ۲۴۴۹حفظ شد. ثبت نوروز در یونسکو به عنوان میراث فرهنگی معنوی در سال 

، اهمیت جهانی آن را ۲۴۴۴مارس به عنوان روز جهانی نوروز توسط سازمان ملل در سال 

های نوروز و گنجاندن آن کرد. این ثبت، کشورهای عضو را ملزم به پاسداشت سنتبرجسته 

 های رسمی کرد.در تقویم

های اجتماعی و ارچوب دیپلماسی عمومی، نوروز به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر گروههدر چ

کند. کشورهای حوزه نوروز، شامل ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، فرهنگی عمل می

هایی از پاکستان، و بخش وستانهند عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه،قرقیزستان، قزاقستان، 

تواند شان میمیلیون جمعیت دارند که اشتراکات فرهنگی 3۴۴نستان و گرجستان، بیش از ارم

ای برای همگرایی باشد. این گستره جغرافیایی، نوروز را به یک پدیده فراملی تبدیل کرده که پایه

 های جعل هویت فرهنگی مقاومت کند.تواند در برابر کوششمی
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 ی نوروزابعاد فرهنگی و اجتماعی دیپلماس

دهد. انداز فرهنگی، نوروز نماد اشتراکات تمدنی است که مردم منطقه را به هم پیوند میاز چشم

های جهانی مانند صلح و آشتی تأکید این جشن، بدون وابستگی به ایدئولوژی خاص، بر ارزش

 شود.زبانان جشن گرفته میزبانان و ترکدارد. برای نمونه، در ارمنستان نوروز توسط فارسی

شود و تا سده نوزدهم رواج داشت، و امروز بیشتر شناخته می« بونیوبا»در گرجستان، نوروز با نام 

زمان های بهاران همشود. در پاکستان، نوروز با جشنهای آذری و کرد برگزار میتوسط اقلیت

ای برای دیپلماسی زمینهریشه دارد. این اشتراکات، در آن جا است و از دوران پارسیان و گورکانیان 

 های سیاسی و مذهبی غلبه کند.تواند بر شکافکند که میفرهنگی فراهم می

 در همگرایی اقتصادی و گردشگرینوروز نقش 

تواند به همگرایی اقتصادی کمک کند. کشورهای دیپلماسی نوروز فراتر از فرهنگ، می

اند، که این امر درآمدزایی منطقه از موقعیت نوروز برای جذب گردشگر استفاده کرده

به سوی تعاملات هویتی، کلید بازگشت  ۴سازیگذار از رویکردهای امنیتی کند.ایجاد می

  الملل است.نوروز به جایگاه اصلی خود در روابط بین

تواند پیوندهای تاریخی را تقویت کرده و برای نمونه، توسعه گردشگری نوروزی می

ای، ای نوروز با ریاست دورهسازمان منطقه اندازیراه  اتحادهای اقتصادی برپا کند.

تواند بر های اقتصادی فراهم آورد. این سازمان میتواند بستری برای همکاریمی

های زیرساختی تمرکز کند، و نوروز را به گذاری مشترک و پروژهبازارگانی، سرمایه

 ای معرفی نماید.عنوان برند منطقه

مانند  یفرصتی برای تبادل فرهنگی و اقتصادی است. کشورهای در سطح گردشگری، نوروز

اند، که این امر المللی بهره بردهترکیه و آذربایجان از نوروز برای جذب گردشگران بین

 تواند الگویی برای همه کشورهای منطقه باشد.می

                                                                                                                        
1 Securitization 
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 ها و پیشنهادهاچالش

سی و اجتماعی در روابط های اقتصادی، سیاهایی مانند ضعفها، چالشرغم ظرفیتعلی

رنگ شده، و در هایی مانند طالبان کمای هست. در افغانستان، نوروز توسط گروهمنطقه

های جعل غرب آسیا، اولویت امنیت بر اقتصاد مانع همگرایی است. همچنین، کوشش

 ای دارد.هویت فرهنگی نوروز توسط برخی کشورها، نیاز به همکاری منطقه

های پایی مرکز مطالعات نوروز در یکی از کشورهای حوزه نوروز با شعبهپیشنهادها شامل بر

های فرهنگی، و تمرکز بر نهادهای مدنی به جای دولتی است. همچنین، المللی، تقویت رایزنیبین

 های سالانه و استفاده از دیپلماسی عمومی برای اشاعه فرهنگی ضروری است. برگزاری همایش

 گیرینتیجه
به عنوان ابزاری قدرتمند برای همگرایی « نوروز به مثابه سنت»کلان، گذار از  در یک نگاه

تواند پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را تقویت کند. این آیین باستانی، ای، میمنطقه

گذاری های مشترک، نویدبخش صلح مثبت پایدار است. با سیاستبا تأکید بر ارزش

تواند منطقه را به سوی همگرایی ببرد و همکاری، نوروز میمناسب و راه اندازی نهادهای 

  بود. ای روشن در منطقه خواهدبرداری از این ظرفیت، کلیدی برای آیندهبهره
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 نوروز، میان پیوند فرهنگی و اختیاخترشن بنیادهای

 صلح و ایرانی گاهشماری

 

 

 موسی اکرمی 

واحد علوم و تحقیقات  -ی علم در دانشگاه آزاد اسلامی استاد فلسفه

 )ایران( تهران

  
 

 

 درآمد
رود پیوند نوروز، گاهشماری ایرانی و صلح، از سطح یک پیوند آیینی یا فرهنگی فراتر می

ی فهم زمان، نظام دانش اخترشناختی، و اخلاق بینی ایرانی، شیوههای ژرف جهانو به لایه

معرفتی و فرهنگی استوار است که  یهایبنیادگانه، بر یابد. این ارتباط سههمزیستی امتداد می

خود یی بهبندی تازهاز دوران ایرانِ باستان تا امروز، تداوم یافته و در هر دوران، صورت

دهد که چگونه یک جشن طبیعی و تقویمی که بر گرفته است. بررسی این پیوند، نشان می

ی برای بازتولید مفاهیم صلح، نظم یپیوند گاهشماری با رویداد طبیعی استوار است، به زمینه

 و همزیستی پایدار تبدیل شده است.

 شناختیی توازن کامل کیهانی و نماد صلح هستی. نوروز چونان لحظه1
ی زمانی یک دور گردش همانا بازه« سال»ی زمان در فرهنگ ایرانی، در سنت دیرین محاسبه

مل واقعی زمین به دور خورشید بوده خورشید به دور زمین یا یک دور گردش کاکامل ظاهری 

ی درجه ۴6است. حرکت ظاهری خورشید به دور زمین برای ناظر زمینی در یک نوار به پهنای 
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نامیده « البروجمنطقه»دهد که با حضور دوازده صورت فلکی پرُآوازه بر آن قوسی روی می

که  -دارد. استوای آسمانی  البروج نامی این منطقه دایرهی فرضی در میانهشود. یک دایرهمی

ی ی این استوا با کرهی بزرگ حاصل از تقاطع صفحهی استوای زمین، دایرهی دایرهدر ادامه

سازد و آن را البروج میدرجه با دایره ۰/۲۸ی زاویه -شود آسمانی و با هر شعاعی تعریف می

ا هنگامی که خورشید در گویند زیرها نقاط اعتدال میآنکند که به در دو نقطه قطع می

درازای شب با درازای روز برابر است: نقاط اعتدال  ،رسدحرکت ظاهری به آن دو نقطه می

 بهاری )آغاز بهار( و اعتدال پاییزی )آغاز پاییز(.

ی زمانی حضور های ایرانی، با هر نامی، در پیوند با بازهمعمول این بوده است که ماه

اند از حَمَل )= بره( تا حوت )= ماهی(. برج انطباق داشتهخورشید در هر یک از دوازده 

سال »سال استوار بر گردش خورشید به دور زمین یا گردش زمین به دور خورشید 

« سال مَهی»شود. در برابر سال خورشیدی، خورشیدی( با دوازده ماه تقریباً بُرجی نامیده می

شماری ایرانی گرد زمین است. در گاه )سال قمری( برساخته از دوازده گردش پیاپی ماه به

شده و گاهشماری ایرانی گاهشماری های مهَی اندازه گیری میگاه سال خورشیدی با ماه

 بوده است.« مهَی-خورشیدی»

آنچه در این میان برای ایرانیان از بیشترین ارزش برخوردار بوده، نگهداشت دقیق حساب 

زرگترین جشن از میان چندین جشن در این و برگزاری ب« نوروز»آغاز خورشیدی چونان 

 روز بوده است. 

ی گذر مرکز خورشید از ی دقیق اعتدال بهاری، یعنی لحظهی لحظهتحویل سال بر پایه

شود. البروج، تعیین میاش بر منطقهی اعتدال بهاری در آن حرکت ظاهری سالانهنقطه

یی از توازن کامل کیهانی بوده گونهی اعتدال تجلی پدیدآیی رسیدن خورشید به نقطه

« وضع موزون»های معرفتی ایران باستان چونان بازگشت جهان به است. این توازن، در سنت

ایرانی، توجه -یهلوی، و سپس در آثار حکمای اسلامشده است. در اوستا، متون پتلقی می

معنای ژرف، نه تنها آغاز  به سامان کیهانی و توازن طبیعی اهمیت بسیار دارد. نوروز، در این
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شود که توازن هنگامی ممکن میشناختی است: اینبلکه یادآور یک حقیقت هستی ،سال

یی همزیستی در که نیروهای متقابل در وضعیت تعادل قرار گیرند. این به معنای گونه

است یا پایستگی « آشتی»ی همسازی به سامان راستین جهان است. این همزیستی نشانه

های مینوی و نیز نیروهای گیتیانه در سازگاری با یکدیگر است. نمود این آشتی در نیرو

سان، این ترازهای فردی و جمعی همان صلح فردی و صلح جمعی یا اجتماعی است. بدین

نگاه، صلح را از سطح یک توافق اجتماعی به سطح یک ضرورت متافیزیکی و کیهانی 

 دهد.ارتقا می

 سنجی و بنیاد معرفتی نظم و صلح اجتماعیدانش زمان. گاهشماری ایرانی؛ 3

گاهشماری ایرانی، که امروزه در سیمای تقویم هجری خورشیدی ایرانی تداوم دارد )و در 

 ترین نظام، در مجلس شورای ملی رسمیت یافته است( دقیق۴3۴۱دهم فروردین ماه 

چند رکن وجود داشته باشد  ها است. اگر برای هر تقویمی تمدنسنجی در تاریخ  همهزمان

 دو رکن مهم آن عبارتند از:

 الف( روز آغاز سال و 

 شود. ی روز آغاز سال محاسبه میب( طول سال خورشیدی که بر پایه

البروج، یعنی مسیر ی دیگر بر روی دایرهی اعتدال بهاری و پاییزی دو نقطهفزون بر دو نقطه

 اند:رد زمین، برجستهحرکت ظاهری خورشید در دوران ظاهری به گ

 ترین درازا را دارد؛ی انقلاب تابستانی، که روز بلندترین و شب کوتاه( نقطه۴

 ترین درازا را دارد.ترین و شب بلندی انقلاب زمستانی، که روز کوتاه( نقطه۲

 ی دقیق دارد. گاهشماری برتعیین دقیق این چهار نقطه یا نیاز به رصد دقیق یا نیاز به محاسبه

ئی دقیق معلوم باشد. محاسبه استوار است. برای محاسبه باید طول سال خورشیدی به گونه

ی آراء است و ایرانیان همواره تر خواهم نوشت، این طول معرکهولی، چنان که پسان

 ی آن دست یابند. ترین اندازهاند به دقیقکوشیده

 شود: ن میاز دو راه تعیی ،ی آغاز یا روز آغاز یک گاهشماریلحظه



 / نورزو در جهان امروز 001

الف( قراردادی: تعیین یک روز مهم تاریخی ملی یا دینی یا سیاسی یا اجتماعی یا روزی 

 که در آن یک رویداد مهم طبیعی رخ داده است؛

 ی طبیعی. ب( تعیین یک روز ویژه

ها بهترین گزینش همانا برگزینی یکی از چهار ی درنگریستهتوان نشان داد که با همهمی

ها بهترین گزینه همانا روز اعتدال بهاری است، روزی ا اعتدال، و از میان آنروز انقلاب ی

شماری رو در گاهترین روز برکشیده شده است. ازاینکه برای ایرانیان به جایگاه گرامی

ی تحویل سال و روز آغاز سال نه با قراردادهای ملی یا سیاسی یا مذهبی ایرانی لحظه

ی مشاهدات یا محاسبات بلکه بر پایه ،ییی یا اُستورهاستوار بر یک رویداد تاریخ

شناختی، یک پیام فرهنگی روشن دارد: شوند. این ویژگی معرفتاخترشناختی تعیین می

 نظم اجتماعی باید بر نظم طبیعی و شناخت دقیق این نظم استوار باشد.

از  –اه و نام روز در روزهای انطباق نام م های ماهانهایرانیان از دیرباز فزون بر جشن

گان مهر و چهار دی ۴6تیر و ... مهرگان در  ۴3فروردین تا تیرگان در  ۴۹فروردینگان در 

مهم گاهنباری، جشن نوروز در  و همچنین شش جشن  –دی، و ...  ۲3و  ۴۰و  ۳و  ۴در 

نخستین روز یا اورمزدروز از ماه فروردین  –نخستین روز سال طبیعی )روز اعتدال بهاری( 

ترین راستی گرامیاند. این جشن بهکردهرا چونان بزرگترین جشن سرتاسری برگزار می -

ی کسانی بوده و هست که در ایران فرهنگی ها برای همهی جشنجشن در میان همه

 زیند.اند و میزیستهمی

ی برخوردار است. آغاز یگانه« افق هماهنگی»یی که زمان مشترک دارد، از راستی، جامعهبه

های تقویمی را از ها، تنشی آیینها، و توافق بر زمان دقیق همهسال، تاریخ مشترک جشن

تنها ابزار آورد. از این دیدگاه، گاهشماری ایرانی نهبرد و وحدت نمادین پدید میمیان می

زمانی های صلح اجتماعی بوده است؛ زیرا همی زمان بلکه یکی از زیرساختمحاسبه

های اقتصادی را هماهنگی ها و حتی سنتی کار و کشاورزی، گردهماییمراسم، چرخه

 وجود آورد.بخشیده است. گاهشماری دقیق، از اختلافات کاست و فرصت همکاری بهمی
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 شماری جهانترین گاه. گاهشماری ایرانی چونان دقیق2
آغاز خود قرار  یتنها درخورترین روز، یعنی آغاز سال طبیعی، را نقطهگاهشماری ایرانی نه

ی داده، بلکه با کوشش برای دستیابی به طول دقیق سال خورشیدی پیشتاز همه

تر این طول است. عدد سایمن نیوکم برای طول سال ها در تعیین هرچه دقیقگاهشماری

 آید:ی زیر به دست میاعتدالی از رابطه

t= 563.787241661242 – 6.26242121-6T – 6.8821-21T 7 
ی است. سال اعتدالی همان بازه ۴۹۴۴ی سال تعداد سال سپری شده از اول ژانویه Tدر این فرمول 

ی زمانی دو گذر یی، یا بازهزمانی لازم برای یک بار گردش ظاهری خورشید روی مدار دایره

در ی این فرمول طول سال اعتدالی ی اعتدال بهاری، است. بر پایهپیاپی مرکز خورشید از نقطه

روز. آشکار است که  36۰/ ۲۱۲۴۳۹66۹۸۳۴( برابر بوده است با T= 1 )یعنی برای ۴۹۴۴سال 

نه تنها کمتر از یک چهارم روز است بلکه مضرب درستی از یک  ۲۱۲۴۳۹66۹۸۳۴/۴کسر روز 

 ثانیه(. در این صورت  ۱۰1۴۳۸دقیقه و  ۱۳ساعت و  ۰ساعت نیست )

 شود،گیری ناگزیر میکبیسه:اولاً

( 366روزه و یک سال  36۰ی هر چهار سال یک بار )یعنی سه سال گیری سادهکبیسه:ثانیاً

ی تحویل سال و روز نوروز را بسیار روزه نگهداشت دقیق حساب زمان و تعیین دقیق لحظه

 کند.دشوار می

اند. در گیری باور نداشتهدر تاریخ گاهشماری کسانی به وجود نظم و قاعده برای کبیسه

 ؛گیری توافق اندکی پدید آمده استن باورمندان به وجود نظم و قاعده و لزوم کبیسهمیا

 یی دست یابد.نیز نتوانسته است به روش درخور یگانه ۴3۴۱چنان که قانون مصوب 

هایی میان باورمندان به وجود قاعده رو تاریخ گاهشماری ایرانی سرشار از کوششازاین

 گیری دست یابند. ی کبیسهدهاست تا به بهترین روش یا قاع

یی استوار بر اخترشناختی و ریاضیات ی محاسبات رایانهترین روشی که من بر پایهدر دقیق

، که به عدد نیوکم از ۲۱۲۴۹۳۰۳/36۰ام طول سال اعتدالی برابر است با به آن دست یافته
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احمد بیرشک )یعنی یادان ذبیح بهروز و استاد یک سو و به عدد پذیرفته شده از سوی زنده

ثانیه( بسیار  ۹۸۰۱۰6/۱۰دقیقه و  ۱۳ساعت و  ۰روز و  36۰، برابر با ۲۱۲۴۹۳۸۹/36۰

ی تحویل سال را توان کبیسه بودن یا نبودن هر سال و لحظهی آن مینزدیک است و بر پایه

 محاسبه کرد.

ی اصلاحات پدید آمده و تبدیل این، برای نمونه در برابر تقویم قراردادی مسیحی )با همه

روزه، و دور بودن از عدد  ۲۱۲۲/36۰تقویم یولیانوسی به گرگواری، با طول سال قراردادی 

 واقعی(، یک شاهکار محاسباتی است. 

 ۴6۴سالی و  ۴۲۳های هسالی با زیردور ۲۳۲۴ی بزرگ یی دورهی محاسبات رایانهبر پایه

 یی به شرح زیر است:بندی کبیسهسالی بهترین دوره 33سالی و  ۲۹های سالی و زیرزیردوره

۲۳۲۴ = ۰  ۴۲۳ + ۴6۴ +  

۱  ۴۲۳ + ۴6۴ +  

۱  ۴۲۳ + ۴6۴ + 

۱  ۴۲۳ + ۴6۴ 

 که در آن داریم:

۴۲۳ = ۲۹ + 3  33 

۴6۴ = ۲۹ + ۱  33 

۲۹ = ۴  ۰ + 6  ۱ 

33 = ۴  ۰ + ۸  ۱ 

 ساله است. ۱ی ی کبیسهدهندهنشان ۱ساله و  ۰ی ی کبیسهدهندهنشان ۰

 سان بدین

 گیری در گاهشماری ضرورت دارد؛( کبیسه۴

های پنج های چهار ساله، کبیسهپژوهان فزون بر کبیسه( بر خلاف گمان کسانی از تقویم۲

 ساله نیز وجود دارند؛
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های پنج ساله در پژوهان، کبیسهسان دیگری از تقویم( بر خلاف گمان همان کسان یا ک3

 سالی جای دارند.  33سالی و  ۲۹های آغاز زیرزیردوره

ی تحویل سال و گیری و تعیین لحظهتوان به بهترین نظم کبیسهبا چنین نظم کبیسگی می

ین همچنین تعیین تقویم هر سال در گذشته و آینده دست یافت. مسئولان باید با توجه به ا

تصویب شده  ۴3۴۱نکته به اصلاح قانون ناقص گاهشماری ایرانی که در دهم فروردین ماه 

« شماری ایرانیگاه»توانند این جستارها  را در دو کتاب من، مندان میاست بپردازند. )علاقه

 ، بیابند.(«شماری ایرانیگیر در گاهشماری ایرانی و بهترین روش کبیسهی گاهمسئله»و 

 وز چونان آیین فرهنگی صلح و بازسازی اجتماعی. نور1

ها را در دل خود دارد که همگی حامل پیام یی از آیینی فرهنگی، نوروز مجموعهدر لایه

ی نوروز، که حدود اند. مراسم پیشواز  نوروز تا برگزاری آیین تحویل سال و بدرقهصلح

های آیینی ترین سازمایهگیرند، غنییک تا دو ماه از اسپند ماه تا فروردین ماه را در برمی

ملی و قومی و فرهنگی را در سطح جهان در خود دارند. خریدهای پوشاکی و خوراکی و 

ی تحویل سال، ی شب و روز نوروز و لحظهتکانی، مراسم ویژهنوشاکی و آذینی، خانه

دادن، تقسیم ها، دید و بازدید، هدیهها و نوشاکها و خوراکگیری از بهترین پوشاکبهره

اند که یگانه های اجتماعی این اصلها، همه و همه صورتها، و رفع کدورتشادی، آشتی

ی روابط، همراه شود. این بازسازی سالانه« نوسازی روابط انسانی»سال نوی طبیعت باید با 

ند آفریمی« تعادل اجتماعی»یی رهاند، و گونهها میها و رنجشجامعه را از انباشت دشمنی

، نوروز معمولاً شاهنامهسنگ اعتدال بهاری در طبیعت است. از همین رو است که در که هم

 با آغاز آرامش، تثبیت اقتدار دادگرانه و بازگشت سامان به جامعه همراه است: 

 به جمشید بر گوهر افشاندند / مر آن روز را روز نو خواندند

 زمین سر سال نو هرمز فرودین / بر آسوده از رنج روی

 بزرگان به شادی بیاراستند / می و جام و رامشگران خواستند

 چنین جشن فرخ از آن روزگار / به ما ماند از آن خسروان یادگار
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شرط ها، یعنی پیشو رها شدن از تیرگی« نو کردن دل»در ادبیات عرفانی نیز نوروز نماد 

 صلح درونی، است.

های دینی گفتنی است که چنین آغازی در پیوند میان این میراث فرهنگی و ملّی با آموزه

برای سال و گاهشماری از چنان اهمیتی برخوردار است که حتّا در متون دینی نیز بازتاب 

محمدباقر مجلسی  « زادالمعاد»برای نمونه  –یافته است، چنان که در منابع دینی عصر صفوی 

های ی برخوردار از تقدس دینی در سنتا مهمترین رویدادهای برجستهروز نوروز ب -

آفرینش آدم ابوالبشر و روز پهلو « روز»از  -ی اسلامی و شیعی تطبیق یافته است پذیرفته

گرفتن کشتی نوح در خشکی تا روز عید قربان و روز رویدادی که شیعیان وقوع آن را 

 م ذیحجه(.دارند )هجدهگرامی می« عید غدیر»چونان 

 فرهنگی. نوروز چونان میراث صلح میان1

شود و ی ایران فرهنگی گرامی داشته مینوروز امروزه میان چندین ملت/کشور در گستره

المللی در ایجاد همگرایی و همزیستی دارد. ثبت جهانی نوروز در رو، کارکردی بیناز این

ی ظرفیت دهندهن ملل متحد، نشاناز سوی سازما« روز جهانی نوروز»گذاری یونسکو و نام

های ای است که اغلب با تنشنوروز برای تبدیل شدن به یک زبان مشترک صلح در منطقه

بهار »شود. نوروز در این گستره، نه جشن یک قوم، بلکه جشن سیاسی و تاریخی شناخته می

. با پذیرش رو، حامل یک پیام فرامرزی صلح و همبستگی استاست و از این« جهان انسانی

ی ها همهها و طول سال خورشیدی اعتدالی برای آننوروز چونان آغاز گاهشماری

ضمن حفظ هر روز تاریخی ملی یا دینی چونان سرآغاز  –توانند های جهان میگاهشماری

ها شماری خورشیدی تبدیل شوند تا هم یکسانی تقویمترین گاهبه دقیق -تقویم خود 

های بس گزاف برای را در سطح جهانی آسان سازد، هم از هزینه گذاری رویدادهاتاریخ

های قراردادی( ویژه گاهشماریهای گوناگون نادقیق )بهتصحیح تاریخ در گاهشماری

 جلوگیری کند.
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نوروز، گاهشماری ایرانی و صلح سه رکن یک  سان گزافه نیست اگر گفته شودبدین

ه در آن توازن طبیعت، دانش دقیق زمان و یی کاند؛ منظومهفرهنگی-ی معرفتیمنظومه

ی فلسفه»اند. نوروز تنها یک جشن نیست، بلکه یک اخلاق همزیستی درهم تنیده شده

بینی ایرانی است که همزمان طبیعت، دانش است؛ بازتابی از جهان« فرهنگ صلح»و « زمان

پایدار برای صلح  نشینی، الگویینشاند، و از دل این همو اخلاق را در یک افق واحد می

آمیز میان گذاری دقیق و آسان در روابط مسالمتفرهنگی و تاریخفردی، اجتماعی و میان

 کند.کشورها و سطح جهان عرضه می





 

 همبستگی فرهنگیهای نوروز در امکان

 

 محب بابک 

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی در دانشگاه تهران )افغانستان(

 

 

 درآمد
شود. آیینی باستانی در جغرافیای ایران بزرگ دانسته می ترین مناسکنوروز یکی از کهن

ای به دوره دیگر پیش آمده و خودش را حفظ و بازتولید ها از دورهکه در طول این سال

هرچند با گزندها در روزگارانی دچار بوده و همچنان  ،است. این میراث نیاکانیکرده 

بر غنای  ،ایش مستحکم با منطق بشری است که هرچه پیش آمدهههاما چنان پای ،هست

خودش افزوده است. این جشن باستانی در همبستگی و شادی مردم، در صلح و آرامش، با 

شناس بسیار اساسی داشته است. امیل دورکیم جامعهامید و حیات آنها پیوند عمیق و نقش 

 ،مناسک تنها اعمال عقاید مذهبی نیستند»گوید: ها میجشن و فرانسوی در باب مناسک

  «دهد.که تعلق آنها را به یک جمع نشان می ـبلکه ابزاری هستند برای همبستگی اجتماعی 

تقویت  رد که همواره به رشد ودر دل خودش دا یهایبا توجه به این، جشن نوروز امکان

 ها کمک فراوان کرده است.فرهنگی و همچنان به همبستگی فرهنگی در میان ملت

اکنون نوروز از مرزهای زیادی گذر کرده و فراتر از ایران بزرگ گام  ،چنانچه روشن است

 ،ههای متمادی تقسیم و تجزیه شدها و سالبرداشته است. هرچند قلمرو نوروز در طی دوره

اما این جشن تحت هیچ شرایطی دامن مردمان این زادبوم را رها نکرده و در برابر دشمنان 
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 با شکفتن هر گلی در هر گوشه این جغرافیای سترگ، فریاد شادمانی و امید سر ،خودش

 ترین ومیز را قدیوداده و پیام برخاستن و رستن پدید آورده. از این رو است که نور

اند که این جشن باستانی میراث دانند. در باب نوروز گفتهجدادی میماندگار ترین جشن ا

توان این جشن را فراتر از منطقه دید و آن را می ،تر نگاه شودای است. اما اگر عمیقمنطقه

دانیم و لحاظ مییک جشن جهانی تعریف کرد. روشن است که زادگاه و خاستگاه آن را 

توانیم ادعای جهان شمولی می ،سرشت و ذات این جشنکنیم، اما با بررسی و تعمق در می

 ای، فراقومی و زبانی است.ز جشن فرامنطقهونور ،آن را داشته باشیم. از همین رو

 های نوروزامکان
، قزاقستان، آذربایجان، وستاندر چندین کشور از جمله ایران، افغانستان، هند ۲۴۴۹در سال 

این ارزش بزرگ به عنوان میراث فرهنگی و  ،کشور دیگرچند  تاجیکستان، پاکستان، ترکیه و

اما با در  ؛رودمعنوی آنها ثبت شد. این یک دستاورد و پیشرفت برای این جشن به شمار می

تواند در میان همه می ،نظرداشت ماهیت این جشن که با طبیعت و زایش و امید پیوند عمیق دارد

شناسی یونسکو  این ی کند. هرچند به رسمیتهای جهان نقش فرهنگی و سازنده ای بازملت

در این جشن هست که  یهایاما هنوز امکان ،میراث را از مرزهای ملی خاص بیرون کرده است

ی گوناگون هابه همبستگی فرهنگی میان ملیت نوروز هایسفره خودش را جهانی سازد. ویژگی

ها را به صورت زند. این امکانمی را با شادی و صلح پیوند ی زیستی ماهاکند و امکانکمک می

 توان چنین برشمرد. خلاصه و فشرده می

و اعتقادات. این جشن به هیچ قوم، دین، تبار و ملت ا ههنورزو جشنی در فراسوی آداب و سلیق

دار نوروز باشد و با آن تواند میراثتواند تعلق بگیرد. هر انسانی با هر دین و باوری میمیخاص ن

اری کند. زیرا نوروز جشن رویدن و شکفتن و برخاستن از دل سردی زمستان و ذات پندهم

سرانجام پیروزی است که پیامش صلح، روشنایی و شادمانی است. این جشن با هر بهار و با شکفتن 

توزان از همین رو است که همیشه در برابر ارتجاع و کینه .کندخودش را بر ما تحمیل می ،هر گلی

 یروز بوده است. دلان پو سیاه
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شناسیم، میقومی است. نوروز را با بهار و سرسبزی فرازبان، نماد و نشانه نوروز، همچنان فراملیتی و 

چند رنگ و متنوع  ،و نمادهای این جشن باستانی است هاترین نشانهزی که یکی از مهموسفره نور

در این نهادها پیگیری کرد.  گرایی این جشن راکثرت توان گوناگونی ومیاست. به سخنی دیگر، 

شادمانی به صورت ناخودآگاه زنده  شور و ،با هر بهار و با رویدن و نوشدن سفره سبز طبیعت

با نوروز  تردید، بیشود. از این رو، آنان که به رویش دوباره و زایش طبیعت باورمند هستندمی

 باشند. میهمراه و همدل 

است که این جشن را در میان کشورها و  یهایامکان تداوم یافتگی جشن نوروز یکی دیگر از

دهد که بسیاری از های بسیاری به آیین خاصی تبدیل کرده است. تجربه تاریخی نشان میملیت

اما نوروز از دوره  ،اندها و حتی مذاهب و ادیان با گذشت زمان رنگ باخته و از میان رفتهآیین

ه و معنابخشی آن بیشتر شده است. در جهان جدید که اش گستردباستان تا اکنون همواره قلمرو

نه تنها با ادغام شدن در  ،مهاجرت بخشی از تجربه بشری است، جشن نوروز، این آیین باستانی

که به پدیداری خودش در سرتاسرجهان ادامه داد. این جشن همه  ،ی دیگر از میان نرفتهافرهنگ

صورت و  هاا و خیابانههنشان میدهد و در سفرساله در بیشتر کشورهای جهان، چهره خود را 

 گذارد. میسیرت خود را به نمایش 

را در نظر بگیریم، نوروز از سطح پایین جامعه یعنی  هادرباره آیین دورکیماگر نظریه  ،با این وصف

آفرین و آور صلح و آرامش، نقشتر در همبستگی و همدلی، پیامتا اجتماعی گسترده ،خانواده

کننده بوده است. هر بهار جمعیت تقسیم و تجزیه شده خانواده را، دور سفره رنگین نوروز  تعیین

 ،کند تا آواز مشترک بخوانند و آرزوی مشترک برای یک سال دیگر کنند. این همبستگیجمع می

های گذشته مفهوم در بستر کلان یعنی در سطح اجتماعی قابل تعمیم است. چنانچه در سال

های ای مطرح ساخت که به پیوندوز به وجود آمد و این جشن را در سطح منطقهدیپلماسی نور

توان کند. بنابراین جشن نوروز را میوان میافرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کمک فر

ها را دور سفره رنگین و متنوع خودش تواند همه ملیتترین جشن در منطقه دانست که میمهم

 ای را اعلام دارد. مبستگی و همگرایی منطقهجمع کند و پیام صلح، ه





 

 

 

 

 

 
 

 

اقتصادنوروز و 





 

 جشن نوروز در توسعۀ اقتصاد نقش 

 

 الدین غیاثی فیاض

 رییس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و منطقه )افغانستان(

 

 مقدمه
کردند، رسوم و عنعنات خویش ی از جهان که زندگی میاای دور در هر گوشهههاز گذشت هاانسان

ی ملی هابه جشن هااین سنت ،ی متمادیهاگذشت سال دادند. بامیرا با معیشت شان پیوست 

اند. مردمان حوزة تمدنی خراسان کشورها تبدیل شده و نقش مهمی در زندگی مردمان بازی کرده

چرخاندند، آیین میزراعت پیشه بوده و چرخۀ اقتصاد خویش را از راه کشت و زراعت که بزرگ 

ت را عطبیو  گیاهان و سبز شدن آغازنوروز باستان را به مثابۀ یک باور بکر و اصیل که با روییدن 

دست آوردن غذا، با جشن و پایکوبی ه بخشد، برای کشت محصولات زراعتی و بمیجان تازه 

نوا بوده، به پیشواز از همان اوان با طبیعت هم ،کردند. مردم خراسان قدیم یا ایران فرهنگیمیآغاز 

 اند. تهرفمینوروز همچون یک آغاز نو برای بقا و امرار حیات 

نخستین روز سال خورشیدی، با پیشینۀ بیش از سه هزار سال، معبد و نماد زیبایی، یکی از  ،نوروز

تحایف ارزشمند طبیعت است که با تبسم و شکرخند نوروزی خود، پیام دهندة سرآغاز حیات نو و 

نون طبیعت را قا ،باشد. مردمان خراسان زمین )ایران فرهنگی( از بدو پیدایشمیروز نو در جهان 
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ی سال را برای بقای خویش واکاوی نموده و هااند، فصلآموخته و خود را با آن وفق داده

 . ۴اقتصاد خود را بچرخانند ،فاده از این طبیعتتاند که چگونه با اسدریافته

نوروز به عنوان پیروزی گرما و روشنایی بر سرما و تاریکی، تجدید طبیعت و سرآغاز 

برخی پژوهشگران پیشینۀ نوروز را به دوران  ۲شود.زان جشن گرفته میچرخۀ کار کشاور

 .3اندبرده)پیامبر ایران باستان(  زَرْدشُْتْ 

ای سیاسی، اقتصادی، ههدر عصر کنونی، نوروز به عنوان میراث کهن در همه عرص

و آور صلح پیام ،ی نقش برازنده داشتهامنطقه یاجتماعی، فرهنگی، هنر، ورزش و همگرای

المللی یونسکو نوروز را ز است. سازمان بینودوستی در جهان به ویژه کشورهای حوزة نور

های ترویج کنندة ارزش» آن را ،در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت قرار داده

 «.۱ها و همزیستی با همسایگان ثبت نموده استها، خانوادهصلح و همبستگی میان نسل

کشور از جمله افغانستان، ایران، اوزبیکستان،  ۴۲وز به بیشتر از مردمان حوزة فرهنگی نور

آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، هندوستان، ترکیه، بخشی از 

مارس )اول فروردین(  ۲۴رسند میلیون جمعیت یم 3۴۴عراق و بخشی از کشور چین که به بیشتر از 

 ون پیشواز گرفته و با مزین کردن سفره نوروزی که از محصولات زراعتیی گوناگهارا  با شیوة

 . ۰پردازندمیبه شادی و سرور  ،گرددمیتشکیل  هفت سین

 نقش نوروز در توسعۀ اقتصاد کشورها
اگر نگاهی به نقش و جایگاه نوروز در پیشرفت اقتصاد بیاندازیم، درخواهیم یافت که اقتصاد 

چون کشاورزی، صنعت، بازارگانی، ترابری، محیط زیست، گردشگری،  ییهادربرگیرندة بخش

                                                                                                                        
1 https://mawlana.info/ و-افغانستان-اقتصادی-زندگی-در-نوروز-نوروز/نقش /  

2 Laura Adams, The Spectacular State: Culture and National Identity in Uzbekistan 
(Politics, History, and Culture) 
3 Embassy of Islamic Republic of Iran, Seoul 
(https://southkorea.mfa.gov.ir/en/NewsView/741656/Historical-Background-of-Nowruz)  
4 https://mawlana.info/ و-افغانستان-اقتصادی-زندگی-در-نوروز-نوروز/نقش /  

5 https://fa.alalam.ir/news/6098068/%DB%B1%DB%B2-
D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-  

https://mawlana.info/نوروز/نقش-نوروز-در-زندگی-اقتصادی-افغانستان-و/
https://southkorea.mfa.gov.ir/en/NewsView/741656/Historical-Background-of-Nowruz
https://mawlana.info/نوروز/نقش-نوروز-در-زندگی-اقتصادی-افغانستان-و/
https://fa.alalam.ir/news/6098068/%DB%B1%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%25%20D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-
https://fa.alalam.ir/news/6098068/%DB%B1%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%25%20D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-
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ی ر رنگا نوروز نقش موثر و پُههاین عرص تردید در همهباشد که بیمیورزش، بهداشت و غیره 

و روستاها و بلند  هاکار کشاورزان در شهره باعث آغاز ب ،رسیدن جشن نوروزکند. فرامی بازی

نوروز  هگردد. مردمان حوزمیای زندگی ههنوروز در همه عرصرفتن تقاضای شهروندان حوزة 

های تازه و خشک، حبوبات، ، از محصولات زراعتی مانند میوهسفره نوروزیبرای تهیۀ سمنک و 

و آمادگی رفتن به سفر و گردشگری به  استفاده کرده و انواع گوشت تا پوشاک رینییش

 شود عرضهمییابد که باعث میی دور و نزدیک شهر، ولایت و خارج از کشور افزایش هامکان

ی مورد نیاز فراهم شود. کارکرد عرضه و تقاضا نه تنها هامحصولات و ارایۀ خدمات در بخش

شود مینۀ کار و افزایش درآمد یجوش مردم، ایجاد زموبلکه موجب جنب ،مسبب تحرک اقتصاد

گردد. این تحرکات در نهایت بهبود سلامت، ورزش و توسعۀ محیط زیست می که در نتیجه باعث

آورد که باعث توسعۀ اقتصادی کشورها میهمبستگی، همگرایی و صلح و ثبات را به ارمغان 

 . ۴گرددمی

 نوروز و زراعت 
زراعت در جهان به ویژه کشورهای حوزة نوروز در راستای تولید و صادرات محصولات 

ش ارزنده در توسعه اقتصادی این کشورها دارد. اقتصادانان، زراعت را موتور زراعتی، نق

دانند که توسعۀ این بخش باعث میرشد توسعۀ اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 

سازی زمین و فراهم نوروزی، آماده گردد. فلسفۀ آیینمیلص ملی اافزایش تولید ناخ

است. نوروز که با فصل بهار و گرم شدن نمودن شرایط مقدماتی جهت کشت و زراعت 

زارها در گردد، با برگزاری جشن دهقان در افغانستان، شخم زدن کشتمیزمین آغاز 

های حیوانی آسیایی مرکزی، قفقاز و ایران، نهال شانی، پرورش دامداری و تولید فرآورده

را « نوروز»دی توان نقش اثربخش اقتصامیشود که و سرسبزی علفچرها پیشواز گرفته می

ی غله، دانه و سر شدن)آغاز( کشت و هاخوبی دید. عید نوروز به حرکت آمدن کشتبه

                                                                                                                        
1 https://magerta.ir/culture/history-and-customs-of-nowruz/  

https://magerta.ir/culture/history-and-customs-of-nowruz/
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. ۴شودمیکار و دیگر حاصلات زمینی است که انسان را سیر کرده و سبب بقای حیات او 

کار و فعالیت دهاقین هر کدام  در جایگاه خود باعث زیاد شدن تولیدات زراعتی، پرورش 

 گردد. یشرفت محیط زیست میدامداری و پ

صد و هشتاد و حدود چهار ملیارد و هفت ۲۴۲۴طبق گزارش سازمان جهانی غذا در سال 

( هکتار زمین زراعتی در جهان  قابل استفاده بوده است که یک ملیارد ۱1۸۳۳هشت ملیون )

هکتار آن در کشورهای حوزة نوروز موقعیت دارد. تولید محصولات غذایی در این 

جهت  هادولت ،کشورها اهمیت ویژه در تامین امنیت غذایی در منطقه دارد. با آغاز نوروز

ی بذری اصلاح شده در اختیار دهاقین قرار هاگسترش و توسعۀ زراعت، یارانه و تخم

به خودکفایی در مصرف داخلی دست یابند.  ،دهند تا با افزایش تولیدات داخلیمی

قزاقستان، هندوستان، پاکستان، و ایران بیشترین تولیدات کشورهای حوزة نوروز از جمله 

تامین کنندة نیاز دیگر کشورهای  ،محصولات زراعتی را دارند که بر علاوه استفادة داخلی

. باغداری و کشت ۲ورندآمد آن به دست میآباشند و مبلغ هنگفتی از دراین حوزه می

جایگاه ویژه در توسعۀ  ،گرددمیز انواع سبزیجات نیز که فصل پرورش آن با نوروز آغا

اقتصاد کشورهای حوزة نوروز دارد. سالانه هزاران تن میوة تازه، خشک و سبزیجات در 

رسد که در توسعۀ اقتصادی و فقرزدایی از جایگاه میفروش ه داخل و خارج کشورها ب

رد. اای در ایجاد اشتغال دایمی و موقت دخاص برخوردار است. بخش زراعت نقش ارزنده

بازار کار را  درصد ۱۰الی  ۴۲طبق گزارش بانک جهانی، بخش زراعت در این کشورها از 

گردد و بر اهمیت و شکوه این جشن میدهد که با جشن نوروز آغاز میتحت پوشش قرار 

                                                                                                                        
-https://hawzah.net/fa/Article/ %8C)صدرالدین عینی 1

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-
%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-
%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87?  
2 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://openknowledge.fao.org/serve
r/api/core/bitstreams/5c8b2707-1bcf-4c29-90e2-3487e583f71e/content 

https://hawzah.net/fa/Article/View/97819/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87?rcids=93749,99430,99618,99738,99736
https://hawzah.net/fa/Article/View/97819/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87?rcids=93749,99430,99618,99738,99736
https://hawzah.net/fa/Article/View/97819/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87?rcids=93749,99430,99618,99738,99736
https://hawzah.net/fa/Article/View/97819/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87?rcids=93749,99430,99618,99738,99736
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که در افغانستان بخش صنعت و ی . از آنجای۴افزایدمیجمشیدی در توسعۀ اقتصاد کشورها 

دهۀ گذشته رشد آنچنانی نداشته، زراعت یکی  چهارمنیت در بیشتر از خدمات بنا بر نبود ا

ای مهم در ایجاد شغل برای مردم این کشور بوده است که طبق آمار رسمی ههاز زمین

 کنند. میمردم افغانستان از در بخش زراعت امرار معاش  درصد 6۴تا  ۱۰حدود 

که بیشترین جمعیت حوزة  اییبخش زراعت نقش مهمی در توسعۀ روستایی دارد. از آنج

ی این بخش باعث بهبود هااشند، توسعۀ زیرساختبنوروز روستانشین و زراعت پیشه می

 گردد.میزندگی آنها 

 نوروز و بازارگانی
گیرند تا با میی لازم را هاگیبا آمدن جشن نوروز، مردمان کشورهای این حوزه، آماده

ة نوروزی باستانی بروند. از محصولات زراعتی برای سفرشادی و سرور به پیشواز این جشن 

شنی و در برخی کشورها مانند ی مجلل و فَهارینی و آجیل، لوازم نو برای منازل، لباسیتا ش

ا نیز همزمان با نوروز است، ههافغانستان که فصل آموزش و باز شدن مکاتب و دانشگا

شوند که باعث میه بازارها عرضه قرطاسیه و لباس مکتب دانش آموزان و دانشجویان ب

 گردند. میو داد و ستد مالی در بازار  هافعالیت بیشتر بانک

ی رواردات کالاهای تجارتی به استقبال نوروز میان کشورهای این حوزه، برگزا-صادرات

ی گوناگون و پایتخت کشورهای متبوع در این هاای مشترک ملی و بین المللی در استانههنمایشگا

شود. طبق میی اقتصادی و گردش سرمایه هاگردد که باعث رونق بیشتر فعالیتسال بیشتر می فصل

آمارهای موجود، در ربع نخست سال میلادی، تجارت محصولات نوروزی تا دو برابر افزایش پیدا 

 دهندة اهمیت نوروز در توسعۀ تجارت کشورهاست.ن میابد که نشا

در یک دهۀ گذشته تجارت محصولات زراعتی از رش سایت خبری انبار آسیا، اطبق گز

درصد آن سهم  ۲۲ن دالر در جهان رسیده است که وتریلی ۲ملیارد دالر به  ۴1۸6۰

 باشد که در ایجاد شغل و فقرزدایی اهمیت ویژه داشته است.میکشورهای آسیایی 

                                                                                                                        
1 https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS  

https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS
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ی مشترک در هاگذاریو سرمایه« برند نوروز»ی کشورهای حوزة نوروز با ایجاد هادولت 

توانند میای دایمی و پشتیبانی از بخش خصوصی هه، برگزاری نمایشگابخش بازارگانی

 تر نموده باعث توسعۀ بازارگانی در سطح منطقه و جهان شوند.نقش نوروز را جهانی

 نوروز و گردشگری
صنعت گردشگری یکی از ابزارهای مهم در توسعۀ اقتصاد کشورهاست. توسعۀ گردشگری 

مد و در نتیجه منجر به توسعۀ آایجاد اشتغال، وارد شدن ارز خارجی و افزایش درباعث 

ملیادر نفر از مناطق گوناگون  ۴1۱گردد. بطور میانگین سالانه حدود میاقتصاد کشورها 

ملیون گردشگر از کشورهای آسیایی و اقیانوسیه  3۴6کنند که بیشتر از جهان دیدن می

 ۹۴۹بخش گردشگری با درامد  ۲۴۲۱های نشرشده در سال نمایند. طبق آمارمیبازدید 

 . ۴لص ملی جهان سهم داشته استادر درامد ناخ درصد ۹1۴تریلیون دالر حدود 

جایگاه برجسته در گسترش و توسعه  ،جشن باستانی نوروز همچون یک عنصر فرهنگی

گردشگران  بخش گردشگری دارد. تجلیل از نوروز با داشتن پیشینه سه هزار ساله در جذب

خارجی جایگاه ویژه دارد. همه ساله هزاران گردشگر از کشورهای آسیای مرکزی، ایران، 

آورند تا از میعمل ه افغانستان و دیگر کشورهای این حوزه در روزهای نوروز بازدید ب

ی ملی هاشوند. این آیین کهن و مقدس که امروز از جشن مندبهرهشکوه و جلال نوروز 

ای گوناگون فرهنگی، ههنوروز شناخته شده است، با برگزاری برنام کشورهای حوزة

پای گردشگران زیادی را  ،ای غذایی و صنایع دستیهههنری، مسابقات ورزشی و نمایشگا

 کشاند. میبه این کشورها 

دهد. برگزاری جشن نوروز میافزایش گردشگری، اقتصاد را توسعه  ،چنانچه گفته شد

ها و فراهم نمودن سازی زیرساختگردشگران را به کشورها باز کند. اما آمادهتواند پای می

گذاری در بخش گردشگری، مانند ی حمایتی و سرمایههاتسهیلات لازم، تعیین پالیسی

های عصری، ترابری پیشرفته و قابل دسترس به گردشگران خانه و هوتلساخت مهمان

                                                                                                                        
1 https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/  

https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/
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ای معیاری، داشتن راه ههیخی و مناظر طبیعی، جادای تارههو جاذب هاجهت بازدید از مکان

ای فرهنگی و ههی تفریحی و برگزاری برنامهاآهن و متروهای مدرن، تامین امنیت مکان

هنری سرگرم کننده این بخش را بیشتر توسعه داده و در نهایت باعث توسعۀ اقتصادی و 

 شود.  میی منطقه و جهان هاتبادل فرهنگی میان کشور

ی اخیر کشورهای حوزة نوروز بیش از پیش به توسعۀ گردشگری توجه داشته تفاهم هالدر سا

اند. اخیرا در ای همکاری جهت توسعۀ بخش گردشگری و افزایش گردشگران امضاء نمودهههنام

نامۀ همکاری ایران و تاجیکستان با رفع ویزه به شهروندان دو کشور، تفاهم ۲۴۲۰جنوری سال 

تواند با دیگر کشورهای حوزة نوروز در جذب میودند که چنین اقدام گردشگری امضا نم

 گذاری و گسترش گردشگری تاثیرگذار باشد. سرمایه

تجلیل از این جشن باستانی در مدت بیشتر از سه سال  افغانستان که زادگاه نوروز است،در 

ل سرخ محروم توسط گروه افراطی طالبان ممنوع شده و مردم آن از نعمت نوروز و میلۀ گ

ای سیاسی، فرهنگی و ههبه انزوایی بین المللی در همه عرص را شده اند. گروه طالبان کشور

 اند.ضربۀ مهلک به پیکر این سرزمین زده ،اقتصادی برده

 جمع بندی
 ،چنانچه گفته شد، نوروز از جایگاه ویژه در اقتصاد کشورها برخوردار است. با آغاز نوروز

شود، مردم با شادی و سرور و تهیۀ غذاهای می کشت و زراعت آغاز شود،میطبیعت زنده 

 بخش بازارگانیروند، میاز محصولات زراعتی با تازگی و طراوت به پیشواز نوروز  یسنت

کند، گردشگری وستد رونق بیشتر پیدا میا و دادههای نوروزی، نمایشگاههبا برگزاری برنام

ا ههخانو مهمان هاکند، هوتلرج کشورها افزایش پیدا مینوروز در داخل و خا یدر روزها

گیرند، زمینۀ اشتغال برای شهروندان کشورها در میدر گوشه و کنار شهرها سر و سامان 

شود که در نهایت باعث بهبود معیشت زندگی مردم و توسعۀ میاین روزها بیشتر فراهم 

 گردد. میاقتصاد کشورها 
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گردد تا کشورهای حوزة ر اقتصاد با برند نوروزی، پیشنهاد میجهت گسترش و توسعۀ بیشت

ی تشویقی به دهاقین بخاطر افزایش تولیدات محصولات زراعتی، برپایی هانوروز، پالیسی

المللی برای بازاریابی و فروش تولیدات زراعتی، رفع ویزه گردشگری بازارهای بین

 و ی، دریایی و هواییاترابری جادهنوروزی برای گردشگران، ایجاد تسهیلات لازم سفر 

رسانی جایگاه و اهمیت تامین امنیت توجه نموده و بیشتر از همه ایجاد هماهنگی برای اطلاع

 نوروز در منطقه و جهان همکاری نمایند. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

سیاستنوروز و 





 

 !ینوروز جهان

 

 لریرنجبر درخش جواد

 پژوه و عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایرانشاهنامه

 
است  ییجا رانیاست و ا رانیبودن است. هر جا نوروز است، ا یرانینماد برجسته ا نوروز

با نوروز  رانیو نوروز رابطه جز و کل دارند. ا رانیگسترند. امی نیکه در آن سفره س

 نیشود. امیبهتر شناخته  انیرانیا یشناخت یهست قیعم یهاانیاست و نوروز با بن یشناختن

است؛ از  انیرانیا یو تجربه تمدن ساز یفکر یها، تحولهانماد دانش ،کهن هجشن خجست

سامان دادن به  یتا کوشش برا عتیبه طب یتا نگاه اعتدال یگاهشمار رینظیب یهادقت

است  نی. پرسش استیروا ن دیا تردههگزار نی. در ایدر تمدن کشاورز یاقتصاد یزندگ

شوند؟ به  کیدر آن به هر نحو شر ای رندینوروز را جشن بگ دتواننمی زین انیرانیان ایکه آ

 تر کرد؟ یتوان نوروز را جهانمی ایآ ،گریسخن د

 .میفتیمرسوم ن یهاییگویاگر در دام کل ست،یپرسش آسان ن نیبه ا پاسخ

نوروز آغاز کرد. نوروز جزو نادر  یشناخت یهست یهاانیو بن تیاز ماه دیرا با پاسخ

شرط نشستن بر  ،نبودن ایبودن  ی. زردشتستین یبزرگ در جهان است که مذهب یهاجشن

 تینوروز روا یبرا زین یگریآور دقاعده الزام چی. افزون بر مذهب، هستین نیسسفره هفت

مشخص دلالت  یفکر یهاشیو گرا تیو سن و جنس تیقوم ونشده است که بر زبان 

جشن کاملا  نیا ینید یمعناست چون مبانیب سمسیدر کر انیحیمسریبکند. شرکت غ

 نییتز ،سمسیندارد. کر یمسلمانان معنا و شکوهریشرکت غ زیقربان ن دی. در عداستیهو
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 ژهیو ینظام گفتار درکاج و کشتن گوسپند  نیی. تزستیکشتن گوسپند ن ،قربان دیکاج و ع

از آن  یبیکاج نص نییبا تز یحیمسریغ نی. بنابراابدیمی نینماد ییاسلام معنا ای تیحیمس

شود. در اغلب مین یقربان حاج دیمسلمان با کشتن گوسپند در روز عریبرد و غمیجشن ن

 فرد ،از آن روز و آن مکان و آن تجربه مشخص شیپ ،جهان یاهنییو آ دهایو ع هاجشن

 کرده باشد.  فیخود را تعر یخود و باورها دیبا

خاص وجود ندارد. فرد همان روز نو،  یبر باور یمبتن یآورقاعده الزام چینوروز ه در

 دهیاز آن شن یزیچ شتریآنکه پیب ند،یبنش نیستواند بر سفره هفتمی ن،یهمان اول فرورد

و  یاز خانه تکان ،نوروز نییکرده باشد. همه آ فیخود را در نسبت با آن تعر ایباشد و 

بزرگان رفتن و  ژهیهم و به و داریو جامه نو کردن و به د یسور شنبهچهار یآتش افروز

 چی. همیکنمیتوان کرد و میسال هم  گرید یبدر را روزها زدهیداشتن مردگان و س یگرام

در آخرت ما ندارد. نوروز جشن  یحاصل ایندارد  یبا باور یوندیپ زین هانییآ نیا کدامِ

باشند و نوروز  یتوانند نوروزمی هانید روانیو پ هاقوم و هاهمه ملت نیاست. بنابرا یزندگ

زند. او می وندیپ یو زبان به هست نیو د تیرا فارغ از مل یبدارند. نوروز هر انسان یرا گرام

کند. نوروز می یادآوریجهان را به انسان  یداریکند و ناپامی قیتشو ییززارا به تحول و با

 لیدخ یآن نه ثواب و گناه نییاست. در فهم و تب زادیبه آدم طو مربو انهیتیو گ ینیزم ینییآ

. نوروز جشن انهیتیگ یهر نوع فراتر رفتن از زندگ ایو  انهیصوف ایعارفانه  یاست و نه کوشش

 نمیا یانسان یوندیو جامه و خانه آراستن و پ دنیاست، جشن خوردن و نوش نیزم یرو

دارد. نوروز متعلق است به همه  ازی. نه سخت است و نه به رهبر و موبد و راهنما نهاانسان

 یرا از هر جا ی: هر کسسمینومی دیبه تاک نیکه به آن توجه و علاقه دارند. بنابرا یکسان

 ینوروز و معرفت ناش یدعوت کرد و نشاند و شاد «نیسهفت»سفره توان بر سر میجهان 

از  یرانینوروز همان طور که در جهان ا نیشد. بنابرا کیاز تحول زمان را با او شر

در  یو به عامل ابدیتواند گسترش می زیاست، در جهان ن یوحدت فرهنگ یاصل یهاعامل

 شود.  لیتبد یوحدت انسان
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و  ستیدارد. پا در هوا ن یرانیا یاساس ،ز با تمام آنچه گفتمکه نورو داستیپ ناگفته

نشود. نوروز با  دهیاش دیرانیکه اساس ا ختیچنان آم هاتوان آن را با دیگر فرهنگمین

 شدن دارد.  یاش امکان جهانیرانیاساس ا

 یرانیا ،شودمی یدارد. هر کس نوروز یو انسان یفرهنگ یاساس ،رانیاست و ا یرانیا نوروز

شود؟ و نشده میکه هست ن نیتر از ایاست: چرا نوروز جهان نیا یشود. پرسش بعدمی

 است.

 استیس یهوده برخیب یهایورزغرض ،نوروز در جهان نییگسترده نشدن آ نینخست لیدل

گوناگون  یهااست. آنها در حدود هشت دهه گذشته به روش یرانیو روشنفکران ا شگانیپ

 شانیورزبه سنگ خورده، اما آثار نامبارک غرض رشانیکنند. ت ینفاند نوروز را دهیکوش

موثر بوده  یاز جشن مل انیرانیتر شدن شناخت اقیجهان و عم درتر نشدن نوروز بر گسترده

 یجهان یبرا ینشود، مانع بزرگ یاسلام تلق بیتا رق ران،ینوروز در ا فیو تحر یاست. نف

است.  رانشهریدر گستره ا یعامل وحدت فرهنگبوده است. نوروز هنوز  نییآ نیشدن ا

به جنگ  ،تر از آناند. مهمافتهیآن را درن یو معنا تیاهم ،کنندمی یکه نوروز را نف یکسان

تر و با باشکوه یرانیعامل را با خرد ا نیکس جنگ ندارد. ا چیروند که با همی ینییآ

در اول  انیرانیاست که از ا ییتوان برطرف کرد. نوروز صدامیبرگزار کردن نوروز 

 شود.می دهیشن نیفرورد

 خواهد انداخت.  یبزرگتر نیدر جهان طن ،بلندتر شود انیرانیهمه ا ییصدا با هم آوا نیچه اهر

کنندگان برخلاف کنندگان آن است. مصادرهمصادره ،تر نشدن نوروزیدوم جهان لیدل

تابند. میبودن نوروز را برن یو پارس یرانیاند، اما انوروز را دانسته تیکنندگان، اهمینف

در منطقه است که البته ابعاد و گستره آن به  یاکنش مصادره نیترمهم ،نوروز یسازیترک

و  یقیمولانا و موس دیبا شتریپ ،مصادره نوروز یماند. برامیمحدود ن انیرانیا یجشن مل

مفهوم  خودِ ،تیو در نها شاهنامه یبعد یهارا مصادره کرد و در گام یرانیا یغذاها

با  دیرا نبا یرانیا ریو نمادها و مشاه میرا. مصادره نوروز و دیگر مفاه رانیا یخیو تار یفلسف
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 یهست یرانیا ینوروز هرگز بدون مبان ی. گسترش جهاندانست یکیآنها  یگسترش جهان

 یهایدئولوژیاست و جز ا یخیها جعل تارمصادره ن،یشناسانه آن معنا ندارد. افزون بر ا

نوروز  یمانع عمده گسترش جهان ،کردن نوروز ید. ترکنبرمیاز آن بهره ن ی،ستیونالیناس

 یدهاینوروز را با ترد ،رانیا یمرزها داخلدر  ینوروز و حت یدر حوزه تمدن یاست. وقت

 نوروز با اشکال روبرو شود. یاست که گسترش جهان یهیبد ،کنندمیروبرو  نیادیبن

شدن نوروز در روزگار  یمانع جهان نیو دوم نینخست ی،اسیو س یدو معضل شناخت نیا

هست و  ینوروز جهان میبهتر است بگو دیشا شدن دارد. یماست. نوروز امکان جهان

 تر کرد.یجهان ی،فرهنگ یآن را به مثابه ضرورت دیتر کرد. بایتوان آن را جهانمی

بودن را دارد.  یجهان یهایژگیتمام و یرانیجشن کهن ا نی. استیکردن نوروز شعار ن یجهان

 یبشر راثیفرهنگ جزو م نیاست و ا یرانشهریآن که نوروز نماد برجسته فرهنگ ا گریدود

است آغازکننده،  یکهن و دست کم سه هزار ساله دارد، فرهنگ یاسابقه یرانشهریاست. فرهنگ ا

. فرهنگ ین کتاب و هزاران افسانه و داستان شفاههزارا یمتعادل، شکوفا و دارا ،یغن انگذار،یبن

و غنا و طرب و غم در آن  یهست، از حماسه تا عرفان و ادب اجتماع زیجامع ن یفرهنگ یرانشهریا

 گریدر همد یشناخت یاههحوز نیتمام ا یدگیحاصل درهم تن ،آن اریبس یدگیچیشود و پمی افتی

و  هایسرخوردگ انیرانیماست و اگر ا یفرهنگ مل ینمادها نیاز برجسته تر وزاست. نور

را  یرانیفرهنگ ا تیو اهم قیعم ریتاث یرا کنار بگذارند، به آسان یخیمعمول تار یهایریخودتحق

ما را گرفته  بانیسال گذشته گر ستی. عقب ماندن از جهان مدرن که در دودیدر جهان خواهند د

دارنده و سرکوبگر . تحولات هولناک عقب نگهستیبودن ما در جهان ن تیاهم یب یبه معنا ،است

در برابر غرب،  رتیو روس، حس حقارت و ح رانیا یهااز جمله جنگ ،انیرانیما ا یمل هیروح

 هیبودن را به حاش یرانیا ز،یست رانیا یاصناف روشنفکر یداریپس از مشروطه و پد یهاینابسامان

 رانده است.

چون  یدرجه اول یهاگوناگون، از متن عیآن، از فرش تا صنا یتا معمار یانریا یغذاها از

 یسالاروانیو د یشاهنشاه ،یو خردمند یچون دادگر یمیتا مفاه یشاهنامه و مثنو
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اگر به سد سکندر  یرانشهریما در جهان هستند. فرهنگ ا ریاز تاث ییهاکارآمد، بخش

 ییتوانست از درون به شکوفامیخود  ،خوردینم ذشتهتحولات مدرن در حدود دو سده گ

افتاد و غرب دست  ریبه تاخ ییغالب جهان باشد. آن شکوفا تیکه روا ابدیدست  یرینظیب

 .میگرفتار ماند رتیرا گرفت و ما در حصار ح شیپ

 ،هیاز حاش رانیآوردن فرهنگ ا رونیب یاست. برا هیدر جهان در حاش یرانشهریفرهنگ ا اکنون،

است که  نیا لیدل نیبارتررا در بالا گفتم. تاسف لشیشناخت که دو دل دیآن را با یهالینخست دل

 هزارانشود، اگر با میاست و هرگز به متن جامعه آورده ن هیدر حاش زین رانیدر ا یرانشهریفرهنگ ا

به  یااسلام و عده نید بیرا رق یرانشهریبه غلط فرهنگ ا یاکننده روبرو نشود. عدهدیعامل تحد

اند دو گروه عزم خود را جزم کرده نیدانند. امی یو جهان وطن سمیمانع گسترش مارکس یدرست

است  جبورم ،باشد هیدر حاش یرانشهرینگه دارند. تا فرهنگ ا هیرا در حاش یرانشهریتا فرهنگ ا

 ،بقا یاست در جنگ برا یهیبقا بجنگد. بد یو برا ردیحذف نشدن به کار گ یتمام توان خود را برا

 برد. دینبا یبه گسترش جهان یدیام

 ی،رانشهرینماد فرهنگ ا نیتراست. نوروز به مثابه مهم یرانشهریفرهنگ ا یذات ییاز شکوفا ،دیام

است و  انیرانیا یحفظ کرده است. هنوز در متن زندگ خیاست که خود را در طول تار ینییآ

جان به  گرید یخائنانه برخ یو دشمن هایمذهب یهوده برخیب یِبود که اگر از دشمن دواریتوان اممی

را  یشتریشدن ب یامکان جهان یرانیا یهانییآ گریتر بشود. نوروز نسبت به دیدر ببرد، بتواند جهان

 دارد. 

از  گرید یهاملت یشنهادهایپ یارزشمند ما به جهان است. جهان همان طور که با برخ شنهادیپ نوروز

بهتر و  ییو...به جا هایقیشعر و موس یهاوانیو د هاو رمان هاو مکتب هانییا و آههغذاها و جام

و  نیریشد. تجربه ش واهدتر خنیدلنش زین یرانیبا نوروز ا ،شده است لیقابل تحمل تر، تبد ایتر، نیدلنش

کند میرا تجربه  یرانیجهان ا ،بودن در نوروز هست. جهان با تجربه نوروز یرانیا یلذت بخش و فلسف

 را بهتر درک کند. رانیا ،شدن یبا نوروز ،که جهان میببر دیام نانهیخوشب یکم دیو شا





 

 نوروز به عنوان عنصر هویت ملی در افغانستان

 

 فاطمه هراتی 

 (افغانستان)استاد دانشگاه هرات 

 
ریشه آن به دوران پیش از  ای چند هزار ساله دارد وکه سابقهاست نوروز، جشن آغاز بهار 

گردد. این جشن در حوزه فرهنگی ایران میی باستانی ایرانی و آریایی بر هااسلام و تمدن

شده و یک سنت کهن و گسترده در تاریخ و فرهنگ منطقه است. در میبزرگ برگزار 

زئی از شده و همواره جمیافغانستان نیز نوروز از دوران باستان تا امروز، با شکوه تجلیل 

 فرهنگ مردمی بوده و است. 

ها و مراسم ای از آیینجشن نوروز در افغانستان، به عنوان میراثی فرهنگی، با مجموعه

های تاریخی، اجتماعی و مذهبی مردم این سرزمین خاص همراه است که ریشه در سنت

هستند و در طول ای بهتر ها نماد نوزایی، همبستگی اجتماعی و امید به آیندهدارد. این آیین

اند. این جشن در بیشتر تاریخ نسل به نسل منتقل شده و به صورت میراث گرانبها بجا مانده

در ولایات کابل، بلخ و  ه ویژهب ؛گرددمناطق کشور با استقبال گسترده اقوام تجلیل می

، چون جهنده بالا، هفت میوه، روز دهقان یهایشود. آیینهرات به نحوی ویژه برگزار می

های سنتی، دید و بازدید و خانه تکانی، ها و برنامهرفتن به طبیعت، برگزاری بازی

های از زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم این سرزمین است. گرچه میان آیین یهایجلوه

های ها و آیینهای باستانی و معنوی بودند، با رسمنوروزی ادوار گذشته که مملو از اسطوره

های اند، اما هنوز هم محمل پیامصله بسیار افتاده و کم رنگ گردیدهنوروزی امروزی فا
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جامعه و حتی جهان ما را به صلح و آشتی،  ،هامهم و حیاتی برای مردم ما هستند و این آیین

د. جشن نوروز تنها نخوانهای طبیعی و فرهنگی فرا میدوستی، پاکی و پاسداری از میراث

بی از تاریخ، حافظه جمعی و پیوند مردم با طبیعت است بلکه بازتا ،یک سنت فصلی نیست

های جمعی، تقویت روحیه که همراه با حفظ میراث فرهنگی، نقش مهمی در انتقال ارزش

ساز همبستگی اجتماعی و هویت ملی دارند و به عنوان عنصر مشترک فرهنگی، زمینه

 شوند.همگرایی و وحدت در میان تنوع قومی و زبانی کشور می

های سیاسی و قومی روبرو بوده و هست، نوروز به شرایطی که افغانستان همیشه با تنش در

شود و مثابه نماد صلح، تجدید حیات و بازسازی اجتماعی، سبب استحکام وحدت ملی می

کند. تجلیل از این میراث فرصتی برای ایجاد فضای تفاهم و امید در جامعه فراهم می

افغانستان، به معنای زنده نگه داشتن و مقاومت در برابر  مشترک تاریخی و فرهنگی ملت

های اجتماعی و سیاسی است. همچنان جشن نوروز فراموشی فرهنگی و کاهش تنش

به نسل آینده  هاها به نسل جدید و انتقال آنها و آیینها، سنتآموزش ارزش برای ایزمینه

 سازد.را فراهم می

برخورد ناطق کشور بی ثباتی سیاسی و امنیتی و همچنان گرچه متاسفانه امروزه، در برخی م

، باعث شده تا «شرعیسنت غیر»و با نوروز به عنوان یک های افراطی و تندرجریان

که در نتیجه  ؛برگزاری مراسم نوروز با محدودیت، ترس و حتی ممنوعیت همراه باشد

یین به عنوان نماد سبب تضعیف هویت فرهنگی و توجه کمتر نسل جوان کشور ما به این آ

هویت ملی ما خواهد شد. اما گذشت زمان و محدود نمودن برگزاری و تجلیل از جشن 

نوروز نتوانسته که از اهمیت این آیین کهن و همبستگی مردم بکاهد. کوشش برای متوقف 

 کردن این جشن در واقع خطر پنهانی و تدریجی برای این میراث فرهنگی و باستانی است.

تواند نقش مهمی در تقویت روابط اجتماعی داشته به این آیین کهن و باستانی میاما توجه 

باشد زیرا تجلیل از نوروز، از یک سو به دلیل مقبولیت فراگیر میان اکثریت اقوام، فرصتی 

برای ایجاد انسجام و همدلی در یک کشور چند قومیتی چون افغانستان است. و از سوی 
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های ب برای بازشناسی و ترویج هنرها، موسیقی، غذاها، لباسدیگر، نه تنها بستری مناس

محلی و مراسم خاص در داخل افغانستان است، بلکه سبب ارتباط و پیوند افغانستان با جهان 

تواند تواند زمینه ساز دیپلماسی فرهنگی باشد و حتی در آینده میشود و میفارسی زبان می

 ن ما باشد.فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی میه
 هر نوروز، نوید نو شدن وطن است.

 





 

 گراییگفتمان نوروز، راه مبارزه با افراط

 
 علی کاظمیسید عوض

 )افغانستان( طباطبائیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه 

 
 

 مقدمه
هاست که آید، سالدر حوزة تمدنی ما که سخن از نوروز و گفتمان نوروزی به میان می

گرایی دست  و پنجه نرم شوم افراط هشماری از جمله پدیدمردمانش با مشکلات بی

کنند. درحالیکه جهان با پشت سر گذاشتن چنین روزهای سخت به سوی ترقی و می

اند؛ ولی ما همچنان در خم یک کوچه گرفتاریم. از افراطیت، گامهایی را برداشتهپیشرفت 

بریم و همواره به دنبال داروهای خارجی رفتیم که از خشونت، جنگ و نامهربانی رنج می

اند. درحالیکه آب در کوزه و ما تشنه لب نوشته برای درمان های شفابخشراه دور نسخه

ت توسل به دامن گفتمانهایی زدیم که کمتر ریشه در این یم، دساگرد جهان در گردش

اگر قرار باشد به یک  راه حل اساسی  برای زیستن انسانی و شرافتمندانه  .آب و خاک دارد

 ،های خودیشهای تمدنی خویش و تبلیغ گفتمانزدست یابیم، جز مراجعه و بازخوانی ار

سوختن در آتش خشم و افراطیت چیز ها همه رفتن به ترکستان است و نتیجه جز دیگر راه

 دیگری نخواهد بود.

تواند رهگشای بسیاری از مشکلات اجتماعی در حوزة یکی از آن گفتمانهایی که می

ها نشان های نوروزی است. چون تجربهتمدنی زبان فارسی باشد، گفتمان نوروز و ارزش
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انی را مغلوب نماید، گفتمان تواند افراطگرایی قومی، مذهبی، زبداده که تنها سلاحی که می

محور نوروز است؛ چون این گفتمان با فطرت طبیعی انسانها گره خورده؛ اما تساهل

 .ندای برخوردار نیستهای دیگر از چنین شاخصهگفتمان

هایی بدانیم که باورها، کلمات و ایده ای ازترین عبارت، مجموعهاگر گفتمان را در ساده

کنند، نوروز گفتمانی است که هم در ان خاص استفاده میگروهی از مردم در یک زم

 های جامعه ما همچنان پررنگ است.سطح باورها، هم درگفتار و واژگان و هم در ایده

این گفتمان به لحاظ جغرافیایی از قدرت بسیار جدی در حوزة تمدنی ما برخوردار است. 

ی متعدد از دین و هاگرفتار قرائتای مانند افغانستان که شاید هیچ گفتمانی در جامعه

اند، نتواند با گفتمان نوروز رویارویی نماید؛ چون نوروز در اذهان دیانت و سعادت انسانی

های طولانی رسوب کرده و هرگز های پایین و بالای جامعه در تحولات سالاکثریت لایه

اند که اما افراطگراها به خوبی دریافته ؛را از سطح فکری جامعه بیرون کرد شود آننمی

تبلیغ از گفتمان نوروز، در واقع شکست گفتمان آنهاست. به همین خاطر همه ساله وقتی 

های مخالف با صلح، آرامش، مهرورزی، ای ازجریانآید، دستهسخن از نوروز به میان می

شوند تا این وروز بلند میهای دینی به نفع خودشان، بر ضد گفتمان نبا استفاده از بن مایه

اندیشه را در لایۀ مذهبی جامعه کمرنگ نمایند. درحالیکه این گفتمان در سطح جامعه 

همچنان از رونق بالایی برخوردار است. پر رنگ شدن این گفتمان، پیامدهای مثبت چون 

که صلح و آشتی، برادری، همنوع دوستی، تکثرگرایی و دینداری متعادل را به همراه دارد 

 گیرد.دقیقاً اهداف اولیه افراطیت را نشانه می

های این گفتمان به لحاظ زمانی هم متعلق به یک زمان ویژه نبوده است، ریشه در باور نسل

طولانی دارد که تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند. هنوز هم به صورت برجسته 

شود به مطالعه گرفت ین حوزة تمدنی میدر گفتار، کردار، نوشتار و شیوه زندگی مردمان ا

و تأثیر آنرا در سطوح گوناگون زندگی مردم دید و دریافت که چگونه با تغییر فصل و 

 ،آید. به همین سببآمدن نوروز تغییر جدی در ظاهر و باطن زندگی مردم پدید می
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مثبت  و تغییرات هاافراطیت از ترویج این گفتمان به شدت هراس دارند و هرگز خوشی

 توانند.مردم را دیده نمی

گفتمان نوروز نه تنها در متون ادبی پررنگ است، بلکه در ابعاد گوناگون زندگی نیازمند 

ای بر باشد، چون این نوع نگاه به گذشتۀ تمدنی، تأثیرات قابل ملاحظهمطالعه و پژوهش می

 هاها، کنایات، دوبیتیلاند؛ از ضرب المثگذاشته ویژه در بعد شفاهیه امور فرهنگ مردم، ب

های محلی انواع خوراک و پوشاک نوروزی گرفته تا دید و بازدیدها همه و رسم و رواج

بر قدرت این گفتمان در جامعه تأکید دارد؛ اما در این نوشتۀ کوتاه تنها به چندتا از 

ما به  شود، چون به باور نگارنده اگر فرهنگیانترین مزایای گفتمان نوروز اشاره میمهم

 .رودمیبه شمار  ترویج و تبلیغ این گفتمان بیشتر توجه نمایند، بهترین راه مبارزه با افراطیت

 خوشی و شادی. 1

باشندگان جغرافیای زبان  در میان ویژهه ب ،اگر قرار باشد به دنبال گمشدة جهان امروزی

ساز و امید دگیی است. برای این عامل زنزها شادی و مهرورفارسی بگردیم، مهمترین آن

های زیاد نوشته شده و عوامل بیشماری پیشنهاد گردیده؛ ولی وقتی به سطح نسخه ،آفرین

بینیم که کمتر جوابگوی نیازهای زمان بوده و خوشی در پی داشته رسیم، میجامعه می

است. اما تنها عاملی که همگان بدون مشوره و نظر به سوی آن آگاهانه رفته و احساس 

رسیم، یک کنند، آمدن جشن نوروز است. وقتی به آخرین روزهای سال میخوشی می

ها، بینیم؛ از آماده کردن بهترین لباسجوش و خروشی ویژه برای استقبال از زندگی را می

کاری، گردش در طبیعت و دیدار دوستان همدل و غیره همگی خت کاری و سبزیرتا د

شوند و با ها از عمق جان خوشحال و سرحال میگیرد. انگار انساندر این روزها صورت می

درخشند و ای صحرا میههشود و چون شکوفها دگرگون میآمدن بهار کاملاً زندگی

آن  گردند. این مسأله دقیقاً ریشه در گفتمان نوروز دارد که به عنوان ارزش ازشاداب می

در نابودی و کمرنگ  گیرند. اما افراطیت به این نکته واقفند و همواره کوششبهره می

اند؛ چون جامعه خوشحال به طبیبان دروغین که های مردم داشتهکردن شادی و خوشی
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کنند و لحظۀ حال و شادی نقد را به ، مراجعه نمیخورده سعادت آنان در موهومات پیوند

فروشند. به همین خاطر باید به ترویج بیشتر گفتمان نوروز کوشش کرد تا نسیۀ فردا نمی

 ی شادتر و بهتر را تجربه نماییم.زندگ

 مهرورزی و محبت. 3

یکی دیگر از مزایای ترویج گفتمان نوروز، ترویج بیشتر مهرورزی و محبت است. چون 

جامعۀ شرقی ما در بعد مهرورزی سابقۀ خوبی داشته؛ مهر و مهربانی واژگان پربسامد 

درهای مهربانی به روی یاران و ویژه در ایام نوروز که ه دهد؛ بزندگی آنان را تشکیل می

گردد، بهترین هدیه نوروزی، واژگان مهربانی های اخلاص پهن میدوستان باز است و سفره

 است که نقل محافل و مجالس است. 

شود که عد از گفتمان نوروزی در فرهنگ مردم مورد بررسی قرار گیرد، دیده میاگر این بُ

ها ها و کینهگیرد و بالاترین و بدترین دلخورییاین فصل صورت م ها دربیشترین صمیمیت

پدید آوردن تضادهای  ،رود. درحالیکه نخستین هدف افراطیتدر این روزها از میان می

های ای اجتماعی است تا مردم به دستهههاجتماعی و تعصبات خشک مذهبی در لای

روزی این هدف را ولی گفتمان نو .گوناگون پراکنده شوند و به سوی آنها رجوع نمایند

 تواند در نطفه خنثی نماید.می

 صلح و آرامش. 2

جنگ و ناآرامی، سالیانی سال است که دامن مردم ما را گرفته و هرگز روزی نبوده که  

شان را با خون دل و اشک چشم نان شب و چای صبح ،هاویژه افغانستانیه ب ،زبانانفارسی

شان نخورده باشند و دست به دامن فرهنگی هایدر کنار پیکر عزیزان و نابودی ارزش

اند. ولی هیچ کدام به اندازة روزهای درد نزده باشند که به جای شفا کور کردهطبیبان بی

اند. این مسأله ریشه نوروز و فرهنگ نوروزی رهگشای صلح و آشتی در میان مردم نبوده

رود. این نکته را ار میدر تأثیرگذاری گفتمان نوروز دارد که بهترین ایام سال به شم
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های فرهنگی دانند، که برای تداوم جنگ و خشونت باید ریشهافراطگراها به دقت می

د تا درخت خشم و نفرت در جامعه کاشته شود و با تحمل ثمرة نگفتمان نوروز را بخشکان

های خرافات شیرین نمایند. به همین علت است که همه تلخ آن،کام نسل جوان را به میوه

افراطیت هم بازارشان در فضای مجازی و حقیقی گرم  ،اله با نزدیک شدن نوروزس

 ،آوردمیدانند که تنها مفهومی که آرامش خاطر و صلح را برای مردم شود؛ چون میمی

شناسند و تنها خوشی و نوروز است. ارزشی که رنگ و بوی قوم و مذهب و زبان نمی

 ی برای افراطیت غیر قابل تحمل است.اآشتی را به همراه دارد. چنین جامعه

 دینداری مدارامحور. 1

ولی واقعیت  ،پردازندبا اینکه افراطیت مذهبی همواره بر تحریم و تکفیرگفتمان نوروزی می

دهد. وقتی در روزهای نوروزی به گوشه گوشۀ اجتماعی و فرهنگی چیز دیگر را نشان می

دیده شود و پژوهش جامعی صورت  انند،جغرافیای پهناور زبان فارسی که اکثریت مسلم

 ،گیرد، خواهیم فهمید که نه تنها ارزشهای نوروزی در تضاد با دین و ارزشهای دینی نیست

های حقیقی و انسانی دین را در این زمان داریم؛ از شیوه بلکه بیشترین زمان ترویج آموزه

و نقاط گوناگون بلندکردن جهندة سخی؛ منسوب به حضرت علی)ع( در شهر مزار شریف 

و یادی از بزرگان دین و عرفان گرفته تا خیرات و نذورات، ختم قرآن کریم، صله رحم، و 

یاد درگذشتگان، زیارت قبور، نمازهای حاجات، دعا و نیایش و انواعی از باورها و 

گیرد. د، همگی در این روزها صورت مینکردارهای دینی و مردمی که ریشه در دین دار

را ها فراطیت، دین را تنها در قالب خشک مذهبی خلاصه کرده، همۀ خوشیدرحالیکه ا

س دارند؛ چون این اکنند. به همین سبب افراطیت از نوروز و گفتمان نوروزی هرقربانی می

 کنند.گفتمان مدارا، تساهل و تعادل دینی و انسانی را ترویج می
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 نتیجه
باید به ترویج بیشتر گفتمان نوروز پرداخت. آنچه در این روزگار خیلی ضرور است اینکه 

های رسیدن به شادی، خوشی، آرامش و حلبخاطری که این گفتمان یکی از بهترین راه

توان در روزهای نوروز در سطح را می دینداری متعادل است؛ چون نمود و جنبۀ عملی آن

هر افراطیت، گوناگون زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم دید و تصدیق کرد. تنها پادز

گفتمان تساهل طبیعی و فرهنگی نوروز است که خواب را از چشمان دشمنان صلح و 

کدام ما در راستای معرفی، ثبت و احیای  است که هر مگیرند. پس لازآرامش می

های نوروزی گام بیشتر و بهتری برداریم و این گفتمان را هرچه خوبتر به جهانیانی ارزش

ش نماییم تا باشد که روزگاری سرزمین و زمانۀ ما از دست در منجلاب افتاده پیشک

 گرایی نجات یابد و ارزشهای صلح و برادری و شادی رونق زندگی گردد.افراط



 

 

 

 

 

 

 
 

 

مهاجرتنوروز و 





 

 تأثیر نوروز بر روابط اجتماعی ایرانیان و مهاجران

 

 لطیفه سخی

 )افغانستان( کارشناسی ارشد مطالعات منطقه اوراسیا

 

نقشی بنیادین در بازتولید هویت  ،رسوم و مناسک همگانی همچون جشنهای ملی و آیینی

و هنجارها، تقویت همبستگی و همدلی و تخلیه تنشهای  هادهی به ارزشجمعی، شکل

های ملی فراتر از کارکردهای نمادین و آیینی خود، کنند. جشناجتماعی بازی می

که در  هستند گیری حافظه جمعی و بازتعریف پیوندهای اجتماعیهایی برای شکلعرصه

دهند تا در یک زمان و ها به افراد امکان می. این آیینمیکنیم را فراموش آنها ت عادیحال

در جهان  .سرنوشتی را بازآفرینی کنندای جمعی از وحدت و همفضای مشترک، تجربه

های قومی و فرهنگی های هویتی و تنوعامروز، که جوامع با گسترش فردگرایی، شکاف

های همگانی اهمیتی دوچندان یافته است و بخش آیینامروبه رو هستند، کارکرد انسج

انداز میتوان از آنها به عنوان ابزارهای مهم سامان دهی اجتماعی استفاده کرد. از چشم

توانند به تقویت صلح مثبت کمک کنند، صلحی که هایی میمطالعات صلح، چنین آیین

ی عادلانه، همدلانه و پایدار تأکید تنها به معنای نبود خشونت نیست، بلکه بر روابط اجتماع

دار، ظرفیت آن را دارد که در این عنوان یک آیین فراملی و ریشهدارد. نوروز، به

ارچوب نظری، به عنوان ابزاری فرهنگی برای بازسازی روابط اجتماعی امروز مورد هچ

 .استفاده قرار گیرد
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ر آن مفاهیمی چون نو شدن، های نمادین و اجتماعی است که دای از کنشنوروز مجموعه

شناسی، به  ها، از دیدگاه جامعهشوند. این کنشآشتی، بخشش و آغاز دوباره برجسته می

های ای که مبتنی بر اعتماد، شبکهکنند؛ سرمایهتولید و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می

دید و  ارتباطی و هنجارهای مشترک است و نقش مهمی در پایداری روابط اجتماعی دارد.

های ، شبکهنوروزبازدیدهای نوروزی، حضور در فضاهای عمومی و مشارکت در مراسم 

های یکی از ویژگی .دهدارتباطی را گسترش داده و سطح اعتماد اجتماعی را افزایش می

های همگانی مانند نوروز، کم رنگ کردن موقت مرزهای اجتماعی است. در مهم جشن

شوند و افراد در رنگ میقومی و فرهنگی تا حدی کم لحظه جشن، تمایزهای طبقاتی،

گردند. این ویژگی، نوروز را به فضایی مناسب برای قالب یک مای جمعی بازتعریف می

کند؛ دیگری که در جامعه امروز ایران بیش از آمیز با دیگری تبدیل میرویارویی مسالمت

ها یا افرادی اشاره دارد که در روهدر واقع به گ ،همه مهاجران افغانستانی را در برمیگیرد

ی خاصی چون هاولی در فرصت ،انداند و طرد شدهحاشیه نظم اجتماعی قرار گرفته

 گردد.ی همگانی امکان مشارکت و همدلی بیشتر با آنها فراهم میهاجشن

 ای قابل تأملها نمونهارچوب، اشتراک فرهنگی نوروز میان ایرانیان و افغانستانیهدر این چ

تواند در سطح تنها ریشه در تاریخ و زبان مشترک دارد، بلکه میاست. این اشتراک نه

های شدید میان جامعه میزبان و مهاجران تبدیل شود اجتماعی به ابزاری برای کاهش فاصله

درواقع در شرایطی که  .نشینی مهاجران را به متن جامعه میزبان نزدیکتر کندو حاشیه

شوند، نوروز میسازی و طرد اجتماعی روبرو در ایران گاه با دیگری مهاجران افغانستانی

های ای برای بازشناسی متقابل فراهم آورد. مشارکت مشترک در آیینتواند زمینهمی

نوروزی، امکان بازتعریف رابطه میان خودی و غیرخودی را فراهم کرده و به تقویت 

در مطالعات صلح، چنین فرآیندی بخشی از دیپلماسی  .کندهمدلی اجتماعی کمک می

ای که نه از راه نهادهای رسمی، بلکه از فرهنگی در سطح خرد اجتماعی است؛ دیپلماسی

گیرد. نوروز در این معنا، بستری فرهنگی های زیسته و تعاملات روزمره شکل میراه تجربه
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آمیز قویت همزیستی مسالمتهای اجتماعی، افزایش تحمل متقابل و تبرای کاهش تنش

 .آوردفراهم می

عنوان یک نهاد فرهنگی زنده و پویا تحلیل کرد که نقشی توان نوروز را بهمی سرانجام،و 

ای اجتماعی، ههدهی روابط اجتماعی امروز دارد. این جشن، با تقویت سرمایفعال در سامان

های وگو و کاهش مرزهای نمادین میان گروهبرپایی فضاهای مشترک برای گفت

رساند؛ صلحی که امروزه برای گوناگون، به تحقق صلح مثبت در سطح جامعه یاری می

کاهد. میثبات هرچه بیشتر جامعه ایران حیاتی است و آسیب به جامعه میزبان و مهاجران را 

های سنتی، برخلاف تصور رایج، الزاماً متعلق به گذشته نیستند؛ ه آییندهد کنوروز نشان می

ی که افراد با توانند در جهان معاصر کارکردهای نوینی بیابند. در جوامعبلکه می

، آنها هستند کنار یی مانند مهاجران درهاکنند و اقلیتی گوناگون زندگی میهافرهنگ

ند که به کمک نیک زبان مشترک فرهنگی عمل ک مثابهتواند بهچون نوروز می ییهاجشن

اگر نوروز را نه تنها یک  .شودآن، روابط اجتماعی بازسازی و اعتماد اجتماعی تقویت می

توانیم آن را یکی از ای از زیست اجتماعی در نظر بگیریم، میمناسک آیینی، بلکه شیوه

ها را، فراتر از ای که انسانوهمنابع فرهنگی مهم برای تقویت همبستگی اجتماعی بدانیم. شی

ها، با امکان همزیستی، همدلی و آغاز دوباره در کنار یکدیگر جای مرزها و تفاوت

اتحاد، همدلی و  ،هاشناسد و از دل این تفاوتهای آنها را به رسمیت میدهد، تفاوتمی

 .آوردمیصلح پایدار بیرون 
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 -نقش مهاجرین افغانستانی در گسترش حوزه تمدنی نوروز-

 رضا عطایی  

 سیاسی انجمن راحل  -دبیر کارگروه اجتماعی

 )افغانستان(ای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مطالعات منطقه
 

 زحمت لشکر سرما ز سرَِ ما برخاست/  علَمَِ دولتِ نوروز به صحرا برخاست

 سعدی

 در آغاز کلام: سپهری فراتر از مرزهای خاکی 
کهنی در تجلی آشتی آدمی با جهانِ انسانی و  دار اندیشهکه آیینه ،تنها یک آییننوروز نهَ

اش، همواره فراتر از آفاقی است که به عنوان نماد پیوند ناگسستنی مردمان حوزه تمدنی

شهری که مرزهای ماید. آرماننتمدنی را نمایندگی می-یک جشن فصلی، سپهری فرهنگی

طلبد و در بستر تاریخ، توسط جوامعی پاسداری و گسترش سیاسی مدرن را به چالش می

اند. در این ادعای این میراث بزرگ اما مشترک فرهنگی بودهیافته که خود، حاملان بی

فراشتن میان، نقش مهاجرین افغانستانی به تعبیر فرمانروای ملک سخن و ادب فارسی، در برا

تمدنی و هم در فراسوی مرزهای این حوزه، ، هم در جغرافیای درون«عَلمَِ دولت نوروز»

 برانگیز و عمیقاً اثرگذار است.نقشی تحلیل

 باب نخست: در حریم جغرافیای نوروزی
نقاط جغرافیای حوزه تمدنی نوروز به ویژه در ایران، در عمل مهاجرین افغانستانی در اقصی

اند که حوزه تمدنی نوروز را نه در حافظه، که در زیست رهنگی زنده بدل شدههای فبه پُل
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دهند. این نقش در دو بستر عامه و خاصه در جامعه روزمره پاس داشته و گسترش می

 نماید. یابد و مصداق پیدا میمهاجرین افغانستانی جلوه می

تکانی و خرید عید تا خانه از-های پیشواز نوروز را در سطح فرهنگ عامه، مهاجرین، آیین

شان در دل جامعه میزبان ایرانی -به سبک دَستَرخوان نوروزی افغانستان« میوههفت»تهیه 

 اند.تداوم بخشیده

های نمادینی همانند های اخیر با برگزاری مراسماوج این انتقال و تبادل فرهنگی را در سال

در تهران و  -شدمزارشریف و کابل اجرا میتر در که پیش-« بالاجَهندَه»و « میله گل سرخ»

 ایم.مشهد شاهد بوده

توان ادعا با توجه به حضور و زیست بیش از چهل ساله مهاجرین افغانستانی در ایران می

اند تا غنا، تنوع و ای برای جامعه ایران بودهزندهنمود که مهاجرین افغانستانی به مثابه پخش

 مرزهای ایران امروزی هم ببینند و حس نمایند.تکثر نوروز را در آن سوی 

جامعه مهاجرین افغانستانی در ایران، به نحوی نقش یک واسطه فرهنگی فعّال را ایفا 

ای عینی و ملموس بدل اند؛ عاملی که شناخت متقابل را از سطح انتزاع به تجربهنموده

 سازد.می

تر شده تر و نهادینهقش، عمیقدر بخش نخبگی و فرهیختگان از جامعه مهاجر هم این ن

 است؛ امری که تنها توجه به سرگذشت آن، هویدای اثرات آن است.

توسط استاد « پیام مهاجر»و انتشار « کانون مهاجر»سیر تطور این داستان بلند از راه اندازی 

های ادبی گیری حلقهش؛ تا شکل۴3۰6قدر داکتر سیدعسکر موسوی در سال گران

ها و در تهران و دیگر انجمن« خانه ادبیات افغانستان»در مشهد و « دُر دَری» اثرگذاری مانند

ای برای شکوفایی نقاط ایران، بستری حرفهادبی مهاجرین در اقصی-های فرهنگیکانون

 نسلی از نویسندگان و شاعران مهاجر را فراهم آورد.

اجرت و جامعه مهاجرین را شناختی مههایی بود که پیام ادبی و انسانچهره ، پیدایشنتیجه

ها که اکنون از به قلب جامعه ایرانی بردند. این مسیر، برای بسیاری به پل دوم بدل شد. همان
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اند و امروزه حاملان همان گفتمان میراث مشترک ادبی و اروپا و آمریکا تا استرالیا مقیم

که خودشان یا فرهنگی در جغرافیایی جهانی هستند. آنان بخشی از میراث مشترکی را 

المللی اند، اکنون در سطحی بینشان از افغانستان آورده بودند و در ایران پروردهپدران

 کنند.معرفی می

به این ترتیب، مهاجرین افغانستانی، هم در کسوت یک شهروند عادی در جامعه و کشور 

لاید، استکهلم در تهران، برلین، نیویورک، آد آفرینیایران، و هم در قامت یک ادیب با اثر

کند، بلکه و غیره کارکرد یک پل فرهنگیِ سیال را دارند. این پل، تنها گذشته را حفظ نمی

های جدید و نو، پیام فرهنگ و میراث مشترک حوزه تمدنی نوروز را با افزودن لایه

 سازد.تر میشمولتر و جهانتر، غنیپیچیده

 باب دوم: در فراسوی مرزها
ای جهانی، به شود. آنان در گسترهبودن محدود نمیفغانستانی به پُلاما نقش مهاجرین ا

های گوناگونی اند. این گوهر، در قالبسفیران گوهر میراث مشترک تمدنی بدل شده

های مجازی و محافل ادبی اروپا و آمریکا توسط یابد: از زبان فارسی که در شبکهتجلی می

محور به نوروز به عنوان جشنی فراقومی و صلح شود، تا معرفیآنان زنده نگه داشته می

هایشان در باخترزمین. سیدجلال معصومی که نوروز را به زیستهمسایگان، همکاران و هم

زنده تلویزیون ایران تبریک گفت، تنها در پخش ۴۱۴۱برنامه تحویل سال پنج زبان در ویژه

 کنند.که این میراث را جهانی می ها فعال و هنرمند مهاجر افغانستانییک نمونه است از ده

سازد که بخشی از آمیز خود را نمایان میاین نقش زمانی عمق استراتژیک و مسئولیت

ای مانند جنگ شود. هنگامهحوزه تمدنی نوروز با حمله اجنبی و بیگانه روبرو می

تهدید روزه و تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران، که تمامی این حوزه را در معرض دوازده

آزماید. در آن روزها، که موجی از قرار داد، وفاداری به این گوهر مشترک را می

اندازی به عنوان ابزاری برای شکاف ـ انگاری مهاجرین افغانستانیجاسوسمهاجرهراسی و 

گسترد، واکنش بسیاری از همین سفیران فرهنگی دامن می ـ ایدر پیکره همبستگی منطقه
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زدند، شاعرانی مانند ضیا قاسمی با سرودن اشعاری که درد مشترک را فریاد میمعنادار بود. 

ها، خود های سیاسی مقطعی است. این واکنشتر از بازینشان دادند که تعلق تمدنی عمیق

ای است سندی است بر این که نوروز تنها جشن آغاز بهار نیست، وجدان مشترک تاریخی

 نمایاند.یکه در روزهای سخت نیز خود را م

همین آزمون، ناگزیر ما را به نقد امواج مهاجرستیزی چند ساله اخیر در درون مرزهای 

کشاند. کوشش برای ایجاد شکاف میان مردمانی که جغرافیایی حوزه تمدن نوروز می

سازی، نه تنها خلاف حکمت ننگزنی و داغاند، با برچسبآیین زیستهزبان و همها همسده

روزی است، که استراتژی شوم دشمنان مشترک این تمدن برای تضعیف زیستی نوهم

کلیت آن است. نوروز، با تکیه بر نمادهای زایش، نو شدن و آشتی، در تقابل ذاتی با چنین 

 گیرد.های تخریبی قرار میگفتمان

 پرچمدارانِ بیوَ در فرجام کلام: عَلَم
در غربت و مهاجرت، در دو گستره به های زندگی مهاجرین افغانستانی، با همه دشواری

 اند؛پاسداری و گسترش میراث مشترک حوزه تمدنی نوروزی پرداخته

های مشترک را در ها و گفتمانای که آییننخست در درون حوزه تمدنی: به مثابه پل زنده

 سازند.زیست روزمره جاری می

نوروز و زبان فارسی را در مدال که گوهر و دیگر در فراسوی مرزها: در قامت سفیرانی بی

 کنند.جغرافیایی جهانی بازتعریف می

ها در کوچه و بازار، و هم در بنابراین، مهاجرین افغانستانی هم در مقیاس محلی و با تنفس آیین

 اند.مقیاس جهانی و با ترجمه مفاهیم نوروزی به زبان جهان، این میراث را زنده و پویا نگاه داشته

آزماید، وفاداری آنان به این گوهر دی همگانی این حوزه را میجا هم که تهدیآن

مشترک، پاسخی است به مهاجرستیزی و توطئه برای جداسازی. سعدی نوید برخاستن عَلَم 

آنکه ادعایی داشته دهد. جامعه مهاجرین افغانستانی، بیدولت نوروز و رفع زمستان را می

داری که نه در تشریفات رسمی، که در اند. عَلمَد، در عمل برافرازنده این عَلمَ بودهنباش
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میوه، در قلم یک شاعر در تبعید، و مقاومت روزمره یک زن هنگام چیدن دسترخوان هفت

و  شود. اینان حاملان آن گوهر یگانههای کاذب متجلی میدر فریاد اعتراض علیه برچسب

نوروز، با این تفسیر، گردونه  شناسد.اند که مرز نمیتمدنی ـ میراث بزرگ مشترک فرهنگی

نیز تعبیر « عصر مهاجرت»ای که از آن به در زمانه ـ روایی است که مسافرانش امروزجهان

های آشتی و پیوند برند و جوانهها میها را به دوردستمهاجرینی هستند که ریشه -شودمی

 کارند.های تازه و کهنه میرا در خاک





 

 

 

 

 

 

 

 دیپلماسی نوروز و
ایهمگرایی منطقه 





 

 در منطقه گسترش دهیم توانیم گفتمان نوروز راگونه میچه

 
 احمدضیا رفعت

 )افغانستان( دکترای ادبیات فارسی

 

 

های پررنگ ملی و ، نوروز یکی از جشن۲۴۲۴کارآمدن طالبان در سال تا پیش از روی

شد مردمی در افغانستان بود. روز اول نوروز در تقویم رسمی کشور تعطیل عمومی اعلام می

شد. در شهر داشته می ال افغانستان با شکوه خاصی گرامیویژه در شمو در بیشتر ولایات به

در آرامگاه منسوب به حضرت علی « جهنده»مزارشریف، مراسم رسمی نوروز با برافراشتن 

ست که بر سر چوبی بلند نصب شده و با احترام و سبز بزرگی شد. جهنده، پارچهآغاز می

های فرهنگی دولتی، روحانیون، شخصیتهای آغاز سال نو در حضور مقام به نشانه ،ارادت

 شد.و هزاران شهروند برافراشته می

های بومی، موسیقی، یافت. این دوره با نمایشجشن نوروز در مزار شریف چهل روز ادامه می

ها و اماکن تفریحی، رنگ و بویی ها در پارکخانواده های ورزشی محلی و حضور گستردهنمایش

اجتماعی مهم  ـ تنها یک مناسبت تقویمی، بلکه یک رویداد فرهنگیگرفت. نوروز نهخاص می

 رفت.شمار میبستگی و نشاط عمومی مردم بهبرای تقویت هم

با بازگشت طالبان به قدرت، این مناسبت غیرشرعی خوانده شد، تعطیلی رسمی روز اول نوروز لغو 

نع شد. اما با وجود این گردید و برگزاری هرگونه مراسم عمومی نوروزی از سوی طالبان م

چنان نوروز را به شکل غیررسمی ویژه در شمال کشور، همممنوعیت، بسیاری از مردم افغانستان به
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ها روند، در خانهپوشند، به دیدار بزرگان میها در این روز لباس نو میدارند. خانوادهگرامی می

 روند.میکنند و برای تفریح به دامان طبیعت غذاهای ویژه تهیه می

جمعی مردم و پیوند  محدودیت قرار گرفته، اما حافظه اگرچه رسم رسمی نوروز در سایه

 فرهنگی با این جشن، سبب شده است تا نوروز در دل مردم زنده بماند. دیرینه

تمدنی فلات ایران،  های فرهنگی و مدنی مردمان منطقهترین جشننوروز، یکی از کهن

ها، هایی از غرب و جنوب آسیا است که ریشه در تاریخ، آیینو بخشآسیای میانه، قفقاز، 

تنها آغاز سال نو های این حوزه دارد. این جشن نهبینی مشترک ملتها و جهاناسطوره

که نمادی از نوزایی، آشتی با طبیعت، و پیوندهای فرهنگی دهد، بلخورشیدی را نوید می

ها بیش از پیش به دنبال یای امروز که ملتفراتر از مرزهای سیاسی نیز هست. در دن

تواند بستری مناسب برای اند، نوروز میگرایی فرهنگی و سیاسیاشتراکات برای هم

 گرایی و ایجاد فهم متقابل باشد.وگو، همگفت

 های هنر و ادبیاتکارگیری ظرفیتمنظور گسترش گفتمان نوروز در سطح منطقه، بهبه

ها هستند. شعر، نقاشی، ها و ملته این دو، زبان مشترک فرهنگاست؛ چرا ک دارای اهمیت

نویسی، موسیقی و داستان، همگی توانایی انتقال روح و پیام نوروز را دارند. با خوش

فرهنگی  توان نوروز را از سطح یک آیین سالانه به یک پروژههدفمند از هنر، می استفاده

 ای بلندمدت بدل کرد.منطقه

گران های ویژه با نام و محتوای نوروزی، با مشارکت نویسندگان، شاعران و پژوهشکتابچاپ 

هایی از تواند به مستندسازی این گفتمان کمک کند. مجموعهکشورهای عضو نوروز، می

های های نوروزی، کتابهای نوروزی، خاطرات مردمی از آیینهای تحقیقی، داستانمقاله

توانند هم در جهان فکری متون کلاسیک با موضوع نوروز، می ترجمهتصویری برای کودکان یا 

های فارسی، توانند به زبانها میجامعه تأثیر بگذارند. این کتاب های عامهنخبگان و هم در لایه

 مند شوند.اقوام بهره های منطقه منتشر شوند تا همهترکی، کردی، پشتو، اردو، و دیگر زبان
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در یکی از « نوروز خانه»فرهنگی با نام  سجام گفتمان نوروز، برپایی یک خانهبرای پایداری و ان

صورت دائمی به تواند بهکشورهای عضو، گامی استراتژیک و ضروری است. این مرکز می

های فرهنگی و هنری با محوریت نوروز بپردازد. همچنین، ریزی، هماهنگی و اجرای طرحبرنامه

باشد و « پیمان نوروزی»اعضای  های سالانهایمی برگزاری نشستتواند مقر داین خانه می

های ادبی و مراکز هنری بر پا دارد. ها، نهادهای فرهنگی، انجمنپیوندهایی میان دانشگاه

وگوی ای این مرکز، بستر پایداری برای گفتهای آموزشی، پژوهشی، نمایشگاهی و رسانهفعالیت

و سرانجام، باید پذیرفت که نوروز تنها یک جشن  آورد.میهای عضو فراهم فرهنگی میان ملت

آمیز و فرهنگی. با سپردن این گفتمان به دست هنر و که گفتمانی است تمدنی، صلحنیست، بل

مردمان منطقه برد. برگزاری  توان آن را از سطح رسمی و دولتی به متن زندگی روزمرهادبیات، می

توانند به بازآفرینی ای همه میهای منطقهادل فرهنگی، و همکاریها، تولید آثار هنری، تبجشنواره

عنوان یک مفهوم زنده و معنادار کمک کنند. تنها در این صورت است که نوروز نوروز به

های منطقه ای مشترک برای ملتتواند از گذشته عبور کند، در حال حضور یابد، و آیندهمی

 ترسیم کند.





 

 ایدیپلماسی نوروز و نقش آن در همگرایی منطقه

 

 گل بخت خدای برکیناوا

 (قزاقستان) آلماتیدر شهر  استاد دانشگاه الفارابی

 

 
کننده الملل، تنها قدرت نظامی یا اقتصادی تعیینویکم، در نظام روابط بیندر سده بیست

اند. از ای یافتهای نقش تعیین کنندهطور فزایندهتمدنی نیز بهنیست، بلکه عوامل فرهنگی ـ 

این چشم انداز، دیپلماسی فرهنگی، قدرت نرم و مفهوم اشتراکات تمدنی به ابزارهای مهم 

اند. برای مناطق آسیای مرکزی، ایران، قفقاز و افغانستان، یکی الملل تبدیل شدهسیاست بین

 .دنی، جشن نوروز استهای مشترک تمترین بنیاناز مهم

 نامیدند. در اینجامی« نوروز-عز»و « ۴روز بزرگ اُلوس»در سرزمین قزاقستان، نوروز را 

ای کیهانی است که آسمان، نه تنها به معنای ملت یا دولت، بلکه به معنای جامعه «الوس»

این روزی است که « روز بزرگ اُلوس»گیرد. زمین، انسان و ارواح نیاکان را در بر می

گرفته شده و به معنای « عزیز»از کلمه عربی « عز»شود. واژ جامعه کیهانی وارد سال نو می

یعنی نوروز گرامی و مقدس، روزی که به « نوروز ـ عز»رو، گرامی و مقدس است. از این

 بخشد.زندگی نو، به طبیعت و به جامعه، نوسازی و هماهنگی می

                                                                                                                        
1 Ulys 
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آمده است که  ر سده هفتم میلادی نوشته شده(های کهن تُرکی )اورخون ـ ددر کتیبه

دریافت « (۴به خواست آسمان کبود )کؤک تَنگری»های ترک قدرت خود را خاقان

اند. بر پایه این برداشت، قدرت، طبیعت و زمان همگی تابع یک قانون واحد هستند. کرده

ترک، در این روز نوسازی همین قانون کیهانی است. از همین رو، در جامعه کهن ، نوروز

شد. محمود کاشغری ها موقتاً به فراموشی سپرده میشد و دشمنیها متوقف میروز جنگ

های بهاری موجب همبستگی و نویسد که جشنمی« الترکدیوان لغات»نیز در اثر خود 

 شوند.وحدت مردم می

هایش تهای تاریخی ـ تمدنی آن و ظرفیدر این یادداشت، ماهیت دیپلماسی نوروز، بنیان

 د.نگیرای مورد تحلیل قرار میدر تقویت همگرایی منطقه

 مفهوم دیپلماسی نوروز. 1

ز به وکارگیری میراث مشترک فرهنگی و تمدنی جشن نوربه معنای به« دیپلماسی نوروز»

است. این نوع  هابرای تقویت اعتماد، گفتگو و همکاری میان دولت یعنوان ابزار

دیپلماسی نه نظامی است، نه ایدئولوژیک و نه تقابلی؛ بلکه بر نزدیکی فرهنگی و همگرایی 

 د:نسه عنصر اصلی جای دار ،مبتنی بر حافظه تاریخی استوار است. در بنیاد آن

 خی مشترکیحافظه تار •

 هافرهنگ مشترک آیینی و جشن •

 تداوم تمدنی •

ان، قزاقستان، قیرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، شامل ایر ـ فضای جغرافیایی نوروز

ای بود در گذشته کمربند واحد تاریخی و فرهنگیـ آذربایجان، افغانستان، ترکیه، قفقاز و تا آلتای

افزایی دو بال شد. این فضا نه میدان تقابل، بلکه عرصه همنامیده می« توران و ایران»که جهان تمدنی 

 کردند. و ترکی بود که یکدیگر را تکمیل می تمدنی ایرانی

                                                                                                                        
1 Kuk Tanyry 
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به عنوان جهان « توران»در منابع تاریخی و ادبی ایران، به ویژه در شاهنامه فردوسی 

داری توصیف شده است. این نشینان شمالی و ایران به عنوان قلب تمدن با سنت دولتکوچ

توران، نیروی نظامی و سیاسی ی تمدنی و تقسیم کار تاریخی است. هاتمایز، بازتاب تفاوت

کرد و ایران نوشتاری، مدیریت و فرهنگ شهری را. مینشینی را فراهم و تحرک کوچ

این دو جهان را در یک نظام واحد اقتصادی و فرهنگی به هم پیوند  ،جاده ابریشم بزرگ

 داد. می

حکومت پادشاهان چون غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و تیموریان که بر ایران 

، زبان هاپدید آمدند. در این امپراتوری« توران و ایران»کردند، دقیقا از همین سنتز می

سالاری و ادبیات بود و زبان ترکی زبان نخبگان نظامی و سیاسی. فارسی زبان دیوان

 سان، نوروز نه جشنی کاملا ایرانی و نه ترکی، بلکه جشن مشترک این دو تمدن شد. بدین

فضای کنونی جشن نوروز تنها یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه تداوم همان از این رو، 

خی مشترک، نظام اقتصادی واحد و یجهان توران و ایران است که زمانی با سرنوشت تار

نمادهای فرهنگی مشترک به هم پیوسته بود. این حافظه تمدنی از رهگذر نوروز تا امروز 

 حفظ شده است. 

 نوروز تمدنی بنیان. 3

گردد. در آیین میباز  ای نوروز به روزگار باستان و به جهان بینی فلسفی زرتشتیههریش

زرتشت، نوروز نماد آفرینش دوباره جهان از رهگذر اعتدال شب و روز و هماهنگی میان 

روشنایی و تاریکی است. این اندیشه بعدها وارد فرهنگ فارسی، سنت معنوی اسلامی و 

در قالبی نو تداوم یافت. احساس عمیق ترکان نسبت به طبیعت،  فلسفه طبیعی ترکی شد و

و درک فلسفی آنان از جهان، نوروز را نه تنها آغاز سال، بلکه نماد  هادام، گردش فصل

 عت و توازن کیهانی قرار داد.یهماهنگی میان انسان و طب

بیعت محدود جشن نوروز همواره نماد نوزایی و تازگی بوده است. این نوزایی تنها به ط

ی گذشته هاا و رنجههگیرد. کینمیشود، بلکه جامعه و زندگی انسان را نیز دربر مین
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شوند. در روزگار نوروز، میشود و مردم به ورود به مرحله ای نو فراخوانده میفراموش 

گذاشتند و میرا کنار  هابخشیدند، دشمنیمیرا  هاکردند، بدهیمیمردم با یکدیگر دیدار 

ساختند. از این رو، نوروز تنها یک جشن نبود، بلکه نهادی میآشتی و همدلی برقرار 

 آمد. میتاریخی برای تحقق برابری اجتماعی، اخلاقی و برپایی عدالت به شمار 

کرد. جوامع در امتداد جاده میای عمل نوروز همچنین به مثابه الگویی برای صلح منطقه

ای مشترک گفتند و بر سر سفرهمیبه یکدیگر شادباش نوروز شن بزرگ ابریشم، در ج

آمدند. بدین سان، نوروز نه تنها سنتی فرهنگی یا معنوی، بلکه نهادی تاریخی در میگرد 

 .  ه استای و الگویی برای صلح و همزیستی شکل دادپلماسی منطقهید

د عدالت و همدلی است. معنا و نوروز نماد هماهنگی جهانی، توازن میان انسان و طبیعت و نما

کارکرد فلسفی، معنوی و اجتماعی آن تنها میراثی تاریخی نیست، بلکه امروزه نیز بنیانی برای 

های تنها ریشهها نهرود. از رهگذر نوروز، نسلشمار میای و همکاری فرهنگی بههمگرایی منطقه

شود که مردمانِ گی مشترک بدل میکنند، بلکه این جشن به نماد فرهنفرهنگی خویش را حفظ می

 .دهدای از آسیای مرکزی و قفقاز تا ترکیه و آلتای را به یکدیگر پیوند میگستره

 نوروز و قدرت نرم . 2
به توانایی یک کشور در تاثیرگذاری بر دیگران از راه فرهنگ، « قدرت نرم»در روابط بین المللی، 

ای مشترک، سفره مشترک و هه. نوروز از راه ترانشودمیو جذابیت تاریخی خود گفته  هاارزش

 دهد. برای نمونه:  میی مشترک، وحدت عاطفی و فرهنگی مردمان منطقه را شکل هاآیین

 چهارچوبدر  ۲۴۴۹زبانان: در سال سازمان تُرک چهارچوبی مشترک در هاجشن

سازمان کشورهای ترک زبان، جشنواره نوروز در آلماتی، قزاقستان برگزار شده بود و 

یی از همه کشورها حضور یافته و فرهنگ خود را معرفی کردند. این رویداد به هاهیئت

 ای و پیوندهای فرهنگی بدل شد.ای برای همکاری منطقهپایه

وروز را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ن ۲۴۴۹در سال  :المللیشناسی بینبه رسمیت

« روز جهانی نوروز»مارس را  ۲۴سازمان ملل متحد روز  ۲۴۴۴بشریت به ثبت رساند و در سال 
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اعلام کرد. این امر با ترویج یک نماد فرهنگی مشترک در سطح جهانی، به تقویت تصویر و اعتبار 

 انجامد. میکشورها 

اینستاگرام، تیک تاک و  ی اخیر، درهادر سال :اجتماعی ایههدیپلماسی مردمی از راه شبک

گذارند. میی جشن خود را با یکدیگر به اشتراک هازبان آیینجوانان کشورهای ترک یوتیوب،

در قزاقستان برای هزاران بیننده « ۲آش نوروزی»در قرِقیزستان و « ۴تاب بازی»برای نمونه، تصویر 

 آفریند. این نمونه ای معاصر از دیپلماسی عمومی است. میاحساس مشترکی 

 ای دیپلماسی نوروز و همگرایی منطقه. 1

است. نوروز عمیقترین نماد این « هویت مشترک»ای، مهمترین عامل برای همگرایی منطقه

هویت مشترک است. این جشن نقش پلی میان جهان ترکی، جهان ایرانی، تمدن اسلامی و 

ای مشترک ههکند. اگر کشورهای منطقه جشنوارمیوراسیا را بازی گستره فرهنگی ا

ی فرهنگی و تبادل جوانان را به صورت نهادی برگزار کنند، این امر هانوروز، انجمن

 موجب تقویت اعتماد سیاسی، همکاری اقتصادی و ثبات مرزی خواهد شد.  

خی منفی و تقسیمات قومی و مذهبی ی کنونی در خاورمیانه و قفقاز بیشتر از آثار تاریهادرگیری

مشترک آیین، شوند. نوروز نمادی تمدنی است که فراتر از این تقسیمات جای دارد. این میناشی 

باشد. بنابراین، دیپلماسی نوروز میمیان اهل تسَنَنُ و تشَیَعُ، ترُک و فارس، کوچ نشین و یکجانشین 

 ابزاری ایدئولوژیک نیست، بلکه وسیله ای برای هماهنگی و نزدیکی تمدنی است.  

به طور خلاصه، دیپلماسی نوروز تنها یک نماد فرهنگی برای آسیای مرکزی، ایران و قفقاز نیست، 

آیین به صورت هوشمندانه رود. اگر این میبلکه منبعی راهبردی برای همگرایی منطقه ای به شمار 

مورد بهره برداری قرار گیرد، اعتماد میان کشورهای منطقه افزایش یافته و وحدت تمدنی تقویت 

نماد بهار  باید بیعت باشد، بلکهطشود. از این رو، در سده بیست و یکم نوروز نباید تنها نماد بهار می

  سیاسی و فرهنگی نوین منطقه ای نیز به شمار آید. 

                                                                                                                        
1 Altybaqan 
2 Nauryz kozhe  





 

НАУРЫЗ ДИПЛОМАТИЯСЫ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ 

ИНТЕГРАЦИЯДАҒЫ РӨЛІ 

 
Г.Қ.Құдайбергенова  

Әл-Фараби атындағы университеттің ұстазы 

 Алматы, Қазақстан. 

 

 
XXI ғасырда халықаралық қатынастар 

жүйесінде тек әскери немесе экономикалық күш 

емес, мәдени-өркениеттік факторлар да шешуші 

рөл атқара бастады. Осы тұрғыдан алғанда, мәдени дипломатия, 

жұмсақ күш (soft power) және өркениеттік ортақтық ұғымдары 

халықаралық саясаттың маңызды тетігіне айналды. Орталық Азия, 

Иран, Кавказ және Ауғанстан кеңістігі үшін мұндай ортақ 

өркениеттік негіздің бірі –Наурыз мейрамы. 

Қазақ даласында Наурызды – «Ұлыстың үлы күні», «Әз-Наурыз» 

деп атады. Мұндағы ұлыс – халық немесе мемлекет қана емес, ол – 

Көк, Жер, адам және ата-баба рухтары біріккен ғарыштық қауым. 

Ұлыстың ұлы күні – осы қауымның жаңа жылға қадам басуы. Ал, 

«Әз» сөзі арабша «әзиз» дегеннен шыққан, яғни қадірлі, қасиетті, 

ұлық деген мағынаны береді. Сондықтан Әз-Наурыз – қадірлі 

Наурыз, жаңа өмірге, табиғат пен қоғамға жаңару мен үйлесім 

әкелетін қасиетті күн. 

ҮІІ ғасырдан бастап жазылған көне түркі жазбаларында (орхон) 

түркі қағандары өз билігін «Көк Тәңірінің қалауымен» алғанын 

жазады. Бұл түсінік бойынша, билік те, табиғат та, уақыт та бір 

заңдылыққа бағынады. Наурыз – сол заңдылықтың жаңартылатын 

күні. Сондықтан көне түркі қоғамында бұл күні соғыс тоқтатылып, 

дау-жанжал уақытша ұмытылған. Бұл туралы Махмұд Қашқари 

өзінің «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінде көктемгі мерекелердің 

елді біріктіретінін жазады. 
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Бұл мақалада Наурыз дипломатиясының мәні, оның тарихи-

өркениеттік негіздері және аймақтық интеграцияны нығайтудағы 

әлеуеті талданады.  

1. Наурыз дипломатиясы ұғымы 
«Наурыз дипломатиясы» дегеніміз – Наурыз мейрамының 

ортақ мәдени-өркениеттік мұрасын мемлекеттер арасындағы 

сенімді, диалогты және ынтымақтастықты күшейту құралы ретінде 

пайдалану. Бұл дипломатия түрі әскери емес, идеологиялық емес, 

конфронтациялық емес,  керісінше, мәдени жақындасу мен тарихи 

жадқа сүйенген интеграцияны көздейді.Оның негізінде үш басты 

элемент бар: 

1. ортақ тарихи жад 

2. ортақ мерекелік мәдениет 

3. өркениеттік сабақтастық 

Наурыз тойланатын кеңістік – Иран, Қазақстан, Өзбекстан, 

Түркіменстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Ауғанстан, Қырғызстан, 

Түркияның бір бөлігі, Кавказ бен Алтайға дейінгі ұлан-ғайыр аймақ 

– бір кезде Тұран–Иран өркениеттік кеңістігідеп аталатын ортақ 

тарихи-мәдени белдеу болған. Бұл кеңістік парсы және түркі 

халықтарының бір-біріне қарсы тұрған емес, керісінше бірін-бірі 

толықтырған қос қанаты еді. 

Парсы деректерінде Тұран — солтүстіктегі көшпелі әлем, ал 

Иран — отырықшы, мемлекеттік дәстүрі бар өркениет ретінде 

сипатталады. Бұл -өркениеттік ерекшеліктің, еңбек бөлінісінің 

көрінісі. Тұран әскери-саяси қуат пен көшпелі мобильділікті, ал 

Иран жазу, басқару, қала мәдениетін қалыптастырды. Ұлы Жібек 

жолы осы екі дүниені бір экономикалық және мәдени жүйеге 

біріктірді. 

Иранды билеген Ғазнавид, Селжұқ, Хорезмшах, Темір әулеті 

сияқты мемлекеттер дәл осы Тұран–Иран синтезінен туды. Бұл 

империяларда парсы тілі — әкімшілік пен әдебиеттің тілі, ал түркі 

тілі — әскери-саяси элитаның тілі болды. Осылайша Наурыз да таза 

парсылық немесе тек түркілік мереке емес, осы қос өркениеттің 

ортақ мерекесіне айналды. 

Сондықтан Наурызды тойлайтын бүгінгі кеңістік — жай 

географиялық аймақ емес, ол бір кездері ортақ тарихи тағдыр, 

ортақ экономикалық жүйе және ортақ мәдени код арқылы 
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біріккен Тұран–Иран әлемінің жалғасы. Осы өркениеттік жад 

Наурыз арқылы бүгінге дейін сақталып келеді.  

2. Наурыздың өркениеттік негізі 
Наурыздың тамыры ежелгі дәуірге, зороастризмніңнің терең 

философиялық дүниетанымына барып тіреледі. Зороастризмде 

Наурыз – күн мен түннің теңелуі, жарық пен қараңғылықтың 

үйлесімі арқылы әлемнің қайта жаратылуының символы. Бұл идея 

кейінгі парсы мәдениетіне, исламдық рухани мәдениетке және 

түркілік табиғат философиясына еніп, жаңа формада сақталды. 

Түркілердің табиғатқа, малға, жыл мезгілдеріне деген терең сезімі 

мен философиялық түсінігі Наурыз мерекесін тек жыл басы ғана 

емес, табиғат пен адам арасындағы үйлесімнің, әлемдік тепе-

теңдіктің белгісі ретінде қалыптастырды. 

Наурыз мерекесі әрдайым қайта жаңғыру мен жаңалық 

символы болды. Бұл тек табиғатқа қатысты емес, қоғам мен адам 

өміріне де қатысты: ескі өкпе-реніш ұмытылып, жаңа кезеңге қадам 

басуға шақырды. Мереке кезінде адамдар бір-бірімен көрісіп, 

қарызын кешкен, араздықты ұмытып, татулық орнатқан. Сондықтан 

Наурыз тек мереке ғана емес, әлеуметтік және моральдық 

теңдіктің, әділеттіліктің орнауының тарихи институты болды. 

Сондай-ақ Наурыз аймақтық бейбітшіліктің моделі ретінде де 

қызмет еткен. Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалар мен көшпелі 

қауымдар арасында, адамдар бір-біріне тілек айтып, ортақ 

дастарқанға жиналған. Осылайша Наурыз тек мәдени немесе рухани 

дәстүр емес, аймақтық дипломатияның және бейбітшілік 

моделінің тарихи институты ретінде қалыптасқан. 

Наурыз – бұл әлемдік үйлесімнің, адам мен табиғат 

арасындағы теңдіктің, әділет пен татулықтың символы. Оның 

философиялық, рухани және әлеуметтік мәні тек тарихи мұра емес, 

бүгінгі күнде де аймақтық интеграция мен мәдени ынтымақтастық 

үшін негіз болып отыр. Наурыз арқылы ұрпақтар өз мәдени түбірін 

сақтап қана қоймай, орталық Азия мен Кавказдан бастап Түркия 

мен Алтайға дейінгі кеңістіктегі халықтарды біріктіретін ортақ 

мәдени кодқа айналуда. 

3. Наурыз және жұмсақ күш (Soft Power) 
Қазіргі халықаралық қатынастарда «жұмсақ күш» елдің 

мәдениеті, құндылықтары, тарихи тартымдылығы арқылы басқа 
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елдерге ықпал ету қабілетін білдіреді. Наурыз - ортақ әндер, ортақ 

дастарқан, ортақ мерекелер арқылы аймақ халықтарының 

эмоциялық-мәдени бірлігін қалыптастырады. Мысалы:  

1. Түркі мемлекеттері ұйымындағы ортақ мерекелер –2019 

жылы Түркітілдес мемлекеттер ұйымы аясында Алматыда 

өткізілген Наурыз фестиваліне барлық елден делегациялар 

келіп, өз мәдениетін таныстырды. Бұл аймақтық 

ынтымақтастық пен мәдени байланысқа негіз болып отыр. 

2. 2009 жылы ЮНЕСКО Наурызды адамзаттың материалдық 

емес мәдени мұрасы деп таныды, ал 2010 жылы БҰҰ 21 

наурызды «Халықаралық Наурыз күні» деп бекітті. Бұл 

халықаралық деңгейде ортақ мәдени кодты насихаттау 

арқылы елдердің имиджін күшейтеді. 

3. Әлеуметтік желілер арқылы халық дипломатиясы - соңғы 

жылдары Instagram, TikTok, YouTube желілерінде түркітілдес 

елдерінің жастары мерекелік дәстүрлерін бөліседі. Мысалы, 

Қырғызстандағы алтыбақан мен Қазақстандағы Наурыз көже 

бейнелері мыңдаған көрерменге ортақ эмоция тудырады. Бұл 

қоғамдық дипломатияның заманауи үлгісі.  

4. Наурыз дипломатиясы және аймақтық интеграция 
Аймақтық интеграция үшін ең басты фактор –ортақ сәйкестік (identity). 

Наурыз – осы ортақ сәйкестіктің ең терең символы. Ол - Түркі әлемі, 

Иран әлемі, Ислам өркениеті, Еуразиялық мәдени кеңістік арасында 

көпір қызметін атқарады. Егер аймақ елдері ортақ Наурыз 

фестивальдерін,мәдени форумдарды, жастар алмасуын 

институционалдандырса, онда бұл - саяси сенімді, экономикалық 

ынтымақтастықты, шекаралық тұрақтылықты нығайтады. Қазіргі Таяу 

Шығыс, Кавказ қақтығыстары көбіне тарихи жаралардан, этникалық-

діни бөлінулерден туындайды. Наурыз – бұл бөлінулерден жоғары 

тұратын өркениеттік ортақ код. Ол:шиит пен суннитке де, түркі мен 

парсыға да, көшпелі мен отырықшыға да ортақ. Сондықтан Наурыз 

дипломатиясы – идеологиялық емес, өркениеттік татуласу құралы. 

Қорыта айтқанда, Наурыз дипломатиясы – Орталық Азия, Иран, 

Кавказ кеңістігі үшін жай мәдени символ емес, аймақтық интеграцияның 

стратегиялық ресурсы. Егер бұл потенциал саналы түрде пайдаланылса, 

аймақ елдері арасында сенім артады, геосаяси өркениеттік бірлік 

күшейеді. Сондықтан XXI ғасырда Наурыз -тек көктемнің 

емес,аймақтық жаңа саяси-мәдени көктемнің символына айналуы тиіс.  
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1. Introduction 
Nowruz is an ancient cultural festival that marks the 

beginning of the New Year in many societies with its 

roots in Persian and Zoroastrian traditions, it is the 

spring equinox celebrated for over 3,000 years. 

Nowruz symbolizes renewal, balance, and harmony between humans and 

nature. Over time, it has transcended its religious origins and evolved into 

a shared cultural practice observed by diverse ethnic, linguistic, and 

religious communities.1 Rituals such as cleaning homes, preparing 

special foods, visiting family members, and public celebrations 

emphasize social solidarity, peace, and continuity. Geographically, 

Nowruz spans a vast civilizational space, including Iran, Afghanistan, 

Central Asia, the Caucasus, parts of South Asia, the Middle East, and 

diaspora communities worldwide.2 Its wide diffusion reflects historical 

interactions through trade, migration, and empire-building across Eurasia. 

The recognition of Nowruz by UNESCO highlights its role and 

importance as a unifying cultural heritage that connects multiple regions 

and civilizations through shared values and traditions.3 

2. Historical Evolution of Nowruz 
Nowruz has its origins in pre-Islamic Persia, where it was closely 

associated with Zoroastrian cosmology and the celebration of cosmic 

balance and renewal at the spring equinox. Despite the spread of Islam 

and subsequent political and cultural transformations across the region, 
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Nowruz continued to be observed in new religious and social contexts 

while retaining its core symbolism of rebirth and harmony.4 Over 

centuries it has evolved from a royal and religious observance into a 

popular, community-based festival across households and public spaces. 

In contemporary times, Nowruz has gained global recognition, which 

reflects its cultural significance. In 2009, UNESCO inscribed Nowruz on 

its Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, 

which has basically acknowledged its shared cultural value across 

multiple nations. This was followed by the United Nations to recognition 

of 21 March as the International Day of Nowruz.5 Nowruz functions as a 

transnational cultural practice, linking diverse cultures and societies 

through shared rituals, it is a common civilizational heritage that 

transcends through modern political boundaries. 

3. Nowruz as a Diplomatic Instrument 
Nowruz no doubt has emerged as a diplomatic instrument among 

states and societies, and as a shared cultural practice across West, 

Central, and South Asia, provides a neutral and inclusive platform. 

Which is used for the promote of dialogue, goodwill, and regional 

cooperation.6 Governments often leverage Nowruz celebrations to 

symbolize cultural openness, which emphasize historical ties, and 

reaffirm commitments to peaceful coexistence. Nowruz helps in creating 

a positive atmosphere for engagement, especially among countries with 

shared civilizational roots but strained political relations. The Diplomatic 

receptions, cultural festivals, and joint commemorations organized 

around Nowruz helps easing those political strains. Beyond official 

diplomacy, Nowruz also functions as a form of soft power, which helps 

in shaping perceptions through culture, symbolism, and collective 

memory, by invoking themes of renewal, harmony, and hope. Nowruz 

diplomacy helps in trust-building among regional powers and strengthen 

the sense of regional identity. By celebrating common cultural values and 

traditions, it has become a useful toll in promoting regional cooperation 

and bringing states closer to each other.7 

4. State-sponsored Nowruz Celebrations 
Governments have increasingly use state-sponsored Nowruz 

celebrations as an instrument of cultural diplomacy and soft power. 

Countries such as Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, and 

Tajikistan very actively promote Nowruz through official ceremonies, 
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public festivals, and international cultural events.8 When states officially 

celebrate Nowruz, they show respect for their shared culture and long 

history, both at home and internationally. These celebrations often 

include embassies, regional meetings, and cultural programs, which 

create informal spaces for dialogue between countries with common 

historical and cultural roots. At the regional level, Nowruz events help 

remind societies in Central Asia, the Caucasus, South Asia, and West 

Asia of their shared heritage, even when political relations are tense.9 In 

this way, Nowruz becomes more than just a cultural festivity. It serves as 

a symbolic resource for fostering goodwill, people-to-people contact, and 

regional convergence through shared traditions and collective cultural 

memory. 

5. Track-II and People-to-People Diplomacy 
Track-II and people-to-people diplomacy form an important 

dimension of Nowruz diplomacy by creating informal platforms for 

interaction beyond official state channels. 

Nowruz celebrations bring together artists, scholars, community 

groups, and diaspora communities from different countries. These 

activities focus on shared traditions instead of politics. Cultural programs, 

joint festivals, academic meetings, and community events held during 

Nowruz help build trust, understanding, and emotional bonds among 

societies that share a common cultural heritage.10 These interactions 

often soften historical grievances and reduce social distance, making 

cooperation more acceptable at the official level. By engaging ordinary 

citizens and non-state actors, Nowruz-based initiatives strengthen 

grassroots diplomacy and contribute to long-term regional convergence. 

Such bottom-up cultural engagement complements formal diplomacy by 

sustaining networks of cooperation that persist even during periods of 

political tension.11  

6. Role of Cultural Institutions and Diasporas 
Cultural institutions and diaspora communities play a crucial role in 

advancing Nowruz diplomacy by acting as carriers of shared heritage. 

Museums, cultural centres, universities, and literary associations organize 

exhibitions, performances, lectures, and festivals that highlight the 

historical and symbolic significance of Nowruz. These institutions help in 

preserving traditions while adapting them to contemporary contexts.12 

Diaspora communities further extend the reach of Nowruz by celebrating 
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it in multicultural settings, thereby introducing the festival to wider 

audiences and fostering intercultural dialogue. Through transnational 

networks, diasporas connect their host societies with their regions of 

origin, promoting cultural understanding and softening political divides. 

In this way, cultural institutions and diasporas are functioning as informal 

diplomats, strengthening people-to-people ties and contributing to 

regional convergence through shared cultural expressions. 

7. Nowruz Diplomacy and Regional Convergence 
Nowruz plays a significant role in building a shared civilizational 

identity among regions that have long been connected through history, 

trade, and cultural exchange. It reminds societies of their common 

heritage, values, and collective memory, fostering a sense of cultural 

continuity beyond modern political borders. This shared identity helps 

reduce political mistrust by opening channels of cultural dialogue where 

states and communities engage through informal channels.13 Cultural 

diplomacy centred on Nowruz often creates a relaxed and symbolic space 

that encourages dialogue even when formal diplomatic relations are inn 

stress. 

Moreover, Nowruz has practical implications for regional cooperation, 

particularly in tourism, education, and cultural industries. Joint tourism 

initiatives, heritage circuits, student exchange programmes, and 

collaborative cultural projects organized around Nowruz strengthen 

economic and social ties.14 Iran’s cultural outreach through Nowruz 

diplomacy has enhanced engagement with Central Asian republics and 

the South Caucasus, and has facilitated people-to-people connections 

despite political tensions, especially between Iran, Afghanistan, and parts 

of the Indian subcontinent. Nowruz has served as a bridge for cultural 

and educational cooperation.15 These dynamics show how Nowruz 

functions as a soft yet effective tool for regional convergence. 

8. Challenges and Limitations 
Despite its potential as a tool of cultural diplomacy, the use of Nowruz 

as a unifying regional instrument faces several challenges and limitations. 

One major constraint arises from ongoing political tensions and 

geopolitical rivalries among states of the region. Conflicts, sanctions, and 

strained diplomatic relations often restrict official cooperation, limiting 

the scope of joint cultural initiatives and reducing the effectiveness of 

state-sponsored celebrations as platforms for dialogue. 
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Another challenge relates to cultural appropriation and contestation. 

Different countries and communities sometimes compete to claim 

ownership over Nowruz, emphasizing national narratives at the expense 

of its shared and transnational character.16 Such politicization risks 

diluting the inclusive spirit of the festival and may deepen cultural 

sensitivities rather than fostering unity. Disagreements over historical 

origins, symbols, and modes of celebration can create symbolic rivalries 

that undermine cooperative cultural engagement. Uneven state 

participation further constrains Nowruz diplomacy. While some states 

actively promote the festival through cultural institutions, diplomatic 

missions, and international forums, others engage only selectively or 

symbolically. Variations in political will, resources, and cultural policy 

priorities result in fragmented regional efforts. These limitations suggest 

that while Nowruz holds significant diplomatic promise, its effectiveness 

depends on sustained political commitment, inclusive narratives, and 

cooperative regional frameworks. 

9. Policy Implications and Strategic Opportunities 
Recognizing Nowruz as a shared cultural asset offers important policy 

implications and strategic opportunities for regional cooperation. One key 

step is the institutionalization of Nowruz-based platforms through formal 

cultural calendars, joint committees, and recurring multilateral events. 

Establishing regular Nowruz forums, cultural weeks, and academic 

conferences can provide sustained spaces for dialogue that go beyond 

symbolic celebrations and translate cultural affinity into long-term 

cooperation. 

Regional cultural forums and exchange programmes present another 

strategic avenue. Governments and cultural institutions can promote artist 

residencies, student exchanges, joint heritage projects, and tourism 

initiatives linked to Nowruz celebrations.17 Such people-to-people 

engagement strengthens mutual understanding, reduces stereotypes, and 

nurtures trust at the societal level, which is often more resilient than state-

centric diplomacy alone. 

Integrating Nowruz into the agendas of regional organizations such as 

the Economic Cooperation Organization (ECO), Shanghai Cooperation 

Organisation (SCO), and South Asian Association for Regional 

Cooperation (SAARC) can further enhance its diplomatic impact. These 

platforms can use Nowruz to support cultural cooperation, soft 
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connectivity, and inclusive regional identity-building.18 By embedding 

cultural diplomacy within existing institutional frameworks, Nowruz can 

evolve from a symbolic tradition into a strategic resource for regional 

convergence and peaceful cooperation. 

10 Conclusion 
Nowruz has a powerful cultural resource with significant diplomatic 

potential. Definitely Nowruz nurtures a shared civilizational identity, 

encourages people-to-people engagement, and creates informal spaces for 

dialogue across politically divided regions. While challenges such as 

geopolitical tensions and uneven participation remain, the festival 

continues to offer opportunities for cultural cooperation and trust-

building. In the long term, Nowruz diplomacy can contribute to regional 

integration by strengthening cultural, educational, and tourism linkages. 

Future research may explore its role in conflict resolution, diaspora 

diplomacy, and the digital promotion of shared cultural heritage. 
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In an era where geopolitical tensions often dominate headlines, the ancient 

festival of Nowruz stands as a beacon of cultural resilience and potential 

harmony. Celebrated by over 300 million people across a vast swath of Eurasia, 

Nowruz, meaning "new day" in Persian, marks the vernal equinox, 

symbolizing rebirth, renewal, and the eternal cycle of nature. Its origins trace 

back over 3,000 years to Zoroastrian traditions in ancient Persia, predating 

many of today's religions and empires. Recognized by UNESCO in 2009 as an 

Intangible Cultural Heritage of Humanity and by the United Nations in 2010 as 

the International Day of Nowruz, this festival transcends borders, weaving 

together diverse ethnicities from Iran to Central Asia, the Caucasus, the 

Balkans, and beyond.   

As we approach the New Year in 2026, Nowruz Diplomacy emerges as a 

compelling strategy for fostering regional convergence, leveraging shared 

cultural heritage to bridge divides in a fragmented world. Nowruz is often 

described as a cultural festival, yet reducing it to culture alone understates its 

political, strategic, and diplomatic weight. For over three thousand years, 

Nowruz has functioned as a civilizational anchor across a vast geography 

stretching from the Iranian plateau to Central Asia, the Caucasus, South Asia, 

and parts of the Middle East. It has survived imperial transitions, religious 

transformations, colonial disruptions, and modern state formation. This 

endurance makes Nowruz more than a seasonal celebration. It represents a 

shared temporal order, a common ethical vocabulary, and a collective memory 
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that predates modern borders. In diplomatic terms, this continuity offers a rare 

non-ideological foundation for regional engagement. 

Nowruz is commonly framed as a cultural celebration of spring, 

renewal, and continuity. This description is accurate yet incomplete. 

Across history, Nowruz has also functioned as a political marker, a social 

contract, and a diplomatic language shared by societies long before the 

emergence of modern nation-states. Its persistence across empires, 

religions, and borders makes it one of the few civilizational practices that 

still links large parts of Eurasia through a common sense of time, order, 

and ethical meaning. In an era of fragmented regional politics, this shared 

temporal and moral framework carries diplomatic value that remains 

insufficiently explored. 

At its essence, Nowruz represents a shared moment of 

synchronization. Societies divided by borders, governance systems, and 

languages pause simultaneously to recognize equilibrium between nature 

and human order. Diplomacy similarly relies on shared timing, mutual 

signaling, and predictable rhythms. Nowruz offers an organic diplomatic 

calendar that operates independently of crises or summits. Because it is 

socially embedded and emotionally anchored, it sustains continuity in 

engagement even during periods of political tension. This feature alone 

gives Nowruz diplomatic utility beyond ceremonial symbolism. 

The international recognition of Nowruz by UNESCO elevated a regional 

tradition into a global reference point. This recognition was, in fact, an 

acknowledgment that Nowruz functions as a shared civilizational practice 

across countries such as Iran, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, 

Tajikistan, and the others. These states differ in political systems, strategic 

alignments, and economic capacities. Yet they converge annually through a 

shared ritual language that emphasizes renewal, restraint, hospitality, and 

continuity in their relations and cooperation at diverse levels. This convergence 

is historically rooted and has been deeply embedded in traditions, values, and 

warmth across the centuries. 

Historically, Nowruz served as an instrument of governance and inter-

polities interaction. Courts welcomed envoys, rulers announced fiscal 

renewals, and communities received gestures of reconciliation during this 

period. Authority and society were symbolically recalibrated. These practices 

reveal Nowruz as an early mechanism of order maintenance. Modern regional 

cooperation similarly seeks to manage relationships, reduce friction, and 

stabilize expectations. The continuity between historical governance practices 
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and contemporary diplomacy is highlighted because Nowruz remains relevant 

in shaping cooperative behavior. 

Nowruz diplomacy can therefore be defined as the deliberate use of this 

shared civilizational moment to advance trust, dialogue, and cooperative habits 

among states and societies that already existed, not starting from fresh, rather 

building on the valued history and old traditions. It operates through reiteration 

and through symbolism rather than enforcement. Its strength lies in familiarity. 

Because Nowruz belongs to society, diplomatic gestures tied to it are perceived 

as organic rather than imposed. This perception is critical in regions where 

suspicion toward formal agreements and external frameworks remains high. 

One of the most significant contributions of Nowruz diplomacy is its ability 

to promote regional convergence without challenging sovereignty. Many 

integration efforts falter because they are framed as institutional obligations or 

strategic realignments. Nowruz avoids this trap. It creates a sense of shared 

belonging that remains cultural and ethical, not legal or political. States can 

participate without committing to binding frameworks. Over time, this soft 

convergence shapes expectations and norms, making practical cooperation less 

politically costly. 

The inclusive nature of Nowruz further enhances its diplomatic relevance. It 

cuts across ethnicity, sect, and language. Persian, Turkic, Pashto, Urdu, 

Kurdish, and other traditions interpret Nowruz through local expressions while 

preserving core meanings. This pluralism offers a model of unity. In diplomatic 

terms, it provides a template for regional cooperation that respects diversity 

rather than suppressing it. Such models are increasingly valuable in regions 

marked by internal and cross-border identity tensions. 

Beyond symbolism, Nowruz diplomacy offers practical policy pathways. 

Regional forums can align dialogues and initiatives around the Nowruz period, 

reinforcing continuity in engagement. Academic and think tank networks can 

use Nowruz as an anchor for annual reflection on regional futures, 

sustainability, and shared challenges. Youth exchanges and educational 

programs timed around Nowruz embed cooperative habits early in professional 

networks. Diaspora communities can also serve as diplomatic bridges by 

hosting cross-national Nowruz events that maintain social links even when 

interstate relations cool. 

The ethical themes of Nowruz also intersect naturally with contemporary 

policy priorities. Renewal aligns with development, balance with environmental 

sustainability, hospitality with migration and human mobility, framing 

cooperation on climate adaptation, water governance, or food security through 
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Nowruz narratives grounds policy in familiar ethical language rather than 

abstract technical discourse. This enhances public resonance and political 

legitimacy, particularly in societies where global policy vocabularies feel distant. 

In conflict-affected regions, Nowruz diplomacy can function as a 

confidence-building mechanism. Joint or parallel observances create low-risk 

opportunities for signaling restraint and mutual recognition. Even coordinated 

messages or shared cultural programming send signals of continuity amid 

uncertainty. These gestures do not resolve disputes immediately, yet they 

preserve the social infrastructure necessary for future dialogue. In diplomatic 

practice, this preservation often determines whether crises escalate or stabilize. 

At a conceptual level, Nowruz diplomacy challenges dominant 

assumptions in international relations. It questions the idea that diplomacy 

must always be interest-driven. It highlights the role of shared time, ritual, 

and ethical memory in shaping political behavior. It also offers a non-

Western model of diplomatic engagement rooted in indigenous 

civilizational practices. For scholars, this opens space to rethink how order 

is sustained outside formal institutions. 

In a global environment shaped by strategic competition and 

trust deficits, Nowruz offers a stabilizing reference point. Its 

influence accumulates gradually through repetition and social 

legitimacy. Each observance reinforces habits of coexistence and 

moderation, strengthening the foundations upon which formal 

cooperation rests. This cumulative effect gives Nowruz strategic 

relevance that extends far beyond cultural celebration. 
Ultimately, Nowruz matters for diplomacy and aspires for regional 

cooperation as it connects societies through shared time and values while 

respecting political diversity. It offers a framework for convergence 

rooted in history, ethics, and lived experience. As regions search for 

sustainable pathways toward cooperation, Nowruz stands as a diplomatic 

resource capable of bridging divides through familiarity, continuity, and 

shared civilizational memory. 



 

 توانددیپلوماسی نوروز چیست و چگونه می

 ای کمک کند؟به همگرایی منطقه 

 

 مصطفی عاقلی

 )افغانستان( الملل جهان پارسیبین پژوهشگر روابط

 

 

 درآمد

تمدنی در زندگی مردمان  -یک آیین کهن و یا یک مفهوم فرهنگی تنها به مثابهنه« نوروز»

توان از آن ای که میبینیاجتماعی است؛ جهان -بینی فلسفیجهان پارسی، که یک جهان

برد. این کلیدواژه اگر از ای و جهانی بهره در سیاست، اقتصاد و موضوعات بزرگ منطقه

فردی تا دید ما را به جهان از سطح فردی و میان تواند زاویهدید فلسفی کاویده شود، می

ویکمی آن را بیست رو، لازم است با دید سدهسطح جهانی تغییر داده و بهبود ببخشد. از این

برگ آن نظمی در درختی به چشم آوریم که هر شاخ و  تنه بازتعریف نموده و به مثابه

 زندگی پدید آورده و کنش و واکنش ما را جهت دهد.

را توضیح داده و نشان دهد که « نوروز»کوشد چیستی دیپلوماسی می ،فشرده این نوشته

رو، در آغاز یک یاری رساند. از این« نوروز» تواند به همگرایی کشورهای منطقهچگونه می

شود تا به پرسش نخست پاسخ داده شود. ایه میار« نوروز»شناسی از دیپلوماسی هستی
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شده از  ۲«ایجهان منطقه»، که در ۴«ایهمگرایی منطقه»سپس، نقش و کارایی آن در 

 برخوردار است، مطرح خواهد شد.  یسزایاهمیت به

 ماسی نوروز چیست؟ودیپل
است؛ و اگر زنی وگو، سازش و چانیالملل از راه گفتروابط بین اگر دیپلوماسی، اداره

« نوروز»توان از دیپلوماسی شدن دوباره است، پس به آسانی میباززایش و یا زاده« نوروز»

باید فهمید که ماهیت واقعیت دیپلوماتیک چیست؟ « نوروز»سخن گفت. در دیپلوماسی 

هایی گذار و یا مجری سیاست )دیپلومات( چه ویژگیبه عنوان سیاست« نوروز» انسان منطقه

کارگزار )دیالکتیک اجرای -ساختار ورزی چیست؟ رابطهعلیت/دلیل سیاستدارد؟ 

شود هریک را فشرده توضیح دهیم تا سیاست و فرایندهای سیاسی( چیست؟ کوشش می

 نمایان شود.« نوروز»چیستی دیپلوماسی 

 متفاوت« 3مندهای لایهجهان»ماهیت سیاست و کنش دیپلماتیک بسته به « نوروز»بینی در جهان

ها، خواهد بود. در سطح نخست، بسته به میزان حضور و غیاب قواعد اجتماعی برآمده از ایدئولوژی

 ۱گرایانه است. این همان منطق هابزیخواهانه و حذفآلود، دشمنانه، برتریماهیت سیاست غرض

کند. این بدان معنی است که جمع صفر را ایجاب میدر دیپلوماسی است که بازی با حاصل

تأمین منافع دولت است، نه  طلبی است که در پیخواه و فرصتومند خودلومات هستدیپ

واقعی در تاریخ  تر ناشی از تجربهدر حالی که در سطح دوم، که بیش«. نوروز» منافع منطقه

آمیز است. این بدان های مدرن در این منطقه است، ماهیت دیپلوماسی رقابتملت-دولت

ای تابعی از آن است، نه شود و منافع منطقهبه دولت موجود داده می معنی است که اولویت

لزوما متضاد با آن. این را شاید بتوان با منطق لاکی فهمید که دیپلومات نه موجود خودخواه 

                                                                                                                        
 شود.رویکردهای لیبرالی است که بیشتر به کانتوری و اشپیگل، میترانی و هاس مربوط می پردازی از آنِاین مفهوم ۴
 آمیتا آچاریا است. پردازی از آنِاین مفهوم ۲
 این مقاله است. پردازی نویسندهاین مفهوم 3
 پردازی الکساندر ونت است.)دشمنی(، لاکی )رقابت( و کانتی )دوستی(، مفهومگانه هابزی های سهفرهنگ  ۱
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وگو شود، بلکه موجودی است که منافع کشور خود را از راه گفتکه به زور متوسل می

 تن در قدرت اقناع است. در سطح سوم که سطح فلسفیکند و هدف آن برتری یافدنبال می

آمیز بوده و کنشگران سیاسی و مجریان سیاست مسالمت ،است، ماهیت واقعیت سیاسی

 سیاست عرصه ،کنند. در این نگاهها( منافع را در همبستگی درک میخارجی )دیپلومات

ماسی همسو دانست. از سازش است. این را شاید بتوان با منطق کانتی در سیاست و دیپلو

سخن گفت « نوروز»ای های منطقهتوان از وابستگی متقابل منافع و علایق دولتاین دید می

برد است. سرانجام سطح چهارم، سطح عرفانی در سیاست و  ـ جا کاملا بردو بازی در این

و  دیپلوماسی است که واقعیت دیپلوماسی و فرایندهای دیپلوماتیک را در هماهنگی کامل

 فهمد. می« نوروز» های حوزهدولت جانبههمه

بندی رسید که ماهیت واقعیت در توان به این جمعاز مجموع این چهار سطح، می

یک از این تواند هماهنگ باشد. بستگی به این دارد که ما به کدامترین سطح آن میژرف

وگو بر کدام در گفت بند هستیم و تربیت سیاسی ما به عنوان مجریان سیاست،سطوح پای

واقعیت سیاسی  به مثابه« نوروز» سطح متمرکز است. نظم جهان پارسی و یا همان منطقه

د رجای دا« نوروز» است که در ردیف نخست، منطقه« ۴جهانی نظم چهار»المللی، یک بین

أثر مت« نوروز» شان به منطقه)خویشاوندان(. در ردیف دوم، کشورهایی جای دارند که نگاه

است )دوستان و همکاران(. در ردیف سوم، کشورهایی جای دارند که از دید از فلسفه 

تجربه رنسانس، اصلاحات دینی، قرارداد ویستفالی و به ویژه روشنگری، به این منطقه نگاه 

کنند )رقیبان(. سرانجام در ردیف آخر، کشورهایی جای دارند که از دید دینی و می

 کنند )دشمنان(.نگاه می نطقهایدئولوژیک به این م

چه  کیست و بر« نوروز»شناسی سیاسی( اکنون باید دیده شود که کنشگر دیپلماتیک )انسان

شود: گوهر و با چهار ویژگی تعریف می« نوروز» دهد. انسان منطقهمنطقی کنش انجام می

ی هماهنگ با دادن خویشتن و خرد کیهان ذات پاک، نژاد برتر و اصیل، هنر و مهارت بروز

                                                                                                                        
 این مقاله است. های نویسندهپردازیاین از مفهوم ۴
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های دیپلوماسی آن را در گانه دیپلومات را که بسیاری از کتاب 33های . اگر ویژگی۴«اشه»

به همین چهار ویژگی بنیادین موردنظر  ،گیرند، فشرده نماییمتربیت دیپلومات به کار می

ز آوردنی هستند. ادسترسیم. دو تای این چهارگانه، ذاتی و دو تای دیگر، بهشاهنامه می

خسروانی )فلسفه ایران فرهنگی( است،  که خود آن مبتنی بر فلسفه« نوروز» دید فلسفه

وگو ایزدی است که باید در گفت ۲«فّر»دیپلومات تنها موجود خودخواه نیست. او دارای 

داد روی کند، تا بر بیپی« اشه»)حق/ هوده/ عدل/ درستی( را معیار قرار داده و از « داد»

هوده/ نادرستی( پیروز شود. کافی است به داستان جمشید توجه شود که بی )ناحق/ باطل/

خود را از دست داد و شکست خورد که نتیجه آن تباهی و سیاهی ایران تمدنی « فّر»چگونه 

کاملا با سطح  ،هاگیری دیپلوماتو کنش« نوروز»های زیادی بود. این فهم از برای سال

ارچوب مفهومی سازگار است که دیپلومات را مجری هترین سطح این چچهارم و یا ژرف

 ،آورد. این نگاهکند و عدالت را معیار اصلی کنشگری در چشم میعدالت معرفی می

 دهد.  قرار می«( نوروز» های منطقهدیپلومات را در هماهنگی کامل با دیگران )دولت

کند. این جدایی ین دو را رد میجدایی ا« نوروز»در بحث علیت/دلیل نیز باید گفت که دیپلوماسی 

ضروریِ  ای که به علت، رابطهاند؛ به گونهعلم وارد کرده را رویکردهای متعارف غربی در فلسفه

به « نوروزی»انداز است. چشم ارادی و درونی )انسانی( قایل بیرونی )طبیعی( و به دلیل، رابطه

است.  های چهارگانه تمرکز کردهرستو به علتدیالکتیک این دو باور داشته و پیش از افلاتون و ا

ران اگذبرای نمونه؛ در این فلسفه، علت مادی، ابزارها و امکانات دیپلوماتیک؛ علت فاعلی، سیاست

                                                                                                                        
لوگوس )در یونان(،  توان برابرواژهیکی از مفاهیم بنیادین فلسفه ایران فرهنگی یا همان ایران باستان است. اشه را می ۴

 ها دانست.دارما )در هند( و مانند اینتائو )در چین(، کارما/ 
توان هم نیرو و توان و هم تجلی مفهوم بسیار مهم در اندیشه سیاسی و اجتماعی پارسی است. این مفهوم را می ۲

آید. وجود آن پیروی از نظم اخلاقی و پاکی روی از اشه به دست میاهورامزدا دانست. ویژگی آن این است که با پی
شود که او از انسان دور شود. هرکسی نظر به دسته/رسته ها سبب میغ، ناپاکی، غرور و مانند ایناست. دروک/ درو

که راه اهریمنی در پیش گیرد و آن را از دست بدهد. خود، آن را دارد. برای هر کسی فر ایزدی وجود دارد، مگر این
که شایسته پادشاهی بر مردم این حوزه تمدنی رسد افزون بر فر ایزدی، فر کیانی نیز وجود دارد که آن به کسی می

 است. 
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)داد و « اشه»گری بر مبنای ها(؛ علت صوری، کنش)رهبران سیاسی( و مجریان سیاست )دیپلومات

، هستند. منظور از هماهنگی این «خدا»و « طبیعت»، «انانس»، «خود»راستی(؛ و علت غایی، هماهنگی 

ها را هماهنگ کند تا نظم وگو باید اینچهار عنصر این است که هر کنش دیپلماتیک، یعنی گفت

ها هم برآمده از ها/دلیلعلت د. ریشهنمند شوالملل مطلوب شکل گیرد و همه از آن بهرهبین

 .است که یادشان رفت ۴های واقعیتلایه

گرا، ها عقلها و رئالیستنه مانند لیبرال« نوروز»اندیشمندان کارگزار هم، -ساختار در مسئله

تر نگاه شان دیالکتیکی ها، ساختارمحور، بلکه بیشکارگزارمحورند و نه مانند مارکسیست

، «گراهماناین»بدانیم. در نگاه « ۲گراهماناین»را « نوروز»انداز است. شاید بهتر باشد، چشم

ساختارها نامید. این بدان معنی  کارگزاران و کارگزاران را آیینه توان ساختار را آیینهمی

دیپلومات و مجری سیاست خارجی را بازیگر نقشی بدانیم که از روی علت  بایداست که 

آیین پارسی  در صوری )قواعد سیاست و بازی دیپلوماتیک( برآمده است که خود آن نیز

توان همان ساختار به چشم آورد. این آیین پارسی یا حکمت خسروانی را میریشه دارد. 

ساختار، بدون بازیگران و کنشگران معنی نخواهد داشت. این بدان معنی است که وجود 

همان با دیگری دیگری و این یکی، بازتاب دیگری است و یا به سخن دیگر، یکی آیینه

 است. 

توانیم آن را دست یابیم، می« نوروز» از دیپلوماسی حوزهسرانجام اگر بخواهیم به تعریفی 

بدانیم. « اشه»در راستای هماهنگی با منطق « فّر کیانی»وگوی یک انسان خردمند با گفت

                                                                                                                        
رئالیسم انتقادی »و « رئالیسم انتقادی» واقعیت را روی باسکار در مجموعه آثار خویش که زیر عنوانبندی لایه ۴

 نشان« یک تئوری رئالیستی علم»ای در کتاب روشن واقعیت لایه اند، معرفی کرده است. نمونهشناخته شده« دیالکتیک
ترین سطح(، واقعیت بالفعل )سطح واقعیت، شامل واقعیت تجربی )ظاهری داده است که باسکار در آن جا از سه لایه

 ترین سطح( سخن گفته است. میانی( و واقعیت اصلی: ساختارها و سازوکار علی )ژرف
آمده است و کانون آن هندویسم مقاله است که از عرفان شرقی )هندی، چینی و ایرانی( بر سازی نویسندهاین مفهوم ۲

 خداوندگار بلخ )قطره و دریا( است.  برهمن( و اندیشه -)اتمن
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آمیز( ریشه در کارآمدی دیپلماتیک )کاهش درگیری و ستیز و رسیدن به زندگی صلح

 ان داده است.به خوبی آن را نش« نوروز»دادورزی دیپلومات دارد که 

 ای کمک کند؟تواند به همگرایی منطقهچگونه می
شناسیِ دیپلماسی جهان پارسی شناسی و معرفتاز دید من، این پرسش در مرز میان هستی

یا همان جهان « نوروز»شناسی جهان جای دارد. بسته به چهار جهان موردنظر که در هستی

های رسیدن به همگرایی را نشان داد. در کارها و سازوتوان راهپارسی تدارک دیده شد، می

شود از پوست )لایه بیرونی( به مغز )لایه درونی( حرکت شود. در این بخش کوشیده می

آلودی جهان، آمیز نیست. این تعارضکه سطح ایدئولوژیک است، جهان صلح نخستین لایه

پردازی از دید نظریهآن است.  ۴«وندیاهریمن»نگری انسان و نگری و کوتهسطحی نتیجه

وگو ، در این لایه ما باید قدرت خود را افزایش دهیم و با منطق هابزی وارد گفت«نوروز»

مند شوند و روزی ما را از اهریمنی( نباید قدرت های جهان چهارم )منطقهشویم. زیرا دولت

 سی= منطقهها نماد اهریمن در جنگ با اهورامزدا )جهان نخست= جهان پارپا درآورند: آن

 دهد: هستند. این سروده منطق آن را به خوبی توضیح می«( نوروز»

 مال استکه در نظام طبیعت، ضعیف پای/  برو قوی شو، اگر راحت جهان طلبی

آمیز است و این ( که لایه تجربی و تاریخی است، جهان رقابت۴دوم )میانی  در لایه

 ،شود. در چنین شرایطیها سبب میطرف آمیزی، سودها/منافع نامساوی را برایرقابت

تواند سود داری خود میهرکس )واحد سیاسی( متناسب با قدرت ملی و هنر حکومت

خود سازد. در این سطح، باید که قدرت ملی )به شمول دیپلوماسی( با هنر  تری از آنِبیش

تری به د چیز بیش)قدرت اقناع و سازش( بیامیزد تا کشورها بتوانند در مقایسه با رقیبان خو

ای و جهانی اولویت دارد، مگر لزوما دست آورند. در این جهان، منافع ملی بر منافع منطقه

                                                                                                                        
را کاملا با « اهریمن»در برابر « خدا»است. نویسنده مفهوم « خداوند»، ابداعی در برابر مفهوم «ونداهریمن» مفهوم ۴

رای نویسنده، مفهوم اول و دوم اشاره به الگوی پردازی کرده است. بمتفاوت مفهوم« ونداهریمن»و « خداوند»مفهوم 
 اند.فراانسانی و مفهوم سوم و چهارم، الگوی انسانی
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، این همان جهان سوم است. از «نوروز»شناسی جهان پارسی/در تضاد با آن نیست. در هستی

 فردوسی حکیم دید:  توان این موضوع را به بهترین شکل آن، در سرودهدید من می

 به گفتن توانا و بینا بود/  ستاده باید که دانا بودفر

آمیز است و وابستگی منافع وجود فلسفی است، جهان صلح ( که لایه۲در لایه سوم )میانی 

برد جهت داد و از همگرایی واحدها  ـ وگو را با منطق بردتوان گفتمیدارد. در این لایه، 

ها خردمندانه و نگاه درازمدتِ ملت سخن گفت. همگرایی در این ساحت، ناشی از درک

ای را دیگر همکاری کرده و منافع منطقههای موضوعی با یکتوانند در زمینهاست که می

و  ۴ناچیزی در میان ملل اروپایی شکل گرفت بر منافع ملی برتری دهند. چیزی که تا اندازه

ن جهان دوم در پردازی کردند. این همارانی و ارنس هاس روی آن نظریهتدیوید می

 است.« نوروز»شناسی هستی

 های حوزهزیسته ملت همانی است که تجربهاین ـ ترین لایه(، لایه عرفانیدر لایه چهار )ژرف

کاملا « نوروز» های حوزهرا در خود دارد. در این لایه منافع/سودهای ملت« نوروز»

از جهان موجود )که غرب آن را  به مثابه خروج« نوروز»اند. در این لایه، درک از هماهنگ

های این حوزه تمدنی بینیها و جهانتحمیل کرده است( به جهان مطلوب )که در نظریه

ای )جهان تواند منافع را در سطح فردی، تا دولتی و منطقهمیآورده شده است( 

. نگاه اند«هماناین»هماهنگ کند. زیرا، منافع در این سطوح کاملا «( نوروز» پارسی/منطقه

ای از )کثرت منافع در وحدت منافع و بالعکس( را باید در سروده« کثرت در وحدت»

 سعدی، استاد سخن، فشرده ساخت: 

 که در آفرینش ز یک گوهرند/  آدم اعضای یک پیکرند یبن

 دیگر عضوها را نماند قرار/  چو عضوی به درد آورد روزگار

 دهند آدمی نشاید که نامت/  غمیتو کز محنت دیگران بی

                                                                                                                        
گرایی منطقه»گرایی اروپایی را الملل، به ویژه الکس بلامی، منطقهای در روابط بینهرچند ادبیات مطالعات منطقه ۴

 ای هستیم.برتری منافع ملی بر منافع منطقه کند، مگر در سیاست واقعی، ما هنوز هم گواهعنوان می« بالغ
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توان از یک هماهنگی و ، می«نوروز»شناسی جهان پارسی، یا منطقه پس، در معرفت

توان به مثابه یک پیکر یگانه و را می« نوروز»ژرف سخن گفت. منطقه  همبستگی دوسویه

ها/ اعضای آن به شمار آورد؛ هرچند جایگاه هیچ های آن را به مثابه اندامها/دولتملت

پیکر برابر نیست )نقش یک دست را با قلب مقایسه فرمایید(. پس اگر نگاه عضوی در بدن/

رسد، باید به ما چنین باشد، گذشته از دردی که به یک دولت در سطح تمدنی می

های این منطقه نقش اعصاب، یک از دولتنگاری سعدی نیز توجه کرد که کداماندام

سازی و نگاه را دارند. این شبیه یک نقش قلب و کدام یک نقش دست/پا یا معدهکدام

 جا پیرامون آن سخن رود. موضوع جداگانه است و لازم نیست این ،ارگانیک

به مثابه یک « نوروز»توان این بحث را چنین فشرده ساخت: می ،بندیدر یک جمع

پیوندد، راه همکاری و سرانجام بینی فراگیر که آیین، علم، فلسفه و عرفان را به هم میجهان

در مسیر زایش دوباره و بازگشت « نوروز»ای را در سطح کشورهای حوزه همگرایی منطقه

 داند. سروده مولانا گویا است: می« خویش اصل»به خویشتن خویش یا به سخن مولانا 

 باز جوید روزگار وصل خویش/  کسی کو دور ماند از اصل خویش هر

تواند به ای دارند، میهای این حوزه تمدنی از یک پیکرند و اصل یگانهکه ملتدرک این

تربیت پارسی است. تربیت پارسی  ،ای یاری رساند. سازوکار اجرایی آنهمگرایی منطقه

همان است که در اسطوره و تاریخ این منطقه از پیشدادیان، کیانیان، هخامنشیان، اشکانیان، 

 ساسانیان گرفته تا امروز نشان داده شده است. 

 برآمد
چنین نتیجه به دست « نوروز»شناسی شناسی و معرفتهای هستیپردازی در ساحتاز مفهوم

نگاه به  ن آیینی نیست، بلکه یک شیوهآید که این کلیدواژه تنها یک مفهوم، یا جشمی

گیرندگان( و مجریان سیاسی جهان است که به کارگزاران سیاسی )رهبران سیاسی و تصمیم

گرا )بر بنیاد اشه( به سوی رفع رساند با درک و بینش هماهنگها( یاری می)دیپلومات

خواهانه و هژمونیهای معرفتی امپریالیستی ارچوبهولوژی )چئهای برآمده از ایدبدفهمی
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ترشان آغشته با نیرنگ و تبلیغات کشورهای های سطحی که باز هم بیشغربی( و تجربه

جهان چهارم )غرب( هستند، برون آمده و با ترکیب فلسفه و عرفان )حکمت خسروانی( به 

های پارسی بشتابند. باور دارم که ادبیات موجود در سوی هماهنگی منافع در سطح ملت

گونه که مشت نمونه خروار در متن بالا آورده شد، چونان سترگ و ، همان«وزنور»حوزه 

کنند تا جهان را بهتر درک کنیم. های وارداتی غربی کمک میفراگیرند که بهتر از اندیشه

این به معنی دیدن خود از عینک خود است، نه عینک دیگران. در غیر آن، دیگریِ دیگران 

شود که چیزی جز از خودبیگانگی در سیاست و یده میکه ما هستیم، دیگریِ ما فهم

و «( نوروز»های پیشین )مانند برداشت از حل، بازاندیشی داشتهدیپلوماسی نیست. پس راه

ها در جهان امروزی است تا بتوان جهان را بهتر شناخت و بهتر کنش بازتعریف آن اندیشه

 ورزید. 
 





 

 ایدیپلماسی نوروز؛ بایسته فرهنگی برای همگرایی منطقه

 

 زیقاسم یوسف

الملل در دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه دانشجوی دکترای روابط بین

 (افغانستاناتونومای مادرید )

 

ی پیشاوستفالیایی است. از هانوروز، تداعی کننده حافظه و خاطرات تاریخی مشترک ملت

ور تمدن و تاریخ خود آکشور این مفهوم را، یاد ۴۲میلیون نفر در  ۱۴۴که بیش از  ییآنجا

ای طولانی از ههآمیز دورمیدانند و مهرورزی و شکوهمندی آن را عامل زیست مسالمت

برای آن استفاده نمود. در « جهان»توان از اصطلاح میبدون اغراق شناسند، میتاریخ خود 

ای شرایط کنونی که نظریه پردازان نظام بین الملل در صدد ایجاد مفاهیم فراملی و فرامنطقه

عنوان ه المللی هستند، مفهوم نوروز و کاربرد آن در سیاست خارجی ببرای برپایی نظم بین

 رآمد باشد. تواند کامی ،ابزار دیپلماتیک

ای غیربومی ههدهد که تطبیق نظریای تاریخی در حوزه تمدنی نوروز نشان میههتجرب

اسی منجر به یتمدنی در این منطقه منجر به واگرایی اقوام ایرانی و رویکردهای امنیتی ـ س

ای میان اقوام جهان نوروز شده است. دیپلماسی نظامی و سیاسی در شکاف عمیق منطقه

در حالی که  .باشدمیواقع معطوف بر منافع ملی با توجه به تعریف ملت و مرزهای ملی آن 

این ابزار در سیاست خارجی کشورها نه تنها منجر به همگرایی و برپایی نظم منطقه ای 

 تنش را به همراه داشته است. نشده، بلکه یک رقابت مبتنی بر خشونت و 

الملل امروزه به تعریف و بکاربردن ابزارهای غیرنظامی و سیاسی پردازان در نظام بیننظریه

اند، که ای و جهانی رو آوردهآمیز انسانی در سطح منطقهبرای همگرایی و زیست مسالمت

نمود. در دیپلماسی  توان ابزارهای اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی را یاداز آن جمله می
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مکلف به  ،ی اقتصادیهااقتصادی جوامع از راه برقراری ارتباطات بازارگانی و وابستگی

همگرایی شدند ولی این مکلفیت تنها بر پایه منافع و مادیات بوده است. در دیپلماسی 

ی هازیست محیطی، جوامع در جهان شمال و جهان جنوب در صدد برطرف کردن چالش

انسانی و طبیعی، با یک رویکرد انتقادی هستند؛ طوریکه از عوامل مهم بروز زیست محیط 

رد اقتصادی اندارا، عدم کارآیی دیپلماسی نظامی و سیاسی و صنعت غیراست هااین چالش

 دانند. می

ی همگرایی میان هاعنوان یکی از پیشرانه و اما دیپلماسی فرهنگی که در جهان امروز ب

 ،در حال شکوفا شدن است. در دیپلماسی فرهنگی ،شودمیر گرفته کاه ی تمدنی بهاملت

غرض برپاداری فضای مسالمت آمیز زیستی و بازتعریف هویت تمدنی بدون در نظرداشت 

 مرزها و هرگونه تعصبات است. 

نمای هویت جمعی ای متمادی آیینه تمامههحوزه تمدنی ایران باستان یا آریانای کهن؛ سد

ای فرهنگی شکوهمند و ههآسیای صغیر بوده است. در واقع به دلیل مولف ی بزرگ درهاملت

ی کهن بدون درنظرداشت نژاد و مذهب و مرز، مردمان این حوزه تمدنی هاگرامیداشت آیین

اند. تاریخ گواه آن است که خردمندی اندیشمندان این آمیز و توام با مهر داشتهزیست مسالمت

بازتعریف هویت جمعی این مردمان و همدیگرپذیری آنها تا پیش از در  هامنطقه، زبان، و آیین

موثر بوده است. جنگ، دخالت  ی قومی، بسیارهاتعریف مرزهای سیاسی کنونی و هویت

منجر به برهم خوردن نظم تمدنی و زیست همگرایانه  هااستعمارگران خارجی و برخورد تمدن

برخی  ،هاونی شده است. با وجود همه این چالشی حوزه تمدنی ایران باستان در جهان کنهاملت

ای فرهنگی این حوزه تمدنی نشان داده است که ظرفیت بازتعریف هویت ههو بایست هااز آیین

عنوان میراث ه جشن نوروز و تثبیت آن ب ،جمعی مردمان فرامرزی را داراست. نمونه بارز آن

 باشد. میفرهنگی ناملموس جهانی 

ا به مثابه هنجارهای ههبرخی از پدید ،المللیای مدرن بینههب و نظریبنابر تعاریف مکات

عنوان یک هنجار مشترک و همگن برای جوامع ه نمایند. نوروز بمیمشترک جوامع عمل 

بایسته است که به مثابه دیپلماسی در سیاست خارجی کشورهای تجلیل  ،حوزه تمدنی

 ،زیر یک چتر است. در دیپلماسی نوروز هاپذیرای همه گوناگونی ،کننده این آیین کهن

همچون محتوا و معنا، صلح و پاکی، همدیگرپذیری توام با مهر و عدالت و  ییهامولفه
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که  یایههقابل بررسی و بکارگیری است؛ مولف ،احترام بدون درنظرداشت همه تعصبات

به بازتعریف ی پیشاوستفالیایی را حفظ نموده است. با توجه هاحافظه تاریخی مشترک ملت

این آیین کهن به عنوان بایسته فرهنگی دیپلماتیک در سیاست خارجی، رویکرد نوین 

جویانه میان کشورهای حوزه تمدنی نوروز در جهان پرآشوب کنونی و امکان همکاری

ای بیشتر خواهد شد. برخی از راهکارهای موثر برای بکارگیری این بایسته همگرایی منطقه

 تواند موارد زیر باشد: می ،پلماسی در همگرایی منطقه ایبه مثابه نوعی دی

برپایی سازمان تمدنی نوروز؛ زمانی که نهادی با نام سازمان نوروز برپا شود، بدون در 

ظرفیت همگرایی میان  ،ی سیاسی و اقتصادیهاا و تفاوتههنظرداشت تمامی دیدگا

دور ه ی علمی و فرهنگی بهاتی این حوزه تمدنی بیشتر خواهد شد؛ طوریکه ظرفیهاملت

ای خردمندی هها و رشتههتوانند مانند گذشته بدون هیچ مرزی به تقویت ریشاز تعصب می

« خرد به مثابه هویت علمی و فرهنگی»و دانش آن کمک نمایند. در واقع رویکرد تاریخی 

واره به ا همههعمل خواهد نمود، چنانچه اندیشه اندیشمندان این حوزه تمدنی پس از سد

ای تحصیلی، ههیشود. ذیل این مولفه؛ اعطای بورسمثابه هویت جمعی تاریخی شناخته می

ی گوناگون هاو انتشار آثار به زبان هاباصورت کارگروهی، چاپ کته ب هاتجلیل از آیین

 د. نشومیتعریف 

 ،تکنالوژی معاصرا در جهان کنونی با وجود امکانات و ههای؛ شبکای منطقهههبرپایی شبک

نمایند. حوزه تمدنی نوروز میرا از گذشته تا آینده تعریف  هاپیوند میان نهادها و انسان

که در بازتعریف تاریخ و  یایههای فرهنگی زیادی را دارد؛ شبکههظرفیت دارا بودن شبک

 مردمان این حوزه تمدنی را از رویدادهای روز آگاه ،تمدن کمک نموده و از سوی دیگر

از روال خشک و سیاسی به روال  اینرم، روابط منطقه از این راه دیپلماسی ،سازند. در واقع

آمیز و توام با مهر را شود و عام مردم که دغدغه زیست مسالمتمینرم و عمومی تبدیل 

ی فرهنگی فعالیت هاا وتقویمههرسان ،اههدانند. ذیل این شبکدر آن خود را سهیم می ،دارند

 نمود.  خواهند

ای دانشگاهی و بازتعریف هویت ههتقویت روابط جهان نوروز با جهان غیر؛ با گسترش رشت

 ،یکی از مباحث مهم و مورد پژوهش تمامی مراکز دانشگاهی جهان کنونی ،علمی مدرن

مطالعات غیرغربی است؛ طوریکه جهان پارسی، مطالعات اسلامی و تاریخ تمدنی ذیل آن 
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مراکز نشر و پخش اندیشه و خرد  حوزه تمدنی نوروز یکی از ردیدتد. بینشومیتعریف 

برای جهانیان بوده است. بنااً ظرفیت آن را دارد تا با دیگر جوامع که حافظه تاریخی 

دانشگاه  ۴۱۴3در سال  نمونه،وارد ارتباط شده و تبادل دیدگاه نماید. برای  ،مشترک دارند

اه آتونامای مادرید نخستین گفتگوی اندیشمندان علامه طباطبایی تهران با همکاری دانشگ

در این همایش بین المللی از بیش  ند.را برگزار نمود ییمنطقه نوروز و جهان ایبرو آمریکا

ای تمدنی ههکشور پژوهشگران اشتراک نمودند و به بررسی روابط تاریخی این حوز 3۴از 

ن کشورها گردید. در واقع مفهوم پرداختند که منجر به تقویت روابط علمی و دیپلماتیک ای

بلکه در سطح جهانی  ،ایجهان نوروز، به مثابه بایسته دیپلماتیک نه تنها در سطح منطقه

 عمل نموده است. 

ظرفیت بازتعریف هویت جمعی فرامرزی  ،نوروز به مثابه بایسته دیپلماتیکدر مجموع، 

جویانه میان بنااً در جهان نوروز رویکرد همکاری .کشور را دارد ۴۲برای مردمان بیش از 

ای ، و همگرایی منطقههاآمیز توام با مهر میان ملتکشورها، تقویت فرآیند زیست مسالمت

ای و جهانی را همگام با تواند اتحادی را شکل دهد که نظم نوین منطقهمی هامیان دولت

 صلح به همراه داشته باشد.

  



 

 ایدیپلماسی نوروز و نقش آن در تقویت همگرایی منطقه

 
 نوریحیی نظری

 ای، دانشگاه تهراندانشجوی دکترای مطالعات منطقه

 

« حافظه فرهنگی»و یک « ناخودآگاه جمعی»که یک جشن باشد، یک نوروز بیش از آن

های سیاسی ها، مذاهب و نظامای که طی هزاران سال میان مردمانی با زباناست؛ پدیده

گوناگون جریان یافته و توانسته است یک حوزه تمدنی پیوسته ایجاد کند. از منظر مطالعات 

شدن به ای هویتی است که قابلیت تبدیلآیین نیست، بلکه سرمایه ای، نوروز تنها یکمنطقه

ای را دارد. هنگامی که یک عنصر فرهنگی از سطح یک سنت پلتفرم همکاری منطقه

تواند در رسد، آن عنصر میمی« نماد تمدنی مشترک»محلی فراتر رفته و به سطح یک 

 دقیقاً چنین ماهیتی دارد.  سیاست خارجی کشورها جایگاهی راهبردی پیدا کند. نوروز

الملل، هویت مشترک یکی از مؤثرترین متغیرها در های جدید روابط بیندر نظریه

معنایی مشترک  چهارچوبگیری همگرایی است. کشورهایی که خود را در یک شکل

دهند، تری نشان میکنند، نه تنها در تعاملات سیاسی و اقتصادی رفتار همگراتعریف می

سرمایه »یابد. نوروز از این منظر یک ها نیز کاهش میهای امنیتی میان آنسیتبلکه حسا

هایی چون نو شدن، آشتی، امید، ای است. این جشن باستانی حامل ارزشمنطقه« نمادین

ها میان چندین کشور ای از ارزشصلح و کرامت انسانی است. زمانی که چنین مجموعه

تبدیل به یک بنیاد هویتی و معنایی برای نزدیکی  مشترک باشد، این اشتراک به تدریج
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ی هاشود. نوروز در واقع یک زبان مشترک فرهنگی است که پیش از سیاستها میملت

تواند باقی بماند. اگر دیپلماسی نوروز را به معنای امروزی وجود داشته و پس از آن نیز می

ین نوروز برای ایجاد، تقویت و های فرهنگی، تاریخی و نمادگیری هدفمند از ظرفیتبهره

تداوم روابط میان کشورهای حوزه نوروز تعریف کنیم در این صورت این دیپلماسی 

 تواند در سه سطح دنبال شود.می

های همکاری نامهدولتی میان کشورهای نوروزی، توافقهای بیندیپلماسی رسمی: نشست 

 های همکاری پایدار.رچوبچهافرهنگی، تشکیل نهادهای مشترک نوروزی و برپایی 

های های فرهنگی، اجرای هفتهها، راه اندازی کارواندیپلماسی عمومی: برگزاری جشن

 ای.نوروزی، و انجام تبادلات مردمی و رسانه

های دیپلماسی علمی و دانشگاهی: برپایی مراکز پژوهشی نوروز، برگزاری همایش

 نوروز. منطقههای مشترک علمی و تدوین برنامه تبادل دانشجو در ای، اجرای پروژهمنطقه

تبدیل « ابزار سیاست خارجی»به یک « سنت فرهنگی»این سه سطح در مجموع، نوروز را از یک 

بر جاذبه است، نه اجبار. نوروز یک ابزار مهم قدرت نرم برای کشورهای  کند؛ ابزاری که مبتنیمی

های حوزه تمدنی آن است. توانایی تأثیرگذاری بدون اجبار، دقیقاً همان چیزی است که نظام

سیاسی امروز منطقه بدان نیاز دارند. اگرچه هر کشور روایت خاص خود را از نوروز دارد، اما 

کند. دیپلماسی نوروز در کان یک قدرت نرم چندملیتی را فراهم میروح مشترک این آیین، ام

 تواند ابزاری برای رسیدن به دستاوردهای زیر باشد:ی میچهارچوبچنین 

 بهبود روابط فرهنگی •

 المللیارتقای وجهه بین •

 فرهنگیگسترش تعاملات میان •

 های تاریخیکاهش سوءتفاهم •

کند، نه از ها را به هم نزدیک میهایی است که ملتقدرت نرم نوروز از جنس ارزش

دهد. در شرایطی که بسیاری از مناطق ها را در برابر هم قرار میجنس ابزارهایی که دولت
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های سیاسی روبرو هستند، وجود یک بستر فرهنگی اعتمادی و سوءتفاهمجهان با تنش، بی

ها را ترمیم کند. نوروز به دلیل ماهیت غیرسیاسی و ز این شکافتواند بخشی امشترک می

کند؛ فضاهایی که در آن وگو را فراهم میفراگیر خود، امکان ایجاد فضاهای جدید گفت

توانند در یک های علمی و فرهنگی و حتی مردم عادی میسران کشورها، شخصیت

را « وگوی درون تمدنیگفت»ک تواند نقش یغیرتقابلی تعامل کنند. نوروز می چهارچوب

های ژئوپلیتیک، بلکه از منظر وگویی که در آن کشورها نه از منظر رقابتبازی کند؛ گفت

ساز کنند. چنین بستری برای اعتمادسازی، زمینههای انسانی با یکدیگر صحبت میارزش

 تر سیاسی و اقتصادی خواهد بود. های گستردههمکاری

اند نهادهای علمی و فرهنگی اند که توانستهدار، زمانی کامیاب بودههای همگرایی پایپروژه

سازد. برگزاری مشترک برپا کنند. نوروز فرصت ایجاد چنین نهادهایی را فراهم می

ای، تبادل استاد و های مشترک درباره میراث منطقههای علمی نوروز، تدوین کتابهمایش

های دازی مراکز مطالعاتی نوروز در پایتختانهای منطقه و راهدانشجو میان دانشگاه

های پایدار همکاری گیری شبکهتوانند باعث انتقال دانش و شکلکشورهای عضو، همه می

ها، عمق بیشتری به نخبگانی شوند. نکته مهم این است که همکاری میان نخبگان و دانشگاه

وزمره، بلکه مبتنی بر فهم های ربخشد؛ زیرا این همکاری نه وابسته به سیاستهمگرایی می

 های فرهنگی است. مشترک، احترام متقابل و آرمان

ای هههای جدید باشد. اجرای برنامتواند نقطه شروع همکاریاز منظر اقتصادی، نوروز می

مشترک گردشگری نوروزی، بازارهای فرهنگی مشترک، و توسعه صنایع دستی و هنرهای 

های منطقه داشته باشند. وقتی گردشگر ند اقتصادی ملتتوانند نقش مهمی در پیوسنتی، می

های نوروزی را کند تا آییناز مرزهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان یا ایران گذر می

اجتماعی است  ـ ببیند، این سفر تنها یک تجربه فرهنگی نیست؛ بلکه یک فرایند اقتصادی

سازد. تجربه مناطق دیگر ا تقویت میکند و هم روابط مردمی رکه هم اشتغال ایجاد می
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ای دستیابی ههترین راجهان نشان داده است که گردشگری فرهنگی مشترک یکی از سریع

 به همگرایی اقتصادی است. 

معنایی مشترک برای همکاری  چهارچوباند یک کشورهای حوزه نوروز تاکنون نتوانسته

ها بیشتر تابع شرایط ژئوپلیتیک باشد تا ایجاد کنند. این خلأ موجب شده که روابط میان آن

ای را ها و منافع فرهنگی بلندمدت. اما نوروز ظرفیت آغاز یک گفتمان جدید منطقهارزش

 تواند شامل موارد زیر باشد:دارد؛ گفتمانی که محورهای آن می

 میراث مشترک تمدنی •

 وگوصلح، رواداری و گفت •

 همکاری اقتصادی و توسعه پایدار •

 تنوع فرهنگی احترام به •

 سازی از راه همکاری، نه رقابت مخربآینده •

، «مجمع کشورهای منطقه نوروز»ای با محوریت نوروز، مانند برپایی یک نهاد رسمی منطقه

 گذاری ارتقا دهد. تواند این گفتمان را از سطح فرهنگی به سطح سیاستمی

ت؛ یک زبان مشترک است، و سخن پایانی اینکه، نوروز برای منطقه ما تنها یک جشن نیس

های تواند به بنیانی برای همکارییک حافظه مشترک و یک سرمایه نمادین است که می

 تواند:گیری از این ظرفیت، میپایدار تبدیل شود. دیپلماسی نوروز با بهره

 به بازسازی اعتمادهای فرسوده کمک کند •

 های فرهنگی و علمی را گسترش دهدهمکاری •

 های اقتصادی مشترک شودی پروژهساز اجرازمینه •

 .ای را تقویت نمایدهویت مشترک منطقه •

نقطه »تواند یک های ناهمگرا بوده است، نوروز میها درگیر بحران و رقابتای که دههبرای منطقه

 گونه که در دل خود پیام نو شدن و زایش دوباره را داراست. باشد؛ همان« شروع تازه

 



 

 

 

 

 

 

 
 

نوروز جهانی





 

 ؛ی نوروزیهاآیین

 معنوی هویت ایرانیبارزترین نماد 

 بهرام امیراحمدیان 

عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیات مدیره انجمن 

ای، مدیر گروه صلح و اقوام در انجمن علمی مطالعات ایرانی مطالعات منطقه

 صلح ایران
 

ان نوروز آیینی است کهن و ماندگار با تاریخی شکوهمند که در گسترة جغرافیایی جه

رودان در غرب ، از شبه قاره هند و افغانستان در شرق تا میانایرانی از غرب چین تا آناتولی

ای شمالی قفقاز بزرگ در شمال ههکیانگ و آسیای مرکزی در شمال شرق تا دامنو از سین

شود و دورتا دور ایران زمین را به عنوان و آسیای صغیر در شمال غربی آسیا را شامل می

و مراسم  هابا جشن ،گیرد. این آیین کهن و ارزشمنده تمدن ایرانی در بر میخاستگا

کیانگ ی آسیای مرکزی و استان سینهادر همۀ جمهوری ،افزون بر ایران زمین ،اشویژه

و  ها، قزاقها، قره قالپاقها، ازبکهاشود. ترکمندر غرب چین با شکوه تمام برگزار می

، ها، افغانی دربند در داغستانهای شمال قفقاز از جمله ترکها، ترکهاقرقیزها، آذری

ی آسیای مرکزی و هاو بلوچ هاو تالش ها، عراق و سوریه و تات، کردهای ترکیههاتاجیک

ی آناتولی همه در باور به این آیین شکوهمند و برگزاری آن با هم هاقفقاز، و ترک

، تا سبز کردن گندم در قستان تا کردستان عراقدر قزا« میر نوروزی»اند و از مراسم سهیم

در پیشباز نوروز باستانی و  ،سراسر این گسترة پهناور تا پختن سمنو در جای جای این قلمرو

پیوندند و تازه عید نوزایی طبیعت و دگرگونی جان و تن و نبات و جماد به هم می

، راز ماندگاری این سنت از ی رحمانی و الهی و فرهنگی و خداییهاگردند. این ویژگیمی
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، ها، سنتهاای آینده است که آیینهها و سدههو ده هاپیش از اسلام تا همین امروز و سال

سرشار از معنویت و نوع دوستی و شکران نعمات الهی و دوستی و  ،ی آنهاباورها و جشن

و الهی  هادلو پاک و تازه گردانیدن  هامهربانی و احترام به هم نوع و زدودن کدورت

 .ستهاشدن قلب

 جهانی شدن نوروز

انتظار و ارائه درخواست ثبت جهانی نوروز به سازمان علمی و فرهنگی  هاپس از سال

مهمترین جشن باستانی ایرانیان به  ۴3۳۳سازمان ملل متحد)یونسکو( سرانجام هشتم مهر ماه 

 ثبت جهانی رسید.

تقاضای مشترک کشورهای ایران،  ،ناملموس جهانیدرخواست ثبت نوروز به عنوان میراث 

 ، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ترکیه بود.وستانهند

کردها به عنوان یکی از اقوام ایرانی که قلمرو یکپارچه فرهنگی آن میان کشورهای ایران، 

یاسی، نوروز را با عراق، ترکیه و سوریه گسترده شده است، بدون در نظر گرفتن مرزهای س

گیرند. یکی از عوامل گسترش معرفی و شناسایی میشکوه تمام و با همه مراحل آن جشن 

اند. زیرا ویژه کردهای مهاجر مقیم در اروپا و آمریکا بودهه نوروز به جهانیان، ایرانیان و ب

نوروز  ویژه جشنه در کنار زبان و قومیت، هویت یک کرد یا ایرانی، آداب و رسوم آن و ب

 مانند است.   بوده که در نوع خود در جهان بی

نوروز همواره عید سال نو در افغانستان بوده اما در دوره اشغال این کشور توسط ارتش 

یی همراه هاسرخ و سپس تسلط طالبان بر این کشور، برگزاری آن با مشکلات و محدودیت

ستان و همچنین توجه به آیین و رسوم اهتمام جهانی به مسائل افغان ،بوده است. با این همه

سبب شد که برگزاری نوروز هم در این  ۲۴۴۴این کشور پس از سقوط طالبان اول در 

ای از این جشن باستانی به دست دهد. کشور مورد توجه جهانی قرار گیرد و شناخت تازه

دولت ، ریاست جمهوری بایدنمتاسفانه پس از دسیسه ایالات متحده در دوره زمامداری 

قانونی )دوره ریاست جمهوری احمد اشرف غنی( جمهوری افغانستان ساقط و کشور در 
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دست طالبان افتاد و همان روش طالبان اول در ممنوعیت برگزاری نوروز ه ب ۲۴۲۴سال 

 برقرار شده است. 

رود، ولی در طول تاریخ تجلیل این هرچند نوروز جشن ملی مردم آریایی یه شمار می

ها و ها، قرقیزها، قزاقن مردم ترک زبان منطقه آسیای مرکزی، یعنی ازبکجشن در میا

 ها نیز رایج بوده است.ترکمن

ازبکستان است که  ،انداز جمله کشورهایی که در ثبت جهانی نوروز همکاری کرده

گویند و جمعیت زیادی از این کشور از جمله در سمرقند و بخارا به زبان فارسی سخن می

ندهای قوی و مشترک فرهنگی با کشورهای منطقه از جمله ایران است. به باور دارای پیو

برند، در گذشته میکه هم اکنون مردم آسیای مرکزی در آن به سر  یپژوهشگران، قلمروی

و  هامکان اصلی سکونت مردم آریایی بوده و این امر موجب گسترش چشمگیر سنت

نوروز به عنوان جشن ملی  ،شده است. در ترکیهی نوروزی در میان مردم این منطقه هاآیین

کردهای این دو کشور نیز نوروز را جشن  ،در تقویم وارد شده است و در عراق و سوریه

 دارند. میدانند و آن را گرامی میبزرگ خود 

برگزاری نوروز جنبه جهانی تری به خود گرفته و برخی از شهرهای  ،ی اخیرهادر سال

سین در سفره هفت ،ترین آنهااند اما در جالب توجهبه رسمیت شناختهاروپایی نیز آن را 

کاخ سفید و پیام نوروزی رئیس جمهوری امریکا است که چند سالی است نوروز را به 

که به تنوع فرهنگی این کشور  ،گوید و به برگزاری آن در آمریکامیطور رسمی شادباش 

 کند. میکند، مباهات میکمک 

تهران برگزار  در ۴3۳۹ نخستین جشن جهانی نوروز در نوروز ،جمهوری اسلامی ایرانبه ابتکار 

على رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، حامد شد. جلال طالبانى، رییس جمهور عراق، امام

محمداف رییس جمهور ترکمنستان، در جشنى کرزاى، رییس جمهور افغانستان و قربانقلى بردى

 ،به مناسبت نوروز در کاخ سعدآباد تهران برگزار شد ۴3۳۹ن ماه که روز شنبه هفتم فروردی

 حضور پیدا کردند.
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تر برگزار کنند. مراسم اما دولت ایران تصمیم گرفت دومین جشن جهانی نوروز را باشکوه

با حضور روسای جمهور  ۴3۹۴فروردین  ۸افتتاحیه دومین جشن جهانی نوروز روز یکشنبه 

افغانستان و ترکمنستان، معاون اول، رییس دفتر و مشاور ارشد  ایران، تاجیکستان، عراق،

رییس جمهور ایران و نیز رییس مجلس پاکستان، معاون رییس جمهور زنگبار، معاونین 

نخست وزیران ترکیه و آذربایجان، وزرای خارجه لبنان و عمان، وزیر بهداشت، رفاه و 

مجلس قزاقستان، دبیرکل اکو و خانواده هند، وزیر فرهنگ قرقیزستان، معاون رییس 

 ه سعدآباد تهران برگزار شد.یسنگاپور در محل حافظو سفرای ازبکستان 

آیین دیدار عیدانه سران کشورهای شرکت کننده و بازدید از بازار سنتی و نمایشگاه آیینی 

 های افتتاحیه دومین جشن جهانی نوروز بود.نوروز در محل تالار حافظیه از جمله برنامه

های صنایع دستی و خوانی، بازدید از غرفهیین آغاز رسمی سال نو خورشیدی، شاهنامهآ

کننده در جشن و ثبت عکس یادگاری از های بومی کشورهای شرکتهای آییننمایشگاه

 های این مراسم بود.دیگر برنامه

ط یی است که در آن رابطۀ انسان و طبیعت و پاسداری از محیهانوروز از معدود آیین

آفریند که از ی نوروزی آن چنان در دل مردم نشاط میهاشود. آیینزیست شکوفا می

. کمتر آیینی بلکه بر شکوه آن افزوده شده است ،گذشته دور تا کنون نه تنها از میان نرفته

توانسته باشد در روح و جان  ،های مردمیتوان یافت که همراه با برخورداری از جنبهرا می

آیینی است توحیدی که هم ویژگیهای مردمی و انسانی در آن نوروز واند. مردم ریشه د

شود. این آیینها که از دورة باستان وارد قلمرو هست و هم آیین دینی و مذهبی پنداشته می

امپراتوری ایران آن دوره شد، پس از اسلام نیز به حیات روحانی خود ادامه داد. دین اسلام 

های اسلامی بود، در قلمرو باورها و آیینهایی که مخالف با اندیشههر آنچه رفتارها، کنشها، 

خود منسوخ کرد. ولی نوروز با تمام قدرت خود ماندگار شد. راز این ماندگاری چیزی 

پرستی چیزی در آن نبود. هرچند های آیینی آن که از مظاهر شرک و بتنبود جز ویژگی

 سرزمین توحیدی بوده و خواهد بود. پرستی نبوده؛ اینجاسرزمین ایران سرزمین بت
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پاس نعماتی است که در اختیار انسان گذاشته ه درگاه یزدان به آیین نوروزی سپاسگزاری ب

، سین، سفره هفتارشنبه آخر سالهی نوروزی از جمله چها. با نگاهی به آیینشده است

اسم سیزده بدر، همه به ، و مر، اهدای عیدانه، دید و بازدیدهای نوروزیمراسم تحویل سال

 .روابط انسان و طبیعت و روابط میان انسانهاستنشانگر نحوی 

 





 

 نوروز ما، نوروز همه

 

 عبدالغفور لیوال

 شاعر و نویسنده )افغانستان(

 

 ترین مناسبتی است که انسان به یاری آن، پیوند عمیق و نهادینترین و کهننوروز فطری

روشن زایش، رویش و پویش است و  گیرد. بهار، استعارهخویش را با طبیعت جشن می

زندگی. نوروز، جشن کشف راز بزرگی است؛  نوروز، جشن طلوع بهار و آغاز دوباره

شود و که با آمدن بهار، زمین بارور میدمان تاریخ دریافت: اینرازی که بشر در سپیده

کند. نخستین روزی که آبی فراهم می سیاره ات را بر پهنهحی همین باروری امکان ادامه

آفریند، همان روز است که شادیِ انسان فهمید باروری زمین، امید و نان و زندگی را بازمی

نوروز در دلش جوانه زد. نوروز یادآور همین شادی بنیادین و طبیعی انسان است؛ پیوند 

ارد و انسان را با معنا، با زندگی و با رازهای ای بزرگ در خود نهفته دای که فلسفهازلی

 دهد.طبیعت آشتی می

ماست  نوروز، وارثان این جشن باستانی و این خرد طبیعی هستیم. وظیفه ما باشندگان حوزه

گرای آن را پاس بداریم و به جهانیان بشناسانیم. باید با صدای رسا که ماهیت ژرف و انسان

شناسد؛ نوروز متعلق به به یک قوم است و نه قیدوبند جغرافیا میبگوییم که نوروز نه متعلق 

آنانی که ارزش جوانه زدن، بهاریدن و دوباره زیستن را  انسان و طبیعت است، به همه

 فهمند.می
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توان برای پاسداشت نوروز انجام داد، رهایی آن از تکفیر و ناآگاهی بهترین کاری که می

اندیش، این جشن زندگی و رویش را نظر و تاریکتنگهایی است. با شوربختی، گروه

تر از پندارند. نوروز هیچ دشمنی بزرگکنند و آن را مخالف باورهای خود میتکفیر می

فهمد. تابد و زایش طبیعت را نمیاین نگاه خشک و کور ندارد؛ نگاهی که زیبایی را بر نمی

دارند، باید برای وز را گرامی میهایی که نورملت امروز بیش از هر زمان دیگر، همه

آن، کوشش مشترک کنند. پاسداری از نوروز یعنی پاسداری  زدودن غبار تعصب از چهره

 از شادی، خرد، زندگی و طبیعت.

هایش نقاشی نوروز را باید به میدان هنر برد؛ باید با آن رقصید، آن را سرود و در رنگ

، در 3، در دوبیتی، در نوای رباب، در لندی۲رصکپرشور، در ق ۴کرد. نوروز را باید در آتن

زایش همین  نوپا جاری کرد. هنر، خلق زیبایی است و نوروز لحظه بارانِ نرم و در سبزه

اند و چنان با یکدیگر در پیوندند که گویی از یک ریشه سر برآوردهزیبایی. این دو آن

انی است؛ زمانی که انسان در کشند. نوروز جشن رهایی تخیل انسیکدیگر را در آغوش می

 کند.نگرد و دوباره معنای زیستن را کشف میطبیعت به خود می آیینه

سازی آن است. نوروز را باید از بهترین اندیشه برای گسترش گفتمان نوروز، جهانی

های مشترک جهان شناساند. طبیعت به کسی حصارهای جغرافیایی رها کرد و به فرهنگ

ن برای همه جا دارد، آب برای همه جاری است، دانه برای همه جوانه کند؛ زمیپشت نمی

، همگی ظرفیت معنا و لذت جهانی ۰سین و سبزه لغتمیوه، هفت، هفت۱زند. سمنکمی

دارند. پیام نوروز فراتر از فرهنگ و زبان است؛ پیام مهربانی و همزیستی است. این ما 

                                                                                                                        
 رقص محبوب مردمی در افغانستان   ،آتن -۴
 رقص محلی افغانستان  ،قرصک -۲
 ترین شعر مردمی زبان پشتوکوتاه ،لندی -3
  گویند گویش فارسی دری افغانستان سمنو را سمنک میدر  ،سمنک -۱
روند، به ای بیابند روی آن راه میروند و هرجایی که چمن یا سبزهمی ها بیرونهنگام نوروز خانواده، در افغانستان -۰

مان سبز و ای سال راه، همهاین است که اگر در نوروز روی سبزه راه برویم باور بر گویند )سبزه لغت(این رسم می
 خوشبخت خواهد بود. 
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 کنیم اگر دیگری نیز بر سفره، گمان مینظریها هستیم که گاهی با حرص و تنگانسان

تنگی ماست؛ طبیعت بنشیند، ما گرسنه خواهیم ماند. نوروز پاسخ طبیعت به این دل

 «مهربان باشید، جهان جا برای همه دارد.»گوید: می

نوروز خود یک نظام اقتصادی نیز هست. اقتصاد یعنی تولید، و نوروز جشن آغاز تولید 

دانه بکارید، دام بپرورانید، »، زمانی که نیاکان آریایی ما گفتند: است. هزاران سال پیش

، در حقیقت روح اقتصادی نوروز را بازگو کردند. «میوه بچینید و با هم مهربان باشید

توان پرسید پیوند اقتصاد با نوروز چیست؛ زیرا نوروز خود آغاز تولید است و تولید، نمی

زاید، شکفد، دام میبزرگ طبیعت است؛ دانه می انهاقتصاد. زمین در بهار کارخ جوهره

گردد. از همین روست که نوروز، افزون بر جا برمیشود و زندگی به همهتر میآب روان

 جشن طبیعت، جشن نان، کار، درآمد و آبادانی نیز هست.

های هستی است؛ تولدی نوروز نه تنها آیینی کهن و دیرینه، بلکه حقیقتی جاری در رگ

شود اما هر بار طراوتی نو دارد. نوروز رسم نگاه دوباره است؛ اوم که هر سال تکرار میمد

ها، آشتی با خود، با دیگران و با زمین. فرصتی برای پاک کردن گردوغبار خستگی از دل

نوروز یادآور این حقیقت ساده اما ژرف است که زندگی هرچقدر هم سخت باشد، دوباره 

شود، دل های بهار نرم میزده، با نخستین نفسگونه که زمین یخنامکان رویش دارد. هما

 شود.نوروز از یأس و تیرگی شسته می انسان نیز در آستانه

رسد: آید و با پیامی روشن از راه مینوروز در نخستین روز بهار، به قلب طبیعت می

نگیزه برای بهتر زیستن. پیامی سبز، زیبا و سرشار از ا« زندگی ادامه دارد، امید زنده است.»

نوروز فرصتی است تا انسان درنگ کند، از شتاب روزمره فاصله بگیرد و دوباره خود را در 

داشتی به ما آموخته است چگونه ببخشیم، هیچ چشمآغوش طبیعت بیابد؛ طبیعتی که بی

 چگونه رشد کنیم و چگونه مهربان باشیم.

است. تغییر حال است. نوسازی روح و خانه و  نوروز تنها تغییر تقویم نیست؛ تغییر نگاه

های دوستی، گذشتن کردن پیوندها، ساختن پلاندیشه است. نوروز فرصتی است برای تازه
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نگرد، در حقیقت به کوچک نوروز می ها و باور کردن آینده. انسان وقتی به سبزهاز کینه

 تواند بهتر باشد.ای که هنوز مینگرد؛ به آیندهامید می

وروز زبان مشترک زیبایی است؛ زبانی که هر انسانی، فارغ از قومیت و مرز و مذهب، آن ن

توانیم ای که در آن میفهمد. آوای بهار، سرود جنّت زمینی ماست، و نوروز آیینهرا می

 خویشتن، زمین و زندگی را دوباره ببینیم.
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Peace is a phenomenon which pervades mankind and it is the most 

desired object for the human beings. Peace takes abode in different 

festivals across the globe and Nowraz is one of such festivals. 

Nowruz, also spelled Novruz, Navruz, Nooruz, Nevruz, or Nauryz, 

meaning “new day” in Persian, is far more than just the start of a new 

year—it is an ancient celebration of life, rebirth, and the triumph of light 

over darkness. With roots extending back over 3,000 years to the era of 

Zoroastrianism, Nowruz heralds the arrival of spring and is celebrated on 

the day of the vernal equinox, usually March 20 or 21. Today, it unites 

diverse cultures across Iran, Central Asia, the Caucasus, the Balkans, and 

beyond, offering a rich tapestry of customs, traditions, and shared values. 

These places along with parts of South Asia, Nowraz (Persian for “New 

Day”) is celebrated as the new year and the arrival of spring, 

originating from Zoroastrian traditions. 
The philosophy of Nowruz centers on renewal, rebirth, and the 

triumph of light over darkness, marking the spring equinox as a time for 

fresh starts, spiritual revitalization, and reinforcing community bonds, 

rooted in ancient Zoroastrianism. Very significant fact is that philosophy 

of Nowraz has been celebrated across diverse cultures as a universal hope 

for peace, prosperity, and new beginnings. 

United Nations has declared 21st March as International Nowraz Day. 

In India, Parsis (Zoroastrians) primarily celebrate Nowruz as their New 

Year (Navroz), marking the spring equinox with prayers, feasts, family 

gatherings, and visits to fire temples, especially in places like Udvada, 
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while the Baháʼí community and some Kashmiri Pandits (calling it 

'Navreh') also observe this ancient Persian festival. 

Even in India and Pakistan, where Nowruz is celebrated by Parsi and 

Shia Muslim communities, the festival is marked by prayers, feasts and 

family gatherings. Many visit fire temples, exchange gifts and enjoy 

traditional dishes in a spirit of gratitude and renewal. 

The Sultan of the Slave dynasty, Balban had introduced this festival in 

India. Mughal emperor Aurangzeb, however, abolished the festival of 

Navroz during his reign. 

Nowadays Nowruz is widely celebrated in India, especially 

in Maharashtra (Mumbai) and Gujarat, where large Parsi communities 

reside, though it's also observed by Shia Muslims in Kashmir and the 

wider Iranian diaspora. Celebrated by followers of Zoroastrianism, it 

marks the spring equinox with prayers, feasts, home decorations, and 

traditional dishes like sev, pulav, and patra ni macchi 

Nowruz in Kolkata is celebrated primarily by the city's small but 

vibrant Parsi community (around 360 members) with special prayers 

(Jashan) at the Zoroastrian Temple on Metcalfe Street, traditional attire 

(daghlis, garas), feasts, family gatherings, and acts of charity, 

symbolizing renewal, peace, and good fortune, with the community 

upholding these age-old Zoroastrian traditions with great fervour, 

marking spring's arrival and new beginnings.  

To conclude one may say that culture knows no boundaries and 

Nowraz is thus an instance of transcending culture from Persia to nearby 

region and beyond. With UN declaration/recognition, Nowraz may 

spread its essence of peace and harmony globally. Where ever 

globalization has spread its wings, local culture has also flourished as a 

force of opposition and thus localisation sometimes turns to global 

phenomenon and gives birth to “Culture of Association”. 



 

 شدن نوروز ایهو فرامنطق فراملی

 
 جاوید حسینی

 )افغانستان( پژوهشگر حوزه افغانستان

 
، یعنی چند ماه پس از سقوط حکومت اول طالبان، به افغانستان سفر کردم. ۴3۳۴اسفندماه 

رو شدم که با گذشت بیش از بیست سال، همچنان در ذهنم در این سفر با سه شگفتی روبه

ویژه در کابل، ن و گسترده جنگی چندساله بود که بهاند. نخست، آثار عریاروشن و زنده

همچون زخمی باز، چهره شهر را شکل داده بود. دوم، صفا و صمیمیت مردم این سرزمین؛ 

از هرات و قندهار تا کابل، گویی در خانه خود بودم. اما سومین شگفتی که ارتباط 

خود را نشان داد: استقبال  های پس از سفرمستقیمی با موضوع این یادداشت دارد، در هفته

 پرشور از نوروز.

سوز را تجربه کرده و پنج سال در چنان تاریکی سیاسی و ها جنگ خانمانکشوری که سال

شد، ناگهان با شور، هیجان و فرهنگی فرو رفته بود که جشن نوروز در آن حرام شمرده می

ردم اعم از فقیر و غنی، پر از های منظیر به استقبال این جشن باستانی رفت. خانهامیدی کم

تنها سال نو، بلکه خودِ خواست با نوروز، نههای جشن نوروز بود؛ گویی جامعه مینشانه

ها این پرسش در ذهنم ماند که چگونه ممکن است زندگی را از نو آغاز کند. سال

ر به ای پس از چنین تحولات عمیق سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، چنین پرشوجامعه

 استقبال نوروز برود؟
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 های کهن جشن نوروزریشه

آوردن مردم افغانستان به نوروز، پس از پاسخ پرسش خود را یافتم؛ روی ،با گذشت زمان

بودن و ژرفای این جشن یک دهه ناامنی و سرکوب فرهنگی، بیش از هر چیز ریشه در کهن

بلکه بخشی از  ،اد رسمی بودداشت. نوروز نه یک آیین تزئینی و نه محصول تصمیم یک نه

توان ای که میرود. حافظهحافظه تاریخی و هویت فرهنگی مردم این سرزمین به شمار می

 طور کامل از میان برد.توان بهآن را برای مدتی سرکوب کرد، اما نمی

های زیرین زندگی مردم نوروز در افغانستان، همانند بسیاری از جوامع منطقه، در لایه

های خانوادگی و در داشته است: در تقویم کشاورزی، در شعر و موسیقی، در آیینحضور 

کلُّ شیءٍ »رابطه انسان با طبیعت. شاید بتوان این بازگشت را با این گزاره توضیح داد که 

ها تحمیل گردد. نوروز نیز، پس از سال؛ هر چیزی به اصل خود بازمی«یرجعُ إلی أصلِه

آنکه نیازی به مجوز رسمی یا تبلیغات دولتی خود بازگشت؛ بی تاریکی، به اصل فرهنگی

 داشته باشد.

مثابه یک سرمایه دهد که نوروز زمانی بیشترین قدرت را دارد که بهاین تجربه نشان می

ای که حتی جنگ، مهاجرت، سرکوب ایدئولوژیک و فرهنگی عمیق عمل کند؛ سرمایه

 طور کامل نابود کند.ا بهتواند آن رفروپاشی نظم اجتماعی هم نمی

 بودن جشن نوروزغیرحکومتی

های بودن بازگشت نوروز بود. در سالنکته کلیدی دیگر در تجربه افغانستان، غیرحکومتی

نخست پس از سقوط حکومت اول طالبان، حکومت موقت به سرپرستی حامد کرزی نه 

رخ داد، نه یک پروژه از ای منسجم برای بازتعریف نوروز داشت. آنچه فرصت و نه برنامه

های کهن خود، بدون دخالت ها با آیینبالا، بلکه حرکتی خودجوش از پایین بود. خانواده

 مستقیم دولت، نوروز را دوباره زنده کردند.
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ها این ویژگی، یکی از رازهای ماندگاری نوروز است. هرگاه نوروز به تملک دولت

ه ابزاری سیاسی، ایدئولوژیک یا نمایشی بدل شود و بتدریج از معنا تهی میدرآید، به

که جشن همگانی باشد، به مناسبت رسمی جای آنگردد. در چنین وضعیتی، نوروز بهمی

یابد. اما تجربه افغانستان نشان داد که نوروز زمانی بیشترین یک گروه خاص تقلیل می

 ها.ظرفیت همبستگی را دارد که در اختیار مردم باشد، نه حکومت

 گرایی نوروزراملیف

توان نوروز را به جشنی فراملی تبدیل کرد، باید از در پاسخ به این پرسش که چگونه می

ی است، زیرا پیش ذات خود فراملهای زیسته جوامع گوناگون الهام گرفت. نوروز بهتجربه

های مدرن بوده و مرزهای سیاسی امروز را به رسمیت ملت ـ تگیری دولاز شکل

هایی از عراق، ترکیه، د. ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قفقاز، بخششناسنمی

 و حتی مناطقی دورتر، هر یک روایت ویژه خود را از نوروز دارند. ، هندوستانپاکستان

ای ارچوب یک هسته معنایی مشترک؛ هستههگرایی نوروز یعنی پذیرش تکثر در چفراملی

تی با طبیعت، گذار از زمستان، امید به آینده و بازسازی که بر مفاهیمی چون نو شدن، آش

کند که ها درست میروابط انسانی استوار است. این مفاهیم، زبان مشترکی میان ملت

 مستقل از سیاست روز است که ممکن است روز دیگر تغییر کند.

ت این چنانچه گفته شد، نوروز هم اکنون فراملی است اما باید اندیشید که چگونه حرار

ها را آب کند و خود عاملی در پیوند گردد. یکی جشن کهن را بیشتر کرد تا یخ میان ملت

مانده نوروز، نقش آن در دیپلماسی فرهنگی غیررسمی است. نوروز های مغفولاز ظرفیت

وگویی که نه از راه ها باشد؛ گفتوگوی فرهنگی میان ملتتواند بستری برای گفتمی

های محلی و خاطرات جمعی ، بلکه از راه هنر، ادبیات، موسیقی، آیینقراردادهای سیاسی

 هاست.تر از روابط رسمی میان دولتای، پایدارتر و عمیقگیرد. چنین دیپلماسیشکل می

های طولانی تواند حتی پس از دورهدهد که نوروز میخوبی نشان میتجربه افغانستان به

ای ننده ایفا کند. اگر این تجربه در سطح منطقهکخشونت و گسست اجتماعی، نقش ترمیم
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تواند به عاملی برای بازسازی اعتماد و پیوندهای فرهنگی میان بازخوانی شود، نوروز می

 تر و پایدارتر شود. گرایی آن عمیقجوامع همسایه بدل شود و فراملی

 شدن نوروزایفرامنطقه

توان نوروز را به جشنی ت که چگونه میتر این اسبودن، پرسش مهماما فراتر از فراملی

زمین، بلکه در سطح تنها در حوزه فرهنگی ایرانای تبدیل کرد؟ یعنی جشنی که نهفرامنطقه

شدن نوروز، بیش از آنکه نیازمند گسترش ایجهانی، معنا و مخاطب پیدا کند. فرامنطقه

باید به زبانی جهانی  ها باشد، نیازمند ترجمه مفهومی آن است. نوروزجغرافیایی آیین

اش، بتواند با آن بازتعریف شود؛ زبانی که انسان معاصر، فارغ از ملیت و پیشینه فرهنگی

 ها.ارتباط برقرار کند، مفاهیمی جهانی مانند پیوند تمدن

روست، نوروز محیطی، جنگ، مهاجرت و فرسودگی روانی روبههای زیستدر جهانی که با بحران

شود که نوروز از از امکان بازآفرینی بدل شود. اما این امر تنها زمانی محقق می تواند به نمادیمی

ها معرفی ها و فرهنگها، تمدنعنوان یک پل میان ملتارچوب نوستالژیک بیرون آمده و بههچ

 شود.

ویژه در این میان، نقش مهاجران از حوزه فرهنگی نوروز اهمیتی دوچندان دارد. مهاجران، به

کنند، حامل پیام فرهنگی هستند. این حاملان پیام هایی که میان دو یا چند فرهنگ زیست مینسل

مثابه یک جشن فراگیر یا عنوان آیینی سنتی و بومی، بلکه بهنوروزی، باید این آیین را نه تنها به

، های نوروزی در فضاهای عمومیکنند. برگزاری آیینشمول به جوامع میزبان معرفی همه

زیست، صلح و همزیستی، و روایت نوروز در های جهانی مانند محیطپیوندزدن نوروز با دغدغه

توانند فعال هایی هستند که مهاجران میهای نو، از جمله ظرفیتقالب هنر، ادبیات، سینما و رسانه

دون کنند. در این معنا، مهاجران، سفیران فرهنگی حوزه نوروز هستند؛ سفیرانی غیررسمی که ب

ای به زبانی قابل فهم برای جهان توانند نوروز را از یک میراث منطقهها، میوابستگی به دولت

 امروز بدل کنند.
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شدن نوروز ایآفرینی دیاسپورای ایرانی و افغانستانی در فرامنطقههای متعددی از نقشنمونه

ان مهاجر نوروز را از شود. در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکای شمالی، ایرانیمیدیده 

ها و های نوروزی در پارکاند. جشنها به عرصه عمومی شهر بردهفضای خصوصی خانه

آنجلس، لندن و برلین، که با حضور شهروندان میادین شهرهایی مانند تورنتو، ونکوور، لس

 شود، نوروز را از یک آیین بومی به رویدادی چندفرهنگی بدل کردهغیرایرانی برگزار می

سین، بلکه با موسیقی، خوراک، نمایش و است. در این فضاها، نوروز نه تنها با هفت

کند. شود و امکان رویارویی فرهنگی را برای جامعه میزبان فراهم میوگو معرفی میگفت

همچنین لازم است تا هنرمندان و نویسندگان ایرانی و افغانستانی، در حوزه هنر و ادبیات، 

های فرهنگی تبدیل کنند. نمایشگاهوعی برای روایت تجربه زیستِ میاننوروز را به موض

تواند این جشن را از یک مناسبت تقویمی هنری، فیلم و آثار ادبی حول محور نوروز، می

 کند.به مفهومی قابل فهم برای مخاطبان جهانی تبدیل 

ی کنند؛ سفیرانی توانند نقش سفیران فرهنگی غیررسمی را بازدر مجموع، دیاسپوراها می

های مدنی، نوروز را به بخشی از که بدون تکیه بر نهادهای دولتی، از راه هنر و کنش

مانندی بازی ای شدن آن نقش بیکنند و در فرامنطقهوگوی فرهنگی جهانی تبدیل گفت

 کنند.

 سخن پایانی
نشان بررسی تجربه احیا شدن نوروز در افغانستان پس از سقوط حکومت اول طالبان 

مثابه یک آیین فرهنگی یا مناسبت تقویمی فهم کرد. توان تنها بهدهد که نوروز را نمیمی

ای اجتماعی است که ، یک نهادِ فرهنگیِ فراتاریخی و سرمایهچهارچوبنوروز در این 

شدن نوروز، نه با ایو فرامنطقه تاب مقاومت در برابر بحران و سرکوب را دارد. فراملی

هایی های فرهنگی از پایین ممکن و میسر است؛ کنشی از بالا، بلکه با کنشگذارسیاست

گیرد. های مهاجر و کنشگران فرهنگی غیررسمی شکل میکه توسط جوامع محلی، شبکه

در این فرآیند، نوروز از یک نشانگان هویتیِ ویژه به یک زبان فرهنگی قابل ترجمه تبدیل 
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آورد های گوناگون را فراهم میها و تمدنان فرهنگشود؛ زبانی که امکان ارتباط میمی

 آنکه گوناگونی درونی خود را از دست دهد.بی

توان نوروز را بخشی از دیپلماسی فرهنگی غیررسمی و شکلی از در سطح نظری، می

قدرت نرم دانست که بر ذات انسان و طبیعت استوار است. دیاسپوراها در این میان نقش 

کنند و با ترویج نوروز در جغرافیای جدید، امکان گسترش بازی میسفیران نوروز را 

سازند. بدین ترتیب، نوروز فرآیندی پویا خواهد بود که در ای آن را فراهم میفرامنطقه

 کند.تعامل میان مبدا و مقصد جدید نقش بازی می

ی وگوی فرهنگی و بازسازعنوان بستری برای گفت، اگر نوروز بهسرانجام آنکهو 

ای فراتر رفته و به یکی تواند از یک جشن منطقهپیوندهای انسانی درک و استنباط شود، می

هایی بدل شود که توانایی نفوذ و گسترش را دارد. این ظرفیت، نوروز را در از معدود آیین

 مسیر جهانی شدن قرار خواهد داد. 

 به امید آن روز.
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At any turbulent times, there were ideas and values that greatly 

influenced the minds of people and could stop or at least restrict wars and 

conflicts. Usually they refer to universal norms and values supported by 

the mankind, such as victory of the Good, solidarity, unity and 

brotherhood in the process of all-round renewal and transformation. The 

well-known Nowruz festival that stipulated its spread and influence in 

approximately 20 countries spreads exactly the same views and ideals. 

Originally Nowruz is a Zoroastrian festival, indicated beginning of the 

“Akhura season of the year” (summer) and defeat of the Evil Spirit, a 

reminder of the Last Day of the world, which will become the New Day of 

eternal life. It was celebrated on the eve of the spring equinox1 and therefore 

is mostly celebrated as the arrival of spring and the New Year. Nowruz is the 

oldest New Year festival in the world, a truly folk festival, expressing in its 

essence a condensed spirituality of previous generations and eras at the level 

of their historical subconscious, it personifies the eternal unity of archetypes 

and spiritual invariants of cultural traditions, as well as the inseparable 

spiritual connection of generations – past, present and future. As such this is 

an international tradition not related to Islamic customs2. 

Even nowadays Nowruz traditions and ideas have an important 

significance in life of Iran, Central Asia, Caucasus, Balkans and other 

regions of the world. On September 30, 2009 Nowruz was included by 

UNESCO into the Representative List of the Intangible Cultural Heritage 

of Humanity, and since then March 21 was declared International 

Nowruz Day. Since 2010, the United Nations calendar included 
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International Nowruz Day, once more signifying truly international spirit 

of this festival that closely resonates with the ideals of the UN. Moreover, 

at an informal meeting of the Council of Heads of State of the 

Organization of Turkic States, Nowruz Bayram gained the status of a 

common holiday for the Turkic world3. 

In the context of the current extremely tense international atmosphere, 

when much depends on the situation in the Moslem world itself, 

including unstable Nowruz-spread Middle East, South and Central Asia, 

Caucasus, such ideas and traditions are obviously very relevant and can 

be used fruitfully. 

The thesis of the paper therefore is: Nowruz has the greatest potential 

to stimulate revival and awakening in the mentioned unstable areas to 

form a new model of relations in the Islamic world, restricting there the 

scope of conflicts, poverty and decline. 

From Commonality to Solution of Present-Day Challenges 
Indeed, as we know, majority of the Nowruz spread Moslem countries 

have passed very similar, though different in scope and forms, problems 

in their historical development. In general, they came to recognition of 

their backwardness and decline by the end of the XIX-th century, passed 

the way from spread of jadidist, socialist and even radical Islamic ideas in 

their societies, all-round dependency from the global powers and still 

ongoing period of their fight for real political and economic 

independence in the world (e.g., Iran, CA countries, Afghanistan, etc.). 

This has been aggravated by sharpening of the current geopolitical and 

economic competition of the world powers (the US, EU, China and 

Russia, etc.) for the influence over the strategically located key countries 

of the Nowruz area. 

As a result, many of the Nowruz-spread countries encountered 

similar challenges in their development today: spread of radical ideas, 

terrorism, drugs trafficking, illegal migration, sanctions and economic 

crisis, etc. 

Thus, according to the new United Nations Development 

Programme (UNDP) report, nine out of ten families are forced to cut 

back on meals, sell property, or take on debt to survive in 

Afghanistan4. Iran is experiencing its deepest socio-economic crisis in 

recent years, with a projected GDP growth of only 0.3% in 2025 and 

inflation of over 40%5.  
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It is obvious that the way out of these difficulties mostly refer to the 

joint, coordinated efforts to withstand such challenges based on the 

proximity of geographical location, shared history, culture, traditional 

values and ideals of Nowruz. These factors can and truly facilitate their 

ongoing dialogue, constructive cooperation in various international and 

bilateral organizations (UN, Organization of Islamic Cooperation (OIC), 

Organization of Turkic States (OTS), multiple intergovernmental 

agreements, etc.). 

The revival, for instance, of the earlier consigned to oblivion Nowruz 

holiday on the territory of Uzbekistan, has brought to renewal of ancient 

traditions and customs of the local people, and was correspondently 

reflected not only in cultural, but political life of the CA countries: 

common regional events, including first reconciliation of the regional 

countries, solution of nearly all border and water issues among them 

during the last years. As the UN constant representative of Uzbekistan 

Ulugbek Latipov rightly stressed, “The main message of this festival is 

peace, which we so sharply need today” 6 . 

And without fundamental peace in the region neither of the Nowruz 

countries can achieve sustained development and progress in their 

strategies. In particular, Uzbekistan cannot fulfill its long-term Strategy 

Uzbekistan-2030 goals7, ensuring the sovereignty and security of the 

country by implementation of a series of important tasks. They include 

such goals as deepening integration of Uzbekistan into global transport-

logistical networks and increasing potential of the national transport 

system, achieving stable work of the Uzbekistan energy system with the 

energy systems of the neighboring countries. Without implementation of 

such goals it is impossible for Uzbekistan to achieve the projected 

economic tasks of joining the ranks of upper-middle-income countries till 

2030. This logically presupposes development of friendly relations first 

of all with the neighboring countries, which include and not limited by 

Central and South Asian countries, Caucasus and Afghanistan, close by 

geography, history and culture, Nowruz ideals and values.  

As the UN Permanent Representative of Kyrgyzstan Aida Kasimalyeva 

said, this year Nowruz celebration coincided with the historical event: "I think 

it is no coincidence that the agreement on border demarcation between 

Kyrgyzstan and Tajikistan was concluded right before Nowruz. … Thus, a 

new era has begun in Central Asia – peace in our region has become even 
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stronger. We have no unresolved border issues, and this is a significant 

contribution to the prosperity of the region."8 

Thus, Nowruz ideals can stimulate coordination and exchange of 

experience in solution of many common challenges and tasks of regional 

development, consolidating peace and stability in the regions. 

New Model of Regional Relations? 
Moreover, Nowruz values and ideals can lay the ground for a new 

model of regional relations.  

Especially so as historically, the connections in the sphere of art, 

science and literature never interrupted and gave birth to multiple 

branches of verbal and plastic arts, mythological and religious views. In 

particular, lots of archaeological findings decorated by the fish symbolic 

were found on the territory of Central Asia dating to the 1-st millennium 

before our century. It is not surprising because Yusuf Balasagunsky in his 

“Kutadgu bilig” poem, that is “Happy knowledge”, described Nowruz as 

appearance of Sun in the Pisces constellation9.  

Indeed, as a condensed spirituality at the level of historical 

subconsciousness, unity of archetypes and spiritual invariants of cultural 

traditions of previous generations, Nowruz has always been expressing 

common philosophy of life in the areas of its spreading, however 

interrupted by various conflicts and wars due to the sinfulness of a human 

being itself and mercenary interests of some foreign states. But 

nowadays, this fact can be reconsidered taking into account the new, 

more dangerous international climate and its potentiality to result in a 

new global war, disastrous for the whole world. Correspondingly, many 

regional countries (CA states, Iran, Eurasian countries) concluded that 

only joint actions based on the common philosophy and traditions like 

Nowruz values and ideals can be most productive in this turbulent world 

to find compromise and safety of their citizens, preserve and promote 

further their regional and national identities.  

Besides, current strategies of many Nowruz area countries to save and 

develop their national economies by developing home industry and 

infrastructure, green economy, extending geography of international 

cooperation and joining the global chains of production and supply, as 

well as increasing their investment attractiveness is impossible without 

fruitful regional cooperation. And the language of Nowruz philosophy is 

most clear, humane and universal for this purpose.    
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At the social level, these ideas have already been promoting better 

understanding between citizens of various countries like Iran, Afghanistan and 

CA countries that we witness today. Such proximity has brought to a series of 

regional initiatives strengthening regional connection, integration in the 

security sphere, economy and social spheres.  

One of the important program documents in this respect is the 

Regional Cooperation Concept of “Central Asia-2040”, adopted in 2014 

at the Astana summit that defined long-term priorities for cooperation, 

aimed to provide regional security and development of these Nowruz 

area countries. 

This cannot but bring to the growth of economic ties, mutually 

beneficial trade and joint plans of implementing some beneficial trans-

regional projects. Thus, the trade turnover between Afghanistan and Iran 

achieved $1,921 bln in March-October 2025,10 whereas the trade 

between Afghanistan and five CA countries constituted $1,696 bln by the 

end of ten months of 202511.  

Moreover, these countries are seriously working now on 

implementation of some trans-regional projects, which would have 

serious impact on development of Central and South Asia, Middle East 

economies in the midterm. These projects include, particularly, 

realization of the Trans-Afghan corridor, Chabahar project, “North-

South” corridor, Trans-Caspian international transport corridor, as well as 

Chinese “Belt and Road initiative”, which altogether would increase 

transport and energy connections of these Nowruz area regions; extend 

their market of electronic commerce, stimulate growth of investors, etc. 

These tendencies also demonstrate significant steps on the way to 

creating free trade area in “Central Asia-Iran” format, and in perspective 

– of forming regional economic union. 

One of the positive trends in this sense is the growth of tourism to 

Central Asia. For instance, in 2025 Uzbekistan was visited by 194,3 

thousand people from Russia, 147,8 thousand from Turkmenistan, 102,9 

thousand from Kazakhstan, 82,1 thousand form Kyrgyzstan, 60,5 

thousand from Tajikistan, and 36 thousand tourists from Turkey12 - all 

Nowruz area countries. 

The task of preserving regional identities in the current situation is 

facilitated also not only by private contacts of citizens but by organizing 

different international festivals, art exhibitions, film-festivals and 

exchange in the field of science and education. In particular, to 



 / نورزو در جهان امروز 232

consolidate mutual international solidarity and cooperation, important 

steps are being taken in the cultural sphere – the fundamental basis for 

the growth of mutual understanding and rapprochement. It is worth to 

mention here such festivals as “Sahro Bahshilari”, Festival of Flowers 

and International “Strongmen” Games, the "Silk and Spices" 

international festival, and the International Art Biennale planned this year 

in Uzbekistan. Simultaneously, Nowruz gives birth to the new 

philosophical and poetic reflections of Nowruz revealed annually in 

bright theatrical performances in Uzbekistan. 

As a whole, we can state that Nowruz ideas are really bringing the Central 

Asian region to a new form of practical cooperation. At that, some of the 

outdated ancient rituals like some forms of sacrifices gradually disappear. 

Nowruz is mostly associated with awakening of the spring and beginning of 

the agrarian works, start of a new year and new life.  

Based on the above said, we can say that Nowruz is virtually shaping 

the new model of regional relations based on the instruments of present-

day soft diplomacy aimed at fruitful, mutually beneficial all-round 

regional cooperation in the spheres of security, social-economic life, 

culture, science, and tourism. It corresponds to the international norms of 

non-interference into each other’s affairs, mutual respect and joint 

struggle against common global and regional challenges, as well as 

common regional tasks of development and pacification of these vast 

territories with common ideals and norms of life. 

*** 
Thus, Nowruz is in fact gradually developing into a new improved 

philosophy of life in the contemporary world, using well-known peaceful 

instruments of soft diplomacy. Life itself helps us to get rid of the obsolete 

rituals and stereotypes of the past on this way and be concentrated more on 

creative, life-asserting and wise, universal ideals of Nowruz. 

The same soft diplomacy instruments based on mutual interest, pragmatic 

and rational thinking, as history teaches us, can be applied in relations with the 

rest of the world. In fact, these methods demonstrate their fruits in many cases, 

for instance in some Western and Islamic societies relations. The search for 

common and universal values that can unite people and provide stability, 

benefits and mutually advantageous development proved to be most productive 

in the global interdependent world.  

The future, therefore, can move to true implementation of such universally 

propagated ideas and principles as security and stability, mutual benefits, 
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equality of rights, territorial integrity and non-interference into internal affairs 

of states, respect for uniqueness of regional cultures and identities. The only 

way to save the unstable world, we think, is in real efforts to realize these 

universal ideas and norms into life. 
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 مقدمه
های آیینی در پهنۀ تمدنی ایران باستان و پیرامون توان یکی از پایدارترین جشننوروز را می

آن دانست؛ مانایی و پایداری این جشن نه حاصل صرف تداوم زمانی، بلکه برآمده از توان 

درونی این آیین برای تولید، انتقال و بازتولید معنا در بسترهای متغیر تاریخی است. نوروز 

های دینی و تحولات بندیهنگی، صورتهای سیاسی، فردر سیر تاریخی خود از خلال نظم

های خود را با شرایط اجتماعی متفاوت گذر کرده و در هر مرحله، کارکردها و دلالت

عنوان یک فرایند مثابه سنتی منجمد، بلکه بهساز ساخته است. از این رو، نوروز نه بهنوین هم

جایی و گیری، جابهشود که معنا در آن همواره در حال شکلفرهنگی زنده فهمیده می

ها و ترسیم مرزهای سیاسی مدرن، در دوران معاصر، با تثبیت دولت ـ ملت. بازتعریف است

عنوان اند آن را بهها کوشیدهسو، دولتای از معنا شده است. از یکنوروز وارد مرحلۀ تازه

ساز و بخشی از روایت رسمی هویت ملی خود تثبیت کنند و به آن کارکرد هویت

بخش بدهند؛ از سوی دیگر، گسترش جغرافیایی نوروز و اشتراک آیینی میان جوامع جامانس

یک ملت یا یک مرز  چهارچوبتوان در دهد که این جشن را نمیگوناگون نشان می
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ای، نوروز را به خاص محدود کرد. همین تنش میان مصادرة ملی و گسترة فرامنطقه

 کند.ل میای نظری برای مطالعات فرهنگی بدمسئله

مثابه میراث یک انگیزد: آیا نوروز را باید بههای بنیادی برمیپرسش ،این وضعیت دوگانه

فرهنگی مشترک میان کشورها؟ آیا تأکید بر  عنوان سرمایهملت خاص فهمید، یا به

انجامد یا به حذف و طرد دیگر حاملان این سنت منجر بودن آن به انسجام هویتی میملی

انجامد های محلی میای نوروز به تضعیف هویتدر برابر، آیا قرائت فرامنطقهشود؟ و می

 کند؟ وگوی فرهنگی را فراهم مییا امکان گفت

عنوان جشن سو بهمثابه یک پدیدة دو وجهی است: از یکهدف این نوشته، تحلیل نوروز به

ای سیاسی است . نوشته عنوان سازوکار پیوند فرهنگی فراتر از مرزهملی، و از سوی دیگر به

ای تعاملی و مکمل با یکدیگر دهد که این دو کارکرد نه متناقض، بلکه در رابطهنشان می

 هستند و فهم نوروز تنها از راه پذیرش این پیچیدگی ممکن است. 

بر این پایه، نوروز نه یک میراث ملی، بلکه نقطۀ پیوند و یک سرمایۀ فرهنگی مشترک میان 

 های گوناگون است.ها و کشورملت

 نوروز در اسطوره. 1

ای نوروز را به سرای ایرانی و احیاگر زبان فارسی، منشأ اسطورهفردوسی، شاعر حماسه

دهد. در روایت شاهنامه، جمشید پنجمین پادشاه از سلسلۀ جمشید، شاه پیشدادی، نسبت می

رسد هی میپیشدادیان است که پس از کیومرث، سیامک، هوشنگ و تهمورس به پادشا

 کند:فردوسی این نسبت را در بیت زیر بازگو می(. ۴۹: ۴3۹۱)مهاجر، 

 مر آن روز را روز نو خواندند/  به جمشید بر گوهر افشاندند

 (۴۱: ۴3۳۹باشی، )بلوک 

ای، پیروزی جمشید بر دیوان نه تنها یک رویداد داستانی، بلکه بندی اسطورهدر این صورت

انداز، نظمی، عدالت بر ستم، و خرد بر آشوب است. از این چشمینمادی از غلبۀ نظم بر ب

شود که در آن جامعه از مثابه نشانۀ یک گذار اخلاقی و فرهنگی فهمیده مینوروز به
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کند. بنابراین نوروز در این وضعیت آشفتگی به سوی سامان، عدالت و اعتدال حرکت می

)طبائی  ادین یک دگرگونی ارزشی استروایت نه تنها یک رخداد تقویمی، بلکه بیان نم

 .(۴3: ۴3۳6زواره، 

این برداشت در آثار مورخان پس از فردوسی نیز بازتاب یافته است. گردیزی، مورخ سدة 

نویسد که او با دیوان جنگید، دست آنان را از ستم پنجم هجری، در شرح حال جمشید می

افزاید که به سبب ردیزی سپس میها راند. گبر مردم کوتاه کرد و آنان را از آبادانی

سیرتی جمشید، خداوند دعای او را مستجاب کرد و او برای سپاسگزاری این پیروزی، نیک

 (.۴۹: ۴3۹۱جشن نوروز را بنیان نهاد )مهاجر، 

ای ایرانی، نوروز نه تنها آغاز سال نو، بلکه نماد استقرار نظم کیهانی و پس در سنت اسطوره

شود. از این رو، بر شر، و تحقق عدالت در جهان انسانی تلقی می اجتماعی، پیروزی خیر

کیهانی  ـ که یک آیین زمانی باشد، یک رمزگان اخلاقینوروز در این سطح بیش از آن

 کند.است که رابطۀ انسان، جامعه و جهان را در قالب نماد بازنمایی می

 . نوروز در گذرگاه تاریخ3
اند و در سیر تحول در طول زمان دستخوش دگرگونی شده های وابسته به آننوروز و آیین

تاریخی خود، گاه عناصری به آن افزوده و گاه برخی عناصر از آن کاسته شده است. این 

دهد که نوروز نه یک سنت منجمد، بلکه آیینی تاریخی است که همواره پویایی نشان می

 شده است.در تعامل با شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بازتعریف 

ترین جشن رسمی و مثابه مهمدر ایران باستان، نوروز از جایگاهی ویژه برخوردار بود و به

های نوروزی با شکوه و نظم ویژه در دورة هخامنشی، آیینشد. بهملی گرامی داشته می

مانده در مجموعۀ های برجایویژه نگارهشناختی، بهشدند. شواهد باستانخاصی برگزار می

نشستند و دهد که شاهان هخامنشی در این روزها به بار عام میجمشید، نشان میتخت

ها حضور های گوناگون برای دیدار شاه و اهدای پیشکشنمایندگان اقوام، ملل و سرزمین

جمشید، با نمایش گوناگونی پوشاک، شده بر دیوارهای تختیافتند. تصاویر حکاکیمی
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عنوان جغرافیایی و چندقومیتی امپراتوری و نیز نقش نوروز به ها و هدایا، بیانگر گسترةچهره

صحنۀ نمادین نمایش وحدت سیاسی و تنوع فرهنگی است. افزون بر این، وجود تالارهای 

احتمال زیاد برای پذیرایی از مهمانان نوروزی و برگزاری تشریفاتی در این مجموعه، که به

ة وجود نوروز در ساختار قدرت هخامنشی است دهندرفته، نشانکار میهای رسمی بهآیین

جشن نوروز در عهد شاهان  ،بر پایه استناد برخی ایرانیان(. ۲۴-۴۹: ۴3۳6)طباطبایی زواره، 

 (. ۱۰: ۴3۹۱هخامنشی به جشن فارسیان تبدیل شد )محمدی، 

هایی شد و برخی کارکردهای نمادین های نوروزی دچار دگرگونیدر دورة ساسانی، آیین

تر شد. های تشریفاتی و آیینی آن برجستهین آن کمرنگ گردید و در عوض، جنبهپیش

ارچوب ساختار درباری و مناسک رسمی هنوروز در این دوره بیش از پیش در چ

سلطنتی نیز  ـ کیهانی به یک آیین تشریفاتی ـ دهی شد و از یک آیین صرفاً اخلاقیسازمان

مچنان حفظ شد. بنابر گزارش منابع تاریخی، حدود تبدیل گردید. اما عناصر آیینی نوروز ه

کردند تا در روزهای ها و حبوبات گوناگون را کشت میوپنج روز پیش از نوروز دانهبیست

کندند و ها را مینوروز نماد رویش و باروری باشد؛ در روز ششم نوروز این سبزه

شیدن آب بر یکدیگر در کردند. همچنین، پاافروزی نیز برگزار میهایی چون آتشآیین

عنوان نماد تطهیر و تازگی از جمله رسوم رایج این دوره بود. در سطح بامداد نوروز به

دانانی چون باربد و فرهنگی، علاقۀ خسرو پرویز به شعر و موسیقی موجب شد که موسیقی

های نوروزی، نقش فعالی داشته باشند و با های درباری، از جمله جشننکیسا در آیین

 (. ۲۴ -۲۴: ۴3۳6ها بیفزایند )طباطبایی زواره، ها و سرودها، به شکوه آییناجرای نغمه

شد و مثابه جشن رسمی و عمومی برگزار میهای گوناگون تاریخی بهپس نوروز در دوره

جایگاهی محوری در نظام آیینی و سیاسی داشت. در برخی موارد، شاهان این روز را با 

داشتند که این امر ن سفیران به دربارهای دیگر نیز گرامی میتبادل هدایا و فرستاد

ای نوروز در برپایی و تقویت روابط دیپلماتیک و فرهنگی دهندة کارکرد فرامنطقهنشان
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زمان ترتیب، نوروز همبدین(. ۸: ۴3۹3باشد )آریانفر، میان واحدهای سیاسی گوناگون می

 دارای کارکرد ملی و فراملی بوده است.

ورود اسلام، آیین نوروز دستخوش بازتفسیر شد و کوششی تدریجی صورت گرفت تا با 

ساز سازند. در این بازتفسیر، نوروز با مفاهیمی چون آن را با افق معنایی فرهنگ اسلامی هم

حیات دوباره و رستاخیز طبیعت پیوند خورد؛ مفاهیمی که در متون دینی اسلامی نیز به 

نشینی معنایی سبب شد که نوروز نه حذف شود و اند. این همفتهاشکال گوناگون بازتاب یا

ویژه با نفوذ تغییر بماند، بلکه در قالبی تازه تداوم یابد. در دورة خلافت عباسی، بهنه بی

های نوروزی در دربار عباسی رسمیت بیشتری یافت و به صورتی خاندان برمکی، آیین

می درآمد. در این دوره، مراسمی چون تبادل های ایرانی و عناصر اسلاتلفیقی از سنت

های تبریکی به نظم و نثر، افروختن آتش و پاشیدن آب در روزهای هدایا، نگارش نامه

شد )طباطبایی زواره، درباری بازتولید می ـ مثابه آئین فرهنگینوروز رواج داشت و نوروز به

۴3۳6 :۲۲–۲3 .) 

شویم، نوروز ضمن ترتیب، هرچه از گذشتۀ باستانی به سوی دورة معاصر نزدیک میاینبه

های گوناگون محلی، دینی، فرهنگی و اجتماعی بندیحفظ هستۀ نمادین خود، در صورت

پدیدار شده و به یکی از پایدارترین سازوکارهای پیوند میان سنت و تحول فرهنگی بدل 

بدل شده است و « روح فرهنگ جامعه»آیین نوروزی به گشته است. به تعبیر بشیر عزیزی، 

توان در ای که بازتاب آن را میگونهبخش حرکت اندیشه و قلم بوده؛ بهدر هر دوره الهام

های گوناگون دنبال کرد تا به روزگار معاصر رسیده است متون فرهنگی و ادبیِ دوره

 (.۴۴: ۴3۳۲)عزیزی، 

 ایمثابه جشن فرامنطقه. نوروز به2
ای به سطح یک پدیدة جهانی ارتقا یافته های اخیر، نوروز از سطح یک آیین منطقهدر دهه

 ۴۴است و این ارتقا نه تنها نمادین، بلکه نهادی، حقوقی و سیاسی نیز بوده است. در تاریخ 

عنوان روز نوروز و عید ، پارلمان فدرال کانادا نخستین روز بهار را به۴3۳۳حمل )فروردین( 
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دهندة انتقال نوروز از ایرانیان و برخی اقوام دیگر به رسمیت شناخت. این اقدام نشان ملی

های سیاسی غیرایرانی حوزة حافظۀ فرهنگی مهاجران به حوزة شناسایی رسمی در نظام

است؛ به سخن دیگر، نوروز از یک سنت قومی به یک واقعیت فرهنگی چندملیتی تبدیل 

ان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( نوروز را آن، سازم دنبالشده است. به 

عنوان میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت کرد و سپس مجمع عمومی سازمان ملل به

این سه گام، (. ۳: ۴3۹3عنوان یک جشن جهانی به رسمیت شناخت )آریانفر، متحد آن را به

سرمایۀ فرهنگی مشترک »و نوروز را از سطح میراث ملی بیرون برده و آن را در قلمر

جای دادند. به این معنا که نوروز دیگر تنها به گذشتۀ یک حوزة تمدنی خاص « انسانی

 شود.تعلق ندارد، بلکه به حال و آیندة فرهنگی بشریت نیز مربوط می

طور روشنی در گسترة جغرافیایی آن دید. نوروز بهتوان بهای بودن نوروز را میفرامنطقه

تی در کشورهایی چون ایران، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، رسمی یا سن

هایی از قفقاز، در جوامعی ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی، در بخش

شود. افزون از عراق و ترکیه، و در مناطقی از پاکستان، هند، چین و جاپان جشن گرفته می

تبار در نوروز در جوامع ایرانی، افغانی، کردی، تاجیک و ترکبر این، در نتیجۀ مهاجرت، 

دهد که شود. این پراکندگی نشان میاروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا نیز جشن گرفته می

 نوروز نه وابسته به یک دولت ـ ملت خاص، بلکه متعلق به یک شبکۀ فرهنگی فراملی است.

بندی محلی پیدا هر بستر فرهنگی صورت ویژگی مهم این گستره آن است که نوروز در

کند. آغاز بهار، مفهوم تجدید حیات، پاکیزگی، کند، اما هستۀ نمادین خود را حفظ میمی

آشتی با طبیعت و گذار از کهنه به نو، عناصر مشترکی هستند که در همه این جوامع حضور 

ادین و تنوع اجرایی، ها متفاوت است. این ترکیب ثبات نمدارند، هرچند شکل اجرایی آن

 ای است.های فرامنطقهویژگی بنیادی پدیده

فرهنگی دارد. این جشن به انداز فرهنگی و سیاسی، نوروز امروز کارکرد میاناز چشم

های هویتی وگوی نمادین و کاهش فاصلهها، گفتبستری برای شناسایی متقابل فرهنگ
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بلکه زبان مشترک برای بازگویی تنها جشن یک فرهنگ، تبدیل شده است. نوروز نه

شمول چون زمان، زندگی، مرگ، تولد دوباره و امید است. به همین دلیل، در مفاهیم جهان

 سطح دیپلماتیک نیز نوروز به ابزار نرم تعامل فرهنگی میان کشورها بدل شده است.

نوروز در های محلی آن نیست. شدن نوروز به معنای از دست رفتن ریشهبا این همه، جهانی

های سو پاسدار پیوندهای محلی و هویتزمان دو کارکرد دارد: از یکاین سطح هم

ها در مقیاس جهانی تاریخی است و از سوی دیگر افقی مشترک برای پیوند میان این هویت

ها، بلکه گسترش میدان ای شدن نوروز نه نفی ریشهکند. بنابراین، فرامنطقهرا فراهم می

ای به یک سرمایۀ نمادین جهانی تبدیل شده ه نوروز از یک آیین منطقهمعناست. امروز

 های فرهنگی اولیه را قطع کند.که پیوند خود با بافتاست؛ بدون آن

 . نتیجه1
 :هاپاسخ به پرسش

عنوان صورت ساده در قالب میراث یک ملت خاص یا تنها بهتوان بهنوروز را نمی

که در یک حوزة ریف کرد، زیرا این آیین در عین آنای مشترک میان کشورها تعسرمایه

تمدنی مشخص ریشه دارد، در طول تاریخ از مرزهای سیاسی، زبانی و دینی گذر کرده و 

است، اما « تعلق تاریخی»رو، نوروز دارای در جوامع گوناگون زیست یافته است. از این

های فرهنگی آن به رسمیت دهد هم ریشهندارد. این تمایز امکان می« مالکیت انحصاری»

 ای و اشتراکی آن نفی نگردد. شناخته شود و هم واقعیت فرامنطقه

بودن نوروز نیز ذاتاً نه سازنده است و نه مخرب، بلکه کارکرد آن به شیوة  تأکید بر ملی

عنوان عنصر هویتی فراگیر، باز و قابل بندی گفتمانی آن بستگی دارد. اگر نوروز بهصورت

تواند به انسجام فرهنگی، تقویت حافظۀ جمعی و پیوند میان تعریف شود، میاشتراک 

صورت نشانۀ برتری، خلوص یا مالکیت انحصاری یک گروه ها یاری رساند. اما اگر بهنسل

 شود. خاص بازنمایی شود، به ابزار حذف، طرد و تنش هویتی تبدیل می



 / نورزو در جهان امروز 242

تواند انجامد، بلکه میهای محلی نمییتای نوروز نیز لزوماً به تضعیف هوقرائت فرامنطقه

که تنوع وگوی فرهنگی و شناسایی متقابل را فراهم سازد، به شرط آنزمینۀ گفت

ای بودن نوروز به معنای های محلی آن به رسمیت شناخته شود. زمانی که فرامنطقهصورت

رار های محلی در خطر فرسایش قها فهمیده شود، هویتسازی و حذف تفاوتهمسان

ها درک شود، نه تنها زیستی تفاوتمثابه افقی مشترک برای همگیرند؛ اما اگر بهمی

شوند، بلکه در مقایسه و تعامل با دیگران روشنی و پویایی های محلی تضعیف نمیهویت

ها و هم تواند هم بستری برای حفظ تفاوتیابند. از این چشم انداز، نوروز میبیشتری می

 ها باشد.وند میان آنامکانی برای پی

 . منابع1
 (. نوروز در چهار سوی گیتی. تهران: بادبان. ۴3۹۱مهاجر،  داریوش.)

 های آن. تهران: یک(. نوروزنامه: نوروز و آئین۴3۳6طبائی زواره، سیدجمال هادیان.)

 های فرهنگی(. نوروز جشن نوزایی آفرینش. تهران: دفتر پژوهش۴3۳۹باشی، علی.)بلوک

 هالند. «شاهنامه» (. نوروز انگیزه و رسالت فرهنگی. چاپ: بنیاد ویرایش۴3۳۲بشیر.)عزیزی، 

 (. آیینه نوروزی. کابل: سعید.۴3۹۱محمدی، غلام محمد.)
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Navruz is an ancient festival and is celebrated across vast regions of 

the world. 

There are two theories on the origin of Navruz. The Islamic theory 

traces Navruz to the origins of Islam. Muslim theologians have recorded 

hadiths that Prophet Muhammad had accepted a Navruz gift and blessed 

the day. There are several sacred events, which are associated with that 

day. That day, God made a covenant with humanity that they will 

worship none but God. That day, Noah’s Ark came ashore. That day, 

God sent angel Gabiel to the Prophet. That day, the Prophet destroyed the 

idols of Mecca. That day, God will resurrect the dead. Another hadith 

says that the sixth imam Jafar-e Sadiq had described Navruz as the day 

God made the sun rise, wind blow and earth flourish. Navruz, therefore, 

is strongly rooted in the Islamic Tradition. 

Navruz has an equally strong origin in the first Persian Empire. 

According to Ferdowsi, the poet of the epic Shahnameh, King Jamshid 

initiated Navruz. After creating civilisation and ruling over a prosperous 

kingdom, Jamshid decided to celebrate his accomplishments. He, created 

a bejewelled throne that rose into the sky, and declared that day the ‘new 

day.’ According to some scholars, the carvings on the walls of Persepolis 

depict Emperor Cyrus the Great accepting tributes as a part of the Navruz 

festival. 

With a strong grounding in Iran, Navruz has spread out to the vast 

territory. Today, it is celebrated in Afghanistan, Iraq, Azerbaijan, 



 / نورزو در جهان امروز 246

Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, India and Pakistan. Among the global Personate diaspora, 

Navruz is their tie to the home country. Observance of Navruz by 

Muslims expanded to locales as far west as Albania among the Bektashi 

Sufi Muslim order, and as far east as China among the Uyghurs. 

It is a festival that reinforces bonds within families, communities, and 

even among nations. Even if the rituals and celebratory practices differ, 

the spirit of Navruz binds the people together. Diversification has 

contributed to richness in give-and-take.  

In Iran, a popular feature of Navruz is the Haft Sin table. This table is 

artfully arranged with seven items, each beginning with the Persian letter 

"S." These items symbolize various attributes of life, such as: 

• Sabzeh (sprouted grains): Symbolizing rebirth and renewal. 

• Samanu (sweet pudding): Representing affluence and fertility. 

• Senjed (dried fruit): Reflecting love. 

• Seer (garlic): Denoting medicine and health. 

• Seeb (apple): A sign of beauty and good health. 

• Somāq (sumac berries): Symbolizing the triumph of good over 

evil. 

• Serkeh (vinegar) Representing age and wisdom. 

These items represent nature’s renewal and human virtues.  

The preparation for Navruz begins weeks in advance, with a 

thorough house cleaning, known as ‘khooneh tekouni’, to welcome 

the new year. The exchanging of presents, dances and leaping over 

bonfires also make up a significant portion of the festivities. In Iran, 

traditional foods like Sabzi Polo ba Mahi, a herbed rice dish served 

with fish, and Kookoo Sabzi, a herb frittata, are commonly prepared 

along with Ashe-Reshteh, which is a Persian noodle soup and Reshteh 

Polow, a fragrant dish consisting of rice, meat and vermicelli. Sweets 

such as Baklava and Nougat are also enjoyed, symbolizing sweetness 

and joy for the coming year. 

Navruz is a time for introspection, forgiveness, and setting 

intentions for the new year. It is a period when people visit their 

elders, pay respects to deceased relatives, and mend strained 

relationships. The festival concludes with Sizdah Bedar, a day spent 

outdoors, which is believed to ward off bad luck and ensure the 

vitality of the coming year. 
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In Central Asia, like in Iran, food plays an important part in Navruz 

celebration. Before, during, and after Navruz, it is customary to prepare 

Sumanak, the main ceremonial dish of the holiday. Sumanak is a sweet 

paste made entirely from germinated wheat and is cooked in a large 

kazan. To prepare Sumanak, friends, relatives, and neighbours – usually 

women – gather around the kazan, all taking a turn to stir the mixture. 

When ready, Sumanak is distributed among neighbours, relatives, and 

friends. At Navruz, people also visit relatives and friends and give 

presents to children. 

Water plays an important part in the festivities. In some communities, 

households replenish their water supplies on the last Wednesday of the 

year, a ritual that symbolises the cleansing and refreshing power of water. 

Zoroastrian religion is originated in ancient Iran. It is the oldest 

monotheistic religion. They worship Ahura Mazda, and follow the 

teachings of Prophet Zoroaster and the sacred text of Avesta. Their 

religion presents a dualistic view of the world, depicting an ongoing 

battle between good and evil, with the expectation that good will 

ultimately prevail. 

 Zoroastrians in India are called Parsis, referring to their place of 

origin. For them, Pateti marks the new year, and is observed a day earlier, 

that is, 20 March. People greet each other by saying ‘Pateti Mubarak.’ It 

is an ancient festival marking the first day of spring and the beginning of 

the year in the Iranian calendar; it essentially marks the new year for 

Parsis and other people of Persian or Iranian descent. It is celebrated by 

millions worldwide, particularly in countries that were part of, or 

influenced by, the Persian Empire. Rooted in Zoroastrianism, Navroz has 

been observed for over 3,000 years, symbolizing the rebirth of nature and 

the triumph of good over evil.  

On the day of Navruz, the greeting is ‘Navruz Mubarak’. The 

festivities revolve around the “Four Fs”: Fire, Fragrance, Food, and 

Friendship. The occasion involves indulging in elaborate Parsi cuisine, 

exchanging greetings, and sharing gifts. As symbols of prosperity and 

longevity, it is customary to adorn the festive table with auspicious items, 

including a sacred book, candles, a mirror, an image of Zarathustra, 

incense sticks, fruits, flowers, coins, and a bowl with a goldfish. This rich 

symbolism reflects the desire for a year filled with positive energies. 

On Navroz morning, Zoroastrians don new clothes and visit the fire 

temple—an emblem of purity, where a sacred flame eternally burns as a 
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reminder of Ahura Mazda’s divine light. Special prayers are offered, and 

priests recite verses from the Avesta, asking for blessings for health, 

peace, and prosperity. Offerings to the temple are made with great 

devotion, emphasizing the importance of family, community, and moral 

integrity. 

Zoroastrians believe that Navroz is a cosmic moment of renewal, 

where nature, humanity, and the divine come together to begin afresh. 

The balance of the equinox, where day and night are equal, is a reflection 

of the cosmic balance that is central to Zoroastrian teachings. 

 Food has a very important role to play in Parsi celebrations. The 

traditional breakfast served on this day is Ravo and Sev. Ravo is made 

preparing semolina, milk and sugar. Sev is fried and sweet vermicelli 

garnished with raisins and almond slivers. Parsis are non-vegetarian and 

on this day, they prepare delicacies such as fish, chicken, etc. Lunch 

consists of Pulav topped generously with lots of nuts and some chicken 

and fish dishes. Salli-Boti (meat curry topped with crispy potato sticks) 

and Patra-Ni-Macchi (fish steamed in banana leaves) are two important 

non vegetarian food items cooked on this day. All through the day, 

people serve some sweets and a glass of Falooda (a liquid ice-cream) to 

those who come home. 

Originating in Iran, Navruz has not remained confined to Iran. In fact, 

it has spread globally. In 2009, Navruz was inscribed on the 

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. It is 

a recognition of its cultural importance.   

 

 



 

 نوروز در ازبکستان

 

 افکامل جان رحیم

 کارمند علمی ارشد مؤسسۀ علمی و تحقیقاتی شرق شناسی ابوریحان بیرونی

 فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان

 

 . پیشینه نوروز در ازبکستان1
ی پیش هاسده آیین نوروز در آسیای میانه که ازبکستان کنونی در قلب آن جای دارد، در

وارد شده است. از زمان حضور  ۴از میلاد همراه با مهاجرت اقوام ایرانی نژاد به این منطقه

تأثیر و تعامل فرهنگی  ،نژاد و ایرانی نژاد در این منطقهمشترک و همسایگی اقوام ترک

ای همین ههیکی از ثمر ،که پذیرش آیین نوروز ایرانی توسط ترکان ۲متقابل هم شروع شد

یی مانند نوروز داشتند و سال نو ترکی نیز هاتأثیر و تعامل بود. البته آن که ترکان نیز آیین

باعث شد که پذیرش نوروز توسط ترکان  3گرفتهمیدر هنگام اعتدال بهاری صورت 

                                                                                                                        
1 Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар [Таржимон А. 
Расулов. Изоҳларни И. Абдуллаев ва А. Расулов тузган. Масъул муҳаррирлар: 
И. Абдуллаев ва О. Файзуллаев]. Танланган асарлар. I-жилд. – Тошкент: Фан, 
1968. – Б. 71; Абу Райҳон Беруний. Ҳиндистон [Арабчадан А. Расулев, Ю. 
Ҳакимжонов ва Ғ. Жалолов таржимаси. Масъул муҳаррир: Ғ. Жалолов ва А. 
Ирисов. Сўзбоши ва изоҳлар А. Ирисовники]. Танланган асарлар. II-жилд. – 
Тошкент: Фан, 1965. Б. 311; Пьянков И. В. Хорезмийский Гекатея Милетского 
// Вестник древней истории, № 2, 1972. С. 2-20. 
2 Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд 
муносабатлари. Монография. –Т.: ART-FLEX, 2010. Б. 7-27. 
3 Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғотит турк). 3 жилдлик. 
1-жилд. Таржимон ва нашрга тайёрловчи: Солиҳ Муталлибов. Т.: Фан, 1960. Б. 
330-332. 
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ی خود را هابرخی سنن و آیین ،تر انجام شود. ترکان پس از پذیرش نوروزتر و سریعآسان

مانند نوروز  ،تر ساختند. پس از ورود اسلام به آسیای میانهو آن را غنینیز به آن فزوده 

 ای اسلامی هم به خود گرفت.ههایرانیان، نوروز ترکان آسیای میانه نیز جنب

نوروز در دوران  در دوران اسلام بزرگداشت نوروز توسط مردم و دولت ادامه یافت.

نیان، قراخانیان، غزنویان، سلجوقیان، ای پس از اسلام از جمله ساماههحکومت همه سلسل

ی هااز دوران حکومت سلسله تیموریان )سال ولی ۴شدمیخوارزمشاهیان و ... جشن گرفته 

و  ۲شدمیطور گسترده و باشکوه برگزار ه میلادی( به بعد نوروز توسط حکام ب ۴3۸۴/۴۰۴۸

این وضع تا برقراری رژیم کمونیستی و دولت شوروی در روسیه که ترکستان )آسیای 

ادامه داشت. در دوران شوروی مانند  ،میلادی تابع آن شده بود ۴۹میانه( در اواخر سده 

ی رسمی هاو آیین های ملی و مذهبی، نوروز نیز از فهرست اعیاد، جشنهادیگر آیین

 . ۱برگزاری آن توسط مردم ممنوع شد ۴۹۳۳تا  ۳6۴۹ی هاو حتی در سال 3حذف

اف نخستین رئیس جمهوری ازبکستان که در آستانه استقلال زمام امور را به دست اسلام کریم

ی خود در پست رهبری ازبکستان، اقدام جهت احیای هابه عنوان یکی از نخستین گام ،گرفت

ا صدور فرمانی نوروز را احیا و به عنوان ب ۴۹۹۴ی ملی و مذهبی نمود. وی در اوایل سال هاارزش

عیاد فطر و قربان، اعید رسمی دولت تصویب کرد. احیای نوروز در آستانه استقلال، در کنار احیای 

 .۰ی ملی و مذهی ملت ازبک گردیدهااز نمادهای مهم احیای ارزش

                                                                                                                        
1 Исоқов, Бахтиёр. Наврўз – мустақиллик берган неъмат [Масъул муҳаррир: А. 
Аширов]. – Наманган: Наманган, 2017. Б. 112-115. 
2 Мўминов Зиёвуддин Бакиржон ўғли. Бобурийлар даврида Наврўз байрами // 
“GENERAL HISTORY AND CULTURE – THE FOUNDATION OF UNITY 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TURKIC PEOPLES” 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE (APRIL 7-
8, 2025).  P. 185-189; Дониш, Аҳмад. Рисола ёхуд маиғитлар хонадони 
салтанатининг қисқача тарихи [Таржима, изоҳлар ва кириш сўзи муаллифи: 
Қиёмиддин Йўлдошев; Масъул муҳаррир: Фахриддин Ҳасанов]. — Тошкент: 
«Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2014. Б. 98-99. 
3 Исоқов, Б. Наврўз – мустақиллик берган неъмат. Б. 203-210. 
4 Исоқов, Б. Наврўз – мустақиллик берган неъмат. Б. 221-270. 
5 Раҳмонов Ҳ. Мустақиллик йилларида Наврўз байрамининг тикланиши // 
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси сайти: 
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 . ماهیت و فلسفه نوروز از دید مردم ازبک3
ای از عناصر فرهنگی ایرانی، ترکی و نوروز ازبکان آمیخته ،همانطوری که در بالا گفته شد

ای هه، سنن و اندیشهای نوروزی ایرانیان، برخی آیینهااسلامی بوده و افزون بر سنن و آیین

ماهیت و فلسفه  ،ای اسلامی را نیز دارد. از این لحاظههنژاد و برخی جنبویژه اقوام ترک

 باشد:میر نوروز از دید مردم ازبک به شرح زی

 ( نوروز نماد بیداری طبیعت، بهار، نو شدن است.۴

هم به  ،۴نماد بیداری طبیعت و بهار و همچنین نو شدن است ،برای ازبکان نوروز پیش از همه

کنند میمعنای ظاهری هم به معنای باطنی. ازبکان از زمان برگزاری جشن نوروز به بعد سعی 

 هماهنگ سازند. ،شود و در جریان نو شدن استمیباطن خود را نیز با طبیعت که دارد بیدار 

 .۲( نوروز فصل آغاز زراعت است۲

در شرایط اقلیمی ازبکستان کاشت، داشت و برداشت از اواخر ماه مارس و اوایل ماه 

ا خاک و شود. زیرمیآوریل در گاهشماری میلادی که مصادف با نوروز است آغاز 

 ،شود. از این رومیآب و هوای مناسب در همین هنگام برای کارهای کشاورزی فراهم 

 رود.مینوروز برای ازبکان نماد آغاز کشاورزی نیز به شمار 

 ( نوروز نماد سخاوت، نیکوکاری، کمک به نیازمندان است.3

افراد و دلی و کمک به نوروز از دید ازبکان همچنین نماد نیکوکاری، گشاده

. از دیرباز ازبکان در روزهای نوروز کوشش 3ای فقیر، بیمار، معلول و ... استههخانواد

                                                                                                                        
https://islomkarimov.uz/uzc/article/mustaqillik-jillarida-navroz-bajramining-
tiklanishi 
1 Жабборов, Исо. Ўзбек халқи этнографияси [Масъул муҳаррир: К. Ш. 
Шониёзов]. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. Б. 192-193. 
2 Жабборов, И. Ўзбек халқи этнографияси. Б. 196; Исоқов, Б. Наврўз – 
мустақиллик берган неъмат. Б. 149. 
3 Каримов, Ислом Абдуғаниевич. Юксак маънавият – енгилмас куч / И.А. 
Каримов. — Т.: «Маънавият», 2008. Б. 26. 

https://islomkarimov.uz/uzc/article/mustaqillik-jillarida-navroz-bajramining-tiklanishi
https://islomkarimov.uz/uzc/article/mustaqillik-jillarida-navroz-bajramining-tiklanishi
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کردند به دیگران از جمله به افراد ناشناس نیکی کنند، به نیازمندان از جمله افراد و می

 ای فقیر، بیمار و معلول کمک مادی و مالی برسانند.ههخانواد

 .۴است( نوروز نماد آشتی و دوستی ۱

اند کسانیکه با هم دعوا کرده ،دانند. طبق سنت ازبکانمیازبکان نوروز را نماد آشتی هم 

در ایام اعیاد فطر، قربان و نوروز باید با هم آشتی کنند. نوروز همچنین  ،یا دشمنی دارند

 نماد دوستی میان افراد گوناگون است.

 و ادیان گوناگون است.آمیز اقوام همزیستی مسالمتمدارا و ( نوروز نماد ۰

ی مسلمان راه یافت و نوروز هاملت فرهنگ به ،با این که نوروز از اعیاد اسلامی نیست

به یک آیین مدارا،  و توسط اقوام غیرایرانی نیز پذیرفته شد ،که در ابتدا آیین ایرانی بود

و نمادهای  هاتساهل و تسامح تبدیل شد. امروز در اندیشه ازبکان نوروز افزون بر ویژگی

آمیز اقوام و ادیان گوناگون یادشده، نماد مدارا، تساهل، تسامح و همزیستی مسالمت

. از این رو است که ملت و دولت ازبکستان در روزهای نوروز ۲ساکن در کشور است

یا در رابطه با آیین نوروز اقداماتی را در جهت ادای احترام به نمایندگان اقوام غیر 

دهند. همچنین نوروز به دلیل میان غیر اسلامی در ازبکستان انجام ازبک و پیروان ادی

مورد احترام و بزرگداشت یکسان نمایندگان همه اقوام و پیروان  ،ی خودهااین ویژگی

همه ادیان ساکن در ازبکستان بوده و در روزهای نوروز رویدادهای مشترک اقوام و 

 شود.میتی برگزار ادیان در راستای تحکیم و تقویت دوستی و همزیس

  

                                                                                                                        
1 Жабборов, И. Ўзбек халқи этнографияси. Б. 195. 
2 Xonigul Bektimirova. O‘zbek lingvomadaniyatida Navro‘z umumxalq 
bayramining o‘rni // «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z 
umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman 
materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 47; Dilnoza Jumayeva, O‘tkur 
Islamov. Navro‘z tarixi // «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z 
umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman 
materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 72. 
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 و مراسم اصلی نوروز ازبکان ها. آیین2
و مراسم ویژه خود را دارند که غالباً با  هاازبکان نیز مانند ایرانیان در روزهای نوروز آیین

و  هایی نیز دارد. آیینهاو مراسم نوروزی ایرانیان مشترک است ولی برخی تفاوت هاآیین

 توان به دو دسته اجتماعی و تفریحی تقسیم کرد.میمراسم اصلی نوروز ازبکان را 
 و مراسم اجتماعی هاآیین

 ها( پاکیزه کردن خانه، کوچه و خیابان۴

و  هاازبکان عادت دارند در آستانه نوروز دست به خانه تکانی و تمیز کردن کوچه و خیابان

 .۴زنند هاجوی آب و قبرستان

 ( درختکاری۲

 .۲رودمیبه شمار نوروز برای ازبکان فصل ایجاد فضای سبز و درختکاری نیز 

 ( دیدار از بستگان، سالمندان، دوستان، بیماران3

زیارت و دیدار از بستگان، به ویژه سالمندان، دوستان و همچنین بیماران در روزهای 

 .3رودمینوروز نیز از سنت ازبکان به شمار 

 ( کمک به نیازمندان۱

ی هاازبکان عادت دارند در روزهای نوروز به افراد نیازمند از جمله فقیر و بیمار کمک

ی های دولتی و خصوصی کمکهامادی و مالی ارائه کنند. ثروتمندان بزرگ یا شرکت

 .۱کنندمیا و مراکز حمایت از سالمندان ارائه ههخانبزرگی را به اقشار فقیر مردم، یتیم

                                                                                                                        
1 Жабборов, И. Ўзбек халқи этнографияси. Б. 196-197. 
2 Жабборов, И. Ўзбек халқи этнографияси. Б. 198. 
3 Исоқов, Б. Наврўз – мустақиллик берган неъмат. Б. 170; Жабборов, И. Ўзбек 
халқи этнографияси. Б. 195. 
4 Xonigul Bektimirova. O‘zbek lingvomadaniyatida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni 
// «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» 
mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 
17-mart. B. 46; Dilnoza Jumayeva, O‘tkur Islamov. Navro‘z tarixi // «O‘zbek milliy 
madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi 
Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 73; 
Sevara Mahmudova. Navro‘z bayrami tarixi va an’analariga doir // «O‘zbek milliy 
madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi 
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 ( زیارت قبور۰

. ۴زیارت قبور بستگان است ،ی مردم ازبک در روزهای نوروزهادیگر از سنتیکی 

، با هاو قبرستان هاو خیابانا ههازبکان معمولاً در آستانه نوروز، پس از پاکیزه کردن کوچ

 خوانند.میآیاتی از قرآن برای مردگانشان  ،حضور نزد قبور بستگان و نزدیکان

 ( آیین هفت سلام6

آیین هفت سلام وجود دارد که در  ،ی سمرقند و بخاراهانشین استانکدر مناطق تاجی

ای کاغذ ههشود. در این مراسم، یک روز پیش از نوروز پارمیروزهای نوروز برگزار 

شود میآغاز « سلام»که روی آن با زعفران هفت آیه از قرآن که هر یک از آنها با 

)سلامٌ قولاً منِ رَبِّ رحیم؛ سلامٌ علی نوح ٍ فی العالمین؛ سلامٌ علی اِبراهیم؛ سلامُ عـَلی 

موسُی و هارون؛ سلامُ علی آلِ یاسین؛ سلامٌ عـَلیکُم طِبتُم فادخـُلوهُا خالدین؛ سلامُ هیَ 

ات که حتّی مَطلَعِ الفـجَر( نوشته شده است را توی دو کاسه پر از آب زردآلو و آب نب

ای کاغذها کاملاً با ههکنند تا آن نوشتمیبه آنها کمی آب زمزم هم افزوده شده است 

خورند. پس از میمایع در کاسه قاطی شود. در روز نوروز هرکس سه جرعه از آن آب 

  کنند.میای کاغذ را زیر خاک ههپار ،آن

                                                                                                                        
Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 86, 
89; Shahnoza Izbosarova, Madina Taspenova. O‘zbek milliy madaniyati va san’at tarixida 
Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni // «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida 
Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman 
materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 125, 126; Qunduzxon Nishonboyeva. 
Navrо‘z tarixi va uning tarbiyaviy ahamiyati // «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati 
tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy 
anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 219; Aziza Azimova. 
Qadim Navro‘z tarixi // «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq 
bayramining o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent 
shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 303; Otamurod Qilichov. Milliylik nafasi ufurgan Navro‘z // 
«O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» 
mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 
17-mart. B. 335. 
1 Жабборов, И. Ўзбек халқи этнографияси. Б. 195; Исоқов, Б. Наврўз – 
мустақиллик берган неъмат. Б. 174. 
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 و مراسم تفریحی هاآیین

 ( پختن غذاهای نوروزی۴

که ای ای مانند سمنو، حلیم، کوک سامسه )سمبوسهروزهای نوروز غذاهای ویژهازبکان در 

گذارند( و غیره پخته و آنها را میان میخرد شده  ، اغلب اسفناج یا نعنایآن سبزیجات در

سمنو و حلیم به صورت  ،کنند. طبق سنت ازبکانمیخویشاوندان و همسایگان خود تقسیم 

د خانواده همسایه و خویشاوند در طول یک شبانه روز در جمعی توسط نمایندگان چندسته

شود، با تفاوت این که سمنو بیشتر توسط زنان و حلیم توسط مردان میی بزرگ پخته هادیگ

ای ازبک همین غذاها حضور ههشود. در روزهای نوروز در سفره هر یک از خانوادمیتهیه 

 .۴خواهد داشت

 ی خیابانیهاشنج( برپایی ۲

روستاهای ازبکستان  از شهرها و در هر یک ایههروزهای نوروز در هر یک از محلدر 

مراسم بزرگداشت نوروز با پختن و  ،هاو شرکت هاو همچنین در هر یک از سازمان

ای موسیقی، آواز و رقص و ههتوزیع غذاهای نوروزی و آش پلو ازبکی و اجرای برنام

گیری، بندبازی روی طناب رزشی )از جمله کشتیوای تئاتری خیابانی و هنری و ههبرنام

ی خیابانی ها. چنین مراسمی در مراکز روستاها و شهرها به جشن۲شودمیو ...( برگزار 

                                                                                                                        
1 Исоқов, Б. Наврўз – мустақиллик берган неъмат. Б. 72, 82, 92, 118; Ma’rufjon 
Yuldashev. O‘zbek tili va madaniyatida Navro‘zning o‘rni // «O‘zbek milliy 
madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi 
Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. 
B. 13-14; Xilola Abdujabborova. Navro‘z bayrami falsafasi // «O‘zbek milliy 
madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi 
Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. 
B. 37-38; Zulxumor Narkuziyeva. Sumalak ilohiy taommi...? // «O‘zbek milliy 
madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi 
Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. 
B. 95-99. 
2 Исоқов, Б. Наврўз – мустақиллик берган неъмат. Б. 154-157; Жабборов, И. 
Ўзбек халқи этнографияси. Б. 196; Ma’rufjon Yuldashev. O‘zbek tili va 
madaniyatida Navro‘zning o‘rni // «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida 
Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy 
anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 13; Xilola 
Abdujabborova. Navro‘z bayrami falsafasi // «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati 
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ارچوب مراسم بزرگداشت نوروز در هشوند. در برخی مناطق ازبکستان در چمیتبدیل 

سان روستا با و در آن گروهی از نوعروشود میبرگزار « سلام عروس»روستاها مراسم 

در این  ،. افزون بر این۴دهندمیی ملی سر تعظیم فرود آورده و به مردم سلام هالباس

ی شهرهای ازبکستان پر از مردم، به ویژه کودکان بوده و در آنها هاروزها همه پارک

 شود.میای موسیقی، آواز و رقص و نمایش اجرا ههنیز برنام

 ( سیِرِ گل3

هایی از جوانان برای چیدن و جمع کردن گل و گیاه تازه از در روزهای نوروز گروه

و به این  ۲روندمیا ههها یا تپ، کوههازمین درآمده به بیرون از شهر و روستا، به دشت

 گویند.می)سیر و گردش برای گل( « گُل سَیری»آیین 

 ( بازدید از نوعروسان۱

تران خردسال برای دیدن در برخی مناطق ازبکستان زنان و دختران، از جمله دخ

ای نوعروسان هم انواع غذاها پخته و ههو در خانواد 3روندمیای آنها ههنوعروسان به خان

 کنند.میسفرهای جشنی چیده و از آن مهمانان پذیرایی 

                                                                                                                        
tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-
amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 37. 
1 Dilorom Oripova, Zilola Iskandarova. San’at sahnasida Navro‘z solnomasi // 
«O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining 
o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 
2022-yil, 17-mart. B. 142; Dilorom Oripova, Zilola Iskandarova. Bayramlar yurti 
О‘zbekiston // «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq 
bayramining o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – 
Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. B. 160. 
2 Жабборов, И. Ўзбек халқи этнографияси. Б. 196; Исоқов, Б. Наврўз – 
мустақиллик берган неъмат. Б. 168-170. 
3 O‘g‘iloy Mirvaliyeva. O‘zbek adabiyoti, madaniyati va amaliy san’atida Navro‘z 
// «O‘zbek milliy madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining 
o‘rni» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 
2022-yil, 17-mart. B. 207; Aziza Azimova. Qadim Navro‘z tarixi // «O‘zbek milliy 
madaniyati va san’ati tarixida Navro‘z umumxalq bayramining o‘rni» mavzuidagi 
Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent shahri, 2022-yil, 17-mart. 
B. 305. 
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 . نوروز در سیاست دولت ازبکستان1
نوروز به یکی از  ،پس از آن که ازبکستان به استقلال رسید ،همانطوری که در بالا گفته شد

ی ملی و هااعیاد رسمی دولت تبدیل شد. نوروز نه تنها یکی از نمادهای احیای ارزش

بلکه به یکی از ابزارهای مؤثر سیاست دولت ازبکستان در حفظ  ،مذهبی ملت ازبکستان شد

 صلح و ثبات در کشور و تحکیم مدارا میان اقوام و ادیان در کشور تبدیل گردید.

 نوروز در سطح رسمی ( بزرگداشت۴

بلکه یکی از دو  ،عید نوروز در ازبکستان نه تنها یک عید در فهرست اعیاد رسمی دولت است

)یا دومین( عید مهم پس از عید استقلال است که مراسم بزرگداشت آن با حضور و سخنرانی 

ی فرهنگی و مهمترین هارئیس جمهوری کشور در جمع همه مقامات دولت و همه شخصیت

ای کنسرت در یکی از میادین بزرگ پایتخت کشور ههفعالین اقتصادی کشور و با اجرای برنام

دولت ازبکستان در محل  ۲۴۲۰مراسم بزرگداشت نوروز سال  ،از جمله شود.میبرگزار 

. هر سال در ازبکستان به مناسبت عید ۴در تاشکند برگزار گردید« ازبکستان جدید»پارک 

 شود.میتعطیل رسمی اعلام نوروز سه تا پنج روز 

 ( نوروز به عنوان ابزار حفظ آرامش و ثبات اجتماعی در کشور۲

آمیز از عناصر مهم با توجه به این که آشتی، سازش، سازگاری و همزیستی مسالمت

کوشد از نوروز به عنوان ابزاری برای حفظ میدولت ازبکستان  ،فلسفه نوروز است

سازگاری میان شهروندان، مدارا، تساهل، تسامح و صلح، آرامش و ثبات در کشور، 

 ۲آمیز نمایندگان اقوام و پیروان ادیان گوناگون ساکن در کشورهمزیستی مسالمت

                                                                                                                        
1 Ростин айтсам кўксимдаги дилим янги. “Янги Ўзбекистон” боғида Наврўз 
байрамига бағишланган тантанали тадбир бўлиб ўтди  // «Янги Ўзбекистон». 
Ижтимоий-сиёсий газета. № 58 (1384), 2025 йил 22 март, шанба. Б. 1-3. 

دین و مذهب  ۴6قوم و پیروان  ۴3۰میلیون نفر شامل نمایندگان  3۳گفتنی است که امروز شمار کل جمعیت ازبکستان بیش از  ۲
قلپاقان، قرقیزان، ترکمنان، اویغورها، ایرانیان درصد را دیگر اقوام بومی )تاجیکان، قزاقان، قره ۲۴درصد آن را ازبکان و  ۳۴بوده و 

دهند. آموزش در مدارس ها و ...( تشکیل میها، ارمنیایها، کره...( و غیر بومی )روسها، تاتارها، اوکراینیبومی، یهودیان بومی و 
 ۴۴ها به شود و روزنامهقلپاقی، روسی، تاجیکی، قزاقی، قرقیزی و ترکمنی( انجام میزبان )ازبکی، قره ۸های ازبکستان به و دانشگاه



 / نورزو در جهان امروز 251

نوروز به عید مشترک همه اقوام  ، هم اکنونو تبلیغات دولت هااستفاده نماید. با کوشش

اعم از ازبک و قزاق  ،و ادیان ساکن در ازبکستان تبدیل شده و هر گروه قومی و مذهبی

ی هاو فلسفه و ارزش ۴گیرندمیطور گسترده جشن ه و مسلمان و مسیحی و ... آن را ب

 نوروزی به عنوان یکی از عناصر مهم اهداف و وظایف فعالیت آنها انتخاب شده است.

 

                                                                                                                        
مرکز  ۴۱۴شود. تا کنون در کشور بیش از تلویزیونی و رادیویی به چند زبان تهیه و پخش میهای زبان چاپ و منتشر و برنامه

جامعۀ قومی بزرگتر ساکن در ازبکستان راه اندازی شده است و در زمینۀ آموزش زبان و فرهنگ خود به  ۲۱فرهنگی قومی 
 کنندقومان ساکن در ازبکستان فعالیت میهم

1 Наврўз Ўзбекистонда яшовчи миллатлар бирдамлигининг энг яхши 
рамзидир // Pars Today. 2021 йил 28 март: 
https://parstoday.ir/uz/news/uncategorised-i59818 

https://parstoday.ir/uz/news/uncategorised-i59818
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In Kashmir, Nowruz arrives quietly. It is sensed first through 

preparation rather than proclamation, through cleaned rooms, reordered 

spaces, early spring flowers and food chosen with care. 

Long before the day itself is marked, the work of renewal is already 

underway, carried largely within homes and sustained through women’s 

everyday practices. 
Across the wider Nowruz region, the festival is commonly associated 

with the arrival of spring and the turning of the year. In lived experience, 

however, Nowruz is less a single moment than a process, one shaped by 

attentiveness to time, relationships, memory and continuity. 

In Kashmir, particularly among Shia households, this process unfolds 

within domestic spaces, where ritual, season and social life intersect.  

Public celebration has never been central to Nowruz observance in 

Kashmir. Instead, meaning is created through preparation itself. Homes 

are thoroughly cleaned, spaces re-ordered and attention given to restoring 

balance, materially and relationally. These actions are not treated as 

routine chores alone; they carry ethical significance. 

Renewal is understood as something that must be prepared for, not 

merely awaited.  
A key observance associated with Nowruz in Kashmiri Shia homes is 

Sufr-e-Shah (or Sofr-e-Shah), prepared on the day before Nowruz. A 

quiet room in the house is carefully cleaned and set aside. The space is 

washed, ordered and treated with reverence, reflecting the belief that 

physical cleanliness is inseparable from moral intention. Within this 
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room, a simple cloth-covered spread is arranged. It usually includes 

fruits, nuts, sweets, rice and condiments with a longer shelf life. 

Alongside these are placed a copy of the Qur’an, a prayer mat and 

incense sticks. Seasonal flowers, often daffodils, among the earliest to 

bloom in Kashmir are added to mark the transition into spring. The 

arrangement is modest and inward in orientation, shaped by restraint 

rather than display. 

The prepared space is left undisturbed overnight. It is believed that 

Hazrat Ali (a.s.) spiritually visits the household, bringing blessings of 

protection and well-being for the year ahead. 

On the morning of Nowruz, family members gather quietly, recite 

supplications and then unveil the spread. The observance remains 

contemplative rather than performative, sustained within the household 

and shared primarily among family members. 

The selection of items for the Sufr-e-Shah is guided by the Jantri, a 

traditional almanac that records months, significant dates, and Shia 

religious observances. Through the Jantri, domestic routines are aligned 

with broader cycles of time and remembrance. 

Women play a central role in maintaining this alignment, 

remembering dates, preparing the space and transmitting knowledge to 

younger generations. In doing so, they connect everyday household 

practices to a wider moral and spiritual rhythm. These practices are rarely 

articulated as formal doctrine, yet they carry a clear ethical logic. 

Renewal is understood not as rupture or forgetting, but as re-ordering life 

so it can continue with care. Emphasis is placed on balance, between 

seasons, between people, and between what is carried forward and what 

is gently set aside. 

Alongside ritual observance, Nowruz in Kashmir is also marked 

through food closely attuned to season and climate. On the day of 

Nowruz, Kashmiri Shia families traditionally prepare dishes such as fish, 

palak (spinach) and nadru (lotus stem). These foods are chosen not for 

symbolic prescription, but for their suitability to the body at the onset of 

spring. 

Meals are shared within families and plates are often exchanged with 

neighbours and relatives, extending the sense of renewal beyond the 

household. 

Equally important is the exchange of Nowruz greetings. Visits are 

made where possible; otherwise, phone calls and messages are 
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exchanged. These gestures reaffirm connection and shared time. Nowruz, 

in this sense, renews social relations by prompting people to 

acknowledge one another, however briefly. 

Presence itself becomes a form of participation. Women remain 

central to sustaining these rhythms. Beyond preparing food or arranging 

ritual spaces, they often initiate reconciliation within families, encourage 

contact among relatives and quietly mend strained relationships. This 

relational labour, frequently invisible, helps maintain social continuity. 

Renewal thus becomes collective, enacted through listening, 

remembrance, and care. 

A woman from Srinagar once described preparing the Sufr-e-Shah 

each year with her daughters as a way of “keeping time alive inside the 

house.” For her, the practice was less about ritual exactness and more 

about cultivating attentiveness, teaching how order, care and hope are 

sustained through small, repeated acts. 

Rooted in Kashmiri Shia–Sufi traditions, Sufr-e-Shah reflects the 

meeting of Persian Nowruz practices with reverence for the Ahl al-Bayt. 

While it may resemble other Nowruz spreads such as Haft-Seen, its focus 

on Imam Ali (a.s.) gives it a distinct local character. Its limited presence 

in public records reflects its private nature rather than its significance, 

having been sustained quietly within families across generations. 

Seen through these everyday practices, Nowruz in Kashmir emerges 

not merely as an inherited ritual, but as a lived way of ordering time and 

social life. It continues through preparation, care, and continuity, through 

women’s work that keeps homes aligned with season, memory and 

ethical intention. In this sense, Nowruz is less about marking a date and 

more about learning, year after year, how to begin again. 

 

 

 

 





 

 تجلی فرهنگ و مدنیت در حوزه فرغانه:

 شناختی جشن نوروز در اندیجان، نمنگان و فرغانهتحلیل مردم

 

 اواهلاله خان اوکتام

 )ازبکستان( شناسی تاشکندمدرس ارشد دانشگاه دولتی شرق

 
ترین اعیاد ترین و جالبترین، رنگارنگدر کشور ازبکستان عید نوروز یکی از محبوب

مارچ، در اعتدال بهاری، زمانیکه روشنی روز و تاریکی  ۲۴در عید کشور است. این 

رسد که از میگردد. تاریخچه آن به بیش از سه هزار سال پیش تجلیل می ،مساوی است

گیرد و از آنجا سرانجام به آسیای غربی و مین سرچشمه منطقه خراسان در شمال شرق ایرا

 میانه گسترش یافت.

شود( ریشه در خورشیدپرستی باستانی و زردشتی دارد که مینوروز )ناوروز نیز هجی 

زمانی در سراسر فارس و آسیای میانه گسترده بود. ناوروز برای نخستین بار در زمان سلسله 

از میلاد، زمانیکه از یک آیین زراعتی به یک  چهارم و پنجم پیش ایهههخامنشیان در سد

رخصتی زردشتی تبدیل شد، مقام رسمی بدست آورد. نوروز از دیرباز سال نو عنعنوی 

از « نوروز»رود و نام ها به شمار میبرای اقوام ترک و ایرانی و همچنین برخی از اروپایی

با تولد دوباره طبیعت، زندگی  جشن وز اینترجمه شده است. امر« روز نو»زبان فارسی 

 جدید، شادی و مهربانی همراه است.
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روز دوام دو تا سه  دنتوانمی های عمومی سال است. جشنهانوروز یکی از پر انتظارترین رخصتی

ی هاگردد. جشنمارچ برگزار می ۲۴د، درحالیکه بیشترین رویدادهای دسته جمعی در نبیاور

ای شهر ههگردد و در نمایشگامجلل برگزار می ،جات تزئین شدهی قریههاکآتشین مردمی در سر

را خریداری کنید. نوروز به عنوان میراث مشترک تمدنی، در وادی  هاتوانید انواع سوغاتشما می

با شکوه و ظرافت خاصی برگزار  ،فرغانه که مهد تعاملات فرهنگی میان اقوام گوناگون است

گردد، به دلیل اقلیم زراعتی و می فرغانه، اندیجان و نمنگانه شامل ولایات شود. این منطقه کمی

 پیشینه غنی تاریخی، نوروز را با نمادهای باروری و همبستگی اجتماعی پیوند زده است.

نوروز در مناطق فرغانه، اندیجان و نمنگان تنها یک مناسبت تقویمی یا جشن فصلی نیست، 

زمان در صورت همرود که عناصر زیر را بهه به شمار میبلکه یک نظام فرهنگی چندلای

 خود جای داده است:

 های پیشااسلامی آسیای میانهآیین •

 های اسلامی )پاکی، نیت خیر، صله رحم(ارزش •

 خانوادگیی ـ ساختارهای اجتماع •

 ترکیی ـ هویت مشترک فارس •

اجتماعی دانست که هر سال توان نوعی بازسازی نمادین نظم انداز، نوروز را میاز این چشم

 کند.دهی میبا آغاز بهار، جامعه را از نو سازمان

 عنوان جشن اجتماع و همبستگی محلینوروز به :فرغانه

محور است. ویژگی برجسته این منطقه، در دره فرغانه، نوروز بیش از هر چیز جشن اجتماع

 های جمعی است.مشارکت گسترده مردم در آیین

 نماد مشارکت و صبر جمعی سوملک )سمنو(؛

تنها یک عمل خوراکی، بلکه فرایندی آیینی است که معمولاً شب تا صبح پخت سوملک نه

یابد، با دعا، شعرخوانی، ذکر و موسیقی محلی همراه است، توسط زنان، اما با ادامه می

شناسی فرهنگی، سوملک نماد شود. از دیدگاه انسانحضور نمادین کل جامعه انجام می

 مراتب است.باروری زمین، صبر اجتماعی، همکاری بدون سلسله
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 عنوان صحنه آیینیفضای عمومی به

شوند؛ های فرغانه به فضای آیینی موقت تبدیل میها و پارکدر روزهای نوروز، میدان

 رود.جایی که مرز میان دولت، جامعه و خانواده تا حدی از میان می

 ت تاریخی و شهرینوروز در پیوند با هوی :اندیجان

فرهنگی ـ  یعنوان یکی از شهرهای تاریخی و سیاسی مهم منطقه، نوروز را با رویکرد رسماندیجان به

 کند.برگزار می

 دهی نوروز دارند:در اندیجان، دولت محلی و نهادهای فرهنگی نقش فعالی در سازمان

 های صنایع دستیبرگزاری نمایشگاه •

 سنتیهای ها و آیینبازسازی لباس •

 های موسیقی فولکلوراجرای برنامه •

 ای تبدیل شود.منطقه ـ یشود نوروز به ابزار بازنمایی هویت ملاین رویکرد باعث می

های اخیر، نوروز در اندیجان به عاملی برای رونق گردشگری داخلی، پشتیبانی از هنرمندان در سال

نوروز تنها آیین فرهنگی نیست، بلکه احیای صنایع سنتی تبدیل شده است. از این دید، و  محلی،

 رود.اقتصادی نیز به شمار میـ  سرمایه فرهنگی

 مثابه حافظ سنت و اخلاق اجتماعینوروز به: نمنگان

شود و همین امر بر شکل کارتر دانسته میتر و محافظهطور سنتی شهری مذهبینمنگان به

 برگزاری نوروز تأثیر گذاشته است.

ترها، همبستگی یشتر با مفاهیمی چون پاکی، آشتی، احترام به بزرگدر نمنگان، نوروز ب

 خانوادگی پیوند خورده است.

ناپذیر از این دید و بازدیدهای نوروزی، کمک به نیازمندان و رسیدگی به سالمندان، بخشی جدایی

 رود.شمار میجشن به

ان است. کودکان و ها به نسل جویکی از کارکردهای مهم نوروز در نمنگان، انتقال سنت

 نوجوانان از راه:

 های سنتیپوشیدن لباس •
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 های محلیها و بازیشرکت در رقص •

 های کهنها و روایتشنیدن داستان •

 شوند.با هویت فرهنگی خود آشنا می •

 مقایسه تحلیلی سه منطقه

 نمنگان اندیجان فرغانه بُعد تحلیلی

 اخلاق و سنت فرهنگیی ـ هویت شهر محوریاجتماع محور اصلی جشن

 متوسط فعال محدود نقش دولت

 خانواده و اخلاق جشنواره و نمایش سوملک و مشارکت جمعی عنصر برجسته

 حفظ سنت بازنمایی فرهنگی همبستگی اجتماعی کارکرد غالب
 

 نوروز و هویت چندزبانه و چندقومیتی

 در هر سه منطقه، نوروز بستری است برای همزیستی:

 زبان ازبکی •

 ها و اصطلاحات آیینی(ویژه در ترانهفارسی/دری )بهزبان  •

دهد که نوروز مرزهای زبانی را درنوردیده و به نماد هویت فرهنگی این امر نشان می

 مشترک تبدیل شده است.

تنها یک جشن باستانی، بلکه ساختاری پویا برای نوروز در فرغانه، اندیجان و نمنگان نه

های محلی در شیوه برگزاری اجتماعی است. تفاوت بازتولید فرهنگ، هویت و روابط

پذیری این آیین و توانایی آن در انطباق با شرایط اجتماعی، دهنده انعطافنوروز نشان

 اقتصادی و تاریخی گوناگون است.

ساز؛ ابزاری برای انسجام اجتماعی؛ و توان آیینی هویتاز دید علمی، نوروز را می

 عه پایدار دانست.ای فرهنگی برای توسسرمایه



 

 در ترکیه نوروز

 

 نعمت اییلدیریم

 استاد دانشگاه آتاتورک )ترکیه( 

 

نوروز به عنوان یک ارزش فرهنگی مشترک، جایگاه مهمی در جهان ترک دارد و 

های که در پهنه دنیای ترک و آناتولی با باورها و هیجانات مشترک و با ویژگی هاستسده

شود. از زمان نخستین جوامع بشری در تاریخ، فرد فرهنگ ترکی جشن گرفته می به منحصر

تغییرات ماه، فصل، سال و مانند آن با برگزاری مراسم گوناگون گرامی داشته شده است. با 

به فرهنگ کشاورزی، برای دستیابی به فراوانی و برکت در گذار از فرهنگ شکارگری 

دانیم که در فرهنگ ترکیِ پیش از اسلام های متنوعی شکل گرفت. ما میمحصولات، آیین

، جان گرفتن دوباره طبیعت پس از زمستان با شادی استقبال شده و «عید بهار»نیز با برپایی 

 .ده استشجشنهای بزرگی به این مناسبت ترتیب داده می

آنچه امروزه با نام نوروز فراگیر شده، اما همچنان توسط بسیاری از جوامع ترکی در آسیا 

های جدید شود و در هر دوره با اسطورهدر قالب مناسک آغاز سال نو جشن گرفته می

های آغازین و تبدیل آنها ای شدن اسطورهگردد، چیزی نیست جز تودهتر میتغذیه و غنی

در  ۴های نوروز و خضرالیاسه تا به امروز تداوم یافته است. با نگاهی به جشنبه فرهنگی ک

شود که میان ترکان و باورها و دیگر کاربردهای نهفته در این جشنها، آشکارا دیده می

نوروز از آن رو که . داشت فرارسیدن سال نو استهدف از همه این اقدامات، گرامی

                                                                                                                        
1 Hıdrellez 
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هاست و موجب ای برای تداوم سنتدارد، واسطه بخش در حیات اجتماعیتأثیری حیات

ای کارکردی است. کسانی که سنت نوروز گردد، پدیدهدار شدن آداب و رسوم میریشه

کنند. نوروز یکی از بخشند، در واقع به عنوان حاملان فرهنگ عمل میرا تداوم می

جایگاه مهمی در های فصلی ماست که بیانگر احساسات و افکار مشترک مردم بوده و آیین

 .حفاظت و زنده نگه داشتن فرهنگ ترکی دارد

مردم ما نسبت به نوروز بسیار حساس برخورد کرده و برای آن احترام بسیاری  ،در واقع

آورد ها سر برمیه گلی بسیار ظریف که با ذوب شدن برفباند. نسبت دادن نام نوروز قائل

 جلوه و نوروز طبیعی پدیده میان پیوند دهندهنشان ،های محلیو بازتاب دادن آن در ترانه

 مردم زیباشناختی درک بالای سطح از نشان امر، این. است گل یک قالب در طبیعت زیبای

 .دارد آناتولی در ما

های آلتای، و از آنجا با پیشروی سئی و اورهون به کوههای ینینوروز از حاشیه رودخانه

 ۳۴۴ترکان هون به سوی اروپا، به مجارستان و بالکان راه یافت. این آیین از حوالی سال 

میلادی، از جنوب دریای کاسپین به آناتولی و میان رودان منتقل شد و در جغرافیای 

برای  یافت. در میان جوامع ترکی که اسلام را پذیرفته بودند، این مراسمتری گسترش پهناور

آغاز سال »هایی چون تداوم یافت. نوروز با ویژگی های دینیجلوگیری از تضاد با آموزه

توانست به عنوان میراث فرهنگی مشترک « نو، نوآوری، شور و نشاط، بیداری و رستاخیز

 .دسراسر جهان ترک تا به امروز بمان

شود، به عنوان یک ضرورت و ترین آداب و اعیاد ترکی شناخته مینوروز که یکی از کهن

ها و های فرهنگی گوناگون، معانی متفاوتی یافته و با نامارتباطات فرهنگی، در محیط نتیجه

گونه زمستانی و شود. بیدار شدن زمین از خواب مرگهای گوناگون جشن گرفته میشیوه

یافته « کنارگنه»های ترکی معادل خود را در ره آن با بهار، در میان حماسهرستاخیز دوبا

 .است
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است. این نام از گذشته تا به « کنعید ارگنه»های نوروزی، های جشنیکی دیگر از نام

امروز همچنان در میان اقوام گوناگون ترک زنده مانده و در همین حال، پیوند اعتماد میان 

کن که کن چنین سنتی است. روایت ارگنهکند. ارگنهها تقویت میسهملت را با قدرت حما

بازگو کرده، بازتابی از وقایع تاریخی است که « شجره ترکی»ابوالغازی بهادرخان در کتاب 

کن در بیشتر منابع، در دوره امپراتوری بزرگ در منابع کهن چینی آمده است. حماسه ارگنه

 .هون شکل گرفته و دانسته شده است

قوتادغو اطلاعات تاریخی درباره نوروز، از نخستین منابع مکتوب فرهنگ ترکی مانند 
آغاز شده و در خط سیر تاریخی از ابوریحان بیرونی تا  الترکدیوان لغاتو  بیلیگ

قویونلو و حتی در منابع چینی تداوم شاه سلجوقی تا اوزون حسن آقالملک، و از ملکنظام

از این عید  نامهسیاستزیست، در اثر خود که در سده یازدهم می الملکنظام یافته است.

یاد کرده است؛ وی با تأکید بر اینکه این روز آغاز سال نو است، به شرح آداب و رسوم 

 الترکدیوان لغاتعصر او نیز در محمود کاشغری، نویسنده هم .پردازدنوروزی می

 .تد که آغاز سال در میان ترکان، نوروز اسیگومی

شود. در جهان ترک، نوروز با استناد به دلایل و رویدادهای متعددی جشن گرفته می

روزی که نزول قرآن آغاز شد، زادروز : اند عبارتند ازباورهایی که این روز را بنیان نهاده

حضرت علی، روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه، روزی که حضرت موسی با 

و مؤمنان را نجات داد، روز رهایی حضرت یونس از عصای خود دریای سرخ را شکافت 

ل وجود حضرت آدم سرشته شد، روز دیدار دوباره آدم و حوا در شکم ماهی، روزی که گِ

ل نشستن کشتی نوح، روزی که ابراهیم نبی کوه عرفات پس از هبوط از بهشت، روز به گِ

ز خروج حضرت را در آتش افکندند، روزی که حضرت یوسف به چاه انداخته شد، رو

موسی از مصر، ورود خورشید به برج حمل، اعتدال شب و روز، آغاز بهار و سال نو و 

 .کن خارج شدندسرانجام روزی که ترکان از ارگنه
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های دینی درآمیخته است، نخست در شود نوروز که بیشتر با آموزهطور که دیده میهمان

شترک تبدیل شده، اما همواره با سنت شفاهی جای گرفته و سپس به یک موضع فرهنگی م

 .بقایایی از باورهای شمنیسم تداوم یافته است

ترکیه های جمهوری شد، در نخستین سالجشنهای نوروزی که در عصر عثمانی برگزار می

نیز به صورت رسمی ادامه یافت. این حساسیت که از آغاز بنیانگذاری جمهوری به نمایش 

گرداندن هویت فرهنگی، شخصیت و اصالت به مردم گذاشته شد، کوششی بود برای باز

ترک که در دوره عثمانی به دلایل گوناگون مورد غفلت واقع شده بودند. آتاتورک بر این 

های فرهنگی، عرف، عادات و باور بود که این فرآیند تنها با بازگشت به خویشتن و ارزش

 سنن خودی میسر است.

های ته در درون خود، یکی از ثروتکن/نوروز با همه غنای نهفعید ارگنه •

 .تاریخی و مهم فرهنگ ترکی است

شود، نوروز که نه تنها در آناتولی، بلکه در سراسر جهان ترک جشن گرفته می •

تنها به عنوان الگوهای رفتاری برآمده از تخیلات روزمره بشر تلقی نشده، بلکه 

 .همواره همراه با باورها و اعتقادات عمیق تفسیر شده است

های گوناگون در بسیاری از مناطق آناتولی به های نوروزی امروزه با نامآیین •

 .دهندحیات خود ادامه می

شود که در جوهره این های موجود در جهان ترک و آناتولی، دیده میبا بررسی نمونه •

 .اعیاد، مفاهیمی چون عشق، برادری و همبستگی نهفته است
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 جشن نوروزی رستاق

 

 هلال فرشیدورد

 طباطبائی )افغانستان(دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه علامه 

 

 

ها در شهرستان رستاق ولایت ترین جشنهای بهار، یکی از باشکوهسال همگام با گام هر

شود. جشن نوروزی رستاق، آیینی است بسیار باشکوه که همگان را از دور تخار برگزار می

شت، به کشاند. در این یادداهای گوناگون افغانستان، به سوی خود میو نزدیک، از ولایت

شود. هدف، تنها معرفی آیین فلسفه و تاریخ نوروز و بازتاب آن در ادبیات پرداخته نمی

نوروزی مردم رستاق است که در واقع نمود و بخشی از جشن ملی و تاریخی نوروز 

 باشد. می

دشت » جشن نوروزی رستاق یکی از نمادهای فرهنگی بسیار مهم در شمال افغانستان است.

یکی از مناطق طبیعی و زیبای شهرستان رستاق است. این دشت به نسبت موقعیت « قوشخانه

اندازهای زیبا، مکانی مناسب برای برگزاری جشن نوروزی است. با نام و یاد دشت و چشم

 شود:قوشخانه این چکامه باشکوه فرخی سیستانی در ذهنم تداعی می

 آرد کوهسار سر رت رنگ اندپرنیان هف/  گون بر روی بندد مرغزارچون پرند نیل»

 رشمابید را چون پر طوطی برگ روید بی/  قیاسخاک را چون ناف آهو مشک زاید بی

 «حبذا باد شمال و خرما بوی بهار.../  دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
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توسط بزرگان و موسفیدان محل  ،شیوه و رسم برگزاری جشن، یک هفته پیش از آغاز آن 

روز پیش  شود. چندرسانی مییکدیگر نهایی و از راه جارچیان به مردم اطلاعدر مشورت با 

توافق یکدیگر، یک نفر را به عنوان  منطقه با از آغاز جشن، در دشت قوشخانه، اهالی هر

افرازند آوری نموده خیمه برمیها، پول جمعنماینده انتخاب کرده و بنابر توان مالی خانواده

ود و مهمانان خود با پختن غذاهای گوناگون، شنیدن موسیقی و روز از خو سه شبانه

های گوناگون دشت قوشخانه صدها کنند. در بخشهای محلی پذیرایی میتماشای بازی

ماند و مردم به اثر کمبودی ها نمیها جا برای برپایی خیمهشود. در برخی سالخیمه برپا می

 زنند.ها خیمه میجا، پشت تپه

 «خیمه اندر خیمه بینی چون حصار اندر حصار/  سبزه بینی چون سپهر اندر سپهرسبزه اندر »

ای متفاوت از کارمندان شهرداری به همراه بزرگان محل در دشت قوشخانه، خیمه

های محلی، به ویژه بازی کنند که ویژه داوری و برگزاری بازیهای مردم برپا میخیمه

گاهی موسیقی روز جشن، گهو در همه سه است. یک روز پیش از آغاز جشن« بزکشی»

شود و دشت شهرداری در فضای دشت قوشخانه پخش می محلی از بلندگوهای خیمه

از خواب زمستانی  ،های بزکشیقوشخانه گویی با صدای موسیقی، صدای پای مردم و اسپ

آب بزرگی جای دارد سنگ ،های دشت قوشخانهگیرد. روبروی تپهخیزد و جان میبرمی

زاری با آب، سبزهکند. در کنار سنگرستاق را به دشت قوشخانه وصل می که شهر کهنه

شمار بید و سپیدار هست که در فصل برگزاری جشن های شفاف و درختان بیچشمه

متر  6۴۴تا  ۰۴۴این محل از دشت قوشخانه حدود  نوروزی، محل تجمع زنان است. فاصله

آید. از شور و های دشت قوشخانه، زیبایی آن دوچندان به چشم میز بالای تپهاست که ا

ها های زنان، بوی غذاهای محلی، صدای شرشر آب چشمهشوق کودکان، رنگارنگی لباس

ها را ندارد. به های زنان، چه بگویم؟ زبان یارای توصیف این زیباییبافتو نمایش دست

 «.تنهایی زبان ر غمِباید گریست ب»تعبیر حضرت بیدل: 

 «آب مروارید رنگ و ابر مروارید بار/  باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نمای»
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گیر این جشن است. هرچند این رقابت با های بسیار سنگین و نفسیکی از بازی« بزکشی»

ها همراه است، اما این بازی در شمال افغانستان از محبوبیت و سختی و فشار برای اسپ

ها سوار بر اسپ ۴ای برخوردار است. یک روز پیش از آغاز جشن، چاپندازانویژه جایگاه

وجوش، ها پر از جنبگذرند. کوچهرستاق می های پرخم و پیچ شهر کهنهاز کوچه

ها است. شور و شوق جشن نوروزی در سه های موزون اسپوآمد مردم و صدای گامرفت

 رسد.یها نیز به گوش مروز از دل کوچهشبانه

موقعیت دارد. زنان و « سیرک»به نام  ینشستِ دشت قوشخانه، روستایدر سمت آفتاب

نشینند. چاپندازان های گِلی به تماشای بزکشی میهای خانهکودکان این محله نیز بر بام

پیش « سیرک»های روستای برای گرفتن امتیاز گاه در اوج کشاکش بازی تا میان کوچه

 گردند.غوغای کودکان دوباره به میدان بزکشی برمی روند و با شور ومی

درپی قد برافراشته است و مردم های خاکی نرم و پیدر سوی دیگر دشت قوشخانه، تپه

هایی پر از هیجان، به تماشای ها با چشمان دوخته به میدان و دلهم، از بالای تپه شانهبهشانه

های آب و ساله با کوزه ۴۰تا  ۴۴از کودکانها، گروهی نشینند. در دل این تپهبزکشی می

زنند: ها، فریاد میکدو و دیگر خوراکی داده، خستهجوش مرغپر از تخم ۲هایبارجاگه

سو به شور و شادی جشن این صداها از یک« مرغ که خواست؟آب که خواست؟ تخم»

ر کرده به جای ها را مجبوافزاید و از سوی دیگر پژواک درد و محرومیتی است که آنمی

 ها بپردازند.بردن از روزهای جشن نوروزی، به فروش این خوراکیلذت

نگریستم. رنگارنگی ها به سوی تجمع زنان میهای دور، از بالای این تپهدر یکی از سال 

من به گلستان زنده همانند آمده بود. در آن  ها از دور در چشمان کودکانههای آنلباس

بینی! پدرم ها را میگرفته بودم و با شور و شوق فریاد زدم: پدر! آن گل لحظه، دست پدر را

                                                                                                                        
دارد و به کند و سوار بر اسب، لاشه بز را برمیچاپنداز: بزکش، سوارکار و پهلوانی که در بازی بزکشی شرکت می ۴

 رساند.هدف می

 شود.بارجاگه: کیسه، نوعی کیسه یا خریطه که برای بردن یا نگهداری وسایل استفاده می ۲
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کند و گاهی تا امروز، پدرم از آن پرسش یاد می از با لبخندی به پرسش من پاسخ داد. هر

 لبخندش جواب همیشگی من است.

 «نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار/  ارغوان، لعل بدخشی دارد اندر مرسله»

کاران آیند. در سه روز جشن، بسیاری از دکانداران و غریبها به تماشای جشن نمیمردم تن

هایی دکان ،آمد دشت قوشخانه نیز به کار و درآمد خود مشغول هستند. در سمت آفتاب بر

شود و مردم برای خرید نیازهای روزمره به های رنگارنگ و چوب موقت برپا میاز پارچه

افزاید کاهد، بلکه به آن میگاه از شور و هیجان جشن نمیزار هیچروند. باها میاین دکان

از کار و روزمرگی خود فاصله  ،و این افراد برای سهولت مردم و همچنین درآمد خود

  گیرند.نمی

، «بزکشی»آید و زمین خشک است، با برگزاری بازی در روزهایی که باران نمی

با فریادهای خود، « بزکشی»رچیان میدان خیزد. جاها برمیگردوخاک از زیر سم اسپ

گیری، آورند. کشتیمندان چاپندازی را به وجد میکنند و علاقهچاپندازان را تشویق می

و  ۲چوبیپیاده و سوار، مسابقات فوتبال، والیبال، اسپک ۴هایشوُفریاد و تشویق مردم، دَ

هیچ مرزی میان مردم شور و شادی را بی ،شمار در این جشنهای محلی بیدیگر بازی

سال زندگی خود را بر زمین کنند. گویی مردم در دشت قوشخانه خستگی یکپخش می

 بندند.گذارند و با زندگی و روزگار پیمانی تازه میمی

شود، گاه آسمان به ناگهان تغییر کرده و از آنجا که جشن نوروزی در آغاز بهار برگزار می

ایستد. مردم افتد. اما جشن از حرکت بازنمیاب به راه میآب سیلبارد و در سنگباران می

                                                                                                                        
 دَوُش: دویدن، حرکت سریع روی پاها ۴

له سواری تفریحی و بازی سنتی برای کودکان و نوجوانان. در این وسیله یک ستون چوبی اسپک چوبی: نوعی وسی ۲
عدد( به دور ستون، روی  ۴۴تا  ۰شود و چند چوکی )صندلی( به شکل اسپ )معمولا ثابت در وسط زمین نصب می

وی آنها احساس ها به صورت گردشی بچرخند و افراد رشوند. این طراحی باعث می شود چوکیبلبرینگ، نصب می
 اند. کنند که بر اسب سوار شده

تواند شود. هر کودکی که هنگام چرخش آن را بردارد، میبه میدان انداخته می« سالم»در جریان بازی، چیزی به نام 
 دوباره بدون پرداخت پول سوار شود، اما دیگران برای سوار شدن دوباره باید هزینه بپردازند.
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های چوبی شود، پلآب سرازیر میها که در چندقسمت سنگدرنگ بر روی سیلاببی

شوند و با قدرت جسمی خود ها خود پل میها تاب نیاورند، آدمسازند و اگر پلمی

کردن، ماند. کمکنمی کس تنهادهند. هیچیکدیگر را بردوش گرفته از سیلاب گذر می

 بلکه جزئی از زندگی مردم است. ،فضیلت نمایشی نیست

آهسته  ،جمعی در روز واپسین جشنها و کوچ دستهشور واپسین مردم، برچیدن خیمه

دهد و دشت قوشخانه ها و نسیم بهاری میآهسته جای خود را به سکوت، روییدن سبزه

 گیرد.دوباره آرام می

رنگ شده است. مردم از فرهنگ و تاریخ ها جشن نوروزی رستاق کمسالمتاسفانه این 

اند. این جشن بخشی از هویت و میراث های این جشن فاصله گرفتهخود و صمیمیت گذشته

رنگ شود، گذشتگان ما است که باید از آن محافظت کنیم. اگر فرهنگ این جشن کم

 رود.چیزی از اصالت و تاریخ ما از دست می

قرار که دوست دارم دست شوم؛ کودک بیرسد، دوباره کودک میه بهار از راه میهرگا

های دشت قوشخانه، محل تجمع زنان در بر دست پدر آنجا باشم و دوباره از بالای تپه

بینی! هنوز ها را میچشمان من به گلستان زنده همانند آید تا به پدر بگویم: پدر! آن گل

گیری، د جارچیان میدان بزکشی، شور و هیجان کشتیهای محلی، فریاصدای آهنگ

ها در ترق سم اسپ، ترق۴بازیشلهمرغ بازی، اسپک چوبی، تُهای ورزشکاران، تخمنمایش

آب و... همه و همه را به خاطر دارم. های سنگرستاق، غرش سیلاب های شهر کهنهکوچه

امیدوارم که  ،دم ما استجشن نوروزی رستاق که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی مر

 در دل مردم همواره زنده بماناد!

 «همه کامی تو بادی کامران و کامگار بر/  همه شادی تو بادی شادخوار و شادمان بر»

 

                                                                                                                        
شود. ای، سنگی یا فلزی( استفاده میها )گوی های کوچک شیشهسنتی کودکان که در آن از تُشلهبازی: بازی تُشله ۴

 شود.های مختلف بازی میاین بازی در میان کودکان به گونه





 

 گفتمان نوروز

 

 اشتیاق احمد

( MANUUو معاون دانشگاه مولانا عبدالکلام آزاد )مانوـ استاد ادبیات فارسی

  ایالت رجیسترار )هندوستان(

 

 مقدمه

ترین نمادهای فرهنگی و تمدنی عنوان یکی از مهمنوروز، فراتر از یک جشن آغاز سال، به

سازد، نه تنها شود. آنچه نوروز را متمایز میهای همسایه شناخته میایرانیان و بسیاری ملت

های فرهنگی ای از معانی، نمادها و روایتهای شادی و رسوم مردمی، بلکه شبکهنآیی

همان چیزی  ،معنایی است که در طول تاریخ شکل گرفته و بازآفرینی شده است. این شبکه

توان آن را گفتمان نوروز نامید؛ گفتمانی که هویت، امید و نوزایش را در دل است که می

گفتمان . کندی برای فهم زندگی و جهان عمل میچهارچوبن عنواخود جای داده و به

تنها میراثی تاریخی، بلکه نیرویی زنده برای آینده و پایداری فرهنگی ایرانیان نوروز نه

 است.

 وستاننوروز در هند

ای فراتر از ایران، نوروز در هند نیز جایگاهی ویژه یافته است. در برخی در گستره

دانشگاه جواهر لعل نهرو، و  در حیدرآباد ددانشگاه مولانا ابوالکلام آزاهای معتبر مانند دانشگاه

های فارسی هر ساله این جشن را پاس ، بخشدانشگاه دهلی و جامعه ملی اسلامی در دهلی
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های فرهنگی در این مراکز، نوروز را های علمی و برنامهها، نشستبرگزاری آیین دارند.می

به نمادی از پیوند میان سنت ایرانی و فضای دانشگاهی هند بدل ساخته است. این حضور 

وگوی ای جهانی برای گفتتنها میراثی ملی، بلکه سرمایهدهد که نوروز نهنشان می

ها و های فارسی با برگزاری جشنو دانشجویان بخشفرهنگی و علمی است. استادان 

مثابه فرصتی برای عنوان میراث ایرانی، بلکه بهتنها بههای ادبی، نوروز را نهنشست

ها، دانشجویان و استادان را در گیرند. این آیینوگوی فرهنگی و علمی جشن میگفت

 کند.ا بدل میهآورد و نوروز را به پلی میان فرهنگفضایی مشترک گرد می

 های هندهای نوروزی در دانشگاهبرنامه

آیند و اشعار دانشجویان و استادان گرد هم می :های شعرخوانی فارسی و اردونشست

ها فضایی برای تبادل ادبی و خوانند. این نشستکلاسیک و معاصر فارسی و اردو را می

 د.نآورفرهنگی فراهم می

های فارسی، صنایع دستی ایرانی، و ها، کتابمایشگاهدر این ن :های فرهنگینمایشگاه

شوند. دانشجویان با این نمادها آشنا شده و سین معرفی مینمادهای نوروزی مانند هفت

 کنند.تر با فرهنگ ایرانی برقرار میارتباطی عمیق

های دانشجویی با اجرای موسیقی سنتی گروه :های موسیقی و سرودهای نوروزیبرنامه

 کنند.ی و هندی، فضایی شاد ایجاد میایران

نوروز، جایگاه آن در  تاریخچه استادان بخش فارسی درباره :های علمیها و نشستسخنرانی

 کنند.ادبیات فارسی و پیوندهای فرهنگی ایران و هند سخنرانی می

ی سین در فضای دانشگاه، همراه با توضیح نمادهاهفت برپایی سفره :های دانشجوییآیین

 های مهم این جشن است.آن برای دانشجویان غیرایرانی، یکی از جلوه

تنها یک جشن آیینی، بلکه بستری برای دهد که نوروز در هند نهها نشان میاین برنامه

  هاست.میان ملت وگوی فرهنگی، ادبی و علمیگفت
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 گفتمان نوروز چیست؟

نوروز را از سطح یک جشن ساده فراتر  ها و نمادهاست کهای از روایتگفتمان نوروز مجموعه

های کهن، دانش سنتی و ای برای بازنمایی هویت جمعی، اسطورهبرد و آن را به عرصهمی

سازد. این گفتمان در طول تاریخ، از متون ادبی و آیینی گرفته تا باورهای های زیسته بدل میتجربه

 یرانی حضور پررنگ دارد.عامیانه و فلسفی، بازآفرینی شده و همچنان در فرهنگ ا

 های اصلی گفتمان نوروزویژگی

های دیگر است. این جشن میراث مشترک اقوام ایرانی و بسیاری ملت ،هویت جمعی نوروز

ها اتصال نسل عنوان نقطهبخشد و بهها و نمادهای خود، هویت فرهنگی را تداوم میبا آیین

 کند.عمل می

در برابر مرگ و تجدید حیات طبیعت است. در برابر  نماد زندگی ،نوزایش و امید نوروز •

 فجایع طبیعی و انسانی، نوروز یادآور بازگشت زندگی، شکوفایی و امید به آینده است.

های سنتی در متون کهن، نوروز با طب، نجوم و نظام دانایی سنتی پیوند پیوند با دانش •

فرهنگی، بلکه بخشی از نظام تنها آیینی دهد که نوروز نهدارد. این ارتباط نشان می

 دانایی و عقلانیت سنتی بوده است.

حاجی »و « عمو نوروز»، «سوریچهارشنبه»عناصر فولکلوریک مانند و نمادهای آیینی  •

اند. این نمادها شادی، سرخوشی و نمادپردازی آیینی و مردمی دهندهنشان« فیروز

 دهند.ب میهای نوروزی بازتاهمبستگی اجتماعی را در قالب آیین

بینی فلسفی در نگاه زرتشتی، نوروز یادآور پیروزی نهایی نیکی بر پلیدی و جهان •

نوروز را به نمادی از امید نهایی و رهایی  ،بینی فلسفیرستاخیز جهان است. این جهان

 کند.انسان بدل می
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 گیرینتیجه

طول تاریخ ایرانیان و گفتمان نوروز، ترکیبی از آیین، دانش، اسطوره و فلسفه است که در 

تنها جشن آغاز سال نو را بازنمایی ها بازآفرینی شده است. این گفتمان نهدیگر ملت

ی فرهنگی و اجتماعی برای فهم هویت، امید و معنای زندگی فراهم چهارچوبکند، بلکه می

است؛ عنوان گفتمان، هم میراثی تاریخی و هم نیرویی زنده برای آینده آورد. نوروز بهمی

 تپد.نمادی از پایداری فرهنگی و نوزایش مداوم که همچنان در قلب فرهنگ ایرانی می

دهد که این جشن توانسته است از مرزهای های هند نشان میپاسداشت نوروز در دانشگاه

ها بدل شود. نوروز در فرهنگی مشترک ملت جغرافیایی فراتر رود و به بخشی از حافظه

 ا آیینی ایرانی، بلکه نمادی جهانی از همبستگی، امید و نوزایش است.تنهچنین بستری، نه



 

 نوروز در عراق:

از آیین سنتی تا فلسفه زیست و ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی 

  ایمنطقه

 

 انور عباس مجید

 در دانشگاه بغداد )عراق( وادبیات فارسیدانشیار گروه زبان 

 

 مقدمه
ای ههترین اعیاد تمدنی در منطقه غرب آسیاست که در طول سدنوروز یکی از کهن

متمادی، حضور خود را نه تنها به عنوان یک جشن فصلی، بلکه به مثابه نمادی از نوزایی و 

های ایرانی، دنتجدد حفظ کرده است. در عراق، کشوری که نقطه تلاقی تاریخی تم

ویژه در کردستان آید، نوروز جایگاهی ویژه دارد؛ بهرودانی و آناتولی به شمار میمیان

عراق و برخی مناطق شمالی کشور. با این همه، کارکرد و معنای نوروز محدود به یک بُعد 

 رود.می به شمار های منطقه قومی نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی مشترک ملت

کوشد نوروز در عراق را در ابعاد گوناگون فلسفی، اجتماعی، هنری، ادداشت میاین ی

« گفتمان نوروز»های اقتصادی و دیپلماتیک بررسی کند و با تمرکز بر زمینه عراقی، ظرفیت

 را در جهان معاصر تبیین نماید.

  



 / نورزو در جهان امروز 214

 نخست: نوروز و قدرت نرم
ذبه فرهنگی، مشروعیت ارزشی و به توانایی تأثیرگذاری از راه جا« قدرت نرم»مفهوم 

توانند به های تمدنی میمطالعات فرهنگی، آیین چهارچوبسرمایه نمادین اشاره دارد. در 

(. نوروز به عنوان نماد صلح، نوزایی و ۲۴6، ص۴3۳3منابع قدرت نرم تبدیل شوند )موحد، 

 ای است.همزیستی، واجد چنین ظرفیتی در سطح منطقه

های قومی و مذهبی بخشی از ساختار اجتماعی آن است، سرمایهدر عراق که گوناگونی 

توانند در بازسازی اعتماد اجتماعی نقش مهمی بازی کنند )الکبیسی، فرهنگی مشترک می

های های جمعی در تقویت انسجام اجتماعی و کاهش تنش(. همچنین آیین۲۱، ص ۲۴۴۳

 (.۴۲۴، ص۲۴۴۹هویتی نقش دارند )عبد الحمید، 

 وز به مثابه فلسفه زندگی در عراق معاصردوم: نور
نیازمند گذر از خوانش صرفاً آیینی و فولکلوریک « فلسفه زندگی»درک نوروز به عنوان 

های اخیر تحولات سیاسی و اجتماعی عمیقی را تجربه کرده است؛ آن است. عراق در دهه

تماد اجتماعی تواند به عنوان نماد نوسازی جمعی و بازسازی اعاز این رو نوروز می

های زایش و رویش پس از زمستان، (. بهار، با دلالت۴۲۱، ص، ۴3۸6بازخوانی شود)بهار، 

 (.3۱، ص۲۴۴۲یابد )الجبوری، با نیاز جامعه عراقی به بازسازی، آشتی و امید پیوند می

ها و فضاهای باز ـ نشانگر رابطه ها، دشتهمچنین برگزاری نوروز در طبیعت ـ در کوه

زیستی و های معاصر محیطگفتمان چهارچوبتواند در با زمین است. این بُعد میانسان 

(. بنابراین، نوروز در عراق ۴۳3ص  ۴، ج۴3۳۴توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد )دادبه، 

آمیز تواند نمایانگر نگرشی به زندگی باشد که بر امید، تجدد، و همزیستی مسالمتمی

 (.۲6، ص۲۴۴۳استوار است )الکبیسی، 
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 ای با محوریت عراقدر سطح منطقه« گفتمان نوروز»های گسترش سوم: ظرفیت
های منطقه، ظرفیت ایجاد پیوندهای نوروز به عنوان بخشی از میراث فرهنگی مشترک ملت

(. جایگاه تاریخی عراق به عنوان محل تلاقی ۴۱۳، ص ۴3۳3فراملی را داراست )موحد، 

کند به حلقه ارتباطی میان کشورهای حوزه نوروز تبدیل میها، این کشور را تمدن

 (.۴3۱، ص۲۴۴۹)عبدالحمید، 

 چهارچوبتواند در های دانشگاهی و فرهنگی در زمینه نوروز میتقویت همکاری

(. در این راستا، توسعه ۲۸، ص۲۴۴۳ای تبیین شود )الکبیسی، دیپلماسی فرهنگی منطقه

 پذیر است:انای زیر امکههگفتمان نوروز از را

همگرایی دانشگاهی و پژوهشی با راه اندازی مراکز مطالعاتی درباره نوروز و میراث  •

 مشترک منطقه.

های علمی و فرهنگی مشترک با حضور اندیشمندان ها و نشستبرگزاری همایش •

 کشورهای منطقه.

وروز ای و مستندهای فرهنگی مشترک که بر مشترکات نمادین نهای رسانهتولید برنامه •

 تأکید کنند.

سازی ها نیست، بلکه به معنای برجستهسازی آیینگسترش این گفتمان به معنای یکسان •

 وجوه مشترک در عین احترام به گوناگونی فرهنگی است.

 های گفتمان نوروزچهارم: ویژگی
گرایانه است که در گرا و جمعمحور، طبیعتهای صلحگفتمان نوروز واجد ویژگی

 (.۲۴۰، ص،۴3۸6اند )بهار، پژوهی برجسته شدهشناسی و آیینمطالعات اسطوره

دهنده ظرفیت آن برای فراملی بودن این آیین و حضور آن در میان اقوام گوناگون، نشان

 (.36، ص ۲۴۴۲ای است )الجبوری، تقویت تفاهم منطقه

 ای است:های برجستهگفتمان نوروز در عراق و منطقه دارای ویژگیتوان گفت می
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 محور و مبتنی بر شادی جمعیصلح •

 پیوند عمیق با طبیعت و چرخه زمان •

 ای بودنفراملی و فرامنطقه •

 های معاصرچهارچوبقابلیت بازخوانی و تفسیر در  •

ها و تواند در کاهش تنشسازد که میی بدل میها نوروز را به گفتمانی فرهنگاین ویژگی

 آفرین باشد.ای نقشتقویت تفاهم منطقه

 های تقویت آن در عراقهای مشترک نوروزی و راهپنجم: ارزش
توان به همبستگی خانوادگی، همیاری اجتماعی، احترام های نوروزی میترین ارزشاز مهم

(. در جامعه متنوع ۴۰۸ص  ۰، ج۴3۳۴دبه، به میراث فرهنگی و شادی جمعی اشاره کرد )دا

های فرهنگی ملی و تواند از راه نظام آموزشی، برنامهها میعراق، تقویت این ارزش

، ۲۴۴۳های مختلف صورت گیرد )الکبیسی، های مشترک میان اقوام و گروهجشنواره

 بدل شود.« وحدت در عین تنوع»تواند به نماد (. بدین ترتیب، نوروز می۲۳ص

 ششم: نوروز و هنر معاصر در عراق
های گوناگون دیدنی است؛ از موسیقی کردی بازتاب نوروز در هنر معاصر عراق در عرصه

های بهاری گرفته تا هنرهای تجسمی که از نمادهایی چون آتش، گل و مرتبط با آیین

ای از عارهگیرند. همچنین شعر معاصر عراق، تصویر بهار را به مثابه استکوهستان الهام می

دهد (. این ظرفیت هنری نشان می۲۳، ص ۲۴۴۲گیرد )الجبوری، رهایی و نوزایی به کار می

تواند منبع الهام خلاقیت فرهنگی و هنری در دوران معاصر باشد )موحد، که نوروز می

 (.۲3۰، ص ۴3۳3

 هفتم: تأثیر نوروز بر روابط اجتماعی
آورد. حضور های اجتماعی فراهم میگروهها و نوروز فرصتی برای گردهمایی خانواده

تواند اعتماد اجتماعی را تقویت کند ها میمشترک در فضاهای عمومی و تبادل تبریک
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هایی ای چندقومیتی مانند عراق، چنین مناسبت(. در جامعه۴۴۸، ص۲۴۴۹)عبدالحمید، 

یز نقش آمو تحکیم همزیستی مسالمت« میراث مشترک»توانند در بازتعریف مفهوم می

 (.۲۹، ص۲۴۴۳مهمی بازی کنند )الکبیسی، 

 های همگراییهشتم: اقتصاد نوروزی و ظرفیت
نوروز با پویایی اقتصادی قابل توجهی همراه است که شامل گردشگری داخلی، صنایع 

(. توسعه ۴۴۸، ص۲۴۴۹شود )عبدالحمید، دستی، بازارهای فصلی و خدمات فرهنگی می

تواند به تقویت ای مشترک میهای گردشگری منطقهاحی برنامهاز راه طر« اقتصاد نوروزی»

پیوندهای اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای حوزه نوروز کمک کند و منافع متقابل 

 (.3۰، ص ۲۴۴۲ایجاد نماید )الجبوری، 

 اینهم: دیپلماسی نوروز و نقش آن در همگرایی منطقه
میراث فرهنگی مشترک برای تقویت  گیری از یکتوان بهرهرا می« دیپلماسی نوروز»

های فرهنگی ارچوب عراقی، برگزاری هفتههروابط سیاسی و فرهنگی تعریف کرد. در چ

تواند نوروز را به ابزاری ای میهای جوانان منطقهمشترک، تبادل دانشگاهی، و اجرای برنامه

های وءتفاهموگوی فرهنگی و کاهش سساز گفتاز قدرت نرم تبدیل کند. این امر زمینه

 (.۲۳، ص۲۴۴۳ای خواهد بود )الکبیسی، منطقه

 دهم: نوروز میان آیین کهن و شیوه زیست معاصر
چالش اصلی آن است که نوروز از یک آیین سالانه به یک الگوی فرهنگی مستمر تبدیل 

محور های همگرا و آشتی(. در عراق، که نیازمند گفتمان۹۰ص  ۲، ج۴3۳۴شود)دادبه، 

وگو و بازسازی معنای ارچوبی نمادین برای ترویج فرهنگ گفتهتواند چز میاست، نورو

ای ای فراهم آورد. بدین ترتیب، نوروز نه تنها یک سنت تاریخی، بلکه شیوهتعلق منطقه

 (.3۰، ص۲۴۴۳برای زیست مشترک در جهان معاصر خواهد بود )الکبیسی، 
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 گیرینتیجه
نیست، بلکه ظرفیتی تمدنی برای بازسازی پیوندهای نوروز در عراق تنها یک جشن سنتی 

رود. اگر این آیین ای به شمار میفرهنگی، تقویت صلح اجتماعی و توسعه همگرایی منطقه

ای معاصر تواند به فلسفهبه صورت علمی، فرهنگی و دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرد، می

های انسانی ای بر پایه ارزشبرای زندگی مشترک بدل شود و در بازتعریف هویت منطقه

 آفرینی کند.مشترک نقش

 منابع
 پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: نشر آگه.(. ۴3۸۱بهار، مهرداد. )

(. نوروز فی التراث الکردی العراقی. مجلۀ دراسات إقلیمیۀ، ۲۴۴۲الجبوری، کامل سلمان. )

 جامعۀ الموصل.

در: دانشنامه جهان اسلام. تهران: «. سته به آنهای وابنوروز و آیین(. »۴3۳۴دادبه، اصغر. )

 بنیاد دائرةالمعارف اسلامی.

(. الأعیاد والمواسم فی العراق. بغداد: دار الشؤون الثقافیۀ ۲۴۴۹عبدالحمید، سعدالدین. )

 العامۀ.

(. الهویۀ الثقافیۀ فی العراق المعاصر. بیروت: مرکز دراسات الوحدة ۲۴۴۳الکبیسی، أحمد. )

 العربیۀ.

در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر. تهران: (. ۴3۳3موحد، محمدعلی. )

 نشر کارنامه.



 

 ها و مشترکات فرهنگی میان اقوام قزاق و ایرانینوروز: سنت

 

 .ک.صادیقوازار

در شهر آلماتی  دانشگاه ملی دختران تربیتی قزاقستان، علوم زبان شناسینامزد 

  (قزاقستان)

 

شده و یک جشن ملی نوروز یکی از اعیاد بزرگی است که از دوران باستان جشن گرفته می

شود. این روز، اعتدال است که با شادی فراوان توسط مردم ترک و ایرانی جشن گرفته می

، با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این روز ۲۴۴۴از سال  بهاری، آغاز سال است.

شود. در تفسیر مجمع عمومی سازمان ملل جشن گرفته می« روز جهانی نوروز»به عنوان 

میلیون  3۴۴سال توسط  3۴۴۴متحد آمده که نوروز به عنوان یک تعطیلات بهاری به مدت 

فقاز، آسیای میانه و خاورمیانه جشن گرفته نفر در شبه جزیره بالکان، منطقه دریای سیاه، ق

، یونسکو نوروز را در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ۲۴۴۹سپتامبر  3۴شده است. در 

 بشریت جای داد. 

زبان بوده است. آثار متفکران دستور نوروز از دوران باستان در زندگی بیشتر مردمان ترک 

شرقی، ابوریحان بیرونی، عمر خیام و غیره، اطلاعات زیادی درباره چگونگی جشن گرفتن 

 دهد. نوروز توسط مردمان شرقی ارائه می

رد. در این باور، نیکی ابقت داواژه نوروز با زبان مردم ایران که مرکز آیین زرتشتی بود، مط

 گیرد و بدی با تاریکی پیوند دارد. دلیل جشن گرفتن نوروز در بیست ومیچشمه از نور سر

گذارد و مییکم ماه مارس آن است که در این روز، منبع تاریکی شبانه رو به کاهش 

یکی و باور زرتشتی که نور را سرچشمه ن با یابد. این پدیدهمیروشنایی روز افزایش 
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زرتشتیان این است  میان داند، هماهنگ است. و دلیل احترام ویژه به آتش درمیفضیلت 

 [.۴شود ]منشأ نور در نظر گرفته می ،که آتش

صحبت کنیم، جشن نوروز با اعتدال بهاری « نوروز»های تاریخی جشن اگر درباره ویژگی

ای که خورشید از شود. در نجوم، اعتدال بهاری در نیمکره شمالی، یعنی لحظهآغاز می

شود. این لحظه مطابق با روز اول رود، اعتدال نامیده میخط استوا به سوی شمال زمین می

جری و بیستم یا بیست و یکم مارس طبق تقویم میلادی است. منشأ فروردین طبق تقویم ه

 دقیق جشن نوروز مشخص نیست. 

اثر محمد بن جریر « تاریخ طبری»فردوسی و « شاهنامه»در برخی متون کهن، از جمله 

ای ایران معرفی شده است. درباره گذار جشن نوروز، جمشید، پادشاه اسطورهطبری، بنیان

های های گوناگونی هست. بر پایه روایتها و افسانهروایت ،ین آیینخاستگاه و منشأ ا

ای، جمشید تختی باشکوه آراسته به طلا و نقره برای خود ساخت. گفته شده است اسطوره

که وی هنگام گذر از سرزمین آذربایجان فرمان داد تختی برایش برپا کنند و با نهادن تاج 

پرتو خورشید بر تاج طلایی او تابید، جهان غرق در  زرین بر سر، بر آن نشست. هنگامی که

 [. ۲نامیدند ]« روز نو»نور شد و مردم به شادی پرداختند و آن روز را 

از آن روز به بعد، جشن نوروز به یک سنت تبدیل شد. در این زمینه، ابوریحان بیرونی 

ین عید  به پس از مرگ جمشید، پادشاهان به مدت یک ماه جشن گرفتند. ا»نویسد: می

های پادشاهان اختصاص داشت. پنج روز شش بخش تقسیم شد. پنج روز اول به دارایی

بعدی به اشراف، پنج روز سوم به مشاوران و وزیران، پنج روز چهارم به خدمتکاران، پنج 

شاعر، دانشمند و ریاضیدان بزرگ  .«روز پنجم به مردم عادی و پنج روز ششم به کشاورزان

ها، در اثر خود ها و اسطورهعمر خیام نیشابوری، با فاصله گرفتن از افسانهسده یازدهم، 

تعطیلات نوروز را از دیدگاه نجومی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که « نوروزنامه»

ایران باستان است.  ،جمشید اعتدال بهاری را به طور دقیق تعیین کرده است. زادگاه نوروز

 است. « روز نو» در فارسی به معنای« نوروز»
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در  بنابراین، این جشن با فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم مردم ایران پیوند نزدیکی دارد.

تألیف عمر خیام « نوروزنامه»میلادی، رساله  ۴۴۴۴خورشیدی، برابر با سال ۱۳۴حدود سال 

وز به ترین و معتبرترین منابع درباره نورشدهاز شناخته یکی نوشته شد و همچنان نیشابوری

 [.  3آید ]شمار می

در بررسی تاریخ جشن نوروز تاکید  شناس، ژامبیل عمراولی آرتیقبایف، تاریخدان و  مردم

ای ماشهر ژوسوپ ههشجره نام رجوع شود، در های کهن قزاقهاکند که اگر به سنتمی

زمان فرا »ای آمده است که نامهبر اساس روایات شجره .ا و مطالب قابل توجهی هستههداد

نویس روایت شجره«. کنندها، درک میرسیدن نوروز را حتی جانداران، از جمله ماهی

کردند، شمار کند که در آیین نوروزنامه، پادشاهان مردمی که جشن نوروز را برگزار میمی

ها را در ظرفی بزرگ پر از آب قرار داده، در زیادی ماهی زنده را گردآوری کرده و آن

ای معین، تمامی نگریستند و در لحظهها مینهادند. حاضران با دقت به ماهیمی میان جمع

سرعت از درخشید و سپس بههایشان میغلتیدند؛ شکمزمان به پشت میطور همها بهماهی

و  چرخیدند. پس از آن، پادشاهان فرمان نواختن طبل را صادریک سو به سوی دیگر می

درپی، برای آنگاه به مدت هشت روز پی«. رفت و سال نو آمدسال کهنه »کردند: اعلام می

جشن سال »های شادمانی برپا کرده و این مراسم را با نام مردم زیر فرمان خود جشن و آیین

 [.  ۱کردند ]برگزار می« نو

خمتوف، پژوهشگر برجسته ادبیات قزاق، جشن نوروز از سوی اقوام به باور مکمتاس میرزا

شده است. وی برای اثبات این پیش از رواج آیین زرتشتی برگزار می نشین ترککوچ

نشینان با فرارسیدن کند. در این منظومه، کوچاستناد می« افراسیاب»به سرود کهن  ،دیدگاه

اند. به باور او، واژه گرفته)روز بزرگ ملت( را جشن می« تینگ اولو کونیاولوس»بهار 

هنگ ایرانی به فرهنگ تورانی راه یافته است. بدین معنا اصطلاحی است که از فر« نوروز»

« نوروز»نشین ترک با عنوان که هرچند جشن روز بزرگ ملت در میان اقوام کوچ
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 گذاری شده، اما از نظر محتوایی، آیین بزرگداشت این روز از دیرباز در میان ترکنام

  دارد. های فرهنگی آنانای کهن در سنتتباران رواج داشته و ریشه

مارس روز بزرگ ملت است. در این روز، روز و شب برابرند. طبیعت، مادر زمین و  ۲۴

 شوند.همه موجودات دوباره نومی

زنند. هر ساله، قیصر بابا در شود، بیدها و صنوبرها جوانه میخون در میان بشریت جاری می

دارد. سنگ زند و نعمت، رفاه و ثروت را به بشریت ارزانی میهای قزاقستان پرسه میاستپ

ها در شوند. لالهشود، زمین سیاه مقدس و خاک سیاه دگرگون میآبی سمرقند ذوب می

 شوند. های قرمز و سبز بر روی مزارع پهن میشوند و فرشر شکوفا میهای پهناواستپ

ها و آداب و رسوم ملی خود، روز بزرگ ملت را به مدت مردم قزاقستان، با حفظ سنت

کنند. در گیرند و کوژه نوریز را با هفت طعم گوناگون درست مییک ماه کامل جشن می

ست، کسانی که با هم اختلاف دارند طول این جشن که برای همه مردم شرق مشترک ا

جشن »هدف اصلی شوند. کنند و مردم جهان و کل جهان در وحدت متحد میآشتی می

ها رو، در آیین نوروز، خانوادهازاین آرزوی فراوانی و رفاه برای مردم است.« نوروکژه

یینی کنند. این خوراک آهای بزرگ و به مقدار فراوان تهیه مینوروزکُژه را در دیگ

توانند به اندازه کافی از آن میل کنند و در شود که حاضران میای عرضه میگونهبه

   صورت تمایل، مازاد آن را نیز برای مصرف بعدی با خود ببرند.

بدیهی است که برای تهیه نوروزکُژه قاعده و دستور ثابتی نیست. شرط اساسی آن، ترکیب 

ن، خمیر، گوشت، نمک، شیر و آب است. دیگر شدن از هفت ماده اصلی شامل گندم، ارز

اجزا بسته به وضعیت معیشتی و امکانات هر خانواده متفاوت خواهد بود. از همین رو، مردم 

هایی از گوشت قربانی ویژه بخشدیدند و بهاز پیش برای تهیه نوروزکُژه تدارک می

داشتند. افزون بر نی نگه میزمستانی مانند ران، جایا، قازی و قارتا را برای این خوراک آیی

کردند که نمادی از )استخوان کهنسالی( را نیز حفظ می« کَری جیلِک»این، برخی افراد 
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آمد. این عمل، در اصل، بازتاب آرزوی شمار میرسیدن به سالخوردگی و دوام عمر به

 است.« تا کهنسالی در سلامت و امان باشیم»جمعی 

مورد انتظار مردم ایران است. نوروز یا جشن سال نو، در نوروز )نوروز( جشنی باستانی و 

شود. بنابراین، رویدادها و ایران رواج دارد و به مدت یک ماه کامل جشن گرفته می

، سفره نوروزی نمونهشود. برای های زیادی پیش و در طول جشن نوروز برگزار میآیین

« سینهفت»هفت چیز به نام  که ویژه جشن نوروز است و باورهای خاص خود را دارد، از

شوند. یعنی: سیب، سرکه، شروع می« سین»تشکیل شده است. همه این هفت چیز با حرف 

 [.  ۰، سمنو و سماق ]سیرسنجد، سبزه، 

شود، معنا و مفهوم خاص خود هر یک از هفت چیزی که بر سر سفره نوروزی گذاشته می

که برای دفع شر و تهمت، سنجد نماد مهربانی را دارد. به ویژه: سیب به نیت میوه فراوان، سر

های میان مردم ایران و قزاقستان درباره نوروز این است که و عشق است. در اینجا، شباهت

جشن نوروزی است، در حالی که  دارند که غذای مهمی از« سینهفت»ایرانیان سفره 

 .دانندرا غذای اصلی این روز بزرگ ملی می« کوژه نوروزی»ها قزاق

در دیگی بزرگ پخته « نوروزکُژه»خوراک آیینی « اُلیس کُنی»ها، در روز در میان قزاق

مانده از توشه زمستانی، شود که از هفت ماده گوناگون، از جمله گوشت دودیِ باقیمی

نماد  ،یابد. گوشت دودیشده، گندم )یا ارزن و برنج(، پیاز و هویج تشکیل میقروتِ حل

ها( های لبنی )سپیدیزمستانی است، در حالی که افزودن فرآورده هایوداع با خوراک

شود. در فرهنگ های تابستانی و به معنای آغاز زندگی نو تلقی میبیانگر پیوند با خوراک

شود، اما در سنت قزاقی، خوراکی ای با هفت عنصر نمادین گسترده میایرانی، سفره

در « هفت»دهنده قداست مشترک عدد نشان گردد. این امرمتشکل از هفت ماده تهیه می

  فرهنگ هر دو ملت است.

ای برای عددی نحس است. ایرانیان اهمیت ویژه« سیزده»همچنین، برای مردم ایران، عدد 

)سیزده بیرون از خانه( « سیزده به در»توان در اجرای باوری به نام این عدد قائلند. این را می
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روردین، یعنی سیزدهمین روز از سال نو، مردم ایران با همه دید. در سیزدهمین روز از ماه ف

از « سیزده»روند، با این نیت که خانواده خود به کنار رودخانه، دریاچه، یعنی طبیعت می

)چمن سبز( که ویژه سفره سال « سبزه»آستانه ما گذر نکند. در این روز، دختران مجرد یک 

سال  ،سیزده به در»خوانند: دند و این ابیات را میبننو تهیه شده است را به نیت ازدواج می

 «شوهر دیگه، خانه

« سیزده به در»کارند، آن را تا روز را چند روز پیش از جشن نوروز می« سبزه»ایرانیان این 

صفات « سبزه»اندازند. ایرانیان بر این باورند که این دارند و سپس آن را به آب مینگه می

شوید. مردم گویند که آب آن صفات بد را میبد را در خود جمع کرده است و اکنون می

سیزده سال »توجه زیادی دارند. گواه این امر، این باور است که « سیزده»به عدد قزاق نیز 

دانند. یکی دیگر از رویدادهای سال نو ، یعنی آن را عددی خطرناک می«آغاز پایان است

شود، چهارشنبه که توسط مردم ایران در تعطیلات نوروز، یعنی در طول سال نو برگزار می

سوری جشنی است که در آخرین چهارشنبه سال کهنه برگزار  سوری نام دارد. چهارشنبه

ای از چوب خشک شود. در طول این جشن، ایرانیان در حیاط یا خیابان خود تودهمی

پرند. مردم رقصند و از روی آتش میکنند، دور آتش میکنند، آن را روشن میدرست می

تو،  اززردی من »خوانند: ر را میایران )بیشتر جوانان( هنگام پریدن از روی آتش این اشعا

 [.  ۰« ]من ازسرخی تو 

پریدن از روی آتش همراه با خواندن این ابیات، با نیتِ زدوده شدن بیماری از تن فرد و 

شود. در این باور نمادین، رنگ سرخ نشانه انتقال نیروی آتشِ فروزان به او انجام می

آید. شمار میرد نماد بیماری و رنج بهتندرستی و نیروی حیات است، در حالی که رنگ ز

اند. کردههای جسمی و معنوی را از خود دور میسان، ایرانیان از راه آتش، بیماریبدین

شستند تا به نشانه دفع بلا و پس از خاموش شدن آتش، خاکستر آن را حتماً با آب روان می

  .طور کامل از میان برودها بهآفات، ناپاکی
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ها شود. در گذشته، قزاقمحور در فرهنگ قزاقی نیز دیده میاین آیینِ آتش هایی ازگونه

های در روز برگزاری جشن نوروز، هنگام فرارسیدن تاریکی شب، در دو نقطه آتش

جمعی از میان این دو صورت دستههای سنی، بهافروختند. مردم، بر اساس گروهبزرگی می

ایی با پارچه آغشته به روغن در دست داشتند، هکردند و در حالی که چوبآتش گذر می

، فضای «آلاس، آلاس، از بلا دور بمانیم»افروختند و با گفتنِ عبارت آیینی ها را میآن

کردند. این آیین بازتابی از باور به قدرت پالاینده و پیرامون را با آتش تطهیر می

 هاست. کننده آتش در فرهنگ سنتی قزاقمحافظت

هایی بیشتر بر عهده افراد سالخورده بوده است، در حالی ه اجرای چنین آیینبدیهی است ک

 پریدند.که جوانان بیشتر از روی آتش افروخته می

با منشأ ایرانی در فرهنگ قزاقی دیده « پریدن از روی آتش»که امروزه عنصر با آن

ر خانه با آتش و نیز هایی چون دود دادن و تطهیشود، اما در میان مردم قزاق هنوز آییننمی

ها را توان این سنتسان، میزخم کودک با آتش( رواج دارد. بدین)دفع چشم« اوچیکتاو»

 ها و نمودهای نمادین همان عنصر آیینی دانست. بازمانده

تبار، آیین تبار و فارسیبیش از پنجاه قوم از آسیای مرکزی، خاورمیانه و جوامع ترک

های آسیای مرکزی ویژه در میان ملتکنند. بهم مارس آغاز میویکنوروز را از روز بیست

و دانشمندان ایران باستان، زمان دقیق اعتدال بهاری ــ تا حد روز، ساعت و حتی دقیقه ــ با 

دقتی کاملاً نجومی محاسبه شده است. به گفته آندری سولودوونیک، دانشیار اخترشناسی، 

ای که در گونهکند؛ بهد و بسته به سال تغییر میلحظه اعتدال بهاری تاریخ ثابتی ندار

 شود. زمان میمارس هم ۲۴مارس و یک بار با  ۲۴ساله، سه بار با ای چهارچرخه

های قدیم، در این روز، کشاورزان کار ها است. از زماننوروز جشن ملی اصلی آذربایجانی

 ند.  پرداختکشاورزی را متوقف کرده و به طور سنتی به تفریح می
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« یادگارهای مردمان باستان»ابوریحان بیرونی، متفکر این حوزه تمدنی، در کتاب خود   

رود. روز اول این ماه، نوروز نوروز ماه فروردین است که آغاز سال به شمار می»گوید: می

 دهد. او اطلاعات دقیقی درباره نوروز ارائه می« بود.

جادوی »زاقستان، در مجموعه خود با عنوان صفر عبدالله، پژوهشگر دانشگاه فارابی ق

هایی از مقالاتی را که به زبان فارسی توسط دانشمندان بزرگ ایرانی دکتر ، ترجمه«نوروز

دهد. او در علی شریعتی، علی اکبر دهخدا و دیگر پژوهشگران نوشته شده است، ارائه می

های عید نوروز و همچنین یاین اثر ارزشمند، اطلاعات جامعی نیز درباره تاریخچه و ویژگ

شیوه برگزاری آن در حال حاضر در ایران، آسیای میانه، ماوراء قفقاز و کشورهای شرق 

 [. 6دهد ]ارائه می

 :کندچنین توصیف می« نوروز»خود درباره  علی شریعتی در مقاله

ای تازه درباره آن کاری بس دشوار است، چراکه نوروز سخن گفتن از نوروز و بیان نکته»

های متمادی هر سال برگزار ترین جشن ملی است که در طول قرنترین و محبوبکهن

 «. شده و محبت و اهمیت آن از نسلی به نسل دیگر منتقل گردیده است

تبار زبان و ایرانیهای ترکآیینی مشترک میان همه ملت« نوروز»طور کلی، جشن به

آید که هر یک از این اقوام آن را بر پایه آداب و رسوم ملی و فرهنگی خود شمار میبه

ای هزارساله است. دارند. این جشن، نماد آغاز سال نو و عید بزرگ با پیشینهگرامی می

های بنیادین هویت ملی، احیای فرهنگی و عنوان یکی از شاخصباید بهافزون بر این، نوروز 

  نظام ارزشی ما تلقی شود. 

دهد که جشن نوروز در میان اقوام قزاق و ایرانی از پیوند های این پژوهش نشان مییافته

بینی مشترک برخوردار است. در هر دو فرهنگ، نوروز عمیق تاریخی و فرهنگی و جهان

آید. در همین ی طبیعت، آغاز سال نو و تقویت همبستگی اجتماعی به شمار مینماد نوزای

دهنده بازتاب ،های برگزاریها، عناصر نمادین و شیوههای موجود در آیینحال، تفاوت

هاست. نتایج پژوهش بر اهمیت نوروز در های قومی و تاریخی هر یک از این ملتویژگی
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ها تأکید ی ملی و گسترش تعاملات فرهنگی میان ملتهاحفظ هویت فرهنگی، انتقال ارزش

 کند.می
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 آیین کهن، شیوه زیست مدرن ؛نوروز

 

 سمیه مظاهری مصلح

 زباناندبیر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 

 
های به جا مانده از دوران ایران باستان است؛ جشنی فراتر از جشن ترین جشننوروز یکی از کهن

تواند به عنوان یک سبک زندگی یا فلسفه کاربردی برای ای، قومی و تقویمی که میمنطقه

 های معنایی و زیست محیطی هستند تبیین شود. های معاصر که درگیر بحرانانسان

ترین قانون طبیعت است. همانطور که طبیعت پس از انجماد بنیادی ،آموزد که تغییرما می نوروز به

های ها نیز توانایی باز تعریف خویشتن را دارند و شکستشود، انسانزمستان دوباره متولد می

 زندگی پایان راه نیست. بلکه بخشی از چرخه حیات برای رسیدن به تکامل است.

به  ،خانه تکانی است که ایرانیان پیش از رسیدن سال نو ،این جشن یکی از آداب و رسوم

پردازند و وسایل زائد را از زندگی خود دور تمیز کردن خانه و اسباب و وسایل می

ها برای کنند. شاید بتوان گفت، پیام فلسفی این رسم دیرین به آن معناست که انسانمی

د. این زواید شامل نها رها شود و آلودگیورود به مرحله جدید زندگی باید از شر زوای

ها و افکار مسمومی است که فضای ها و کدورتاشیای بیهوده پیرامون ما و همچنین کینه

 ذهن ما را اشغال کرده است.

بسیاری از ایرانیان به هنگام تحویل سال برای داشتن سالی پر از شادی، سلامتی، خیر و   

کوشند به هنگام تحویل سال میخوانند. و بسیاری هم میکنند. قرآن و نماز میبرکت دعا 

برای تکریم و قدردانی و  ،ی متبرکه باشند. پس از تحویل شدن سالهادر مساجد و حرم
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، پدر، ، مادربزرگاستحکام روابط خانوادگی با هدایایی به دیدار بزرگترها )پدربزرگ

دید اقوام و دوستان و همسایگان. و روند و سپس به دید و بازمیمادر و بزرگان خانواده( 

ها در آستانه سال نو ابزاری برای ترمیم بافت آموزد زدودن کدورتاین رسم زیبا به ما می

کند که کیفیت زندگی ما، به کیفیت آسیب دیده اجتماعی است. نوروز به ما یادآوری می

 روابط انسانی ما وابسته است.

 است.« سفره هفت سین» ،یکی دیگر از مشهورترین آداب این جشن

و فال نیک استفاده  یهفت برای ایرانیان باستان مقدس بوده و برای مفاهیم مثبت، خوش یمن

هفت خان رستم در شاهنامه، هفت آسمان،  شده است. مانند هفت رنگ رنگین کمان،می

هفت اقلیم، هفت روز هفته، هفت وادی در منطق الطیر عطار، هفت شهر عشق در عرفان، 

 و ...ت پیکر نظامی هف

شود و در هفت ماده خوراکی که با سین شروع می ،مردم ایران ساعاتی پیش از تحویل سال

زندگی روزمره گذشتگان متداول بوده مانند: سنجد، سبزه، سمنو، سیب ، سیر، سماق، 

 چینند.سرکه  را بر سفره هفت سین می

معنای زندگی و جاودانگی است. ایرانیان  به« امرداد»در منابع آمده است ماه هفتم ایرانیان  

ان وی طبیعی را به نشانه این ماه انتخاب کرده و بر خهاباستان هفت واژه از جنس خوراک

 چینند.مینوروزی خود 

مرغ رنگی و چیزهای دیگری مانند آینه، شمع یا چراغ، ماهی، تخم ،افزون بر هفت سین 

تاب مقدس خود، مسلمانان کتاب مقدس همچنین ادیان و مذاهب گوناگون هر کدام ک

قرآن، مسیحیان کتاب مقدس تورات، یهودیان کتاب مقدس انجیل و زرتشتیان کتاب 

دارند  پیروان این ادیان هر کدام باور گذارند.میمقدس اوستا را بر سر سفره هفت سین 

 شان راهنمای انسانها به سوی سعادت و رستگاری است.کتاب

 سین نماد چه چیزی است. هر کدام از مواد هفت
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ی و باطنی است. سیب بر عشق، تندرستی و زیبایی ظاهر ـ  سیب: سیب نماد رازوارگی، ۴

گذارند تا عشق و مراقبتی تاکید دارد. آن  را درون آبی پاک و زلال میاهمیت خود

 باروری همچنان پاینده بماند. 

استمرار و رشد در زندگی بشر و ـ  سبزه: سبزه نماد زندگی، شادابی، سرسبزی و نشانگر  ۲

 پیوند او با طبیعت است. 

شود های تازه گندم تهیه میـ  سمنو: سمنو در یک روند طولانی و همراه با دقت از جوانه 3

آموزد و نماد زایش و باروری و فراوانی مواد غذایی خوب و پر انرژی است. سمنو به ما می

تقامت و کوشش مستمر است، نه شانس و های پایدار و شیرین محصول اسکه موفقیت

 .اقبال

محرک عشق و مهر و نماد زایندگی، عشق و  ،های سنجدـ. سنجد: عطر برگ و شکوفه ۱

 دلباختگی است.

زدایی و پاکیزگی محیط زیست و سلامت بدن و نیز زدودن ـ  سیر: سیر نماد میکروب ۰

گریزاند. آنها پوست سیر بوی سیر دیوان را می که چشم زخم است. زرتشتیان بر این باورند

 گذارند.را کنده و سپس آن را بر سفره هفت سین می

های شود. نماد پذیرش واقعیتـ  سرکه: سرکه از فرایند تخمیر و گذشت زمان حاصل می 6

آموزد برخی اتفاقات در زندگی بیرون از دست ناگزیر و بلوغ عاطفی است. سرکه به ما می

ها را به یک ماهیت مفید و توان تلخیماست. و تنها با پذیرش گذشت زمان است که می

ای برای پاکی محیط، زدودن تبدیل کرد. سرکه مانند سیر ماده« یتجربه و پختگ»ماندگار 

 ها و باطل کردن سحر و جادو است.آلودگی

ـ سماق: سماق رنگ سپیده دم دارد و نماد چاشنی زندگی است. نماد عشق و مهر و پیوند  ۸

 باشد.ها میدل

 شود:مواد دیگری که در کنار سفره هفت سین گذاشته می

 خیر و برکت و درآمد سالانه است.نمادی از  :سکه •
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 نماد زایش، آفرینش، نژاد و نطفه :مرغ رنگیتخم •

 آینه: نماد شفافیت و صفا •

 شمع یا چراغ: نماد نور و گرما و روشنایی •

 آب و ماهی: نشانه برکت، زندگی، کوشش و پویایی برای زندگی بهتر است. •

 بچینیم و آنها را مرور کنیم. چقدر زیباست که هر سال این مفاهیم عمیق را بر سفره ای 

 نتیجه
ها )سنت( به سوی توان با تکیه بر ریشهدهد چگونه مینوروز پلی است که نشان می

علمی  ،شکوفایی )آینده( حرکت کرد. ممکن است این مطالب و باورها از دید بسیاری

ایم  ارتباط تهنباشد. اما بهتر است این آیین و رسوم را حفظ کنیم. زیرا به این وسیله توانس

فرهنگی خود با نیاکان )هزاران سال پیش( خود برقرار کنیم و پیشینه فرهنگی خود را به 

 جوامع جهانی معرفی کنیم.



 

 ن در پیوند ایران و هندهنوروز؛ میراثی ک

 

 )حیدر(سید رضی زیدی 

 )هندوستان( در دهلی  R.M.Aرییس موسسه پزشکی و آموزشی 

 

 مقدمه

پیچد و بر کرانۀ افق، نفسِ آنگاه که خاموشی سردِ زمستان کفن سپید خویش را درهم می

ها کند. بر شاخهشود، زمین بار دیگر جامۀ تجدید حیات بر تن میار احساس میهنرمِ ب

پیچد و دامان خورده در هوا میشوند، عطر خاکِ باراننور بیدار میها در لرزش جوانه

ای است که خورشید به برجِ گردد. این همان لحظهنیلگون آسمان از امیدهای نو لبریز می

بخشد و در همان دم، انسان انی را از نو سامان میهآید و اعتدال ربیعی توازن کیحمل درمی

 شنود: نوروز فرا رسیده است.ن را میهای کدر حافظۀ جمعی خویش نغمه

آوا با تپش زمان است. روزی است ا آغاز تقویم نیست، بلکه بیداری فرهنگیِ همهنوروز تن

سین با نظمی های هفتروید، سفرهها سبزه میشود، در صحنها گشوده میکه درهای خانه

ند. مردمان یکدیگر را نشیها مید و روشنایی آشتی و صفا در دلنگردنمادین گسترده می

گویند و کودکان در شود، بزرگان دعای خیر میها شسته میکشند، کدورتدر آغوش می

ا دست به دست هم هزنند. دیدار، مصافحه و شادباش همۀ اینهای صبحی نو لبخند میرنگ

 د.ندی اجتماعی و نو بدل سازهدهد تا نوروز را به عمی
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شد. پیرامون تخت گر میین فصل با شکوهی ویژه جلوهدر دربارهای ایران باستان نیز ا

ها حاضر ها هیئتگشت، از اطراف و اکناف سرزمینشاهی محافل رنگ و نور برپا می

گردید و پادشاه در آغاز سال نو پیام امان، عدل و فراوانی ها تقدیم میشدند، پیشکشمی

ها صفوف لاله و سنبل کند، در باغافبخشید. آوای ساز و نغمه در فضا طنین میبه رعایا می

سان شد. بدینار به نمادی از تجدید پیمان سلطنت بدل میهزد و نخستین صبح بموج می

 ساخت میان طبیعت و قدرت، سنت و تجدد، فرد و جمع.نوروز پلی می

 ؛ای فرهنگی تبدیل شدتدریج به حافظهار بود، بههاین جشن که در آغاز بیان طبیعیِ آمدن ب

ای که نسل به نسل انتقال یافت، گردش زمانه را دید، اما روح خویش را محفوظ داشت. فظهحا

ها برخاستند و فرو افتادند، اما نوروز در هر عصر با معنایی تازه زنده ها دگرگون شدند، دولتفصل

 ماند؛ گاه نماد شکوه شاهانه، گاه عنوان شادی مردمان، و گاه نشانۀ هویت ملی.

ای فرهنگی است که در طول بیش از دو یک جشن تقویمی نیست، بلکه پدیده نوروز تنها

اده و همچنان استمرار یافته است. مسئلۀ ههای سیاسی و دینی را پشت سر نهزاره، دگرگونی

ـ  اصلی این پژوهش آن است که چگونه نوروز توانسته است در بسترهای متفاوت تاریخی

ای بیابد و ل هند ـ کارکردهای سیاسی و فرهنگی تازهاز شاهنشاهی هخامنشی تا دربار مغو

 در عین حال هویت بنیادین خود را حفظ کند.

، در هر عصر به ابزاری برای «آیینِ تجدید نظم»فرضیۀ این مقاله آن است که نوروز به مثابۀ 

 بخشی سیاسی و بازتولید حافظۀ جمعی تبدیل شده است.مشروعیت

گردد ار هر سال بازمیهپردازد؛ جشنی که همچون بوروز میمقالۀ حاضر به بررسی همین ن

 شود که تجدید، امید و الفت انسانی، جوهر راستین تمدن بشری است.و یادآور می
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 بنیاد نوروز در ایران باستان

که نسبت داده شده است. چنان ،جمشید ،ایهای ایرانی، نوروز به پادشاه اسطورهدر سنت

در شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی آمده است، روز جلوس جمشید بر تخت پادشاهی 

 ۴.نام گرفت و به عنوان روزی نو و سرآغاز تجدید حیات طبیعت شناخته شد« نوروز»

د هخامنشیان نوروز صورتی رسمی و حکومتی یافت. هانداز تاریخی، در عاز چشم

های تخت جمشید که نمایندگان اقوام گوناگون را در حال تقدیم هدایا نشان ستهبرجنقش

 ۲.های نوروزی مرتبط دانسته شده استدهد، با آیینمی

در دوره ساسانیان، نوروز افزون بر بُعد سیاسی، جایگاهی دینی و آیینی یافت. پژوهشگرانی 

عامه و نوروز خاصه در دربار  سن و سعید نفیسی به تفصیل از  نوروزچون آرتور کریستن

  3.اندساسانی یاد کرده

های اساسی نظم درباری و از عناصر به یکی از پایه هبدین سان نوروز در آن دور  

 های رسمی حکومت تبدیل گردید. کننده در ساختار تقویم سیاسی و آیینتعیین

   نوروز نزد مورخان عرب

از میان نرفت، بلکه در قالبی فرهنگی استمرار یافت.  اهتنبا ورود اسلام به ایران، نوروز نه

« مروج الذهب»المسعودی در . اندمورخان عرب در ذیل آداب ایرانیان به آن اشاره کرده

 البیان و»همچنین الجاحظ در  ۱.های شاهانه ایرانیان دانسته استنوروز را از جمله جشن

 ۰.هاستزمرة آن کند که نوروز دراز رسوم ایرانی یاد می« التبیین

                                                                                                                        
 ۱۲، ص ۴ش، ج ۴3۳6 اسلامی، بزرگ دایرةالمعارف مرکز: رانهابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، تصحیح جلال خالقی مطلق، ت۴.

 ۹۲ش، ص ۴3۸3 سخن،: رانهت لوی،هکوب، روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پعبدالحسین زرین ۲

 ۲۴۰ش، ص ۴3۱۱ فروغی،: رانهتسعید نفیسی، تاریخ تمدن ایران ساسانی،  3

 ۲۳۱، ص ۴م، ج ۴۹6۰المسعودی،  مروج الذهب ومعادن الجوهر، بیروت: دارالاندلس،  ۱

 3۴۲، ص ۴م، ج ۴۹6۳التبیین، قاهره: دارالفکر،  الجاحظ، البیان و ۰
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سنگ خود الآثار الباقیۀ عن القرون الخالیۀ، نوروز را از ابوریحان بیرونی در اثر گران

  ۴.شماری و نجومی تحلیل کرده و آن را با اعتدال ربیعی پیوند داده استانداز گاهچشم

  هقارهنوروز در ادبیات فارسی و شب 

تبدیل شد؛ نمادی از نوزایی، امید و گردش نوروز در ادبیات فارسی به یک نماد جاودان 

شناسانه اری و نوروزی با مضامین فلسفی و هستیههای بایام. در رباعیات عمر خیام جلوه

قاره نیز مورخان اردو به انعکاس نوروز در فرهنگ درباری در شبه ۲درآمیخته است.

روز در عصر مغلیه اشاره های آیینی نواند. شبلی نعمانی در مآثرِ سلطانی به جلوهپرداخته

 3کرده است.

 د مغلیههنوروز در ع

های درباری بدل سلطنت، نوروز جایگاهی رسمی یافت و به یکی از آیین هدر روزگار مغلی

شد. ابوالفضل در های نوروزی با شکوه خاصی برگزار میدر دربار اکبر اعظم، آیین. شد

انگیر نیز هج ۱به آن ارائه کرده است. آئینِ اکبری شرحی از این مراسم و تشریفات مربوط

های شاهانه ها و برپایی بزمانگیری به برگزاری جشن نوروز، اعطای خلعتهدر تزکِ ج

  ۰کند.اشاره می

های سیاسی و تحکیم ا جشنی فصلی، بلکه فرصتی برای اعلانهتننوروز در این عصر نه

 اقتدار سلطنتی بود.

                                                                                                                        
 ۲۲۴–۲۴۸م، ص ۴۹۰۳حیدرآباد دکن: دائرةالمعارف العثمانیه،  ۴

 ۰۰ش، ص ۴3۸۰ امیرکبیر،: رانهت، خیام رباعیات ۲

 ۴۸۳ ص م،۴۳۹۸ کشور، نول مطبع: ؤهنلک 3

 ۱۰، ص ۴م، ج ۴۳۸3کلکته: ایشیاتک سوسائتی،  ۱

 ۹۳م، ص ۴۹6۳لاهور: مجلس ترقی ادب،  ۰
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مرشدآباد مرکز  رایج بود. ر سده هجدهم میلادینوروز در بنگال نوابی )مرشدآباد(د

خان با تقویت زبان فارسی در دستگاه اداری، حکومت نوابان بنگال بود. مرشدقلی

 های ایرانی ـ درباری از جمله نوروز را استمرار بخشید.سنت

شود که داری میههای خطی فارسی متعددی نگدر کتابخانۀ شاهی هزار دواری محل نسخه

های درباری و مکاتبات رسمی مرتبط با این جشن است. این ید نوروزیه، فرمانحاوی قصا

ا یک آیین فرهنگی، بلکه بخشی از ساختار هتندهد که نوروز در بنگال نهاسناد نشان می

شده دربارة سنت فارسی در های انجامپژوهش. اداری و مشروعیت سیاسی نوابان بوده است

 ، مؤید تداوم این میراث در محیط فرهنگی شرق هند است.۴یزبنگال، از جمله اثر اسلم پرو

 نوروز در هند معاصر

شود. امروزه در هند، نوروز بیشتر در میان جامعۀ پارسیان و نیز شیعیان گرامی داشته می

   ۲جامعۀ پارسی هند نوروز را به عنوان بخشی از هویت دینی و قومی خود حفظ کرده است.

رست میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت هونسکو نوروز را در فمیلادی، ی ۲۴۴۹در سال 

 انی یافت.هن جایگاهی جهترتیب این آیین ککرد و بدین

 گیرینتیجه  

های ایران باستان آغاز شد، در عصر ساسانی به اوج درباریت رسید، در نوروز از اسطوره

قارة هند راه فارسی به شبهدوران اسلامی تداوم فرهنگی یافت، و از رهگذر زبان و تمدن 

د مغلیه و سپس در بنگال نوابی، این جشن به نمادی از شکوه درباری و پیوند هیافت. در ع

های خطی مرشدآباد گواهی روشن بر این پیوستگی فرهنگی ایران و هند تبدیل شد. نسخه

 اند.تاریخی

                                                                                                                        
 6۱م، ص ۴۹۳۰ اردو، ترقی انجمن: دهلی ، اردو ںبنگال می ۴

2 Jamshed K. Jamshedani, The Parsi Community of India, Bombay: Parsi Panchayat 
Press, 1983, p. 102  
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دهندة ست که بازتابانی اها یک جشن ملی، بلکه میراثی مشترک و جهتنامروزه نوروز نه

 آید.ان معاصر به شمار میهن در جههای کها و استمرار سنتوگوی تمدنگفت

آید آن است که نوروز تنها جشنی فصلی یا یادگاری از آنچه از این پژوهش برمی 

ای تاریخی ـ تمدنی است که در بستر تحولات سیاسی و ای دور نیست، بلکه پدیدهگذشته

ای خود در زتفسیر و بازتولید شده است. این آیین از خاستگاه اسطورهفرهنگی، پیوسته با

ادی یافت، در تمدن هایران باستان آغاز کرد، در ساختار آیینی و سیاسی ساسانیان صورت ن

اسلامی به حیات فرهنگی خویش ادامه داد و از رهگذر زبان فارسی و تعاملات درباری، به 

 قارة هند راه برد.شبه

ای از شکوه و تشریفات ا جلوههمغولان و سپس در بنگال نوابی، نوروز نه تندر دربار 

سلطنتی بود، بلکه به ابزاری برای بازنمایی مشروعیت سیاسی و پیوند فرهنگی ایران و هند 

اند، های خطی مرشدآباد، که حامل قصاید، فرامین و اشارات نوروزیتبدیل شد. نسخه

 آیند.و حافظۀ مشترک فرهنگی به شمار می سندی زنده بر این تداوم تاریخی

دانست؛ آیینی که در « تداوم در عین تحول»ای ممتاز از توان نمونهسان نوروز را میبدین

ا، معناهای نو پذیرفته، اما جوهر خود را حفظ کرده است. امروز نیز این جشن، ههگذر سد

شود؛ میراثی که نه تنها اخته میانی شنهفراتر از مرزهای ملی و مذهبی، به عنوان میراثی ج

وگو، همزیستی و استمرار ها برای گفتار طبیعت، بلکه نشانگر ظرفیت فرهنگهیادآور ب

 ان معاصر است.هن در جههای کسنت

 

 


